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 اول فصل

چشمهاي گود رفته گونه هاي استخوانی موهاي جو گندمی اش را از ان به بعد . روز اخرین روزي بود که پدر را می دیدم ان

 . فقط در کابوسهایم دیدم

وقتی بابا عصبانی بود فقط مامان را داشتم . وقتی یادم میامد پدر یا خانه نبود یا در حال دعوا و کتک کاري با من و مامان بود از

 . من را در اغوش خود می گرفت تا از ضربات دردناکش در امان باشم. که از من دفاع کند

 .ي فرار از تنهایی به انها پناه می بردمو گلی عروسکم تنها دوستهاي من در خانه بودند و من برا مامان

دوست نداشتم بابا به خانه بیاید وقتی نبود من راحت با گلی . بابا می امد گلی را قایم می کردم تا مبادا ان را پاره کند وقتی

و به من و  اگر بابا خانه بود با لگد چرخ مامان را می انداخت. بازي می کردم و مامان هم با چرخ خیاطی اش کار می کرد

براي من گلی را . اون وقتا بابا خیلی مهربان بود. کردم این بابا برود و باباي قبلیم بیاید میهمیشه دعا . مامان فحش می داد

مامان را با لحن .هر وقت به خانه می امد دستانش پر بود. هر روز منتظر بودم تا او برگردد و با من بازي کند. خریده بود

اغلب شبها دیر به خانه . تا این که با عمو ناصر دوست شد.رد تا بیاید و خریدهایی که کرده را از او بگیردمهربانی صدا می ک

خانه مان را عوض کردیم و به جاي کوچکتري . دیگر بابا را دست پر نمی دیدم.می امد و وقتی هم می امد بوي تندي می داد

بعد از مدت .می کردم بازيخواست و ساعاتی که با گلی در اتاقم تنها دلم اتاق خودم را می . انجا را دوست نداشتم. رفتیم

اغلب اوقات که . هیولایی امده بود و خود را در قالب پدرم در اورده بود. دیگر او را نمی شناختم. کوتاهی بابا کاملا عوض شد

 .د نخواهم برداولین بار که من را زد هیچ گاه از یا.خانه بود با مامان دعوا و سرو صدا می کردند

بابا با او داشت صحبت میکرد و من هم با گلی بازي می کردم که بابا رو به من کرد .روز با عمو ناصر به خانه مان امده بود ان

مادر داشت گریه می کرد با . گلی را برداشتم تا به اشپزخانه بروم. مامان در اشپزخانه بود. و گفت بروم برایشان چایی بیاورم

من هم نشستم و شروع .متوجه حضور من نشده بود. با مامان نگاه کردم. کاري را که پدر به من گفته بود از یاد بردمدیدن مادر 

چند دقیقه اي گذشت تا .همه جا سیاه شد يرا در سرم احساس کردم و چند لحظه ا يدیناگهان درد شد.به بازي با گلی کردم

 .در اغوشم گرفته بود می شنیدمبه خود امدم و صداي گریه مادر را در حالی که 

 .کافی بود کمی در انجام دستورهایش معطل کنیم. از ان پدر به بهانه هاي مختلف من و مامان را می زد بعد

من معنی . همیشه به زور از مامان پول می گرفت و می رفت تا با عمو ناصر خودش را بسازد.بابا روز به روز بدتر می شد رفتار

 .از مامان هم که می پرسیدم گریه می کرد و چیزي نمی گفت اش را نمی دانستم

کسانی که در ان خانه تاریک می دیدم زنهاي همسایه بودند که براي مامان پارچه هاي رنگی می اوردند تا برایشان لباس  تنها

 . بدوزد

 . ستش خیلی با سکه استبه مامان می گفتند د. را دوست داشتم چون گاهی براي من شکلات و شیرینی می اوردند انها
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انها را دوست داشتم ولی گلی را از انها بیشتر دوست داشتم . اوقات مامان با تکه پارچه ها برایم عروسک درست می کرد گاهی

 .چون یک عروسک واقعی بود و بابا وقتی مهربان بود ان را برایم خریده بود

همیشه ارزو . گوشه اي قایم شدم تا پدرم مرا نبیند.رفتن از خانه است روز که از مدرسه باز می گشتم پدر را دیدم که در حال ان

 .می کردم پدر برود و دیگر نیاید

مامان به کارهایش می رسید و من با آسایش . چند هفته بعد هیچ خبري از پدر نشد من و مامان نفس راحتی می کشیدیم تا

 .هایم را پاره کند و بگوید درس به درد دختر نمی خوردخوشحال بودم که بابا نبود تا دفتر. مشقهایم را می نوشتم

 .ان بوي تند آزار دهنده اش نمی امد دیگر

نمی دانم چه کسی بود و چه گفت که مادر جیغی زد و . مادر چادر سرش کرد و در را باز کرد. از چند هفته در خانه را زدند بعد

 .در حالی که صورتش را می خراشید می گریست

 . که مادر فهمید پدر بر اثر استفاده زیاد از مواد مخدر مرده استروز بود  ان

 . مادر بزرگ و عمه ها و دائی ها و دیگران را تنها مرگ پدرم به خانه مان کشاند. روز اینده خانه مان شلوغ بود چند

 .الوده شوند می ترسیدن مردها یا پسرهایشان. وقتی پدر معتاد شده بود فامیل دور ما را خط کشیده بودند از

دیگر انتظار کسی را نمی کشیدیم که با فریادهایش سکوت خانه را بشکند و دیوار هاي . از رفتن پدر تنهاتر از گذشته شدیم بعد

 . خانه را به لرزه در اورد

می کردند همسایه کمتر از گذشته به خانه ما می امدند و گاهی هم که بیرون از خانه انها را می دیدیم جوري رفتار  زنهاي

 .انگاراصلا ما را نمی بینند

 . چرخ خیاطی مادر کمتر در خانه می پیچید صداي

هر وقت مادر ان را باز می کرد من . من ان صندوقچه را دوست داشتم. مادر سراغ صندوقچه اش رفت و ان را باز کرد روزي

ه پارچه رنگی مقداري کاغذ و چند تکه طلا در صندوق چند تک. پهلوي او می نشستم و محتویات صندوقچه را نگاه می کردم

 . بودبود که مادر از دستبرد پدر دور نگاه داشته 

 . حتی النگوي مرا بزور از دستم در اورده و فروخته بود ان روز من خیلی گریه کرده بودم بابا

تا اخرین اندوخته هاي مادر را به  با هم به طلا فروشی رفتیم. امروز نوبت مامان بود که باید انها را براي فروش می برد ولی

 . تاراج دهیم

چشمان اسمانی اش . مادرم مثل فرشته ها بود. لحظه ورود به طلا فروشی متوجه نگاههاي خیره مرد به مادر شده بودم از

 .اش تا کمرش بود و تنها چند موي سفید لا بلاي ان دیده می شد یموهاي خرمای. همیشه ابري بود

 : حالی که همچنان خیره به مادر نگاه می کرد گفتطلا فروش در  مرد

 . من نمیتوانم بدون فاکتور طلا بخرم -

 . گفت این طلاها هدیه عروسی اش است و بعد از گفتن این حرف شناسنامه اش را دراورد به مرد داد مامان
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 :بعد از چند لحظه چشمانش برقی زد و گفت. با اکراه شناسنامه را از مادر گرفت مرد

 مهري خانم مرا می شناسید ؟ -

 : با تعجب به مرد نگاه کرد  مادر

 .نخیر بجا نیاوردمتان -

مادر با . من که بسیار گرسنه بودم با خوشحالی ابمیوه و شیرینی را گرفتم. رو به شاگردش گفت از ما پذیرائی کند فروشنده

 . شده بودم خشم مرا نگریست اما من به روي خود نیاورده مشغول خوردن غنیمت ام

براي من اسباب بازي و شکلات . از ان روز پاي اقا صابر به خانه مان باز شد به بهانه هاي مختلف برایمان خرید می کرد بعد

 .می اورد و من خوشحال از این هدایا بی توجه به چشمان نگران مادر بودم

 .رددیگر خیاطی نمی کرد یا در حال صحبت با تلفن بود و یا فکر می ک مادر

 یاو را خندان م شهیهم. رنگی شده بود اقا صابر برایم حکم قهرمان فیلمها را داشت که به کمک افراد نیازمند می رفتند دنیایم

 .دمید

 . مادر مرا صدا زدو گفت می خواهد در مورد موضوعی با من صحبت کند من با نگاهی متعجب مادر را نگریستم روزي

 . رگ شده بودمبا من حرف می زد انگار بز طوري

من انقدر کوچک بودم که چیزي از . ارزو من کمی از تو بزرگتر بودم که پدرت را نشانم دادند و گفتند این شوهر تو است -

فکر می کردم عروس شدن یعنی لباس سپید پوشیدن و تور به موها زدن و رفتن به مهمانی براي . زندگی زناشویی نمی دانستم

که به دام عفریت اعتیاد افتاد و زندگی ما بعد از ان تبدیل به جهنم شد و بعد از  ینبدي نبود تا ا پدرت مرد. همیشه و همیشه

 . چند وقت مارا براي همیشه ترك کرد

مرا در راه مدرسه دیده و پسندیده بود به مادرش سپرده بود که با خانواده مان صحبت .صابر از هم محلی هاي قدیم ما بود اقا

اما مادرش راضی به این وصلت نبود و بدون این که کلامی با خانواده ام حرفی بزند گفته بود ما به ایشان جواب رد داده . کند

. اکنون اقاصابر مرا دیده و شناخته است. به خواستگاري من امد و مرا به همسري او دراوردند رتدر همان ایام بود که پد. ایم

 ایا دوست داري اقا صابر پدرت شود؟ . می گوید زنش فوت کرده و قصد ازدواج مجدد دارد

 . نگاهم به مادر فهماند که در دنیا چیزي جز این ارزو ندارم برق

لباسم پر از گلهاي سپید و . اس سپیدي براي خود و لباس صورتی رنگی براي من دوختمی اید چند روز بعد مادر لب یادم

صورتی بود مامان با روبانی از تور صورتی موهایم را تزیین کرده بود من خوشحال از پوشیدن ان لباس زیبا توجهی به 

 .می افتاد نداشتم فاقحرفهایی که اطرافم زده می شد و تغییراتی که ات

 . هرش پولدارهشنیدم شو -

 .مهري زرنگ بوده و شوهر خوبی تور زده است. همه که مثل ما ساده نیستند -
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خوشحال بودم که مثل بقیه دوستانم من هم پدري دارم که مرا به پارك ببرد و برایم عروسکهاي . از ان اقا صابر شد پدرم بعد

اما از همه مهمتر خوشحالی .برایم مثل قصر می مانست. یمان خانه کوچک را هم ترك کرده و به خانه بزرگتري رفت. زیبا بخرد

دیگر تا زمانی که براي من یا خودش لباس بدوزد دست به چرخ نمی . از همیشه شده بود رصورت زیبایش نورانی ت. مادرم بود

 .زد

 . خشدبه من می گفت موهاي خرمائی ام زیر نور افتاب مثل طلا می در. صابر مرا خانم طلا صدا می کرد اقا

 . از شب نمی ترسیدم چون سیاهی چشمهاي اقا صابر را به یادم می اورد دیگر

پشتش به خاطر خم شدن روي چرخ درد نمی کرد . دیگر صورتش را خسته نمیدیدم. مهربانتر از همیشه شده بود مادر

 . دستهایش مثل گذشته زبر و خون الود نبود

معلم . خوب درس می خواندم و همیشه با بهترین نمرات به سال اینده می رفتم هم براي تشکر از زحمات مامان و اقا صابر من

 . ها راضی از من بودند و دوستان زیادي در مدرسه داشتم

لباسهایش همیشه . دختر ساکت و معصومی که خیلی کم می شد او را خوشحال دید. صمیمی ترین دوستم نازنین بود اما

 . یا خط خطی شده بود چروك و نامرتب بود دفتر هایش پاره

بچه هاي . زمانی که لباسهایم مثل لباسهاي او کهنه و دفترهایم نیز پاره بود. او سالهاي گذشته خودم را به یادم می اورد دیدن

زنگهاي تفریح . اما من می دانستم نازنین در انتخاب سرنوشتش دخالتی نداشته و تقصیري ندارد. دیگر اورا مسخره می کردند

نامادریش نالایق تر از ان . کمتر یادم میا ید که او چیزي براي خوردن به مدرسه بیاورد. دادم یز خوراکی خودم به او مهمیشه ا

 . بود که به او مثل سایر بچه هایش رسیدگی کند پدرش هم گوش به فرمان نامادري اش بود

 .نازنین با من درد دل می کرد و از مادر مهربانش تعریف می کرد گاهی

من هم ارزو می کردم نامادري اش مثل اقا صابر ادم خوبی شود . این بود که مادرش زنده شود یا او مثل مادرش بمیرد زویشار

 .و نازنین مثل من خوشبخت باشد

ا اقا صابر ام.می ترسیدم مامان مثل مادر نازنین که او را ترك کرده بود مرا تنها بگذارد. وقتی بود که حال مامان خوب نبود چند

 . مثل پروانه دور مادرم می چرخید و خواسته هاي کوچک و بزرگ او را بر اورده می کرد

که خیلی سرخوش بود از من می پرسید که خواهر دوست دارم یا یک برادر کوچولو و من از شوق در اغوش گرفتن  گاه

و من اما عاشق ان چشمهاي سیاه چشمان سیاهش از خوشی می درخشید . موجودي کوچک و زیبا قادر به پاسخ گوئی نبودم

 .بودم

مادر چادرش را به سر کرد و در حالی که دستش .چیز خیلی خوب بود تا اینکه روزي با صداي زنگ در از خواب بیدار شدم همه

 .را به کمرش زده بود در را باز کرد
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گفتگوي انها را از درون خانه . می بارید خشم بود که بر سر مادر از چشمانش. پشت در بود که تا به حال او را ندیده بودم زنی

با سرعت خود را به مادر . نمی شنیدم مامان را دیدم که روي زمین افتاد و ان زن همچنان در حال داد زدن بر سرش بود

 . ان زن از خانه بیرون رفت. رساندم

 .او را از روي زمین بلند کرده به داخل خانه بردم و به اقا صابر تلفن زدم. بر روي زمین پهن شده بود و می گریست مامان

مامان همچنان ناله می . نگذشته بود که صداي در بلند شد در را زود باز کردم اقا صابر بود خود را زود به مادر رساند ساعتی

مدام ان زن را نفرین می کرد و بر خود لعنت می . تا ان زمان این قدر عصبانی ندیده بودم کرد اقا صابر خیلی عصبانی بود او را

 . می پرسید چرا با او چنین کرده است و اقا صابر تنها مامان را به ارامش دعوت می کرد ومامان داد می زد . فرستاد

 :در حالی که می گریست می گفت . این مادرم است باور نمی کردم که.به حال مامان با صداي بلند با او صحبت نکرده بود تا

مگر نگفتی زنم مرده و تنها پسرم نزد . چرا صابر چرا با من اینچنین کردي؟ چرا بدون پرس و جو حرفهایت را باور کردم -

ي بدي چرا مرا در خراب کردن خانه دیگري سهیم کردي ؟ من که در دنیا به احد. مادرم زندگی می کند، پس ان زن که بود

 . نکرده بودم دلم می خواست مرده بودم و این روز را نمی دیدم

 . انقدر گریست تا از حال رفت مامان

. از شدت درد فریاد می کشید اقا صابر مرا نزد همسایه گذاشت و مامان را به بیمارستان برد. بود که حال مامان بد شد عصر

 . د ارام کردن من را داشتند و من هر لحظه به یاد مادرم اشک می ریختمهمه قص. مدام گریه می کردم و مادرم را می خواستم

حداقل ان موقع مادرم را . حتی بدتر از موقعی که پدر زنده بود و مرا اذیت می کرد. روز ها بدترین روزهاي زندگی ام بود ان

 . اغوشش پناه بردم و او هم مرا نوازش می کرد من از خدا خواسته به. بالاخره اقا صابر به دنبالم امد و مرا به خانه برد. داشتم

 . به خانه باز گشت اما بدون خواهرم مامان

 . اما از بازگشتش انقدر خوشحال شده بودم که بدون پرسشی او را در اغوش گرفته و می گریستم من

رفته بودم دلم برا ي نازنین چند روز بود که به مدرسه ن. در خانه استراحت می کرد و من به کارهاي خانه می رسیدم مامان

 . خیلی تنگ شده بود و از طرفی نگران عقب افتادن از درسهایم بودم

همدیگر را در اغوش گرفته می . باورم نمی شد نازنین را می دیدم. بود که اقا صابر امد همراهش نازنین را اورده بود عصر

 .ادري اشگریستیم من از داغ از دست دادن خواهرم و او از ازارهاي نام

. گفت نمیداند اقا صابر چطور سایه را راضی کرده است. او پرسیدم که سایه نامادري اش چگونه اجازه امدن را به او داده است از

 . بعد از رفتن نازنین صورت اقا ناصر را غرق بوسه کردم و از او تشکر کردم که نازنین را به خانه مان اورده بود

مامان هم اشاره ا ي به ان روزها نمی کرد اما در نگاهش اثري از برق . ان روزها را از یاد بردم به سرعت خوب شد و من مامان

ارامش به خانه مان بازگشته بود برایم مهم نبود که اقا صابر چکار کرده او . همیشگی که با دیدن اقاصابر دیده می شد نبود

 . بود مینهمیشه برایم بهترین پدر روي ز
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 دوم فصل

 .و فصل ها می گذشتندو من و نازنین قد می کشیدیم روزها

 . احساس بزرگی می کردیم چون خود را براي رفتن به دبیرستان اماده می کردیم دیگر

سایه می خواست از رفتن . با گرماي طاقت فرسایش در حال تمام شدن بود که روزي نازنین گریان به خانه مان امد تابستان

 . ي کندنازنین به دبیرستان جلوگیر

 . روزها من سنگ صبور نازنین بودم و او ساعتها پیش من می گریست و من و مادرم اینده اي بهتررا به او نوید می دادیم ان

 . سایه اش هم متنفر بود دنیاصرار داشت نازنین را به عقد برادر عقب افتاده اش در اورد در حالی که نازنین از د سایه

مامان او را در اغوش . یدن من می امد در حالی که یک چشمش اشک بود و یک چشمش خوندور از چشم سایه به د روزها

ریش می  شیچنان زار می زد که دل ما ر. می گرفت و نوازش می کرد ونازنین هم از خدا خواسته اورا می بوییدو می بوسید

 .داد به او کمک کند یمامان موهاي مشکی اش را نوازش می کردو قول م. شد

چیزي نگفت و از . با شنیدن ان حرفها خون به چهره اش دوید. ز همین روزها مامان ماجرا را براي اقاصابر تعریف کردا یکی

 .خانه بیرون رفت

. من گفتم که دختري به خوبی و صبوري او ندیده ام. با هم در مورد نازنین صحبت کردیم.شب دیرتر از همیشه به خانه امد ان

ه او بد می کند اما نازنین خواهر خوانده و برادر خوانده هایش را خیلی دوست دارد و مثل مادري از انها با این که سایه همیشه ب

 .مشکل او هم به زودي حل می شود...ان شا ا فتاقا صابر گ. مراقبت می کند

گفت سایه راضی شده است من به دبیرستان . روز بعد نازنین به خانه مان امد اما بر خلاف همیشه با لب خندان امده بود چند

 . بروم

 چگونه راضی شد ؟ -

واي ارزو هنوز هم . اقا صابر با او صحبت کرده و قرار شده براي برادر سایه در مغازه اش کاري با درامد خوب دست و پا کند -

 . م باور کنم بگو چطور می توانم این لطف او را جبران کنمنمیتوان

 .اقا صابر در حق ما هم خیلی لطف کرده است ما براي همیشه شرمنده محبتهاي او هستیم -

دیگر . احساس بزرگی می کردیم. به سرعت سپري می شد و من و نازنین براي رفتن به دبیرستان هیجان زده بودیم تابستان

اقا صابر براي من و نازنین لوازم تحریر یکسان خریده بود ونازنین در حالی . چولو یا دختر کوچولو صدا نمی کردندما را خانوم کو

ارزو داشتم اقا صابر هر روز به . ان روز از خوشحالی بالا و پایین می پریدیم. که جیغ می کشید وسایلش را به من نشان می داد

تا به حال با مادر از خانواده اقا . طور نخواهد شد و او باید نزد همسر اول و پسرش هم بروداما می دانستم که این . نزد ما بیاید

 .هم نمی کردم سوالیصابر حرفی نزده بودم و براي انکه مادر ناراحت نشود 

دیم در راه روز اول مدرسه مثل همدیگر لباس پوشیده بو. انتظارهاي من و نازنین به پایان رسید و مدرسه ها باز شد بالاخره

 . مدرسه می گفتیم و می خندیدیم
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هنوز دبیر نیامده بودکه دانش اموزي . بچه هاي کلاسمان اشنا بودند ولی سعی می کردیم غریبه ها را هم پذیرا باشیم بیشتر

 :یکی از بچه ها گفت . وارد کلاس شد

 . می گذاشتی دبیر بیاید بعد به کلاس می امدي -

 . بر پا: وارد گفت تازه

 :ها خندیدند و گفتند بچه

 .این شوخی ها قدیمی شده بیا بنشین دیگه خودتو لوس نکن -

 :وارد در حالی که سرخ شده بود گفت تازه

 . من دبیر ریاضیتون هستم -

 . دیوار صدا بلند می شد از بچه ها نه از

دبیر بدون هیچ مقدمه اي شروع . انداختیم همگی از خجالت سرمان را پایین. ناگهان همه بلند شدیم. از بچه ها گفت بر پا یکی

بعد از رسیدن به خانه . ان روز به سرعت و بدون حادثه دیگري سپري شد. به درس دادن کرد ،حتی اسمش را هم به ما نگفت

 :به مامان گفتم. از نازنین گفتم که چقدر خوشحال بود. کردمماجراي ان روز را براي مامان تعریف 

 .در دنیا استاقا صابر بهترین پ -

 : دلم را به دریا زده پرسیدم بعد

 .مامان تا حالا خانواده اقا صابر را دیدین -

 . همسرش را دیده ام اما پسرش را نه -

 .از ان سکوت کرد و من به یاد ان روز تلخ افتادم بعد

 .چیزي نپرسیدم دیگر

 . از مدرسه به دیدن او برومروزي بود که نازنین به مدرسه نمی امد تصمیم گرفتم ان روز بعد  چند

 . با دیدن من خوشحال شد و در اغوشم گرفت. زنگ خانه شان را زده بودم که نازنین در را باز کرد تازه

 فکر می کردم مریض شدي که نتوانستی بیاي ؟ نکنه سایه اذیتت کرده ؟ -

 :یه دم در امد و با دیدن من گفتدر همین لحظه سا. برادر هایم مریض شده اند باید از انها مراقبت می کردم -

 . سلام ارزو جان خوش امدي بفرما داخل -

 . خیلی ممنون امده بودم حال نازنین را بپرسم مزاحمتون نمی شوم -

 .چه مزاحمتی اقا صابر خوبن سلام ما را حتما به ایشان برسانید -

 . بله حتما -

 . یاید کارها را انجام دهدحالی که می رفت به سایه گفت خیلی طول ندهد و زود ب در
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انصافا نازنین دختر باهوشی بود . خانه شان از دو اتاق کوچک و یک اشپزخانه تشکیل شده بود. اصرار نازنین به داخل رفتم با

. دلم براي نازنین سوخت. که با وجود دو برادر شیطان و خواهري که مدام گریه می کرد همیشه نمره هاي عالی می گرفت

 .و برادر هایش مادري می کرد اهرکه مادري ندیده بود براي خوخودش با ان

 نازنین  -

 چیه ؟ -

 . ولش کن شاید فقط تصور می کنم -

 . چی را تصور می کنی بگو دیگه نگرانم کردي -

 . احساس می کنم چند روزي است که پسري مرا تعقیب می کند -

 . حالا معلوم می شود تو را تعقیب می کرده است. اره من هم حس کرده بودم فقط نمی دانستم تو را تعقیب می کند یا مرا -

 . به نظرت باید به مامان بگویم -

 .اگر مزاحمتش ادامه پیدا کرد حتما باید بگویی -

 تو چکار می کنی فردا به مدرسه می ایی؟. راست می گویی -

 . الان نمی توانم بگویم امیدوارم زودتر حالشان خوب شود خیلی از درسها عقب می مانم. ها بهتر شوداگر حال بچه  -

 . عیبی نداره خودم درسهایی که نبودي بهت یاد می دهم -

پسري بلند . در حال بازگشت به خانه بودم که باز احساس کردم کسی مرا تعقیب می کند. بعد هم نازنین به مدرسه نیامد روز

سعی کردم تند تر رفته . کنجکاو بودم که چرا من را تعقیب می کند. د با موهاي قهوه اي بود که لباس اسپرتی پوشیده بودق

 هم سرعت قدمهایش را بیشتر کرد و به من رسید  واما ا. خود را زودتر به خانه برسانم

 . می توانم وقتتان را بگیرم -

 . شما را به جا نمی اورم -

 . بدهید با هم اشنا می شویماگر اجازه  -

 . علاقه اي به اشنا شدن با شما ندارم -

 . مطمئن باشید از اینکه فرصتی به من بدهید پشیمان نمی شوید -

 . نگفتم چیزي

 . می توانم بعد از این شما را ببینم -

 . متوجه منظورتان نمی شوم -

 . می خواهم با هم دوست باشیم -

 . از جنس مخالف ندارمعلاقه اي به داشتن دوست  -

 . به دنبالم به راه افتاد. را گفتم و به راهم ادامه دادم این
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 . خیال نکنید من مثل بقیه پسرها هستم، نه من فرق دارم. یعنی می خواهید بگویید با این خوشگلیتان دوست پسر ندارید -

 مثلا چه فرقی دارید ؟ -

 . من براي ازدواج می خواهم با شما اشنا شوم -

 .اقاي محترم هر کاري یک راهی دارد براي اشنایی به قصد ازدواج باید با خانواده تان موضوع را مطرح کنید -

 . می دانم ولی می خواستم نظر خودتان را بدانم -

 . کلافه ام کرده بود چیزي نگفتم و به راهم ادامه دادم او هم از تعقیب من دست برداشت نفسی به راحتی کشیدم سماجتش

 . بعد نازنین که به مدرسه امد ماجرا را برایش تعریف کردم وزر

 . خوب کاري کردي باهاش تند حرف زدي -

 :رنگش پرید و گفت  ناگهان

 . ارزو نکنه از ان ادمایی باشه که اسید روي صورت دختران می ریزند -

 . نه با با چه حرفهایی می زنی قیافه اش اصلا به این حرفها نمی خورد -

. دلهره عجیبی به جانم افتاده بود. نکنه واقعا این طوري باشه. این که چنین حرفی را به نازنین زدم خودم دچار شک شدم با

ان روز از درس چیزي نفهمیدم در دل نازنین را ناسزا می گفتم . سعی می کردم به روي خود نیاورم به نازنین هم حرفی نزدم

 .ودبه خاطر ترسی که به وجودم انداخته ب

ایستادم تا با او خداحافظی کنم که چشمم به همان پسر . راه بازگشت به خانه به جایی رسیدم که باید از هم جدا می شدیم در

 :به نازنین گفتم . افتاد

 .نگاه کن همان است که برایت تعریف کردم -

 . سعی کرد بدون جلب توجه او را نگاه کند نازنین

 . اگه بجاي تو بودم باهاش دوست می شدماوه اون خیلی خوش قیافست من  -

 . متعجب به نازنین کردم نگاهی

 . نازي باورم نمیشه تو این حرف را می زنی -

 . نازنین زد زیر خنده ناگهان

 . شوخی کردم دیوونه فکر کردي من چطور ادمی هستم -

 .حالی که نیشگون محکمی از بازویش می گرفتم از او خداحافظی کردم در

 . اما او باز هم خود را به من رساند. ردم تا انجا که می توانم تند بروممی ک سعی

 خوب چی شد ؟ ... صبر کن راجع به پیشنهادم فکر کردي -

 . را دیروز دادم لطفا مزاحم نشوید جوابتان

 . دست مرا گرفت و مرا به سمت خود کشید ناگهان
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 . کردم شاید کسی ان دور و اطراف باشد نگاه

 . یچ کس نبوده متاسفانه

 . همه قدرتی که داشتم دستم را از دستش کشیدم با دست دیگرم سیلی محکمی به صورتش زدم و با توان قوا فرار کردم با

 :پشت سرم فریاد زد از

 .مطمئن باش از کارت پشیمان می شوي -

 . نفسم را تازه کرده به درون خانه رفتم .خبري از او نبود. پشت سرم را نگاه کرد کردم. خانه یکنفس دویدم به خانه که رسیدم تا

با این حال سعی کردم . احساس می کردم همه از ماجرا خبر دارند. مادر یک جوري نگاهم می کرد. روز تا شب در فکر بودم ان

 .چیزي به روي خود نیاورم

. ري با پوست چروکیده و پر از تاول دیدمخدایا باورم نمی شد در اینه دخت. اتاقم که رفتم به سمت اینه رفته تا خودم را ببینم به

. خدا را شکر همه اش خواب بود. قلبم تند تند می زد نگاهی به اطراف انداختم. نفس نفس می زدم.جیغی زده از خواب پریدم

 .دوباره خوابیدم

 :تکان می داد گفت مادرم در حالی که مرا . کم کم صدا نزدیکتر شد. مادرم را شنیدم که از راه دور مرا صدا می زد صداي

 .بلند شو مدرسه ات دیر شده -

 . حالی که ناله می کردم چشمانم را باز کردم در

 . واي سرت چقدر داغه نکنه سرما خورده باشی بد جور تب داري -

 حالی که لبهاي خشکم را با زبانم تر می کردم گفتم در

 . نه حالم خوبه الان حاضر می شوم -

 . ناچار نشستم. بلند شوم که سرم گیج رفت خواستم

 . امروز استراحت کن حالت بهتر می شود. نمی خواهد مدرسه بروي یک روز نروي هیچ اتفاقی نمی افتد -

 . نمی شود مامان درسهاي امروزم خیلی مهمه -

 . سلامتیت مهمتر است -

 . دراز کشیدم و چشمان خود را بستم. نگفتم چیزي

 . خوابم برده بود که با صداي گفت و گوي مامان و اقا صابر از خواب بیدار شدم چه زمان نفهمیدم

 .مدام دارد هذیان می گوید همش می گوید می سوزد این کارو نکن گاهی هم جیغ می زند -

 .باید باهاش صحبت کنم حتما اتفاقی برایش افتاده که به ما نگفته است -

 . در کنارم نشست سنگینی نگاهش را روي خودم احساس می کردم. بعد اقا صابر در اتاقم را باز کرد لحظاتی

 . را نوازش کرد چشمانم را باز کرده به او خیره شدم موهایم

 .سلام خانم طلاي خودم مریض نبینمت -
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 . در حالی که به او می نگریستم لبخند زدم. را باز کردم چشمانم

 . ست مامان بی خودي شلوغش می کندسلام چیزیم نی -

 . چشمانم نگاه کرد و دستم را گرفت با چشمانش به عمق وجودم نفوذ کرد به

 . را پایین انداختم سرم

لحظاتی به فکر فرو . بغضم ترکید و شروع به گریه کردم در همان حال که می گریستم همه چیز را برایش تعریف کردم ناگهان

 :ترفت و رو به من کرد و گف

 . همه چیز درست خواهد شد نگران چیزي نباش -

 .طوري بود که نا خود اگاه احساس ارامش کردم لحنش

 . به مامان صبح بخیر گفته و به سمت میز صبحانه رفتم. روز بعد که از خواب بلند شدم احساس سبکی می کردم صبح

 . خود را به من رساند و دست روي پیشانیم گذاشت مامان

 امروز به مدرسه می روي؟. ر تبت قطع شده مرا از نگرانی کشتیخدا را شک -

 . نازنین هم چند روز است مدرسه نیامده این طوري هردو عقب می افتیم. اره مامان حالم خوبه از درسهایم عقب می افتم -

 نازنین چرا به مدرسه نیامده ؟مریض بوده؟ -

 :مامان همه چیز را توضیح دادم  براي

 .امیدوارم خدا یک همسر خوب قسمتش کند طفلی تا حالا خیلی سختی کشیده است. را بی مادر نکند خدا هیچ بچه -

 .سایه بدون اجازه پدر نازنین همه خواستگارهاي او را رد می کند خدمتکار مفت و مجانی از کجا می خواهد پیدا کند -

  .هر چی باشه نصیبش می شود کسی هم نمی تواند جلویش را بگیرد قسمتش

 . نگفتم مادر به قسمت خیلی اعتقاد داشت چیزي

 . ام را خوردم با شتاب لباس پوشیده و به مدرسه رفتم صبحانه

 . خواستم توضیح بدهم که دبیر وارد کلاس شد. کلاس نازنین علت غیبتم را جویا شد سر

 بعدا برایت توضیح می دهم  -

 . از مدرسه همه چیز رابراي نازنین تعریف کردم بعد

 .الهی بمیرم همش به خاطر حرفاي من احمق بود -

 .منو از بس لی لی به لالام گذاشتند این قدر لوس و حساس شده ام. چه حرفیه نینه بابا ا -

پاهایم ناي رفتن نداشت . را احساس کردم یهنگام جدا شدن از نازنین باز هم سنگینی نگاه. هم به طرف خانه به راه افتادم با

 .چشمانم را بستم.همان مزاحم بود به سمتم امد. دنفسم در نمی ام

 .دفعه اخرت باشد که می بینم مزاحم دخترم شده اي -

 :رو به من کردو گفت. اسمانی اش ارامش را به وجودم سرازیر کرد صداي
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 .دخترم تو برو خونه مادرت دلواپس می شود -

 . ردم اقا صابر را دیدم که مشغول حرف زدن با او می باشدبه طرف خانه دویدم در طول راه یکبار پشت سرم را نگاه ک سریع

 .حالی که نفس نفس میزدم در را باز کردم و به داخل خانه رفتم در

 . مامان سلام کرده و به اتاقم رفتم به

و  می ترسیدم فکر کند من دختر خوب.از روبرو شدن با اقا صابر احساس خجالت می کردم. از ساعتی صداي در بلند شد بعد

 . کمی بعد صداي در اتاق بلند شد. سر به راهی نبوده ام که مزاحم داشته ام

 .بفرمایید -

 . صابر بود که به داخل اتاق امد با لبخند از او استقبال کردم اقا

می دانم تو از برگ گل هم پاکتري این موضوع براي هرکس . خانم طلا دیگه نبینم از چیزي ناراحت باشی و به من نگویی -

 .مهم این است چطور با ان برخورد کنیم. ممکن است پیش بیاید

 . نگاهم از او تشکر کرده و چیزي نگفتم با

 :در اتاق را باز کرده گفت  مامان

 . ،صداتون هم میزنم جواب نمی دهید دیخوب شما دو تا با هم خلوت می کن -

 . ببخشید صدایتان را نشنیدیم الان می اییم -

 . را براي نازنین تعریف کردم بعد همه ماجرا روز

حتی مهربانیش را نمی خواهم . کاش سایه هم نصف او مهربان بود. خوش به حالت چنین ناپدري مهربان و فهمیده اي داري -

باز هم هنوز . ارزو باورت نمی شود همه کارهاي خانه را انجام می دهم از بچه ها نگهداري می کنم. این قدر به من زور نگوید

 .ز راه نرسیده شروع به شکایت می کند پدر هم براي اینکه اورا ساکت کند مرا دعوا می کندپدر ا

 :سر حرفهایش را تایید کرده گفتم  با

سر کلاس که به درسها گوش می دهی زود یاد می گیري و احتیاج به تکرار زیاد نداري اما .عوضش تو خیلی باهوشی نازي -

 .ر خانه درس می خوانم ولی باز نمره هاي تو از من بالا تر استمن هم سر کلاس گوش می دهم و هم د

ارزو گاهی وقتا دلم می گیره و پیش خدا شکایت می کنم اما زود به یاد چیزهایی که به من داده می افتم و او را شکر می  -

 .مشکل من این است و باید با ان بسازم. بالاخره هرکس در زندگی مشکلی دارد. کنم

 

 سوم فصل

در اتاق را کمی باز کرده گوشهایم . صداي مادرم و اقا صابر توجهم را جلب کرد. از ظهري در اتاقم مشغول استراحت بودم عدب

 .ذاتا ادم فضولی نبودم اما ان روز بدجوري کنجکاو شده بودم. را تیز کردم

 . دیروز عصر خانم بدري امده بود باهام صحبت کند در مورد ارزو -
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 مگر اتفاقی افتاده؟ -

 . براي پسرش ارزو را خواستگاري کرده پسر بدي نیست دیپلم دارد و در مغازه پدرش مشغول کار است -

 .نه حرفش را نزن ارزو بچه است از طرفی به درس خیلی علاقه دارد من دوست دارم در زندگی پیشرفت کند -

 . تمکجاش بچه است من هم سن او بودم یک بچه هم بغل داش -

 یعنی از شوهر سابقت راضی بودي ؟ -

بعد از این که معتاد شد زندگی من و ارزو را . هرچند اوایل مرد بدي نبود. صابر اون خدا بیامرز اصلا قابل مقایسه با تو نیست -

از پدر واقعی شما . اما در عوض شیرینی سالهایی که با تو زندگی کردم سیاهی و تلخی ان روز ها را از یادم برد. سیاه کرد

اما در این روزگار دختر در خانه داشتن . هر چه قدر از این بابت خدا را شکر کنم باز هم کم است. اید هارزوهم با او مهربانتر بود

می دونم ارزو دختر خوب . خیلی مسئولیت دارد وقتی از در خانه بیرون می رود دل توي دلم نیست تا وقتی که به خانه برگردد

 . دت اما از گرگهاي روزگار هم نباید غافل شو نجیبی اس

اما بهتر است کمی صبر . مهري مطمئن باش اگر ارزو دختر واقعی خودم بود نمیتوانستم بیشتر از این دوستش داشته باشم -

 .کنیم تا او بزرگتر شود شما هم باید در خانه مسئولیتهاي بیشتري به او بدهید تا براي زندگی اینده اش اماده شود

حالی که صورتم داغ شده بود حرفهاي انها را می شنیدم با خود فکر کردم اگر مادر بخواهد با من در مورد خواستگار صحبت  در

 . اصلا چه معنی دارد دهانم هنوز بوي شیر می دهد. کند از خجالت خواهم مرد

بینی کوچک و لبهاي قلوه اي ام . ی دیدمدختري با اندام متوسط در ان م. اینه ایستادم و خود را در ان نگریستم روبروي

 . ابی به رنگ اسمان. چشمانم که مورد حسرت خیلی از دختر ها بود. صورتم را نمکی کرده بود

هر چی . به یاد بدري خانم افتادم که مادر در مورد ان صحبت می کرد. خدا را شکر که زشت نبودم. خودم در اینه خندیدم به

 . ه یاد نیاوردم اصلا تا ان روز به پسرهاي اطرافم با دقت نگاه نکرده بودمفکر کردم قیافه پسرش را ب

 .چه فکرایی می کنم به جاي درس خواندن مغزم را با این اراجیف پر می کنم واي

 . خوشبخت بودم که در روزگاري زندگی می کردم که دختر ها زود شوهر نمی کردند چقدر

بی اختیار دلم براي دخترهاي ان دوره سوخت پیش . ترشیده اي محسوب می شدم راستی اگر چند دهه پیش بود من دختر به

هروقت دلشان .مردها هم که در همه زمانها راحت اند. از انکه معنی زندگی را بفهمند دو سه تا بچه می گذاشتند روي دامنشان

تگاري می روند تا دختر مورد علاقه شان انقدر خواس. که دوست دارند می روند کسبخواهد ازدواج می کنند به خواستگاري هر 

 . را پیدا کنند حتی اگر تا اخر عمر هم ازدواج نکنند کسی به انها کار ندارد

با رد کردن هر . عوض دختر ها،این قدر باید صبر کنند تا شاید مردي که شبیه معیارهایشان است به خواستگاریشان بیاید در

 .ه باشندخواستگار باید دلشوره ترشیده شدن داشت

 .گرفت و براي خودم در اینه شکلک دراوردم لجم

 . خنده اش گرفته بود. را که بر اي نازنین تعریف کردم اینها
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من که هر روز که از خواب پا می شوم از روز قبل . راست می گویی ولی کلی شانس دارند که نامادري مثل سایه ندارند -

 .بیشتر بوي ترشی می دهم

 . زدمبه سر نزنین  ارام

 . اصلا بهتر خودم میام می گیرمت. خاك بر سرت تو به این خوشگلی که این حرفها را بزنی واي به حال بقیه -

فقط گاهی تصور می کنم که پیر شدم . من که اصلا حسرت عروس شدن را ندارم. نگاه کن چه دهنشم داره مزه مزه میکنه -

حالا با خودش نمی گوید خواستگارنم را بدون مشورت با من و پدرم . زنه و سایه داره در مورد ترشیده شدنم بهم سرکوفت می

 .رد کرده است

 . ما هم کو تا به سن ازدواج برسیم -

 . تو که مطمئن باش با این چشات بی شوور نمی مونی -

 . خدا از دهنت بشنوه -

 .زنگ اخر از این چرت و پرت ها گفتیم و خندیدیم تا

چه قدر خوب . اقا صابر خانه نبود حتما پیش خانواده دیگرش بود. مع کردم و به اشپزخانه بردم تا بشویماز ناهار ظرفها را ج بعد

از اقا صابر جز همین . بعد با خودم گفتم حتما انها هم همین فکر را میکنند. می شد که همیشه اینجا بود و پیش انها نمی رفت

 :ر حالی که سفره را جمع می کرد گفت مادر د. توانستم بگیرم یمورد هیچ ایراد دیگري نم

 . بیا اینجا کارت دارم.نمی خواهد ظرفها را بشویی -

 :حالی که کنجکاو شده بودم گفتم  در

 . بعدا هم ظرفها خشک می شود و شستنش سخت می شود و هم من تنبلی ام می کند. زود میشویم و می ایم -

 . ظرفها را سریع شستم و نزد مامان رفتم. چیزي نگفت مامان

 . دانم با خودش بود یا با من نمی

بچه چه زود بزرگ میشود انگار همین دیروز بود تو را در حالی که جیغ می زدي در بغلم گذاشتند حسی به قشنگی ان لحظه  -

 . به مادر نگاه کردم و چیزي نگفتم. امیدوارم تو هم مادر بشوي و طعم این لذت را بچشی. در تمام عمرم نداشتم

 :ناگهان بی مقدمه گفت بعد

 م را می شناسی ؟فربد پسر بدري خان -

 . نه باید بشناسم -

 گفت . من گفتم فعلا قصد خواستگار جواب دادن نداریم. مادرش دیروز امده بود تو را خواستگاري می کرد -

با .دخترتان بزرگ شده و خانمی شده چه بخواهید و نخواهید دیگران پاپیش خواهند گذاشت... اینها که تعارف است ما شا ا -

حالا اگر اجازه . با پسرم هم صحبت کردم چندان بی میل نبود. دیده شناخته است. ختر شما چه کسی بهترخودم گفتم از د

 . بدهیمبدهید با پسرم خدمتتان برسیم و زحمتتان 
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هم به اجبار قبول کردم میدانی که چقدر خانم پر چانه اي است اگر جواب منفی می دادم براي راضی کردنم تا شب حرف  من

 . می زد

 :دستی به موهایم کشیدو گفت. هر حال فکر می کنم وقتش شده که پاي خواستگار به این خانه باز شود هب

 . وقتی دستت را در دست مردت بگذارم دیگر هیچ ارزویی ندارم. توهم که خدا را شکر چیزي کم نداري -

خیلی دوست دارم و می خواهم درسم را می دانید که من درس خواندن را . هر طور که خودتان صلاح می دانید عمل کنید -

 ادامه بدهم فکر نمی کنید ازدواج مانع این هدفم باشد ؟

 :زدو گفت  لبخندي

چند سال باید خواستگار بیاید و برود تا ما یکی را بپسندیم تازه . من که قصد ندارم همین فردا تو را بفرستم خانه خودت -

 . ازدواج که مانع ادامه تحصیلت نمی شود

 حالا نظرت چیست ؟. توانی بعد از ازدواج هم به درست ادامه بدهی می

 . را پایین انداخته و چیزي نگفتم سرم

 . با مامان بازار رفتیم تا لباسی که هم پوشیده باشد هم برازنده بخریم عصر

 انگار چه تحفه اي بودم حالا. مختلف را امتحان کردم و مامان با دیدن هرکدام به تنم کلی قربان صدقه ام می رفت لباسهاي

مامان قبول نکرد و گفت تازگی براي خودش لباس دوخته و چیزي احتیاج . به مامان اصرار کردم براي خودش هم لباس بخرد

 . ندارد

 . لباسهاي بازار هم گران است و هم پوشیده نیست. اگر وقت به اندازه کافی داشتم براي تو هم خودم لباس می دوختم -

ان را به . کت استین بلند بود و بلوز سپیدي در زیر ان دیده می شد دامنش هم بلند بود. و دامن ابی رنگی افتاد به کت چشمم

مامان نشان دادم داخل مغازه رفته لباس را پوشیدم و در اینه خود را نگریستم از قیافه ام راضی بودم مامان تا من را دید 

 .اقع شده استپسندش و ردچشمانش برق زد من هم فهمیدم مو

 . با این لباس اگر روسري ابی هم سرت کنی معرکه خواهی شد -

 . روسري ابی ام قدیمی شده مامان -

 . می دانم براي همین باید دنبال روسري ابی هم بگردیم -

 . ممن که دلم شور درسهاي فردا را می زد به اتاقم رفته و تا شب در نیامد. خسته و هلاك به خانه رسیدیم بالاخره

مامان . از بچگی به خوردن صبحانه مفصل عادت داشتم. انقدر دیر از خواب بیدار شده که صبحانه نخورده به مدرسه رفتم صبح

در کلاس را که باز کردم دیدم دبیر هنوز نیامده سر . سریع ساندویچی درست کرد و در کیفم گذاشت باعجله به مدرسه رفتم

 :به نازنین گفتم . میز نشستم

 قد  قد -

 .مرغه عوض خروسه خوانده که این قدر دیر امدي -
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 . نه من شاید بروم قاطی خروسها -

 .واقعا زود تعریف کن ببینم -

 :گفتم . خواستم جوابش را بدهم که دبیر وارد کلاس شد می

 . مفصله بعد از کلاس برایت توضیح می دهم -

 . زنگ دلش طاقت نیاورده دوباره سوال کرد وسطاي

همسایه مان به خواستگاري امده دیروز با مامان رفتیم و کلی چیزي خریدي میخواست در مورد خریدهایم سوال کن که با  -

 . تذکر دبیر ساکت شد

 خانم پناهی خانم، حکمت اگر موضوع جالبی است بلند بگویید ما هم گوش می کنیم  -

 ببخشید خانم  -

 . تا اخر زنگ چیزي نگفتیم و

 . ک ساعت صبر می کردي حالا خوبه جلوي بچه ها خنک شدیممی مردي ی -

 خوب داشتی می گفتی ادامه بده . ولش کن بابا تازگی خیلی به ما گیر می دهد -

 :در حالی که ذوق کرده بود گفت . چیز را مفصل برایش تعریف کردم همه

 .اخ جون عروسی، خیلی وقته یک عروسی درست و حسابی نرفتم -

 . سی ندونه فکر می کنه براي تو امده اند خواستگاريخوبه حالا ک -

 . براي خودم خواستگار می امد اینقدر خوشحال نمی شدم تو از خواهر هم به من نزدیکتري -

 . زده چیزي نگفتم لبخند

 . روز به محض تعطیل شدن مدرسه به خانه رفتم تا به مامان در تمیز کردن خانه کمک کنم ان

 . مامان را دیدم که خسته روي مبل نشسته است. دم همه جا از فرط تمیزي برق می زندخانه که رسیدم دی به

 . خسته نباشی مامان صبر می کردي منم می امدم و کمکت می کردم -

 . کاري نکردم بیا سفره را بینداز که از گرسنگی مردم -

مشغول بود و خوابم نمی برد تصمیم گرفتم کمی فکرم . از خوردن ناهار و شستن ظرفها به اتاقم رفتم تا استراحت کنم بعد

 .کتاب را که باز کردم به جاي کلمات تصویر خانم بدري را می دیدم. درس بخوانم

 . خودم گفتم خوبه خیال عروس شدن نداشتم اینقدر فکرم مشغوله اگر خیال داشتم چی می شد با

ی بود موهایم را باز می گذاشتم تا خودش خشک شود اما بعد از حمام موهایم را با سشوار خشک کردم اگر روز معمول عصر

 . موهایم بلندو پرپشت بود و می دانستم تا امدن مهمانها خشک نخواهد شد

 .را که پوشیدم صداي در خانه را شنیدم لباسم

 :دا د زد  مامان
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 . ارزو تو برو اشپز خانه هر وقت صدایت کردم با سینی چایی بیا -

 . داشته به اشپزخانه رفتمو کفشها را بر  يروسر

حالت تهوع بهم دست داده بود فکر کردم اگر موقع . احوالپرسی مامان و مهمانها می امد دلم بدجوري شور می زد صداي

 .بعد از تصور کردن خواستگارها با ان قیافه خنده ام گرفت. خداحافظی روي خواستگارها بالا بیاورم چی می شود

سعی کردم خوشرنگترین چاي که در تمام عمرم ریخته . دم صداي مادر را شنیدم که مرا می خوانداز این فکر کمی ارام ش بعد

سینی را برداشته در حالی که نفس عمیقی می کشیدم به . کمی از چایی در سینی ریخت ان را با دستمال پاك کردم.ام بریزم

من در . ي به طرفم امد و مرا در اغوش گرفت و بوسیدخانم بدر. با دیدن من همگی بلند شدند. طرف پذیرایی به راه افتادم

 ..دادم یهمان حال که سعی می کردم تعادل سینی را حفظ کنم جواب احوالپرسی شان را م

بعد از ان پسرش بود که مرا ول نمی کرد و زیر چشمی مرا می پایید من هم سرم . دل از من کند و سر جایش نشست عاقبت

 . را پایین انداختم

 . اجازه بدهید ارزو جان و فربد خان با هم گفتگو کنند مادرم به نشانه رضایت چیزي نگفت اگر -

 . در حالی به خودم امدم که فربد داشت با من صحبت می کرد. چگونه از جایم بلند شده و به اتاقم رفتم نفهمیدم

 نگفتید جوابتان چیست ؟ -

 . عذر می خواهم متوجه سوالتان نشدم -

عرض کردم من خودم دیپلم دارم و دوست ندارم همسرم تحصیلاتی بالاتر از من داشته باشد با شاغل بودن همسرم هم  -

 . موافق نیستم به همین علت دلیلی براي ادامه تحصیل نمی بینم

 . ولی تحصیلات بالاتر به انسان کمک می کند در زندگی موفق تر باشد -

مادر تحصیلکرده قادر به اموختن چیزهاي بیشتري به فرزندش است و بهتر او را تربیت خواهد در مورد تربیت بچه مسلما  مثلا

 . کرد

مادران ما که تحصیلات بالایی نداشته اند بچه هاي خوبی تربیت کرده اند ولی امروزه اکثر بچه ها لوس و از خود راضی  -

 . هستند

دد امروزه خانواده ها بیشتر به بچه ها اهمیت می دهند این امر اگر در بله این درست است این به نحوه تربیت بچه ها می گر -

مسیر درستی قرار نگیرد باعث پر توقع شدن بچه خواهد شد در ثانی در گذشته سطح تحصیلات عموم مردم پایین بود 

رهنگی جامعه بالا رفته به کودکانشان یاد می دادند اما امروزه سطح ف داشتندمخصوصا خانم ها و همان چیزهایی را که یاد 

است و اگر مادر خودش را همگام با جامعه بالا نبرد قادر نیست تا فرزندش را هم به سطح عموم جامعه برساند در نتیجه فرزند 

 . می شود كدچار کمبودهایی خواهد شد و همچنین باعث بوجود امدن شکاف میان والدین و کود

 . شما خیلی خوب صحبت می کنید -

 . ده چیزي نگفتمز لبخندي
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 . به هر حال نظر من همان است و به ان معتقدم -

خیلی گرم صحبت ... مشغول بحث با یکدیگر بودیم که خانم بدري به اتاق امد و صورت مرا بوسید و گفت ما شا ا همچنان

 . بوده اید فکر می کنم همدیگر را پسندیده اید

 :امدم حرف بزنم گفت  تا

 .جلسه بعد بزنید که اقایان هم حضور داشته باشند است بقیه حرفها را بهتر

 . و تند براي خود حرف می زدو قرار می گذاشت تند

 . وقتی به خود امدم که دیدم جز من و مادر کسی در خانه نیست یک

 خوب نظرت چیست ؟ -

 . خانم بدري اصلا نگذاشت حرف بزنیم خودش می برید و خودش می دوخت... ما شا ا -

 نده گفتبا خ مادرم

 خانم بدري را که می شناسی کسی به گردش نمی رسد  -

 بالاخره نظرت چیست ؟ خوب

اقا فربد گفت دوست ندارد خانمش ادامه تحصیل بدهد و شاغل باشد از اول تا اخر هم راجع به همین موضوع صحبت می  -

 . کردیم و چیز دیگري نگفتیم

 . خوب پس بگویم جوابت منفی است -

 اره مامان -

 . باید با اقا صابر هم مشورت کنیم -

 . معمول در مدرسه تا نازنین همه چیز را بفهمد دست از سرم برنداشت طبق

 . خانم عروس خانمی بود که به من می گفت نزدیک بود همه بچه ها از ماجرا با خبر شوند عروس

خانه که رسیدم بعد از عوض کردن لباسم به اشپزخانه رفتم تا ناهار بخورم به مامان سلام کردم انقدر در فکر بود که نفهمید  به

 .سلام کرده ام

 مامان چیزي شده ؟ -

 . بنشین ناهارتو بخور سرد نشه. کی اومدي؟ نه چه اتفاقی. توئی -

 :همان حال خوردن بودم که مامان گفت در

 . خانم بدري امده بود قرار بگذارد براي فردا شب -

 . من که گفتم جوابم منفیه -

حالا هم اشکال ندارد میان و میرن و جواب رد می دهیم فقط زحمت . خانم بدري را که می شناسی نگذاشت من حرف بزنم -

 . زیادي براي ما و خودشان درست کرده اند
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 .ه عقد بله را هم بگیردمی ترسم همین طور پیش برود و سر سفر -

 . با اقا صابر صحبت کردم گفت پسر بدي به نظر نمی رسد اما این که با ادامه تحصیل مخالف است مشکل بزرگی است -

فقط گوشه . تا پذیرایی برایم راحت تر باشد. بر هم گذاشتم فردا شد وهمراه مامان کمی دکوراسیون خانه را عوض کردیم چشم

 .مبلها گیر کرده بود و صاف نمی شد ولش کردم و گفتم مهم نیست فرش به پایه یکی از

 .خواستگارها از راه رسیدند بالاخره

 . مادر کم خجالت می کشیدم اقا صابر هم اضافه شده بود از

حواسم  چشمم که با اقا صابر افتاد هول کردم و.مرا صدا کرد چایی را ریخته نگاهی در اینه انداختم و وارد پذیرایی شدم مامان

همه فنجانهاي چاي روي زمین . از گوشه بالا رفته فرش پرت شد و پایم به ان گیر کرد و جلوي مهمانها نقش بر زمین شدم

خواستم بگویم مامان مواظب باش که در همین . زیر لب گفت و به سمت من امد یزيمامان به صورتش زد و چ. ریخته بود

من که مانده بودم بخندم یا گریه کنم سعی کردم خودم را جمع و جور کنم خانم . ادحال پایش به فرش گیر کرد و به زمین افت

 :بدري که گویی بهش برخورده بود بلند شدو گفت 

 خب جوابتان منفی بود می گفتید دیگر این کارها براي چیست ؟ -

. انها که رفتند به درون خانه بر گشتمهم.اقا صابر هم بلند شده بود و براي بدرقه شان رفته بود. شدند و بیرون رفتند بلند

همین که چشمش به من افتاد از خنده منفجر شدو من هم که منتظر تلنگري بودم به خنده افتادم تنها مامان این وسط ما را 

 .نگاه می کرد

دهانش نمی ابرویم رفت فردا نشده همه همسایه ها خبر دار می شوند خانم بدري را که می شناسید حرف در . خاك به سرم -

 .ماند

 و اقا صابر همچنان می خندیدیم مادر هم بالاخره از قهقهه هاي ما به خنده افتاد  من

 .تا اون باشه یاد بگیره براي دیگران نبردو ندوزد -

 . حالی که نازنین را نگاه می کردم جریان را برایش تعریف می کردم در

 . بینم براي خودت خواستگار بیاد چکار می کنیمرض بگیري ابرویم رفته اینقدر خنده داره حالا ب -

 . اخر به غلط کردن افتادم که چرا ماجرا را برایش تعریف کرده ام. روز همش نازنین سر به سرم گذاشت ان

 .مدرسه که به خانه برگشتم مامان را دیدم که مشغول اتو کردن لباسها است از

بودم سبزي بخرم خانم بدري را دیدم انگار نه انگار که مرا دیده است رفته .پدرم در امد مگر لکه هاي چایی پاك می شد -

 . رویش را کرد انطرف

 . عیب نداره بهتر به این زودي باطنشون را نشان داده اند -

من هم ناخواسته خنده ام می گرفت این .ناهار خوردن که چشمم به اقا صابر می افتاد چشمان خندانش را می دیدم هنگام

 . شده بود خجالتم بریزد اتفاق باعث
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 چهارم فصل

از کلاس اول . تحصیلی به سرعت سپري شدو تابستان از راه رسید به غیر از ریاضی از بقیه درسها نمره عالی گرفته بودم سال

 . در درس ریاضی لنگ می زدم

م تا کمی از ضعفم دراین تصمیم گرفتم در کلاس تقویتی ریاضی شرکت کن. براي تابستان کلاس تقویتی گذاشته بود مدرسه

 . درس را جبران کنم

 . با شنیدن تصمیم من گفت او هم شرکت خواهد کرد نازنین

 . نازي تو که ریاضیت خیلی خوبه -

اره ولی می خواهم هم تو را ببینم هم از سایه و کارهاي خانه دور باشم دعا کن که سایه روي دنده لج نیفتد و مخالفت  -

 . نکند

 . می توانی بگویی شرکت در کلاسها اجباري است -

 . امیدوارم به هر طریق شده بتوانم به کلاس بیایم -

 . کاش همیشه مدرسه ها باز بود. روزهاي تابستان خیلی بلند است با این کار تابستان زودتر سپري می شود -

 . فکر نکنم بچه هاي دیگه با این حرفت موافق باشند -

همین درس و مشق که براي من تفریح است براي انها کار طاقت . ا از غصه هاي زندگی چیزي نمی داننداره چون اونه -

 . فرسایی محسوب می شود

 :از چند روز نازنین را دیدم در حالی که با خوشحالی خودش را به من رساند گفت  بعد

 .شده یحدس بزن چ -

 .را بالا انداختم میها شانه

پدر که مخالفت . راستش اول خواسته ام را با پدر مطرح کردم. با امدن من به مدرسه مخالفت نکردباورت نمی شود سایه  -

 .شاید هم با خودش گفته بهتر است سهمیه اش را در جایی دیگر خرج کند. نکرد سایه هم چیزي نگفت

 .این که تابستان هم او را می دیدم خوشحال بودم از

خانم ضائی به . اما به جاي او مرد جوانی به ما درس می داد. ضیائی دبیرمان استمی کردیم مثل سال گذشته خانم  فکر

فکر می کردم چون جوان است معلم خوبی نیست اما اشتباه . منطقه دیگر منتقل شده بود و اقاي صبوري جاي او را گرفته بود

با ریاضی مشکل داشتم حالا برایم  شهیهمجوري شده بود من که . می داد وضیحمی کردم ریاضی را با زبانی ساده و شیرین ت

همیشه . به صورت درس شیرینی درامده بود و براي نازنین که همیشه براي حل مسائل ریاضی داوطلب بود رقیبی پیدا شده بود

 . دازیمبعد از کلاس مسئله هاي اضافی از اقاي صبوري می گرفتیم تا در خانه به حل انها بپر

 :رسیدبا تعجب از من می پ مادرم
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 . نه به ان موقع که ریاضی را اصلا نمی خواندي نه به الان که مدام سرت در کتاب ریاضی است -

 . مادر از نحوه تدریس او گفتم براي

 .با این تعریف هایی که می کنی خوب می شد سال بعد دبیرتان می شد -

 .ا با خواسته مان موافقت کنندبا بچه ها دست به یکی کرده ایم انقدر به دفتر برویم و تقاضا دهیم ت -

 :صابر که مشغول رسیدگی به حسابهایش بود رو به من کرد وو گفت  اقا

 . ارزو جان اگر زحمتی نیست فاکتوري را که در جیب کتم است برایم بیاور -

 .از جایم بلند شدم تا خواسته اش را اجابت کنم فوري

بازکردم تا ببینم فاکتور است یا نه که . غذي را دراورده و نگاهش کردمکا. در جیب کت کردم تا محتویاتش را خارج کنم دست

 .ناگهان چیزي از لاي ان به زمین افتاد

 . برداشتم یک قطعه عکس بود با دقت به ان نگاه کردم انرا

 .به یاد اقا صابر افتادم حتما پسرش است.مرد جوانی بود که چشمهاي سیاه اشنایی داشت عکس

 .ي اقا صابر را شنیدمهمین لحظه صدا در

 چی شد خانم طلا، پیدایش کردي ؟ -

 :عجله عکس را در جیبم گذاشتم و گفتم  با

 . بله الان می اورم -

 . از دادن فاکتور به اقا صابر به اتاقم رفتم در را بستم و با خیال راحت عکس را در اورده و به ان نگاه کردم بعد

خواستم عکس را سرجایش بگذارم اما بعد با . است شباهت دیگري به پدرش نداشتجز چشمهایش که انگار خود اقا صابر  به

 . امیدوار بودم اقا صابر متوجه نبود ان نشود. خود گفتم انرا به نازنین نشان خواهم داد و بعد سر جایش خواهم گذاشت

 :مدرسه داشتم موضوع را براي نازنین تعریف می کردم وسط حرفهایم پریدگفت در

 . کاش عکس را می اوردي تا منم ببینم -

 . اتفاقا اوردم فضول خانم -

 . را از کیفم در اورده به نازنین نشان دادم عکس

 . اصلا شبیه اقا صابر نیست -

 . البته به غیر از چشمهایش -

 . حالی که مشغول حرف زدن با هم بودیم کسی عکس را از دستم قاپید در

 . دم ارزو عکس دوستش را اورده استبچه ها ببینید چی پیدا کر -

 . ها شروع کردند به قاپیدن عکس از یکدیگر و متلک بار من کردن بجه
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در همین لحظه بود . عکس را پاره کنند دمیترس یم.هم در حین توضیح دادن سعی می کردم عکس را از چنگشان در اورم من

 . که ناظم وارد کلاس شد

ناسلامتی در این مدرسه مرد هم هست با . نمی کشید این قدردادو هوار راه انداخته اید چه خبرتونه دخترهاي گنده خجالت -

 .این جیغ هایتان ابرویمان را بردید

 :دختر چاپلوس کلاس براي خود شیرین کردن گفت  نیلوفر

 . خانم اجازه، پناهی عکس دوست پسرش را اورده به کلاس -

 :ناظم با عصبانیت به من خیره شد  خانم

 . از ان نترس که هاي و هو دارد از ان بترس که سر به تو دارد. از تو انتظار بیشتري داشتم پناهی -

 :را از بچه ها گرفت و رو به من کرد و گفت عکس

 جلسه بعد با پدر یا مادرت مدرسه می ایی  -

 . کلاس ساکت بود و از کسی صدا در نمی امد. از کلاس بیرون رفت و

 . خیالتون راحت شد همین را می خواستید -

 . این را گفت و من با صداي بلند شروع به گریه کردم نازنین

 . حالا جواب اقا صابر را چی بدهم راجع به من چی فکر می کند -

 . سعی کرد دلداري ام دهد نازنین

 . زي بگوییاتفاقی نیفتاده فردا به مادرت بگو مدرسه بیاید لازم نیست به اقا صابر چی -

 . خودم فکر کردم راست می گوید می توانم موضوع را براي مادر توضیح دهم او حتما درك خواهد کرد با

 . این فکر اشکهایم را پاك کردم و به نازنین لبخند زدم با

 . که خیالش کمی راحت شده بود به سراغ حل مساله هایش رفت نازنین

 . ع را چگونه به مادر بگویم که ناراحت نشودطول راه به این فکر می کردم که موضو در

 ارزو چیزي شده چرا با غذایت بازي می کنی فسنجون که خیلی دوست داري چرا چیزي نمی خوري؟ -

 :را بی گداربه اب زده و گفتم  دلم

 .مادر فردا باید بیاین مدرسه -

 :با تعجب گفت مادر

 . مگر تابستان هم جلسه اولیا و مربیان است -

 . نه مامان -

 . کردم بدون گریه کردن همه چیز را براي مادر توضیح بدهم سعی

 . کار خوبی نکردي که بدون اجازه عکس را برداشتی -
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 . ولی مامان من که منظور بدي نداشتم -

 . استبراي یک دختر پاك بودن پرونده اش خیلی مهم . می دانم ولی می ترسم در پرونده ات برایت سو سابقه ثبت شود -

 :براي این که فکر مرا منحرف کند گفت بعد

 خوب چه شکلی بود چرا به من نشان ندادي؟ -

 . زده و چیزي نگفتم لبخندي

اقا صابر هم یا متوجه نبودن عکس نشده . احساس خجالت می کردم. با اقا صابر رو به رو شدم سعی کردم خونسرد باشم وقتی

 . گذشته بود بود یا مثل همیشه با بزگواري از مسئله

 .بعد با مادرم به مدرسه رفت روز

 .انداخته بودم صداي مادر را می شنیدم که در حال توضیح به ناظم بود نییکه سرم را پا یحال در

 . می دانم کار درستی نکرده ولی ان عکس برادرش بود -

 :با تعجب رو به من کرد و گفت ناظم

 . پس چرا دیروز نگفتی عکس مال برادرت است -

 :ارام گفتم  من

 . از این که من حرفی بزنم شما از کلاس بیرون رفته بودید قبل

 .تکرار نشود گرید یقول بده دیبا. بسیار خوب چون دفعه اولت است من هم گذشت می کنم -

 .بعد از حل قضیه خداحافظی کردو به خانه رفت و من هم به سر کلاس رفتم مامان

 . من و نازنین برخلاف سایر دانش اموزان از باز شدن مدرسه ها خوشحال بودیم. شدیمکم به اخر تابستان نزدیک می  کم

 :روزي از سال تحصیلی جدید گذشته بود که نازنین با خوشحالی وارد کلاس شد و گفت  چند

 حدس بزن چیه ؟. ارزو یک خبر دارم -

 . لوس نشو بگو دیگه -

 .باید حدس بزنی -

 راجع به مدرسه است ؟ -

  اره -

 معلم ها ؟ -

 نه  -

 دانش اموزان؟ -

 . نه داشتی نزدیک می شدي -

 . اذیت نکن نازي حوصله ندارم -
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 . ناظم مدرسه عوض شده است -

 کشیدم و گفتم  جیغی

راست می گویی بگو جان نازي باورم نمی شود واي نازي خیلی خوشحال شدم هر وقت چشمم بهش می افتاد یاد اون  -

 . قضیه می افتادم

 کدوم قضیه ؟ -

 . چقدر گیجی قضیه عکس دیگه -

 . کی یادشه من یادم نیست دیشب شام چی خوردم. .اوه بابا -

بعد ریاضی داشتیم خوشبختانه با تقاضایمان موافقت کرده بودند و اقاي صبوري به عنوان دبیر ریاضی مدرسه استخدام  زنگ

 . شد

 :صبوري مسئله اي روي تخته نوشت و گفت اقاي

 . ب چه کسی براي حل مساله داوطلب می شودخو -

 :چشم به اقاي صبوري دوخته بود با ارنجم پهلویش زدم و گفتم . به نازنین کردم نگاهی

 .پاشو دیگه خود شیرین کلاس -

فکر می . همیشه که نازنین براي حل مسئله زود داوطلب می شد چند وقتی بود که علاقه اي به انجام این کار نداشت برخلاف

 .ولش کن چه فکرهایی می کنم...خود ریاضی که نه درباره دبیر ریاضی کمی... کردم احساس نازنین در مورد ریاضی

 خانم حکمت ؟ -

 بله  -

 . بفرمایید مسئله را حل کنید -

 . چند جایی اشکال داشت که به کمک دبیر رفع شدند. رفت پاي تخته و شروع به حل مساله کرد نازنین

چشم به اقاي صبوري و یک چشم به نازنین داشتم انها را کنار هم تصور کردم نازنین با اندام ظریف و حالی که یک  در

دوست داشتم بدانم در کت و شلوار چگونه می . قشنگش را در لباس عروسی مجسم کردم و بالطبع داماد هم اقاي صبوري بود

 . در کت و شلوار برازنده تر می شدو مطمئنا  داشتهمیشه لباسهاي اسپرت می پوشید قد بلندي . شود

 . چه عروسو داماد خوشگلی می شدن واي

در کلاس ریاضی . نه واقعا این اواخر نازنین را یک طوري می شد. پهلوي من نشست و من از خیالبافی دست برداشتم نازنین

شده بود تصمیم گرفتم هر جور  کم حرف هم شده بود نه اشتباه نمی کردم دوست عزیزم خاطر خواه. خیلی بی قراري می کرد

 . شده همه چیز را از زیر زبانش بیرون بکشم

 . تفریح شروع به سر به سر گذاشتن با نازنین کردم او هم چیزي بروز نمی داد نه باید راه دیگري را امتحان می کردم زنگ
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یبه هستم از این به بعد دیگر از تو نه تقصیر من است که همه چیزم را با تو مطرح می کنم ولی مثل این که براي تو غر -

 . چیزي نمی پرسم

همین طور هم شد با . میدانستم دلش طاقت نمی اورد. اهسته گام بر می داشتم. را برگرداندم و به طرف دیگري رفتم رویم

 :سرعت خود را به من رساند و گفت 

 . هم از تو مخفی کنمصبر کن ارزو تو که این قدر نازك نارنجی نبودي چیزي نشده که من بخوا -

 . ..اره جون خودت من اگه بعد از این همه سال تو را نشناسم که -

 ...باشه راستش -

 :من من کرد و بعد ادامه داد  کمی

چند وقته که یک حسی دارم سر کلاس ریاضی خیلی ارامم ولی همین که کلاس تمام می شود دلشوره ام شروع می شود  -

 . هیچ وقت این چنین حسی نداشتم

 . که براي حل مسایل ریاضی همیشه داوطلب می شدم میدانی

 :سرحرفش را تایید کردم او هم ادامه دا د با

می دانی که بین دختر ها طرفدار زیادي دارد هم . و پاي خود را گم کنم و خرابکاري کنماما اخیرا می ترسم جلویش دست  -

به خاطر قیافه اش و هم به خاطر اخلاق خوبش من از احساس خود چندان مطمئن نیستم به فرض که باشم چه کاري از 

چیزي نگویم و همه را در دل بریزم  به من زده می شود اگر هم پرروییاگر از احساسم حرف بزنم برچسب . دستم ساخته است

 که دلم می ترکد ارزو نظر تو چیست ؟

 . من هم مثل بقیه بچه ها از او خوشم می اید ولی احساسی مثل تو ندارم. اره من هم با تو موافقم -

 . شروع به سر به سر گذاشتن با نازنین کردم تا موضوع را فراموش کند بعد

معه نقشی ندارد خانه پدر که باشد می گویند برو خونه شوهرت هر کاري می خواهی بکن روز فکر کردم یک دختر در جا ان

 . خونه شوهر که می رود می گویند مگر خونه بابات است که هر غلطی می خواهی بکنی

 .در خانه بنشیند و دعا کند کسی انتخابش کند که به او علاقه دارد باید

به خواستگاري هر . هر کسی را هم بخواهند انتخاب می کنند. پسر ها این طور نیستند چه در خانه پدر چه در خانه خود اما

 . کسی دوست دارند می روند جواب منفی هم بشنوند غمشان نیست به سراغ یکی بهتر می روند

تخاب کردم دارم و کسی را به من تحمیل نمی خود فکر کردم چه شانسی اوردم که در خانواده اي بزرگ شده ام که حق ان با

 . کنند به یاد نازنین افتادم دلم برایش سوخت که مثل من بزرگترهاي دلسوز ندارد

البته درسم از قبل خیلی بهتر شده بود اما مدام به نازنین و اقاي صبوري فکر . کلاس ریاضی حواسم چندان پی درس نبود در

کردم اقاي صبوري مثل همه دانش اموزان با نازنین برخورد نمی کند شاید به خاطر اینکه می کردم نمی دانم چرا احساس می 
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بچه ها به نازنین داده بودیم چون همیشه براي حل مسائل داوطلب می شد و اقاي  واین لقب را من . نازنین سوگلی اش بود

 . که زرنگتر است را از بقیه بیشتر دوست داردمسلما یک دبیر شاگردي را . صبوري هم بیشتر او را به پاي تخته می خواند

 :نازنین راجع به احمد برادر سایه سوال کردم  از

 .یادت هست یک زمانی سایه براي ازدواج تو با او چقدر اصرار داشت -

کرد و او را از چه روزگار بدي بود واقعا خدا اقا صابر را عوض خیر دهد که براي او کاري جور . واي تو را به خدا یادم نینداز -

سایه بعد از ان دیگر چیزي نگفت حالا دیگر می ترسد هم خدمتکارش را از دست بدهد هم درامدش از سوي . سرم باز کرد

 . برادرش قطع شود

 پدرت چیزي در باره اینده ات نمی گوید ؟ -

گاهی . یا بچه هایش دورش را می گیرنداز وقتی وارد خانه می شود یا سایه . نه بابا او سر و گوشش از حرفهاي سایه پر است -

 .هم که ازمن راجع به درسهایم می پرسد سایه زود کاري به دستم می دهد و من را از او دور می کند

 .بگذرد راتشیخدا از سر تقص -

 دیکرد و خند یبه من نگاه نینازن

 .یمثل مامان بزرگها حرف بزن دیا یبهت نم -

 .قیهر چه لا قیخلا. دهم یم يمن را باش دارم بهت دلدار -

 

 پنجم فصل

 . سخت تر از قبل شده بود و من و نازنین با هم رقابت می کردیم درسها

 .این رقابت سختی درسها را از یادمان می برد شیرینی

وقتی بود که رفتار اقاي صبوري عوض شده بود دیگر مرتب نازنین را براي حل مسائل صدا نمی کرد و نازنین هم از بس  چند

 . مغرور بود براي جلب توجهش کاري انجام نمی داد

 :گفتم. نازنین مساله اي را نشانم داد و گفت نمی تواند ان را حل کند و از من کمک خواست روزي

 چرا از اقاي صبوري نمی پرسی ؟  -

 :جواب من گفت  در

حضور ندارم تو هم اگر نمی پرسی خودم انگار من در کلاس . دلم نمی خواهد دیگر به او توجهی کنم جوري رفتار می کند -

 .حلش خواهم کرد و دفترش را از من گرفت و رفت

 :طاقت قهرش را نداشتم دفترش را گرفتم و گفتم. دل نازك هم شده بود اخیرا

 . بعد از کلاس می پرسم -
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مساله را داشت برایم توضیح می داد و بقیه بچه ها از کلاس . از زنگ نزد اقاي صبوري رفتم و راجع به مساله سوال کردم بعد

اقاي صبوري را دیدم که زیر چشمی او را نگاه می کند . اخرین نفر نازنین بود که اهسته از کلاس بیرون رفت. بیرون می رفتند

پرسیدم بعد از گرفتن جواب از او تشکر کرده به طرف نازنین رفتم تا براي او هم مساله  يیگرمن بروي خود نیاورده و مساله د

 .را توضیح دهم

روزها مرتب سپري . از رفتار اقاي صبوري نگفتم می ترسیدم دوباره هوایی شود تازه داشت به این وضع عادت می کرد چیزي

 .ندن بودیمسخت مشغول درس خوا. می شد و به امتحانات نزدیک می شدیم

 با مادر براي خرید بیرون رفته بودیم که صبا یکی از بچه هاي کلاس را دیدم به قول بچه ها صبح بخیر ایرا ن روزي

دستش . کلاسمان بود و هر اتفاقی می افتاد و صبا می فهمید میدانستیم ساعتی بعد مدیر و ناظم هم از ان خبردار شده اند انتن

من به روي خود نیاوردم . خندیدن بود که یک لحظه چشمش به من افتاد و خنده بر لبش ماسیددر دست پسري بود و در حال 

 . و با مامان به راهم ادامه دادم

بعد پس از زنگ تفریح به کلاس رفتیم و قبل از اینکه دبیر وارد کلاس شود ناظم امد و صبا را صدا کرد و او را به دفتر  روز

 . تادمخواند به یاد ماجراي دیروز اف

 . براي همان موضوع او را به دفتر خوانده بودند شاید

 را براي نازنین تعریف کردم  ماجرا

 یعنی از کجا فهمیدند؟ -

 .بابا دوربین دارن دیگه -

 :تعجب پرسیدم  با

 دوربین ؟ -

بار ازش پرسیدم مامان از اره وقتی بچه بودم و کار بدي می کردم مامانم نمی دانم از کجا می فهمید و مرا دعوا می کرد یک -

کجا می فهمی من ان کار را انجام دادم مامان هم خندیدو گفت دوربین دارم هرکاري بکنی ازت فیلم می گیرم بعد از ان ماجرا 

 . دیگر دست توي دماغم نکردم

 . اه نازنین حالم را به هم زدي -

 :از تمام شدن زنگ بود که صبا به طرف من امد و گفت بعد

 . ا ریختی حالیت می کنم کلاغ خبر چینزهرت ر -

 . تعجب نگاهش کردم نمیفهمیدم از چه حرف می زند در همین موقع نازنین من را صدا کرد و با هم به حیاط رفتیم با

در حال حل مساله اي بودم و حواسم اصلا به اطرافم نبود دستم را در کیفم کردم که مدادي را دراورم . بعد ریاضی داشتیم زنگ

جیغی کشیدم همه بچه ها با صداي جیغ من به .دمیمرده را د یکیفم را نگاه کردم و سوسک. دستم به چیزي نرمی خورد که

نفسم در نمی امد هر چه اقاي صبوري می پرسید چه اتفاقی افتاده من انگار لال . سمتم برگشتندو با تعجب مرا نگاه کردند
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به محض خارج شدن از کلاس بغضم ترکید و شروع کردم به . کلاس بیرون کرداو هم مرا از . شده بودم و صدایم در نمی امد

 . گریه کردن

از کلاس اقاي صبوري بی توجه به من از کنارم رد شد و به دفتر رفت نازنین به سرعت از کلاس بیرون امد و خود را به  بعد

با از کلاس بیرون امد و در حالی که خنده من رساند و من در حال گریه همه چیز را برایش تعریف کردم در همین حین ص

 . و رفت ردموذیانه اي بر لب داشت نیم نگاهی به من ک

 :گفت  نازنین

 . کار خودش است دختره عوضی خودم درستش می کنم -

 .را گفت و به سمت دفتر به راه افتاد زنگ تفریح خورد و همه به کلاس رفتیم این

 . من هم می گفتم در کیفم یک سوسک مرده بود البته نگفتم کار کیست. افتاده بودها از من می پرسیدند چه اتفاقی  بچه

هنوزنیامده بود به محض این که دبیر وارد کلاس شد نازنین هم امد و سر جایش نشست گونه هایش سرخ و صورتش  نازنین

 . برافروخته بود

 : پرسیدم

 نازنین چرا اینقدر دیرامدي اصلا کجا رفته بودي ؟ -

تا اخر زنگ هزار بار مردم و زنده شدم چیزي از . هم در حالی که نفس نفس می زد با انگشت اشاره کرد که چیزي نگویم او

 . درس نمی فهمیدم که بالاخره زنگ اخر خورد و نازنین را دیدم که سریع وسایلش را جمع می کند

 نمی خواهی چیزي بگویی ؟ -

 . نمی دونم از کجا شروع کنم هنوز خودم هم باورم نمی شود جمع کن برویم توي راه برایت تعریف می کنم -

 :راه بودیم که به نازنین گفتم  در

 من را کشتی بگو دیگه چی شد؟ -

 :نگاهم کرد و گفت نازنین

 . اصلا باورت نمی شود -

 . عصبانیت به او خیره شدم با

رفتم پیش اقاي صبوري تا همه چیز را برایش تعریف کنم جریان . لان برایت تعریف می کنمخوب حالا چرا می زنی ا -

 . سوسک و فریاد تو را برایش توضیح دادم

پس جریان این طور بوده چرا خودش چیزي به من نگفت می خواستم بگویم این طور مواقع لالمونی می گیري اما  گفت

 . چیزي نگفتم

. چیزي نگفت. ه را رفع کنم وگرنه می دانم پناهی تا چند روز خواب و خوراك نخواهد داشتخواستم سوتفاهم پیش امد -

 خواستم به سر کلاس بیایم
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 خانم حکمت -

 :در حالی که سرش را پایین انداخته بود رو به من کرد و گفت . نزدیکش رفتم.دفتر بیرون امده و صدایم کرده بود از

 تتان چه چیز بوده است رفتار دور از ادبی از من دیده اید یا یک معلم را قابل نمی دانید ؟می توانم از شما بپرسم علت مخالف -

 :منظورش نشدم با تعجب پرسیدم متوجه

 منظورتان را متوجه نمی شوم با چه چیز مخالفت کردم ؟ -

 :من منی کرد و گفت -

 چرا تقاضاي ازدواجم را رد کردید ؟ -

 . چه جوابی بدهم سکوت مرا که دید چیزي نگفت و رفت باز مانده بود نمی دانستم دهانم

 . از خوشحالی دارم بال در می اورم تا به حال اینقدر خوشحال نبوده ام. واي خداي من باورت می شود ارزو -

 . مگر صبوري قبلا از تو خواستگاري کرده بود -

 . د می کندمثل اینکه یادت رفته سایه همه خواستگارانم را بدون اطلاع به ما ر -

فکر کردم کار درستی نیست همان جا به او همه . واي ارزو نمی دانم باید چه کار کنم. به او هم گفته من جواب رد داده ام لابد

 چیز را بگویم 

 . اره خوب کردي نگذاشتی جلویش از لب و لوچه ات اب راه بیفتد -

و می گویم ولی خدا از سر تقصیرات سایه نگذرد او به من خیلی خاك بر سرت مرا بگو با چه ذوقی دارم از احساساتم براي ت -

 . بد کرده است

 بري خونه اون ادم مریض چکار کنی؟. امروز با من باید بیایی برویم خانه مان -

 . یک کم نگرانت شوند بگذار

 سایه که می دانم نگران نمی شود اما دلم براي پدرم می سوزد  -

 اش بد نمی بینی بیا برویم خانه ما مطمئن ب -

 .برایش خیلی خوشحال بودم. نگفت و همراهم امد چیزي

 . سلام مامان مهمان داریم -

 از اشپزخانه بیرون امد و چشمش به نازنین افتاد  مامان

 سلام نازنین جان از این طرفها راه گم کرده اي ؟ -

 . اتاقم رفتم تا لباسم را عوض کنم و احوالپرسی انها هم تمام شود به

 . ماجرا را براي مامان تعریف کردم همه
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دخترم نگران نباش همه چیز درست می شود همان طور که خدا نخواسته این . عجب نمی دانستم سایه اینچنین ادمی است -

ماجرا از تو پنهان بماند خودش به تو کمک خواهد کرد فقط به او توکل کن اگر نیتت پاك باشد و به مصلحتت باشد حتما به 

 . می خواهی می رسی انچه

 . را در ارامش خوردیم دل نازنین شور می زد ناهار

 . خاك بر سرت کنن بگیر بنشین دیگه باز که راه افتادي -

 .چکار کنم ارزو دلم طاقت نمی اورد -

 .کاش این طور که نگران پدرت بودي او هم نگران اینده تو بود -

 :گفت  مامان

 . و مادري بد فرزندشان را نمی خواهنداین طور حرف نزن ارزو هیچ پدر  -

همه منتظر اقا صابر بودیم عقل هایمان را روي هم گذاشته بودیم و به . به اقا صابر زنگ زده بود تا زودتر به خانه بیاید مامان

 . این نتیجه رسیده بودیم اقا صابر با اقاي حکمت صحبت کند

 . دن نازنین ابتدا یکه خوردبا دی. انتظار به سر رسید و اقا صابر امد بالاخره

 . از این که چاي خورد و خستگی در کرد همه چیز را برایش تعریف کردیم بعد

باشد دخترم من با پدرت صحبت می کنم اگر نا مادري ات خواست جلوي شما بایستد . هر چه خدا بخواهد همان می شود -

 . انند مادر خودت بدان از هیچ کمکی مضایقه نمی کنممی توانی به خانه ما بیایی من را مثل پدر خودت و مهري را م

نازنین به همراه اقا . ته دل به او افتخار می کردم دلم می خواست مثل بچگی هایم به اغوشش بروم و بوسه بارانش کنم از

 . صابر به خانه شان رفت دلشوره داشتم هر چه دعا بلد بودم می خواندم تا نازنین به خواسته دلش برسد

 . دایا خداي مهربان تو که از دل پاك این دختر باخبري سختی هاي زیادي را تا به حال تحمل کرده استخ -

شب اقا صابر . گویند خدا دعاي انسان را در مورد دیگران زود براورده می کند من هم مشغول دعا کردن براي نازنین شدم می

 . صابر پرسید با یک جعبه شیرینی به خانه امد مادر همه چیز را از اقا

 . اما دلم می خواست از زبان نازنین همه چیز را بشنوم با دیدن جعبه شیرینی دلم کمی ارام گرفته بود من

 .می کردم با این ذهن اشفته ام خوابم نخواهد برد اما زودتر از شبهاي دیگر خوابیدم فکر

درسهاي ان روز را نخوانده بودم اما دلم اصلا شور نمی  .با فکر نازنین از خواب بیدار شدم زود حاضر شده به مدرسه رفتم صبح

 . زد به مدرسه که رسیدم نازنین هنوز نیامده بود

بالاخره امد و با دیدن او تصمیمی که . انقدر دیر امد و من انقدر حرص خوردم که تصمیم گرفتم با او صحبت نکنم نازنین

 . گرفته بودم را از یاد بردم

 ببینم چی شد توچی گفتی؟ بابات چی گفت ؟سایه زود باش بگو دیگه الان معلم می اید تو که منو کشتی بگو  -

 . سق سیاهت ارزو امد -
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 .می کشمت نازنین -

زنگ بود که دلم دیگر طاقت نداشت و به بهانه رفتن به دستشویی از کلاس بیرون رفتم به نازنین هم اشاره کردم اگر  وسطاي

 .نیاید گردنش را خواهم برید

 . هم اشاره کرد که خواهد امد وا

بالاخره دیدمش که از کلاس بیرون امد به طرفش دویدم و او . لحظات کشدار بود و من بی طاقت. حیاط رفته و منتظر شدم به

 :هم به سمتم امد در حالی که به اغوشم می پرید گفت

 . ارزو همه چیز درست شد -

 . همه چیز را تعریف می کرد و با هم از خوشحالی بالا و پایین می پریدیم او

 . کسی مارا می دید حتما فکر می کرد دیوانه شده ایم اگر

می گفت خواستگارانم را براي . واي اگر سایه را می دیدي چه قیافه مظلومی به خودش گرفته بود دلت برایش کباب می شد -

 . ادامه تحصیل داشتماین رد می کرده که من قصد 

اما گفت نباید بدون اجازه او این کار را می کرده است براي اولین بار بود که پدر از من در مقابل سایه دفاع می کرد واي  پدر

سایه گفت که مادر اقاي صبوري زنگ زده و من را خواستگاري کرده است و او هم مثل تمام . خدایا چقدر خوشحالم

 :گوش پدرم چیزي گفت بعد از ان پدرم سرش را پایین انداخت و گفت  رکرده است اقا صابر د خواستگاران او را رد

 . من خودم راجع به ایشان تحقیق خواهم کرد اگر لایق زندگی کردن با تو باشد اجازه خواهم داد به خواستگاري ات بیاید -

 :حالی که در چشمانش اشک جمع شده بود من را نگاه کرد و گفت  در

 . چقدر شبیه مادرت شده اي جوري من را نگاه می کرد انگار بعد از مدتها من را دیده است -

 را اگر کارد می زدي خونش در نمی امد به بهانه چاي ریختن از جمع ما رفت  سایه

 . بر اي اولین بار بعد از فوت مادرم احساس خوشبختی می کنم -

 . در همین لحظه به ساعت افتاد چشمم

 . زي یک ربع داریم حرف می زنیم بدو برویم سر کلاس اول من میروم بعد هم تو بیاواي نا -

 . سر کلاس رفتم و با اجازه دبیر نشستم بعد از لحظاتی نازنین هم وارد کلاس شد به

 . کردممن هم انقدر خوشحال بودم که ماجرا را تا اخر زنگ فراموش . چیزي گفت که من نفهمیدم بچه ها زدند زیر خنده دبیر

 . خانه که رسیدم با انکه همه چیز را مادر می دانست با ذوق و شوق شروع به تعریف کردم به

 . نازنین دختر خوبیه برایش ارزوي خوشبختی می کنم فکر کنم بعد از این باید به فکر تهیه لباس باشی -

 . اره مامان شاید نازنین لباسش را به شما بدهد تا بدوزید -

 . ی سرم شلوغ می شودواي پس حساب -
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پدر نازنین هم خوشحال بود . حکمت و اقا صابر حسابی از اقاي صبوري تحقیق کردند تا هیچ نقطه ابهامی برایشان نماند اقاي

شاید به خاطر کم کاري هایی که در مورد نازنین کرده بود حال می خواست جبران کند بالاخره او پدر بود و ارزوي خوشبختی 

 . تاولادش را داش

اقاي صبوري با مادر پیرش زندگی . همه همسایه ها و اقوامشان از اقاي صبوري تعریف می کردند. تحقیقات مثبت بود نتیجه

می کرد و خواهري هم داشت که سالها پیش ازدواج کرده بود و بچه هایش هم از اب و گل در امده بودند دامادشان هم از انها 

خانه اي قدیمی . نمی شد بگویی بد است اما عالی هم نبود. بود که خیلی خوب نبود تنها وضع مالی شان. تعریف می کرد

این ها براي نازنین مهم نبود مگر در خانه پدرش چه داشت که در . داشتند و حقوق معلمی که اقاي صبوري با ان می ساخت

 .خانه شوهر احساس کمبود داشته باشد دختر خیلی کم توقعی بود

 :بوري دو طبقه داشت البته خیلی کوچک بود نازنین می گفتپدري اقاي ص منزل

 . حتی اگر باشد در یک اتاق زندگی کنم برایم مهم نیست مادرشان را مثل مادر از دست رفته خودم می دانم -

سعی می کرد . دلم شور امتحانات را می زد.خیلی خوش قلب بود امیدوار بودم این احساسش هیچ وقت عوض نشود نازنین

 . رم را بیشتر متوجه درس کنم گاهی هم به نازنین غر می زدم که حالا هم وقت عروس شدن بودفک

خواستگاري اقا صابر بنا به خواهش اقاي حکمت به منزلشان رفت بعد از رفتن اقا صابر دل توي دلم نبود امید وار بودم  روز

حتما خبر هاي خوبی خواهیم شنید دیر وقت بود که مامان می گفت دلش روشن است و . همه چیز به خیر و خوشی تمام شود

 . اقا صابر برگشت

 تو هنوز بیداري دختر؟ صبح خواب خواهی ماند  -

 .دل توي دلم نیست خوابم نمی برد -

 :صابر گفت اقا

د از پدرش هنگامی که خیلی کوچک بو. انسانهاي خوبی به نظر می رسیدند مخصوصا خود محمد اقا که پسر برازنده اي بود -

دنیا می رود و مادرش به تنهایی او را بزرگ می کند به گردن محمد اقا خیلی حق دارد تنها شرط اقاي صبوري این بود که با 

 . نازنین و محمد اقا هم با هم صحبت کردند و به توافق رسیدند و ما هم شیرینی خوردیم. مادرش یکجا زندگی کنند

زنین گفته بود قصد ادامه تحصیل دارد و اقاي صبوري هم گفت نه تنها مخالف حکمت هم شرط زیادي نداشت تنها نا اقاي

 .نیست بلکه او را به همین کار تشویق خواهد کرد

می خواستند مراسم نامزدي را پس از پایان امتحانات بگیرندو اما مادر محمد اقا گفته بود عمویشان مریض است و در  ابتدا

 . تا گرفتن مراسم زنده نماند و این دو جوان نامحرم باقی بمانندبیمارستان بستري است و ممکن است 

 . نامزدي را دو هفته دیگر و مراسم عروسی را پس از پایان مدرسه نازنین می گرفتند مراسم

از خوشحالی شب خوابم نمی برد چهره نازنین بود که مدام جلوي رویم . خود فکر کردم نازنین چه عروس زیبایی خواهد شد با

 .ظاهر می شد
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 . هم خودت را از درس انداختی هم من را حالا هم وقت عروس شدن بود. الهی چکار نشوي نازنین -

 . تقصیر من چیست ؟قسمت این طوربوده است -

 راستی خانم صبوري چجور ادمی بود؟ فکر می کنی بتوانی با او در یک خانه زندگی کنی ؟. که تو هم بدت امده حالا نه -

 . فکر نکنم ادم بدي باشد چهره خندانی داشت و مرا مرتب عروس گلم صدا می کرد ظاهرا از انتخاب پسرش راضی بود -

 . را نشان می دهنداره این اولش است خرشان که از پل گذشت ان روي خودشان  -

 . تو هم حالا نفوس بد نزن دیگر از سایه که بدتر نمی شود یعنی امیدوارم که نباشد -

 . ریاضی چهره اقاي صبوري و نازنین دیدنی بود زنگ

می کردند که به یکدیگر نگاه نکنند هنگامی که نازنین پاي تخته می رفت اقاي صبوري از فرصت استفاده می کرد و او  سعی

سعی می کردند رفتارشان طوري باشد که کسی متوجه چیزي نشود چون اگر یک نفر می فهمید همه مدرسه پر . را دید می زد

 . واند و باید به مدرسه شبانه می رفتمی شدو نازنین نمی توانست در این مدرسه درس بخ

 از بابت امتحان ریاضی که خیالمان راحت است نازي  -

 چطور مگه؟ -

 . اقا که حتما سوالات را به تونشان خواهد داد محمد

حرفش را هم نزن ارزو اصلا من از محمد همچنین تقاضایی نخواهم کرد او هم به طور غیر مستقیم گفته در درس به من  -

 . خواهد کرد ولی در مورد سوالات توقعی نباید داشته باشم تازه اگر هم خودش می داد من قبول نمی کردمکمک 

 بابا بچه مثبت یعنی باور کنم تو از سوالات خبر نداري  -

 :حالی که از حرفهایم ناراحت شده بود گفت  در

زهایی که حقم بود را از من گرفتند ولی هیچ وقت ارزو فکر نمی کردم نظرت در مورد من این جوري باشد در زندگی ام چی -

 . سعی نکردم حق دیگران را ضایع کنم

 :اینکه کم نیاورم گفتم  براي

 نه با با شوخی کردم نازي هنوز فرق شوخی و جدي من را نمی فهمی  -

مزدي نازنین را هم در بعد بحث را عوض کردم روزهاي پر تب و تاب می گذشت چیزي به امتحانات نمانده بود و مراسم نا و

با نازنین بیشتر روزها بیرون می رفتیم تا مدل لباس قشنگی پیدا کنیم مامان گفته بود هر مدلی پسند کرد براي . پیش داشتیم

 . را می دید تشکر می کرد مادرنازنین هم هر دفعه . نازنین می دوزد

 واي نازنین این مدل جان می دهد براي تو  -

 . عروس است واي این که لباس -

اي بابا تو هم عروسی دیگر پارچه اش را رنگی انتخاب می کنیم دیگر لباس عروس نخواهد بود مطمئن هستم خیلی به تو  -

 می اید 
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لباس فنر دار بود از جنس ساتن که به اشکال مرتبی جاي جاي ان جمع شده و سنگ دوزي شده بود بالا تنه اش هم  دامن

 . به جاي استین دو جفت نوار پهن بود که روي بازو گره می خورددکلته بود و استین نداشت 

 . خیلی از مدلش خوشم امده بود نازنین اما می گفت مدلش براي نامزدي خیلی تجملاتی است من

 :هم می گفتم  من

 . به هر حال هر طور خودت می دونی بعدا پشیمان نشوي.اي بابا هر سال که نمی خواهی عروس بشوي -

 . تم که او راضی شدگف انقدر

استینهایش گشاد و بلند و از جنس حریربود بالا تنه اش گشاد بود و از روي سرشانه اش . هم یک پیراهن بلند را پسندیدم من

 .شال حریري به پشت لباس وصل بود

 . حالی که با ذوق و شوق مدلها را براي مادر توضیح می دادم به او اصرار میکردم که براي خریدن پارچه زودتر برویم در

 :پرسید مامان

 براي من چه مدلی پیدا کردید؟ -

 :ماتم برد اصلا یادم رفته بود براي مامان دنبال مدل باشم به روي خود نیاوردم و گفتم  من

 . ا ندیدیم اخر خودتان هم باید باشیدمدل مناسبی براي شم -

 .با خودم فکر کردم بیا بچه بزرگ کن مامان ما هم دلش خوش دخترش است بعد

 . بعد براي خرید وسایل نامزدي و و پارچه به بازار می رفتیم روزهاي

 . امتحانات شروع شده بود و ما اصلا در حال و هواي درس نبودیم دیگر

 . ما برگزار شود درست روز بعد از اخرین امتحانبود نامزدي در خانه  قرار

 . ما هم بزرگتر بود و هم اینکه بچه کوچکی نبود که کارهایمان را خراب کند خانه

 ضمن سایه هم نبود که غرولند کند نازنین خیلی خوشحال بود طفلی فکر کنم به عمرش ان قدر خرید نکرده بود در

 

 ششم فصل

 .ه سال تحصیلی طولانی شود و دلم می خواست امتحانات به سرعت تمام شودهر سال ارزو نداشتم ک برخلاف

من که نه خواهري داشتم نه برادري از ته دل براي نامزدي نازنین . اخرین امتحان را هم دادیم و نفس راحتی کشیدیم بالاخره

پذیرایی . ایی از مهمانها اماده می کردیمکار می کردم و سلیقه به خرج می دادم پذیرایی مان را براي چیدن میز نامزدي و پذیر

 . و نه محمد هیچ کدام فامیل چندانی نداشتند نازنینمان چندان بزرگ نبود اما نه 

لباس من و نازنین را دوخته بود اما فرصت نکرده بود براي خود لباس بدوزد و تصمیم گرفت از همان لباسهایی که دارد  مامان

 . استفاده کند
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صورت مهتابی . روزي را که لباس را براي پرو کردن پوشیده بود را هیچ گاه از یاد نمی برم. پارچه ساتن ابی بود نازنین از لباس

 .اش در ان لباس می درخشید چین هاي دامنش کمرش را باریکتر نشان می داد

ان روز . هاي ساده می پوشیدکه خود را در ایینه دید باور نمی کرد این لباس براي او دوخته شده باشد همیشه لباس نازنین

روبان ابی رنگ به زیبایی روي بازویش گره خورده بود و شانه هاي . فهمیدم که لباس نقش بزرگی را در زیبایی ایفا می کند

 . گذاشته بود یشظریفش را با سخاوت تمام به معرض نما

 . گاه هم برويواي نازنین الان که ارایش نداري این قدر عوض شدي واي به روزي که ارایش -

 . خود را در ایینه نگریست چشمانش برق می زد نازنین

 . زیبا در چهره اش دیده می شد غروري

 . حسابی سنگ تمام گذاشته بود لباس من هم خیلی قشنگ شده بود ولی خوب لباس نازنین چیز دیگري بود مامان

. کرده بودیم میز ساده بود اما بسیار زیبا تزیین شده بودنامزدي را با تورهاي نباتی و پارچه هاي ساتن ابی رنگ تزیین  میز

 .حداقل از نظر ما خیلی زیبا بود

اقاي حکمت مسئولیت اوردن نازنین از ارایشگاه را بر . خانه مان غرق نورو تور شده بود. برهم زدیم روز موعود فرا رسید چشم

من همراه . خانه امده و نازنین و محمد را به عقدهم دراورند تصمیم بر ان گرفته شد که محضردار و عاقد به. عهده گرفته بود

 . را جمع کرده صورتم را ارایش ملایمی کرده بودم بلندممادر به ارایشگاه رفتم موهاي 

 . کمی که کرده بودم مرا بیشتر شبیه مامان کرده بود ارایش

 . اقا صابر با دیدن من و مامان دیدنی شده بود چهره

 سپس صورت مرا بوسید و گفت . جوانتر بودي نمی توانستم تو را از ارزو تشخیص دهممهري اگر کمی  -

سرم را از خجالت پایین انداختم و . امروز ،فردا پاشنه در خونه مون کنده خواهد شد. خانم طلاي من چه خوشگل شده اي -

 . چیزي نگفتم

 می بارید دست او را گرفته و به اتاقم بردم عروس خانم هم امد بارانی از نقل و سکه بود که بر سرش  بالاخره

 . من باید اولین نفري باشم که تو را می بینم -

 . را برداشتم از دیدن او یکه خوردم حجابش

 . چی شده ارزو خیلی عوض شدم نکنه زشت شده ام -

 وقتی نازنین حرف نزد باور نکردم خود اوست  تا

 . واي نازنین مثل ماه شده اي باورم نمی شه به این خوشگلی شده باشی -

مشکی و بلندش بالاي سرش جمع شده بود و حلقه هاي مو اطراف صورتش ریخته بود ابروهایش که زمانی پهن بودند  موهاي

حتی ملایم هم تا ان لحظه ندیده صورتش را با ارایش . اکنون باریک شده بودند و حالت زنانه اي به چهره ناز نازنین داده بود

 . بودم
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انکه خیلی ملیح ارایش شده بود اما صورتش خیلی فرق کرده بود چشمان قهوهاي رنگش با سایه هاي صورتی و ابی جلوه  با

 . اي خاص گرفته بود او را در اغوش گرفته شروع به بوسیدنش کردم

 . کم مانده بود گریه اش بگیرد نازنین

 . ي می خواهی همه زحمات ما و ارایشگر را هدر بدهینازي دیوونه شد -

 همین لحظه در اتاق باز شد و مامان بود  در

 ...پس چکار می کنید دخترها مهمانها -

 همین لحظه چشمش به نازنین افتاد و حرفش را ناتمام گذاشت  در

 نازنین را در اغوش گرفت  مامان

 کاش مادرم اینجا بود  -

 ي مثل تو به خود می بالید حتما به داشتن دختر -

 . مامان شروع به سر به سر گذاشتن نازنین کردیم و او را از ان حال و هوا خارج ساختیم من

هم به سمت مهمانها رفتیم و نازنین به انها خوشامد می گفت همه نازنین را تحسین می کردند نگاهم ناگهان به سایه افتاد  با

 . حسادت و کینه را در چشمانش دیدم

 . داماد و عاقد هم رسیدند خانواده

 . به نازنین انداختم دلشوره و اضطراب از چهره اش می بارید به او لبخندي زدم لبخندم را با نگاهش پاسخ گفت نگاهی

عاقد خطبه عقد را . اقاي حکمت نگاه کردم اشک در چشمانش حلقه زده بود شاید به یاد همسر از دست رفته اش افتاده بود به

 . قیافه آقا محمد پس از دیدن نازنین دیدنی شده بود. خواند و نازنین عروس خانواده صابري شد

به نظر خانم خوبی می رسید . م بود که به او می گفتصبوري اشکارا قربان صدقه نازنین می رفت و دخترم و عروس گل خانم

خواهر محمد پس از دیدن نازنین گفت زیبا شده اما ارایشش خیلی . امید وار بودم هیچگاه بین او و نازنین اختلافی پیش نیاد

 . هر کسی نمی دانست او را به جاي عروس اشتباه می گرفت کهخودش چنان ارایش کرده بود . ساده است

 :که اهسته به یکی از اقوامش گفت  شنیدم

 . شد در منزل خودشان نامزدي را نگرفتند و گرنه نمیتوانستیم فامیلمان را دعوت کنیم و کلی شرمنده می شدیم خوب

چهره اش خندان بود اما می دانستم پشت ان چهره خندان صورت . خودم گفتم حالا نه که نصف شهر فامیلشان هستند با

  .دیگري پنهان است

 . من و مامان بودیم که روز بعد با خانه منفجر شده مواجه شدیم. روز هم با همه شادیها و البته سختی هایش گذشت ان

 . از صبح زود براي کمک کردن امده بود نازنین

 . هم هدایایی که براي نازنین اورده بوند را باز می کردیم همراه

 .دستانش می امد نامزدي اش که دو ردیف نگین داشت خیلی به حلقه
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 :اي به رنگ نقره اي به شکل گل پیچیده شده بود ان را باز کرده جلوي نازنین گرفتم و گفتم پارچه

مقداري لوازم ارایش هم بود که فکر نمی کردم نازنین نحوه استفاده اش را بداند البته . واي نازنین رنگش به تو خیلی می اید -

 . من هم خیلی بلد نبودم مادر به او نحوه استفاده از هر یک را توضیح داد

 خنده و سر صدا خانه را جمع و جور کردیم  با

ب که به خانه رفتیم پدر مرا د ر اغوش گرفت و شروع به گریه کرد سایه هم از گوشه اي به واي ارزو باورت نمی شود دیش -

 . من چشم غره می رفت اما براي من مهم نبود احساس می کردم پدرم بعد از سالهااست که مرا می بیند

 . بار برایش ارزوي خوشبختی کرد مامان براي هزارمین بار به خاطر لباسی که دوخته بود تشکر کرد مامان هم براي هزارمین از

 

 روزهاي بلند و کشدار تابستان شروع شده بود  باز

 . مدرسه کلاس تقویتی نگذاشته بود و من از ان بابت خیلی شاکی بودم امسال

انصافا چند بار به من هم . با شوور جونش به گردش وتفریح می رفتند. براي نازنین روزها سریعتر سپري می شد احتمالا

 . شنهاد دادند که همراهیشان کنمپی

همه دعوتهایشان را قبول نمی کردم بالاخره تازه ازدواج کرده بودن و مسلما حرفهایی با هم داشتند که گوشهاي من  البته

 . براي شنیدنش نامحرم بود

 . زودتر از سالهاي قبل تمام شد تابستان

امسال امتحان نهایی بود و همین ما را بیشتر می .درسها می دیدیم از سال تحصیلی نگذشته بود که خود را غرق در انبوه چیزي

 .معلم ها چیزهاي وحشتناکی درباره امتحان نهایی می گفتند و ما را دچار اضطراب می کردند. ترساند

 :جلسه ریاضی که تمام شد بعد از رفتن محمد از کلاس یکی از بچه ها گفت  اولین

 . دیر جنبیدیم مرغ از قفس پرید -

 . منظورت چیه هانیه -

 . یک دبیر خوب داشتیم او هم از دست مان در رفت -

 .اره من هم حلقه اش را دیدم -

 . کدام دختر خوشبختی ان را به دستش کرده است -

 .الهی کوفتش بشود و از گلویش پایین نرود -

 :گفتم  من

 . نوش جانش عرضه داشته -

 . نه بابا مگه تو اونو می شناسی -

 :با پایش به پاي من زدو من گفتم  ننازنی
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 . نه بابا ولی معلومه طرف زرنگ بوده که توانسته او را تور کند -

 .اره راست می گوید ولی بهش نمی خورد به این زودي قصد ازدواج داشته باشد -

 :به نازنین گفتم  ارام

 .ینندکارت درامد بعد از این حواست جمع باشه بچه هاي مدرسه تو را با او نب -

 .ابروهایت زود پر شد وگرنه بچه هاي کلاس می فهمیدند ازدواج کرده اي راستی

 . تمام تابستان به ابروهایم داروهاي مختلف می مالیدم که زودتر در بیاید -

 . کنم از قبل هم پر تر شده است فکر

 مادر شوهرت چه جور ادمی است؟ -

محمد هم همین طور می . هر وقت به خانه شان می روم نمی گذارد دست به سیاه و سپید بزنم. زن خیلی مهربانی است -

 . گوید فعلا تو مهمان ما هستی

 .در این خانه ساکن شدي اختیار دار خواهی بود هروقت

 خواهر شوهرت چی؟من که زیاد از او خوشم نیامد  -

 . نشود نمی دانم چه بگویم که غیبتش -

 . همین را بدان که مادر شوهرم را بیشتر دوست دارم -

 . منظورش شدم متوجه

با محمد هم .دخترهاي خیلی خوبی هستند. دو دختر دارد که یکی از انها دم بخت است. اما بچه هایش خیلی با محبت اند -

 . خیلی صمیمی هستند و او هم خیلی دوستشان دارد

 دونی هر بچه اي که میبینه چقدر ذوق می کند خیلی بچه دوست است نمی محمد

 .کنم همان سال اول تقاضاي بچه کند فکر

 .مبادا بهش گوش کنی با این استعدادت حیف می شوي باید حتما تحصیلاتت را ادامه بدهی -

 .نه بابا محمد هم همین را می گوید یکبار به من گفت دوست دارم مادر بچه هایم درس خوانده باشد -

 .فکر کن من می شوم خاله بچه هایت.اصلا بهت نمی اید یک روز مامان شوي واي -

 .مشغول درس خواندن بودیم زیبه سرعت می گذشت ما بی توجه به همه چ روزها

دنیایمان در چند کتاب خلاصه . فارغ از همه چیز بودیم. چه روزهاي خوبی بود. چند سخت بود ولی امید به اینده داشتیم هر

 يرا برا يگریکرد د یم یهر کدام از ما سع. ازنین قصد داشت داروسازي بخواند و من به روانشناسی علاقه داشتمن. شده بود

 . میهم نشد فیچ کدام حریالبته ه.عوض کردن رشته اش قانع کند

 

 هفتم فصل
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 . به پایان ترم و امتحانات نهایی نمانده بود چیزي

 ات می گذرد  نازنین باورت می شود که یکسال از نامزدي -

 .نه انگار همین دیروز بود که براي خرید پارچه و تدارکات نامزدي همش بازار بودیم مانند برق وباد گذشت -

 .از ان روزها به خوشی یاد کردیم ما

 .روزهاي خوشی رو به پایان بود اما

شده بود جمع کنم که ناگهان مشغول درس خواندن بودم که زنگ تلفن به صدا درامد سعی کردم حواسم را که پرت  روزي

 . صداي جیغ مامان را شنیدم

 . خدایا خودت کمک کن -

 . به طرف مامان دویدم سریع

 مامان چی شد ؟ کی بود ؟ چه اتفاقی افتاده است ؟ -

 . از دست مادر افتاده بود گوشی را برداشتم گوشی

 . الو الو تنها صداي بوق تلفن پاسخ گویم بود -

 . اشپزخانه رفتم لیوانی را اب کرده چند قند در ان انداختم و شروع به هم زدن کردم به

 مامان ارام بخور  -

 . جرعه جرعه اب را نوشید او

 . کردم چیزي نپرسم تا حالش جا بیاید دل توي دلم نبود شانه هاي مامان را ماساژ دادم کمی حالش جا امده بود سعی

 مامان نمی خواهی بگویی چه شده است ؟ -

 . بردنش به بیمارستان... صابر. .. بیمارستان -

 . یعنی چی اقا صابر که حالش خوب بود -

 :مثل اینکه تازه خبر را شنیده باشد از جایش به سرعت بلند شدو گفت  مامان

 . باید برویم بیمارستان -

 . تان رفتیمحاضر شدیم و با تاکسی در بست به بیمارس سریع

 .اقاي صابر ستوده را به این بیمارستان اورده اند با ما تلفنی تماس گرفته اند -

 .اتاق عمل هستند و روي ایشان عملی در حال انجام است. بله ساعتی پیش ایشان را اورده اند -

 :همین موقع پلیسی به سمت ما امد و گفت در

 شما از اقوام صابر ستوده هستید ؟ -

 همسرش هستم ایشان هم دخترش چه اتفاقی افتاده است ؟ بله من -
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متاسفانه در محل کارشان دزدي مسلحانه روي داده است سارقان پس از دزدیدن اجناس مغازه به افرادي که داخل مغازه  -

 . بوده اند تیر اندازي کرده اند

 . توانستید انها را دستگیر کنید -

 . در حال بررسی فیلم ضبط شده هستیم -

 پرستار پرسیدم حال ایشان چگونه است  از

 . چیز بیشتري نمی دانم که به شما بگویم.حالشان چندان خوب نبود از اوضاع دقیق ایشان بعد از عمل مطلع خواهید شد -

 . عرض یکساعت دنیایمان به هم ریخته بود. چه اتفاقی افتاده بود خدایا

 .صابر که کسی بدي از ایشان ندیده بود ان هم اقا. این اتفاق باید براي ما بیفتد چرا

 . همین موقع نازنین و محمد هم امدند و سایه هم همراهشان بود در

 :به ما که رسیدند نازنین پرسید . من انها به این زودي از کجا خبر دار شده اند اصلا چه کسی به انها خبر داده است خداي

 اتفاقی افتاده است ؟ شما زودتر از ما رسیده اید حالش خوبه اصلا چه -

 . در اتاق عمل هستد پرستار گفته هنوز وضعیتشان تثبیت نشده است -

 :ناگهان شروع به داد و فریاد کرد  سایه

 حالا من بدون او چکار کنم . برادر جوانم از دست رفت خدایا. اي واي داداشم -

 :حالی که از کارهاي او هم خجالت زده شده بودم هم متعجب پرسیدم  در

 . منظورتان اقا صابر است -

به ما زنگ زده اند و گفته اند احمد برادر سایه تیر خورده است و در بیمارستان است مگر براي اقا صابر هم اتفاقی افتاده  -

 است ؟

 :را تکان داده و گفتم  سرم

 . اتاق عمل است از برادر سایه خبري ندارم اصلا فراموش کرده بودم که او هم در مغازه اقا صابر مشغول کار است -

 :طرف پلیس رفته از او پرسیدم  به

 . ..ساله بوده است 27ببخشید چه اتفافی براي شاگرد ایشان افتاده است پسر جوانی حدودا  -

 . دن به بیمارستان فوت کردمتاسفانه دوام نیاورد و قبل از رسی -

 :خود فکر کردم حالا جواب سایه را چه بدهیم ؟ به طرف نازنین رفتم و خبر را به او دادم لبش را گزید و گفت  با

 فعلا به سایه چیزي نگو از اقا صابر خبر جدیدي نشده است ؟ -

 . خبر نگرفته ام پرستار انقدر بداخلاق است که نمی توان با او حرف زد -
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همین حین صداي شیون سایه بلندتر شد پس خبر به گوش او هم رسیده است ما در حال ساکت کردن او بودیم که سایر  رد

پرستاران و خدمه ما را از بیمارستان به محوطه . اقوامش هم از راه رسیدند و بیمارستان به همه چیز شبیه بود جز بیمارستان

 . بستگان اقا صابر هستیم بگذارید بمانیم فایده اي نداشت زاراهنمایی کردند هر چه به ایشان گفتم ما 

 . حداقل بگذارید من یا مادرم اینجا بمانیم -

لطفا به محوطه بیمارستان بروید اینجا مریض در حال . خبرهاي جدید ر ا برایتان می اورد. برادرتان اینجا است کافی است -

 . استراحت است

 . من که برادري ندارم. برادرم -

 دستش مرد جوانی را نشان داد ه گفت  با

 .ایشان گفتند پسر صابر ستوده هستند لطفا زودتر تشریف ببرید بیرون خود

شلوار کتان و ژاکت کرمی رنگی به تن . ناچار بیرون رفتیم براي لحظه اي مردي را که پرستار نشان داده بود زیر نظر گرفتم به

بالاخره نگهبان موفق شد و همه ما را به .را نمی توانستم از ان فاصله ببینم داست و سرش را پایین انداخته بود صورتش

 .محوطه هدایت کرد

از ان روز که ان خدا بیامرز زنده بود قصد رهایی از دست او را داشتند حال که . نازنین فامیل سایه چرا این طوري می کنند -

 . مرده صد تا پدر مادرپیدا کرده است

اخلاقشان درست مثل سایه است در هر چیزي به دنبال منافع خود می . ز دیه ان بنده خدا چیزي به انها برسدامدند تا شاید ا -

 .سایه را نگاه کن چکار می کند انگار نه انگار روزي براي خلاصی از دست او می خواست مرا قربانی کند. گردند

 :پر مهر به محمد انداخت و گفت  نگاهی

 . که من الان زندگی خوبی دارم دعا می کنم هر چه زودتر شفا پیدا کنندبه لطف اقا صابر بود  -

 امیدوارم  -

 . انقدر اتفاقات سریع افتاده بود که هنوز درك نکردم چه اتفاقی افتاده است. سمت مامان رفتم و به او دلداري دادم به

ر بودم هر لحظه از خواب بیدار شوم وببینم همه هنوز به عمق فاجعه پی نبرده بودم امید وا. نمی خواست به ان فکر کنم دلم

 .اینها کابوسی بیش نبوده است

امیدوار بودم این تصوراتم درست از اب . دیگر ان مرد مهربان را نخواهم دید و صداي مردانه و باوقارش را نخواهم شنید یعنی

 .دن انها غم تنهایی ازارم نمی دادخوب شد نازنین و محمد اینجا بودن با بو. در نیاید و به زودي حالش خوب شود

 :که کمی ارام شد اهسته به نازنین گفتم اوضاع

 . من می روم خبري بگیرم لطفا مراقب مادرم باش -

 .تو چیزي لازم نداري؟. حتما راستی محمد می خواهد برود چیزي براي خوردن بگیرد -

 نه از طرف من از ایشان تشکر کن  -
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. راه افتادم خوشبختانه با نگهبان به مشکلی برنخوردم سعی کردم جایی براي نشستن پیدا کنمبه طرف در ورودي به  اهسته

هنوز عمل تمام نشده بود برگشتم که بروم . به طرف پرستار رفتم و حال اقا صابر را پرسیدم. متاسفانه جایی براي نشستن نبود

موهاي مشکی حالت دارش روي صورتش سایه . تر از ان بوداقا صابر بود نه جوان شماننگاهم با چشمان سیاهی برخورد کرد چ

افکنده بود او را جایی دیده بودم به یاد عکسی افتادم که روزي در جیب اقا صابر پیدا کردم همان چهره بود اکنون پخته تر و 

می دیدم نشستم و ارام مردانه تر شده بود با یاد اقا صابر اشک بر چشمانم نشست همه چیز را در پشت پرده اشک تیره و تار 

 . شروع به اشک ریختن کردم

 . سردي اب کمی حالم را جا اورد. از مدتی برخواستم و به سمت دستشویی رفتم کمی اب به صورتم پاشیدم بعد

 .به جاي خود نرسیده بودم که صدایی مرا به خود خواند هنوز

 شما باید ارزو خانم باشید  -

 و نگاه کردم صدایش مانند چهره اش طنین ارامبخشی داشت  برگشتم

 من مهرداد ستوده هستم پسر اقا صابر متاسفم که در این موقعیت با هم اشنا  -

 . ایم شده

 .نتوانستم بگویم بغض را گلویم را بسته بود. سر حرفش را تایید کردم و چیزي نگفتم با

 :را به دستم دادو گفت کاغذي

فن همراه من است با من که تماس گرفتند فوري خود را به اینجا رساندم فرصت نکردم مرخصی براي شرکتی این شماره تل -

براي بیمارستان هم باید پول . من می روم تا کارهایم را روبه راه کنم به زودي برخواهم گشت. که در ان کار می کنم رد کنم

 . تفاقی افتاد با من تماس بگیریدواریز کنم کمی طول خواهد کشید لطفا در غیاب من اگر ا

 . را از او گرفتم کاغذ

 . حتما تماس خواهم گرفت نگران نباشید و به کارهایتان برسید -

 :گفت  اهسته

 . .. چگونه می توانم ارام باشم در حالی که پدرم -

نم و هم از مادر حالی من هم به محوطه رفتم تا هم هوایی عوض ک. حرفش را خورد و از من خداحافظی کرد و رفت بقیه

 . بپرسم

 . دور نازنین را دیدم که در حال دلداري دادن به مامان است برگشتم و با خیال راحت به درون بخش برگشتم از

هر ثانیه که می گذشت هزاران فکر و خیال بود که به . ترین و کشدار ترین ساعاتی بود که در تمام عمرم گذرانده بودم طولانی

کاش چشمان . چشمان سیاهش درست مثل پدرش بود به یاد چشمان ابی خود افتادم. یاد پسر اقا صابر افتادمسرم می زد به 

تک تک اعضاي صورتش را به یاد اوردم خدایا چقدر . من هم سیاه بود تا با دیدن ان به یاد ان چشمهاي مهربان بیفتم

قهرمانی که من و مادرم را از بدبختی نجات داده بود . شده بود دوستش داشتم او برایم از پدر بالاتر بود برایم در حد اسطوره
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سال قبل همین . شروع امتحانات نمانده بود بهبه یاد درسهایم افتادم خدایا چیزي . سعی کردم ذهنم را از همه چیز پاك کنم

 . وز هرگز از راه نمی رسیداي کاش این ر. .. موقع درگیر تدارکات نامزدي نازنین بودیم چه روز هاي خوبی بود اما امسال

ولی می دانستم در این صورت کسی نیست که . بیمارستان اعصابم را به هم ریخته بود می خواستم منم به محوطه بروم محیط

 . خبر ها را به ما برساند

 . همین موقع نازنین را دیدم که به دنبال من امده بود در دستش ساندویچی بود در

 . من دست داد نازنین ان را به من داد و گفت تا نخورم از اینجا نخواهد رفت دیدنش احساس تهوع به با

با نخوردن تو چیزي درست نخواهد شد انقدر اینجا خواهم ماند تا همهاش را بخوري مادرت هم در این مدت تنها خواهد  -

 . ماند پس زود کاري را که گفتم انجام بده

 : با تعجب گفت. دلم براي تو هم می سوزد -

 . چرا براي من -

 . از این به بعد باید سرکوفت هاي سایه را تحمل کنی حتما خواهد گفت به خاطر تو بوده که برادرش جوانمرگ شده است -

حالا نه که تا الان اصلا بهم سرکوفت نمی زد او همیشه بهانه اي براي اذیت کردن من دارد تو نمی خواهد نگران من باشی  -

حالا . خدا مسببش را مجازات کند. براي اقا صابر می سوزد مرد به این خوبی چرا باید دچار این حادثه شودبیشتر از همه دلم 

 چرا داري گریه می کنی اتفاقی که هنوز نیفتاده است مثلا تو باید به مادرت هم روحیه بدهی خبر تازه اي نشده ؟

 :حالی که اشکهایم را پاك می کردم گفتم  در

 . نیستنه هنوز خبري  -

یعنی خبر تازه اي بدست امده . به طرف پرستار رفت و لحظاتی مشغول صحبت با او شد صحبتشان کمی طولانی شد نازنین

 :بود بالاخره به سمت من امد وگفت

 . از اقا صابر خبر تازه اي نشده اما از احمد چرا -

 مگر او نمرده بود ؟ -

 . نه نمرده یعنی هنوز نمرده است اما با مرگ فاصله چندانی ندارد دچار مرگ مغزي شده می روم این خبر را به سایه بدهم -

به ساندویچ در دستم کردم میلی به ان نداشتم ان را در کیفم گذاشت تا نازنین نفهمد ان را نخورده ام در همین موقع  نگاهی

معلوم بود به سرعت رفته و امده در حال نفس نفس زدن بود و چهره اش برافروخته بود به . بودمهرداد را دیدم که از راه رسیده 

دست در کیفم بردم و ساندویچ را به او تعارف کردم از من تشکر کرد و گفت . نیفتاده است یطرفش رفتم و گفتم هنوز اتفاق

چند پرستار امدند و رفتند .بعد به سر جاي خود برگشتم فکر کردم درست نیست بیشتر از ان اصرار کنم و. میلی به غذا ندارد

رفتم مهرداد هم گویی فکر من را کرده بود او هم با  ااحساس کردم خبر تازه اي شده است از جاي خود بلند شده به سمت انه

 :عجله خود را رساندو پرسید 

 چه اتفاقی افتاده است ؟ -
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 شما از بستگان اقاي ستوده هستید ؟ -

 . من پسرشان هستم بله

 . عمل تمام شد متاسفانه کلیه هاي ایشان از کار افتاده قلبشان هم به درستی کار نمی کند -

 می توانیم ایشان را ملاقات کنیم  -

 . نخیر فعلا ملاقاتشان ممنوع است -

 :گفت مهرداد

 . من به دکتر سرخواهم زد شما همین جا منتظر باشید -

 . ر بازگشت او شدمجاي خود بازگشته منتظ به

از دقایقی مهرداد برگشت و گفت نیاز به پیوند قلب دارد لیست بیماران محتاج به قلب بیمارستان زیاد است و امیدي به ان  بعد

 . نیست

 . دکتر گفت وقت چندانی نداریم باید به دنبال اهداکننده باشیم -

. بر جاي مانده حال چگونه باید این خبر را به مادر می دادم من ماندم و ماتم. از گفتن این حرف خداحافظی کرد و رفت بعد

 .سعی کردم بر خودم مسلط شوم مادر نباید مرا به این گونه می دید کمی در راهرو قدم زدم و چند نفس عمیق کشیدم

 . بیرون رفتم نازنین با دیدن من به سمتم امد و اخبار را جویا شد برایش همه چیز را تعریف کردم به

 .س ان مرد پسرش بود حدس زده بودم یک کم به پدرش شبیه استپ -

 :سر حرفش را تایید کرده گفتم  با

 . حال چگونه این خبر را به مادر بدهم -

من خبر را به مادرت می دهم تو لازم نیست چیزي . به موقع مورد مناسبی پیدا خواهیم کرد... کمی صبر داشته باش ان شا ا -

 . ن قیافه اي که تو گرفته اي بنده خدا هول کندبگویی می ترسم با ای

 راستی به سایه گفتی چه بر سر احمد امده است ؟ -

 . اره هم خودش هم همه فامیلش فهمیده ان نمی بینی چه ساکت شده اند بوي پول به دماغشان خورده است -

 بوي پول ؟ -

 . تکه تکه کنند و هر تکه اش را به بهاي بالایی بفروشند اره دیگه الان کبکشان دارد خروس می خواند می خواهند بدنش را -

 . شنیدن این خبر شوکه شدم از

تازه بیا ببین چه به خودشان می نازند میگویند با این کار جان چند انسان دیگر را هم نجات می دهیم یکی نیست بگوید اگر  -

 . نیتتان خیر است چرا سر مبلغ ان چک و چانه می زنید

 :دردلم درخشید پرسیدمامیدي  نور

 . یعنی قلبش را هم حاضر هستند بفروشند -
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 . چرا به فکر خودم نرسیده بود معلومه که می فروشند پول چقدر در دست و بالتان است... نه. ...من دارم می گویم معلومه

مادر است اما کوچک است و فکر پول نقد انقدر نداریم از مال دنیا همین خانه را داریم که در ان می نشینیم خانه به اسم  -

 . نمی کنم ارزش چندانی داشته باشد

 . خوب است تا از چنگمان نرفته با انها صحبت کنیم. بهتر از هیچ است -¬

. همین هنگام مامان به سمت ما امد نازنین به طرف او رفت و مامان را دیدم که با ناراحتی چشم به نازنین دوخته است در

جلو . ناگهان اشک در چشمانش حلقه زد و روي زمین نشست ارام ارام می گریست این را از تکان خوردن شانه هایش فهمیدم

 . رفتم

 . خدا را شکر هنوز زنده است و ما میتوانیم برایش قلب پیدا کنیم مامان هنوز که اتفاقی نیفتاده است -

 . اخر از کجا خدایا این چه بلایی بود سرمان امد -

 . مامان اتفاقی را که براي احمد افتاده توضیح دادم چشمانش درخشید به

 . هر چی از مال دنیا دارم می دهم تا او نجات پیدا کند. یعنی ممکن است -

 . نها صحبت می کند او بهتراز ما میداند درخواست را چگونه مطرح کندمحمد با ا -

این را گفت و مشغول صحبت با همسرش شد محمد به طرف سایه رفت و شروع به صحبت با انها کرد گاهی صدایشان  نازنین

ه صبر کنیم محمد بعد از بلند می شدو گاه اهسته صحبت می کردند نمیتوانستم از چهره شان به چیزي پی ببرم ناچار بودیم ک

 . دقایقی طولانی به سمت ما امد

 . اگر پول را نقد بپردازید حاضرند بفروشند -

 پیشنهادشان چقدر است ؟ -

میلیون نقد هم دارم سایه گفت پس شما باید حداقل  500یکی از اقوامشان که گمان کنم عموي احمد بود گفت من مشتري  -

 .میلیون بپردازید 500

 . چگونه این مقدار پول را تهیه کنیم. کشید نیم میلیارد ظرف این مدت کوتاهسوت  سرم

 :رو به سایه کرد گفت  مامان

 خانه مان را می فروشیم هر چه شد ان را به شما خواهیم داد  -

 :دیگر از اقوامش به جاي او جواب داد  یکی

 . نقد را که نمی شود ول کرد و نسیه را چسبید -

 . ..از انسانیت واقعا که بویی -

 . دستم را کشید و نگذاشت حرفم را تمام کنم نازنین

 . حالا وقت دعوا کردن با انها نیست -

 :هم گفت  محمد
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 . درست است فعلا باید از در دوستی با انها در بیاییم -

بودند و نسیه پرداخت کرده  همین سایه و اقوامش چند دفعه از اقا صابر طلا را به قیمت نقد خریده. سالهاي گذشته افتادم یاد

اقا صابر به خاطر نازنین انها را زیاد تحت فشار نمی گذاشت . کم اقا صابر با انها راه امده بود و انها پولش را خورده بودند. بودند

ش از غرورم بی. مامان را دیدم که در حال التماس به سایه است. در دل خون گریه می کردم. حال جواب خوبی هاي او این بود

به پاره تن خودشان رحم . زبان قابل فهم براي انها فقط پول بود. این نمی گذاشت اصرار کنم می دانستم فایده اي هم ندارد

سرم از این فکرها در حال . چه انتظار دیگري از انها می رفت شندنکرده بودند و می خواستند ان را تکه تکه کنند و بفرو

 . ترکیدن بود

 :گفت  محمد

 کاري از دست ما برنمی اید باید هرچه زودتر به دنبال پول باشیم از مال خدا منزلی داریم شاید بتوانم خواهر و مادر را فعلا -

 . راضی به فروختن ان کنم

 . شما چرا محمد اقا ما را شرمنده می فرمایید -

ري از دستم بر اید انجام خواهم داد شما بهتر اقا صابر خیلی مرد بزرگواري است نباید بگذاریم ان مرد از جمع ما برود هر کا -

 . است به منزل بروید حال مادرتان خوب نیست

 .نازنین هم حرف هسرش را تایید کرد از انها تشکر کردم. را نگاه کردم رنگ به صورت نداشت مامان

زیر قیمت حاضر بودیم خانه را  ما را به خانه رساند از ان روز مشغول اگهی دادن به روزنامه و معاملات املاك بودیم محمد

 . بفروشیم می ترسیدیم وقت بگذرد و کاري از دست ما برنیاید

 

 

 هشتم فصل

میلیون دستمان را گرفته بود مبلغی را  250زیر قیمت می خرید ولی پولش نقد بود حدود . براي خانه مشتري پیدا شد بالاخره

 . دادیم و همان خانه را براي نشستن رهن کردیم

 به اشپزخانه رفتم تا برایش میوه و چاي بیاورم . روزي به خانه مان امد محمد

 . نمی خواهم باعث زحمت باشم لطف کنید بنشینید -

 :با خجالت گفت  مامان

 . را با چاي تازه کنید تانیحداقل گلو. شرمنده می فرمایید چیز قابلی در خانه نداریم -

 :بلافاصله گفت  محمد

 . خانه مان متاسفانه در طرح است و قابل فروش نیست شهر داري هم فعلا قصد خرید ان را ندارد. ممن شرمنده شما هست -
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لطف بزگی براي ما . چرا شما شرمنده باشید دشمنتان شرمنده باشد از شما توقعی نداریم همین قدر که به فکر ما هستید -

 است 

 شما لطف دارید  -

 :کیسه اي را مقابلمان گذاشت و گفت سپس

چیز قابلی نیست نازنین رویش نشد خودش این را به شما بدهد من ان را اوردم شاید بتواند جاي . اینها طلاهاي نازنین است -

 . کوچکی از مشکلات شما را حل کند

حالی که اشک در چشمانم حلقه زده بود در دل گفتم نازنین این چه کاري بود کردي دختر از مال دنیا همین طلا ها را  در

 . اشتی انها را هم به ما می دهید

ببخشید که زیاد نیست اخر هنوز جشن عروسیمان را نگرفته ایم و بسیاري از فامیل به ما کادویی ندادند واقعا اینقدر باعث  -

 . خجالت است خودم هم مبلغی پول داشتم که در کیسه گذاشته ام باید ما را ببخشید

روزي ... ت واقعا در حق ما برادري کرده اید خدا از بزرگی کمتان نکند ان شا ادوست و دشمن را باید موقع سختی شناخ -

 . بتوانیم جبران کنیم

میلیون طلا خدایا چطور می توانم اینها را  5میلیون پول نقد بود و  20از رفتن محمد محتویات کیسه را بررسی کردم حدد  بعد

 . قبول کنم

 . نازنین تماس گرفتم با

 خجالتم بدهی یک ذره پول که ارزش زنگ زدن نداشت  حالا زنگ زدي -

 . نازنین هر چه پول و پس انداز داشتید به ما داده اید -

 .نگران نباش باز هم می توانیم پس انداز کنیم -

 . حالی که شرمنده شده بودم با اشاره مادر گوشی را به او دادم مامان شروع به احوالپرسی از نازنین کرد در

اگر چنین بود دنیا بهشت را می . خدایا کاش همه مثل انها انسان بودند. او تشکر می کرد من در خود فرو رفتم هم از مدام

رفتار انها رابا رفتار سایه و اقوامش مقایسه کردم اصلا با هم قابل مقایسه نبودن مثل اینکه بخواهی طلا را با خاك . مانست

 . نماها کجااین فرشته ها کجا و ان انسان . مقایسه کنی

 . میلیون پول داشت 40هم حدود  مامان

 . یاد مهرداد افتادم شاید او هم مقداري از پول را جور کرده باشد به

 . اي که مهرداد داده بود پیدا کردم و شروع به شماره گرفتن کردم بعد از چند بوق صداي مردانه اي در گوشی پیچید شماره

 بفرمایید  -

سعی کردم بر خود . مامان را نگاه کردم که در حال نگاه کردن به من است. صدایش به هم ریختم دانم چرا با شنیدن نمی

 . مسلط شوم صدایم کمی می لرزید
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 . سلام من ارزو هستم امیدوارم مرا شناخته باشید -

 :بعد از لحظاتی گفت . سکوت در گوشی پیچید صداي

 بله حالتون چطوره اتفاقی افتاده است ؟ -

 . خیر اتفاقی نیفتاده می خواستم بدانم شما توانسته اید قلبی براي پیوند پیدا کنید -

 . متاسفانه هنوز نتوانسته ام اما دنبالش هستم -

 . میلیون حاضر به اهداي قلب است 500من کسی را می شناسم با  -

 . میلیون را جور کرده ایم 320 حدودا

 لبی که می خواهند بفروشند به پدر می خورد؟پول زیادي درخواست کرده اند حالا ق -

 . خوشبختانه مشکلی ندارد فقط گفته اند با ید عجله کنیم -

میلیون وام از شرکتی که در ان کار می کنم گرفته ام خانه مان که به نام پدر است و نمی توانیم انرا بفروشیم  70من حدود  -

خوشبختانه مغازه بیمه بوده فقط کارهاي اداري دارد که ان هم مقداري  می ماند طلاهاي مغازه که انرا دزد برده است ولی

پول نقد داریم بقیه اش با پول بیمه جور می شود فکر می کنید راضی بشوند با  یونمیل 400طول خواهد کشید پس نزدیک 

 .این مقدار پول موافقت کنند

 .سعی خودم را خواهم کرد -

 . ز طرفی دوست نداشتم تلفن را قطع کنما. براي ادامه تماس نمی دیدم دلیلی

 . ببخشید مزاحمتان شدم -

 . اگر چیزي شد لطفا به من خبر بدهید شماره منزل همان است که در نمایشگر گوشی تان افتاده است -

 . را براي مادر تعریف کردم جریان

 . بهتر است با سایه صحبت کنیم شاید راضی شود بقیه پول را بعدا بگیرد -

 . مین جهت عصر به خانه حکمت رفتیمه به

 . خوب بوي پول به دماغش خورده بود. ما را خیلی تحویل گرفت سایه

 موقعیتی مناسب نازنین به من گفت درباره کمکهاي او و محمد چیزي نگوییم  در

 :گفتم

 . دیگر می دانم چه جور ادمی است. اگر نمی گفتی هم من به سایه چیزي نمیگفتم. حتما -

 :بالاخره مامان گفت . که براي ساکت کردن بچه ها به اتاق رفته بود بازگشت تصمیم گرفتم زود سر اصل مطلب بروم سایه

 . ببخشید مزاحم شدیم -

 . اختیار دارید منزل خودتان است -

 . را نقد بپردازیممیلیون جور کنیم می توانیم ان  400ما خانه مان را فروختیم و با پس اندازي که داشتیم توانستیم حدود  -
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 :گفت  سایه

 . البته از نظر من که اشکالی ندارد بقیه را نمی توانم راضی کنم. میلیون بود 500ولی مبلغ توافقی ما  -

میلیون را نقد می دهیم بقیه را  400. کارهاي بیمه کمی طول می کشد تا رسیدگی شود حتما از کارهاي اداري خبر دارید -

 . چک هم می دهیم که خیالتان راحت باشد. بعدا خواهیم پرداخت

 :گفت  سایه

 . ارزو جان من که کاره اي نیستم باید دیگران را راضی کنم -

 . سایه خانم میدانید دکتر به ما گفته باید زود تر پیوند را انجام بدهیم و گر نه ممکن است دیر شود -

 . بسیار خوب من تماس خواهم گرفت -

 . به سمت تلفن رفت بعد

 .حالی که با تلفن صحبت می کرد ما ساکت بودیم و منتظر پایان تماس او بودیم در

 . بالاخره سایه تلفن را قطع کرد و نزد ما امد. دلهایمان غلغله اي بر پا بود در

اشنایی گفتند تا فردا بهتان مهلت می دهند تا الان هم به خاطر . متاسفم هر چه اصرار کردم فایده اي نداشت قبول نکردند -

میلیون که جور  100میلیون جور کرده اید  400که من با شما داشتم نگذاشتم ان را بفروشند و گرنه مشتري نقد دارند شما که 

 . کردنش کاري ندارد

میلیون صحبت می کرد انگار پول خردشان است  100می خواست بلند شوم و چشمان حریصش را از کاسه دراورم چنان از  دلم

 . خدایا روزگار با ما چه کرد که محتاج این ادمها شدیم. میلیون را هم یکجا ندیده است 1سم بخورم حاضر بودم ق

 . ماندن بیش از این را جایز ندانستیم لحظه هاي طلایی داشت می گذشت و ما کاري نکرده بودیم دیگر

 . ببخشید دیگر مزاحمتان نمی شویم می رویم بقیه پول را جور کنیم -

 . دم در براي بدرقه ما امدتا  نازنین

 :او را در اغوش گرفتم و گفتم . متاسفم که کاري از دستم بر نمی اید فکر نمی کردم تا این حد طماع باشند خیلی

 . عزیزم تو لازم نیست غصه بخوري از تو هم متشکرم بابت کارهایی که تا بحال برایمان کرده اي -

صداي گریه هاي مادر را هم میشنیدم اما . همش در فکر اقا صابر بودم. ابم نمی بردشب خو. او جدا شده و به خانه برگشتیم از

 . مهرداد هم زنگ نزده بود حتما او هم نتوانسته بود پولی جور کند.میلیون را از کجا جور کنیم 100. کاري از دستم بر نمی امد

امان زودتر تلفن را بر داشت با اشاره پرسیدم کیست صبح بود که خوابم برد با صداي زنگ تلفن از خواب بیدار شدم م نزدیک

 .مامان جواب داد یکی از اقوام است

گرفتیم به بیمارستان برویم اقا صابر گاه به هوش می امد اما گیج بود و جوابی به ما نمی داد بار دیگر به او نگاهی  تصمیم

دستی به . خدایا وجود این مرد را از ما دریغ مکن. ه بودلباس سپیدش چهره اش را روشنتر کرد. انداختم روي تخت خوابیده بود
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هیچ وقت او را با وضع اشفته ندیده بودم سرم را جلو برده در گوشش . همیشه اراسته و مرتب بود. ریشهاي نا مرتبش کشیدم

 :گفتم 

 . متاسفم که این را تا به حال نگفته بودم. دوستتان دارم -

 :به ما که رسید ایستاد و سلام کرد . که مهرداد را دیدم حال رفتن از بیمارستان بودیم در

 خبري نشده ؟  -

 خیر متاسفانه با مبلغ پیشنهادي ما موافقت نکرده اند شما کاري توانستید بکنید ؟ -

 . خیر متاسفم -

 . اگر خبر جدیدي شد لطفا ما را در جریان بگذارید -

 .حتما شما هم -

ولی خوب مبلغ بالا بود و به راحتی نمی شد . مامان به هر کسی می شناخت رو انداخت. گشتیماو خداحافظی کرده به خانه بر از

 . تهیه اش کرد

 . هنگام بود که نازنین زنگ زد شب

 مژده بده ارزو  -

 . چه خبر شده نکنه راضی شده اند -

ند فردا رضایت خواهد دا د فردا اره درست حدس زده اي راضی شده اند سایه می گفت به شرطی که به همان مبلغ چک بده -

 .اول وقت بیایید و پول را بدهید

 . خوشحالی جیغی کشیدم مامان که در اشپزخانه بود زود از انجا بیرون امده مرا نگاه کرد از

مامان سجده شکر کرد در . شدم و او را در اغوش گرفتم و در حالی که اشک می ریختم همه چیز را براي او تعریف کردم بلند

 . ان شب تا صبح نخوابیدیم و دعا کردیم. حالی که از خوشحالی می گریست

. پول را به انها دادیم به همراه چکی که مهرداد کشیده بود. زود به بیمارستان رفتیم سایه و چند نفر از اقوامش امده بودند صبح

به روزهایی فکر . دلم براي روزهاي بی دغدغه اي که داشتم تنگ شده بود. محمد هم امده بود اما نازنین به مدرسه رفته بود

 . بود هدرسکردم که تنها فکر و ذکرم م

محمد هم عذر خواهی کرد و . ما بی صبرانه انتظار می کشیدیم. به سرعت انجام شد و اقا صابر را به اتاق عمل بردند کارها

 :گفت باید به سر کارش برگردد از او تشکر کرده و گفتم 

 . کردید که تا همین لحظه کنارما مانده اید لطف

 . رو را می پیمودطاقتش تمام شده بود و طول و عرض راه مامان

 .مهرداد نتیجه را پرسید. دکتر از اتاق بیرون امد به سمتش دویدیم بالاخره

 . عمل با موفقیت انجام شد فقط دعا کنید بدن عضو پیوندي را قبول کند کمی دیر اقدام کردید -
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 . اقاي دکتر ما همه تلاشمان را کردیم -

 . دادم بقیه اش به عهده اوست به هر حال من هر چه از دستم بر می امد انجام -

 . هم باید منتظر می ماندیم باز

 :مامان گفتم  به

 . مامان شما بروید خانه و استراحت کنید من در بیمارستان می مانم -

 . نه عزیزم تو زودتر برو به اندازه کافی این چند روز از درسهایت عقب افتاده اي -

 . رسه برومانقدر اصرار کرد تا راضی شدم به مد مامان

 . سمت مهرداد رفتم تا از او خداحافظی کنم به

 . با اجازه شما مرخص می شوم مامان اصرار دارد به مدرسه بروم هر چند دلم اینجا است -

 . اي کاش با همسرتان می رفتید زودتر می رسیدید -

 .ه این پول خیلی کمک کرده اندهمسرم ؟اهان محمد اقا را می گویید ایشان همسر دوستم هستند و به ما در تهی - -

 . پس اگر اجازه بدهید من شما را برسانم -

 . این که دلم می خواست قبول کنم اما حرفش را به عنوان تعارف تلقی کرده قبول نکردم با

 . متشکرم شما اینجا باشید شاید به حضورتان احتیاج باشد -

م را براي معلم توضیح بدهم اما فهمیدم که نازنین قبلا براي او خواستم علت دیر امدن. کرده و به مدرسه رفتم خداحافظی

 . توضیح داده است

 :نازنین نشستم فورا پرسید  پهلوي

 چه خبر ؟ عمل چطور بود ؟ -

 . عمل موفقیت امیز بود فقط باید دعا کنیم بدن عضو پیوندي را قبول کند نازنین تو را به خدا دعا کن -

 .ر می کردمخیال می کنی تا الان چکا -

 . هر چه خدا بخواهد همان می شود -

 . خانم پناهی لطفا مراعات کلاس را بکنید -

 .از ان سعی کردم دل به درس بدهم اما نمی توانستم به جاي نوشته هاي کتاب چهره اقا صابر را می دیدم بعد

 . از مدرسه فورا به بیمارستان رفتم بعد

 . مامان اخبار جدید را پرسیدم از

 . تا به حال که اتفاقی نیفتاده امیدوارم بعد از این هم نیفتد -

 . براي خود و مامان خریده بودم مهرداد را ندیدم ساندویچی

 . پسر اقا صابر چه موقع رفت -
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 . تقریبا همان موقعی که تو رفتی -

داي من یعنی اتفاقی افتاده بود من و خ.لحظه پرستاران را دیدم که با عجله به اتاق اقا صابر می رفتند و می امدند درهمین

 مامان با نگرانی به هم نگاه کردیم 

 :در حالی که به راه خود ادامه می داد گفت . یکی از پرستاران را گرفته پرسیدم چه خبر شده است جلوي

 . هنوز چیزي معلوم نیست -

به یاد مهرداد . مان ازنگرانی روي پاهایش بند نبودهر چه دعا بلد بودم در دل می خواندم ما. چه اتفاقی داشت می افتاد خدایا

تصمیم گرفتم به او زنگ بزنم تلفن را از کیفم در اوردم و شماره ذخیره شده را . یعنی باید با او تماس می گرفتم. ستوده افتادم

 . گرفتم

 .اقا مهرداد لطف کنید زود خودتان را برسانید مثل اینکه اتفاقی افتاده است -

 قی ؟چه اتفا -

 نمیدانم به ما چیزي نمی گویند  -

 الان خودم را می رسانم  -

 . از لحظاتی دکتر از اتاق بیرون امد بعد

 چه اتفاقی افتاده اقاي دکتر ؟ -

 . متاسفم کاري از دست ما بر نیامد -

 .یعنی همه چیز تمام شد -

 .بله بیمار دقایقی قبل فوت کرد -

 . ان نگاه کردم که ماتش برده بوددنیایم به هم ریخته بود به مام همه

 مامان. ..یک چیزي بگو... مامان...مامان -

 .را دیدم که در همین لحظه از ره رسید نازنین

 ارزو چه اتفاقی افتاده است ؟ مهري خانم چرا حرف نمی زنید ؟ -

 . زدم زیر گریه نازنین مرا در اغوش گرفت. هم در همین لحظه به داخل بیمارستان امد محمد

 بگو چی شده ؟دیوانه ام کردي  -

 . مرد نازي، بابام مرد -

 .یعنی چی مرد، عمل که با موفقیت انجام شده بود -

 .بدن عضو پیوندي را رد کرد -

مامان را دیدم که بر زمین افتاده است داد زدم و پرستار را صدا زدم در . همین لحظ صداي افتادن چیزي را بر زمین شنیدم در

 . مک انها مامان را بغل کرده بودیم او را به اتاقی بردیمحالی که با ک
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 . چیزي نیست کمی فشارشان افتاده است -

 . سرم پایین می ریخت و همزمان با ان اشکهاي من بود که بر روي گونه هایم میریخت قطرات

باورم نمی شد دیگر نگاه مهربانش را نخواهم دید و دستهاي گرمش .چگونه دنیایمان در عرض چند روز زیر و رو شده بود خدایا

 :نازنین در حالی که گریه می کرد سعی می کرد مرا دلداري دهد مادرم می گریستو می گفت . را در دستم نخواهم گرفت

نبودي صابر مگر نگفته بودي همیشه از من مراقبت خواهی کرد مگر نمی تو که بی وفا . خدایا طاقت ندارم مرا هم ببر -

خواستی ارزو را در لباس سپید عروسی ببینی دیگر جز کفنت لباسی را نخواهی دید من را هم با خودت ببر نمی خواهم زنده 

 . بمانم

 :گریستم و می گفتم می

 سر من خواهد امد  مامان اقا صابر رفت شما هم بروید فکر نمی کنید چه بلایی -

 . نمی توانم دخترم چگونه بدون او به زندگی ام ادامه دهم -

اتش گرفته بود اگر ان حادثه پیش نیامده بود هنوز اقا صابر صحیح و سالم پیش ما بود نه فشار خون داشت نه قند بدن  جگرم

 . سالمی داشت خداوند خیر ندهد انکه جگرمان را سوزاند

مامان به خانه برگشتیم دلم نمی خواست چشمم به هیچ کجاي این خانه بیفتد هر جایی که نگاه می کردم یاد او می افتادم  با

 .مامان یکروزه پیر شده بود باورم نمی شد کسی به عرض چند ساعت این چنین شکسته شود

 

 

 نهم فصل

کت کند نازنین اعتقاد داشت خاك مرده دل را سرد می کند می خواستم نگذارم مامان در مراسم شر. ختم اقا صابر بود مراسم

 . من هم نگران مامان بودم هم حرف مردم دلم نمی خواست مامان بیشتر از این ناراحت شود. مامان هم بی قراري می کرد

دفن مهرداد و  به جز عده معدودي دیگران را نمی شناختم موقع. نمی شد این همه ادم براي دفن اقا صابر امده باشند باورم

من و مادر اما گوشه اي ایستاده بودیم صحنه را . مادرش را دیدم که بالاي سر میت رفته اند و در حال خداحافظی با او هستند

گاه کسی . برویم براي اخرین بار او را ببینیم معلوم نبود در دل مامان چه می گذرد انستیمکاش ما هم می تو. نظاره می کردیم

تنها نگران حال مادر . نگاههاي دیگران برایم مهم نبود. ی کرد و با بغل دستی اش مشغول صحبت می شدبه ما اشاره م

 . نازنین هم طفلک پا به پاي ما امده بود و به ما دلداري می داد.بودم

 .صابر زنده باشدبراي من مدرسه دیگر مهم نبود حاضر بودم بی سواد باشم ولی اقا . دانستم او هم از درسهایش عقب افتاده می

با نازنین گرم صحبت درباره ان خدابیامرز بودم از خوبی هایش تعریف می کردم او . که تمام شد جمعیت متفرق شدند مراسم

ناگهان جمعی را دیدم به مادرم نزدیک شدند احساس خطر کردم به طرف مادر رفتم هنوز به . هم تایید می کرد و می گریست

 .چه بود نگاه مادر به روبرو خیره مانده بود نشنیدم. به مادرم گفتنداو نرسیده بودم که چیزي 
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 تو را به خدا جواب بده چرا جواب نمی دهی... مامان... مامان -

 . در اغوشم از حال رفت ناگهان

 :امبولانس بودم همراه مادر و می گریستم در

 . نم مامانم را زنده نگهداریدخواهش می ک. مامان تو را به خدا جواب بده مامان مرا تنها نگذار -

 . خانم ما هر کاري از دستمان براید انجام می دهیم -

 . طول و عرض راهرو را می پیمودم نگران

 .نازنین دیدي چطور دارم تنها می شوم -

 عزیزم اتفاقی نیفتاده چرا خودت را اینقدر اذیت می کنی ؟ امیدت به خدا باشد  -

 . به سمت ما امد دکتر

 ختر بیمار هستید ؟شما د -

 بله  -

کوچکترین استرسی نباید . حمله خفیف قلبی بوده باید بعد از این بیشتر مراقبشان باشید. خوشبختانه خطر رفع شده است -

 . تحت تاثیر این ماجرا ها مادرم به این روز افتاده است. اقاي دکتر پدرم تازه فوت کرده اند. داشته باشند

ایشان باشید داروهایی می نویسم باید تهیه کرده و بیمار طبق دستور استفاده کند شما هم باید  سعی کنید بیشتر مراقب -

 . بیشتر از ایشان مراقبت کنید

 :گفت نینازن. شکر کردم خدارا

 .دیدي گفتم اتفاقی نیفتاده این قدر خودت را اذیت نکن -

این تازه اولش است در بقیه مراسم شرکت کند هر کسی از راه برسد چیزي خواهد گفت کاش راهی بود که می شد از رفتن  -

 . او به بقیه مراسم جلوگیري کنم

 .خوب یک راه داري -

 . او را نگاه کردم کنجکاوانه

 . می توانی به مادرت بگویی چند روز بیهوش بوده است و مراسم تمام شده -

 :کردم و گفتم نیرو به نازن.ستیهم ن يفکر بد

 . ببخشید نازنین این چند روز حسابی از درسهایت عقب مانده اي -

اقا صابر در حق من کم خوبی نکرده اند محبت . من و تو که از این حرفها نداریم. چیزي نگو از دستت ناراحت خواهم شد -

 . هایشان هیچگاه از یادم نخواهد رفت

 . را تایید کردمبا سر حرفش  -
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حتی . مامان را سرجایش خواباندم و به اتاق رفتم چقدر همه چیز سریع تمام شده بود. روز بود که درست نخوابیده بودم چند

 . نتوانسته بودم بار دیگر چهره اش را ببینم بر روي تختم افتادم و نفهمیدم کی خوابم برد

 :ه بود مادر من را صدا می کرد صبح شد. صداي مادر بود که از خواب بیدار شدم با

 ارزو جان چرا من را از خواب بیدار نکردي ؟ -

 قرصهایتان را خورده اید ؟. چرا بیدارتان کنم مامان شما باید استراحت کنید -

 .باید براي مراسم اماده شویم -

 . دل گفتم خدایا مرا ببخش در

 . چند روز مامان مراسم چی همه چیز تمام شد شما بیهوش بودید این -

 چی میگویی ارزو داري باهام شوخی می کنی ؟ -

مامان شوخی چیه بهتر که همه چیز تمام شد و ما هم نبودیم و از دست مردم فضول راحت شدیم مگر ما چکار کرده ایم که  نه

 . با ما این طور رفتار می کنند

 . را دیدم که قلبش را گرفته بود مامن

 ري نکنید اگر شما هم نباشید من چکار کنم ؟مامان تو را به خدا این طو -

مامان حرفهایم را باور کرده . بالاخره این چند روز هم بخیر گذشت. مامان می ریخت و من بی صدا گریه می کردم اشکهاي

موکول  اما به من اصرار می کرد به سر مزار اقا صابر برویم من هم به بهانه درسهایم به بعد. بود و چیزي از مراسم نمی گفت

 تحمل هیجان را داشته باشد  امی کردم منتظر بودم حالش بهتر شود ت

 . اگر براي مادرم اتفاقی میافتاد من چکار می کردم خدایا

فردا باید به مدرسه می رفتم امتحانات شروع شده بود و نمی توانستم غیبت کنم اما می ترسیدم مامان را تنها بگذارم هر روز  از

 . دیگر نمره خوب برایم مهم نبود تنها می خواستم قبول شوم. را سریع می دادم و بر می گشتم می رفتم و امتحان

 .به نبود اقا صابر عادت کرده بودیم تقریبا

 

اما همچنان تاکید داشت که از استرس و هیجان .دکتر از نتایج ازمایشات راضی بود. را به طور مرتب به دکتر می بردم مامان

 . پرهیز کند

امتحانات که امد نازنین مثل همیشه شاگرد اول شده بود و من بر عکس همیشه با نمره هاي ناپلئونی قبول شده بودم  جنتای

 . همین هم برایم کافی بود

 . اقا صابر همه چیز را در نظرم سطحی جلوه می داد مرگ

و دنیا به اخر می رسد اما خورشید فارغ از  .اتفاق ناگواري براي ما می افتد فکر می کنیم افتاب دیگر طلوع نخواهد کرد وقتی

 .ستدیا ینم کنفری يهمه گرفتاري هاي ما طلوع می کند و روز دوباره اغاز میشود انگاه می فهمیم دنیا برا
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در کوچه و خیابان مردم را می دیدم چه اسوده به این طرف و ان طرف می روند قدم می زنند و می خندند به یاد خانه  وقتی

به یاد مادرم که چقدر گوشه گیر شده است دوست دارم کاري کنم که مادر زودتر از این حال و . سوت و کور خودمان می افتم

 . هوا در اید

 مسافرت ؟مامان چرا نمی ایید برویم  -

 . مسافرت دل خوش می خواهد و جیب پر پول که ما هیچ کدامش را نداریم -

 . هم شما از این حال و هوا در می ایید و هم من. ما دونفریم ،خرجی نداریم -

مگر نگفته بودید یک دایی در مشهد دارید خوب می توانیم به دیدنشان برویم هم صله رحم است هم زیارت می کنیم و  مامان

 هم از این حال و هوا در می اییم دیگر چه می خواهید ؟

 . هر چند روز یکبار به مادر پیله می کردم که باید برویم خلاصه

 . مامان من دوست دارم دایی شما را ببینم -

 او را دیده اي، موقع فوت پدرت امده بودند  -

 حالا اگر هم دیدم بچه بودم برویم مامان دیگه  -

 . من هم با خوشحالی مشغول جمع کردن وسایل شدم. تم که بالاخره قبول کردگفتم و گف انقدر

 . همین جوري بی مقدمه که نمی شود باید زنگ بزنیم ،هماهنگ کنیم ،بلیط تهیه کنیم -

 . اگر نبودند می رویم هتل مامان دیگه بهانه نیاور. بلیط با من زنگ هم نمی خواهد بزنید -

 . از او خداحافظی کنمبه نازنین زنگ زدم تا  عصر

 . پس بالاخره مادرت قبول کرد -

 . با هزار مکافات راضیش کردم تو چیزي نمی خواهی از انجا برایت بیاورم -

 ممنون از طرف ما هم نائب الزیاره باش حالا کی حرکت می کنید ؟ -

 ...فردا صبح ان شا ا -

 همین هنگام زنگ در به صدا در امد  در

 باز کن دستم بند است ارزو جان در را  -

 . نازنین جان ببخشید در می زنند باید بروم خداحافظ. باشد مامان -

 خدانگهدار التماس دعا  -

 . را گذاشته به سمت در رفتم گوشی

روسري ام را سرم کنم اما حوصله نداشتم تا اتاقم بروم حتما یکی از همسایه ها بود براي گرفتن لباسش شاید هم  خواستم

 . دن سفارش امده استبراي دا
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در را باز کردم . هم براي اینکه سرش بند باشد هم این که پولی دستمان را بگیرد. مامان دوباره خیاطی را شروع کرده بود اخر

 :با دیدن او دستپاچه شدم و گفتم . به جاي خانم همسایه چشمم به مهرداد ستوده افتاد

 .چند لحظه صبر کنید ببخشید

 .را نیمه باز گذاشتم و به طرف خانه رفتم تا روسري ام را سر کنم در

 .هم با این حدس زدنت تو

 . سرعت دم در رفتم به

 .ببخشید معطلتان گذاشتم -

 . خواهش می کنم حتما بد موقع مزاحم شده ام -

تشریف بیاورید داخل و او را به داخل خانه راهنمایی کردم جعبه شکلاتی را که در دست داشت به من . خیر مراحم هستید -

 . داد

 . ببخشید قابل شما را ندارد -

 . اختیار دارید چرا زحمت کشیده اید -

 . را مامان گفت و به او تعارف کرد بنشیند این

 . هم احوالپرسی کردند با

حالتان خوب نبوده است می خواستم زودتر به دیدنتان بیایم ولی به خاطر وامی که از شرکت گرفته ام مجبور به شنیدم  -

 . اضافه کاري هستم و کارهاي مربوط به پدر هم وقتم را می گرفت این بود که این موقع مزاحم شما شدم

 :همین لحظه چشمش به چمدانها افتاد و گفت  در

 . ام باید قبل از امدن تلفن می کردمبد موقع مزاحم شده  -

 . اختیار دارید منزل خودتان است -

 . خواهش می کنم تعارف نکنید بفرمایید -

 . به من هم اشاره کرد که برایش میوه ببرم. چاي را به او تعارف کرد مامان

بیشتر با مامان صحبت کند و دلم می خواست . خوشحالی می کردم نمیدانستم چرا دوست داشتم بیشتر پیش ما بماند احساس

 . من هم به همین بهانه او را نگاه کنم

بعد از دقایقی بلند شد که خداحافظی بکند . و شلوار قهوه اي رنگ و پیراهن کرم رنگی پوشیده بود که خیلی به او می امد کت

 . و برود

 . من هم از خدا خواسته به دنبال او رفتم. منمی خواست از او خداحافظی کنم مامان از من خواست تا دم در بدرقه اش کن دلم

 . واقعا شرمنده می فرمایید را ه را بلد هستم -

 :خیلی زحمت کشیدید تشریف اوردید و بعد بی اختیار از دهانم پرید  -
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 . امیدوارم بعد از این شما را بیشتر ببینم -

 :به من کرد لبخندي زد و گفت  نگاهی

 . رد در موقع مناسب تر خدمت خواهم رسیدحتما شما را ملاقات خواهم ک -

 . کرد و رفت خداحافظی

 . به سرم زدم ارام

یعنی تو را به خدا باز هم . امیدوارم بعد از این شما را بیشتر ببینم. بعد اداي خود را دراوردم. پررو این چه حرفی بود زدي دختره

 . ا خود می گفت دلم خوش است دختر بزرگ کرده امخوب شد مامان نبود وگرنه ابرویم پیشش می رفت و ب. بیا اینجا

 . داخل خانه برگشتم به

 به نظرت براي احوالپرسی امده بود؟ -

من را باش که به حرف تو کردم و می خواستم . نمی دانم این طور به نظر می رسید بنده خدا فهمید بد موقع امده زود رفت -

 . گویم سرزده نباید جایی رفتسرزده به خانه دایی بروم حالا فهمیدي چرا می 

 .به سمت دفتر تلفن رفت و بعد از زیر و رو کردن ان شروع به شماره گیري کرد، خدا خدا می کردم که خانه باشند بعد

ولی نه از حرف زدنش معلوم بود دارد با بزرگتر خانه . شروع به احوالپرسی کرد حتما زن دائیش بود شاید هم بچه هایشان مامان

 .کند صحبت می

پس زحمت خواهیم داد خودم که دل و دماغ مسافرت ندارم از بس ارزو جان اصرار دارد گفتم حتما امام رضا طلبیده که به  -

 . پس مزاحم خواهیم شد سلام به بچه ها و دائی جان برسانید نفسی به راحتی کشیدم. دلش انداخته و اینقدر اصرار می کند

 . این طوري خیالم راحت تر است -

 . را مامان گفت این

 . مانده شما وسایلتان را بدهید درون چمدان بگذارم. مامان من چمدان خودم را جمع کردم -

 . براي اولین بار در عمرم می خواستم به مسافرت بروم. حس خوبی داشتم. همین کار را کرد مامان

 . نین بدهمواي مامان یادم رفت کلید را به ناز -

 . بلند شو تا دیر نشده کلید را ببر و به او بده و بگو حتما به گلدانها اب بدهد -

نصف راه را رفته بودم که یادم امد کلید برنداشته ام از بس که فکرم مشغول بود سریع به . عجله لباس پوشیدم و به راه افتادم با

 . خانه برگشتم

 . به این زودي امدي -

 . ید را یادم رفته بود بردارمنه مامان کل -

 سلام نازنین -

 سلام اینجا چکار می کنی ؟ -
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 .در غیاب ما به گلدانها سر بزن ببخشید باعث زحمت است. امدم کلید خانه را بهت بدهم -

 . این چه حرفی است حتما این کار را خواهم کرد -

 . اره دیگه باید هم زود قبول کنی -

 منظورت چیه ؟ -

 . ..ي و خونه خالی و محمد جونتکلید دار -

 :حالی که سرخ شده بود محکم به سرم زد و گفت در

 .خاك بر سرت تو ادم بشو نیستی حداقل رفتی پیش امام رضا شفایت را بگیر -

 . عوض تشکرت است دختره چشم سفید -

 .با هم سر به سر گذاشتیم کلی

 . من باید بروم مامان دلواپس می شود -

ه اي، امده یک کلید بده یک ساعته من را به حرف گرفته است ولی از این حرفها گذشته فرصت را غنیمت بس که پر چان -

بهت . بدان و از امام رضا بخواه که زود یک شوور خوب برایت جور کند اصلا شاید همین دائیت پسر دم بخت داشته باشد

 . ی ببري مواظب باشسفارش نکنم باز نروي یک کاري بکنی پسره رم کند چایی هم خواست

 . برو گم شو نمی خواهد چیزي یادم بدهی خداحافظ -

 شرت کم  -

 . او خداحافظی کردم و به خانه برگشتم از

 از ذوق و شوقی که داشتم خوابم نمی برد یواشکی سري به مامان زدم و دیدم راحت خوابیده است شب

 

 دهم فصل

 دیر شد چقدر می خوابی ؟. بلند شو ارزو جان -

 . اخ چقدر تنم درد می کند -

 . بس که دیروز این در و ان در زدي گفتم نمی خواهد همه کارها را تنهایی انجام بدهی -

 :به ساعت کردم و گفتم  نگاهی

 . واي مامان بدو که جا می مانیم -

. ینجا پرنده هم پر نمی زدعجله خود را به راه اهن رساندیم واي خداي من چقدر شلوغ بود اگر همه مردم مثل ما بودند ا با

اولش برایم جذابیت داشت حس می کردم عین فیلم ها هر لحظه اتفاق هیجان . سوار قطار شدیم و به کوپه مورد نظر رفتیم

 .انگیزي می افتد

 . از گذشت چند ساعت دیگر از این فکرها نمی کردم و تنها ارزویم این بود که زود به مقصد برسیم بعد
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سعی کردم بخوابم ولی با وجود خرناس هاي پیرزن کناري و . مناظر خیلی تکراري و خسته کننده بود. ه بودمپنجره نشست کنار

 .به پسرك شیطان اخم کردم او هم برایم زبانش را دراورد. لگدهایی که بچه روبرویی می زد نمی توانستم

خم می کرد تا سه روز خوابمون نمی برد حالا این ما که بچه بودیم بزرگتري به ما ا. هاي این دوره و زمانه اند دیگر بچه

 . فسقلی با چشمهایش دارد من را درسته قورت می دهد

 . خسته و کوفته به مقصد رسیدیم چمدانها را خواستم خودم ببرم اما مادر یکی را گرفت و خودش اورد بالاخره

 . گرفت به دور و بر خود خوب نگاه نکرده بودم که کسی چمدان را از دستم هنوز

 اقا چکار می کنید ؟ -

 :را داخل صندوق عقب ماشینش گذاشت و گفت  چمدان

نرخ من از همه پایینتر است بعد چمدان مادر را گرفت و در ماشینش گذاشت ما هم که در عمل انجام شده . خیالتان راحت -

 . قرار گرفته بودیم به سرعت سوار ماشین شدیم مادر ادرس را به راننده داد

از کوچه ها می راند مادر را دیدم که زیر لب دعا می خواد حتما ترسیده بود راننده بلایی سرمان بیاورد نگاهی به راننده  ندهران

 . کردم صورتش سبزه بود و کمی هم سوخته بود و نشان از زحمتی که می کشید داشت

 . بابا اصلا بهش نمی خورد ادم بدي باشد نه

از او تشکر کرده و به سمت خانه اي . ودش به سرعت از ماشین پیاده شد و چمدانهایمان را دراوردبفرمائید خانم رسیدیم و خ -

 . خانه اي با بافت قدیمی بود که مشخص بود تازه بازسازي شده است.که در ادرس نوشته شده بود رفتیم

 . رفت راننده

 نباشند چی ؟اگر خانه . اي کاش می گفتیم صبر کند تا در را باز کنند بعد برود -

 . مگر نگفته بودید ما امروز می رسیم -

 ...چرا ولی شاید -

جلوتر رفتم تا مخاطب او را ببینم زنی . مادر داخل شد و شروع به روبوسی و احوالپرسی کرد. همین لحظه در را باز کردند در

 . کوتاه قد بود که صورتی سرخ و سپید داشت

 . این دخترم ارزو است -

 . باعث زحمتتان شدیم سلام ببخشید -

 .خواهش می کنم عزیزم -

مامان او را پروین خانم صدا می کرد پروین خانم پس از استقبالی گرم ما را به درون خانه . شروع به روبوسی با من کرد و

به سن و  خانه شان حیاط بزرگی داشت که باغچه اش پر از گل بود هنوز به داخل خانه نرفته بودیم که دختري. راهنمایی کرد

بازار ماچ و بوسه حسابی داغ شده بود پروین خانم دخترش . به احوالپرسی از ما کرد شروعسال خودم از درون خانه بیرون امد و 

 . فریبا را به ما معرفی کرد
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. ما کرد پروین خانم شروع به پذیرایی از. ارامش در فضاي خانه شان موج می زد. شان بزرگ و ساده در عین حال زیبا بود خانه

 :مامان گفت. میوه و شیرینی و شکلات و چاي بودکه براي ما اورده می شد

 . این جوري معذب هستیم حسابی در زحمت افتاده اید. پروین خانم چرا ما را خجالت می دهید با ما تعارف نکنید -

 . چه زحمتی چیز قابلی نیست همش باعث خجالت است -

برعکس دخترش خیلی . بیخود نبود اینقدر چاق شده بود. خودش هم در حال خوردن بود.یی کردگفت و تند تند از ما پذیرا اینرا

 . خیلی لاغر بود و قد بلندي داشت که او را لاغر تر هم نشان می داد

 .خانم عذر خواهی کرد که براي مراسم اقا صابر نتوانسته اند بیایند و مادر هم تعارفش را پاسخ می گفت پروین

 .همین کار را هم کردم. گرفتم دوش بگیرم تا خستگی راه از تنم بیرون رود تصمیم

 :حمام که بیرون امدم احساس سرزندگی می کردم فریبا نزدیک امد و گفت از

 . واي چه موهاي خوشرنگی داري رنگ خودش است یا انرا رنگ کرده اي -

 . نه خدادادي است -

فکر کردم لنز گذاشته اي حالا که به حمام رفته اي می فهمم این هم راستش اول . مثل رنگ چشمهایت قشنگ است -

 . خدادادي است

 لطف داري  -

 . بیا برویم به اتاقم تا موهایت را خشک کنی. این قدر با من رسمی نباش -

 . او رفتم همراه

 :کرده گفتم  بایبه فر رو

 . من معمولا موهایم را باز می گذارم تا خودش خشک شد مخصوصا در هواي تابستان این طوري بهتر حالت می گیرد -

 . میز ارایشش نشاند يرا گرفت و روبرو دستم

 . حالا یادت می دهم چگونه موهایت را حالت دهی -

باورم نمی . ه تمام شد نگاهی به خود انداختمکارش ک. را بدست گرفت و همراه برس تند تند موهایم را خشک می کرد سشوار

 . این گونه رنگ موهایم روشنتر دیده می شد. شود این موهاي خودم باشد موهایم را حلقه حلقه کرده دورم ریخته بود

 . یاد اقا صابر افتادم که خانم طلا صدایم می کرد قطره اشکی روي گونه هایم افتاد به

 یت را دوست نداري ؟اي واي چرا گریه می کنی موها -

 . خیلی قشنگ شده تا به حال موهایم را این گونه درست نکرده بودم به یاد ناپدري ام افتادم -

 . حتما خیلی اذیتت می کرد -

 :را تکان دادم و گفتم  سرم

 . از پدر واقعی ام هم مهربانتر بود به خاطر موهایم خانم طلا صدایم می کرد -
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با مامان خیلی کلنجار رفتم تا گذاشت این دوره . من دوره ارایشگري دیده ام. این موهایی که داري واقعا هم بهت می اید با -

اما من عاشق ارایش کردن هستم درست مثل نقاشی کردن می . را ببینم می گفت دختر چه معنی دارد ارایش کردن بلد باشد

 . مونه منتها نقاشی کردن روي صورت براي زیبا تر کردن ان

 . ا کارت خیلی خوبه اگر سالن زیبایی راه بیندازي مطمئن باش از مشتري هاي پر و پا قرصت خواهم بودحتم -

 . اره چون اینجا زندگی نمی کنی این را می گویی -

با دقت بیشتري به صورتش نگاه کردم صورت سفید و لاغري داشت چشمان قهوه اي رنگش با . و چیزي نگفتم خندیدم

 . هماهنگ بود و لبهاي پهن و زیبایی هم داشت وقتی می خندید دندانهاي سپیدش خود نمایی می کردموهاي قهوه اي اش 

وسایل اتاقش . پرده هاي صورتی و کرم و روتختی پوست پیازي رنگی روي تختش انداخته شده بود. نگاهم به اتاقش افتاد تازه

 :چمدان مرا اورد و گفت  بایفر.تکلا اتاقش فضاي دخترانه اي داش. به طرز زیبایی چیده شده بود

 .در اتاق من بخوابی بیا وسایلت را جا به جا کنیم دیبه مامان گفته ام تو با -

وسایل را با . خونگرم و مهربان بود با انکه ساعتی نبود که با او اشنا شده بودم با این حال بسیار صمیمی شده بودیم خیلی

 . بزرگ بود به طوري که دو ادم لاغر به راحتی روي ان جا می شدندتختش یکنفره ولی . کمک او جا به جا کردم

 . بیا شبها با هم بخوابیم البته اگر دوست داشته باشی وگرنه من روي زمین می خوابم و تو هم روي تخت -

 .معلوم است که دوست دارم پهلوي هم بخوابیم -

 :هم به نشیمن رفتیم مامان با تعجب مرا نگاه کرد  با

 . را چکار کردي ارزو؟ چقدر به تو می اید تیموها -

 . فریبا موهایم را برایم درست کرده است -

 . خیلی خوشگل شدي سعی کن ازش یاد بگیري تا همیشه همین طوري موهایت را درست کنی -

 . اره تا حالا هر جا می رفتم موهایم را یا با کش می بستم یا ساده دورم می ریختم -

 . ن موقع از اشپزخانه بیرون امدخانم در همی پروین

 . عجب موهاي خوشرنگی داري. اول فکر کردم کلاه گیس گذاشته اي. واي اینا موهاي خودت است -

 . اره مامان منم بهش همین را گفتم کاش موهاي من هم همین رنگی بود -

از کجا . اورد و به پروین خانم دادبا هم صحبت کردیم سپس مامان چمدانش را باز کرد و چند بسته کادو پیچ شده در کمی

 . اینها را اورده بود که من ندیده بودم

 .ببخشید اینها قابل شما را ندارد -

 . مامان را دراورده و به اتاق مهمان بردم وسایل

 حالا خرجت را از من جدا می کنی ؟ -

 .وید کاش خواهري مثل من داشتنه مامان این طوري نگو فریبا خیلی دوست دارد من در اتاقش اقامت کنم می گ -
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 .اما خیلی اینجا اقامت نخواهیم کرد. معلوم است خیلی با هم اخت شده اید -

 . ما که تا اخر تابستان کاري نداریم چرا باید زود برگردیم -

 .درسته که اینها ادمهاي مهمان دوستی هستند ولی ما هم نباید سو استفاده کنیم -

داخل حرم . رفتیم هنگامی که چشمم به گنبد طلایی امام افتاد اشک از چشمانم جاري شد همگی به زیارت امام رضا شب

از راه دور هم می توانستیم زیارت . خیلی شلوغ بود قصد داشتیم خود را به ضریح برسانیم ولی با دیدن جمعیت پشیمان شدیم

 . د و حسابی ما را تحویل گرفته بودشام خوشمزه اي پخته بو انمسبکبال به خانه دایی برگشتیم پروین خ. کنیم

 . روز بعد به همراه فریبا به مراکز خرید سر زدیم پول زیادي همراهم نبود به همین دلیل بیشتر بیننده بودم تا خریدار صبح

 .براي محمد هم تسبیحی زیبا. نازنین شیشه عطر ملایم و خوشبویی خریدم براي

 . اش خیلی کهنه شده بود مامان هم سجاده اي خریدم چون سجاده براي

. به همین زودي به صورت دوستان صمیمی براي هم درامده بودیم. دختر خیلی خونگرمی بود. فریبا خیلی خوش می گذشت با

من هم که تا به حال نسبت به همه چیز جز درس بی علاقه بودم با تعجب به . فریبا خیلی از مد و زیبایی سررشته داشت

  .حرفهایش گوش می دادم

 .می گفت دوست دارد زود ازدواج کند تا بتواند موهایش را رنگ کند و ارایش کند فریبا

می گوید شیرم را حلالت . همه دختر ها این روزها همه کار می کنند ولی مامان اجازه نمی دهد دست به صورتم ببرم -

 . من هم جز یک شوهر خوب ارزویی ندارم. نخواهم کرد

 . ل بامزه ایستبراي ازدواج کردن دلی -

حالا فکر نکن چون خواستگار ندارم این حرفها را می زنم از انجا که در سن ازدواج هستم خواستگار زیاد دارم ولی تا به حال  -

 . مورد مناسبی پیدا نشده است

 . یعنی هنوز گلویت پیش کسی گیر نکرده است -

 .خوشم می اید مطلب را زود می گیري -

 سی دل بستی خواستگار چی تا حالا داشتی؟تو چی تا حالا به ک -

 . خواستگاري بدري خانم را برایش تعریف کردم کلی بهم خندید ماجراي

 . اتفاقا فکر بدي نیست براي راحت شدن از شر خواستگارهاي سمج خوب است -

 . حالا می خندي ولی اگر در ان وضعیت باشی نمی توانی سر بلند کنی -

 نگفتی تا به حال از کسی خوشت امده ؟ -

 . چشم سیاه در برابرم ظاهر شد دو

 . نه تا به حال که نه -

 :ساکت شد و بعد ادامه داد يلحظه ا چند
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 حالا فرشاد نیست قول می دهم تو را به شاندیز ببرم خیلی خوش اب و هواست تا به حال رفته اي ؟ -

 می ایم نه راستش اولین بار است که به مسافرت -

 . واقعا ؟ما که اگر هر سال مسافرت نرویم انگاریک چیزي کم داریم -

 اقا فرشاد مگر با شما زندگی نمی کنند ؟ -

 . همین روزها بر خواهد گشت. چرا چند روزي است که به ماموریت رفته است -

 مگر چه کاره است ؟ -

ي سرکشی به پروژه هایش به خارج شهر می رود ما هم به در یک شرکت پیمانکاري کار می کند و هر چند وقت یکبار برا -

اما در عوض درامد خوبی دارد توانسته براي . یکهو می بینی عین جن جلویت ظاهر می شود. رفتن امدنهایش عادت کرده ایم

 . اجاره داده تا زمانی که ازدواج کند لاخودش در این نزدیکی اپارتمانی بخرد ان را فع

از مجسمه اي که در . خیلی ذوق و شوق داشتم تا ان را ببینم. صادق، همسر و دخترش به باغ نادري رفتیم به همراه دایی عصر

راهنما راجع به هر یک از اشیا انجا و تاریخچه شان . باغ بود خیلی خوشم امد اما موزه اش چیز زیادي براي دیدن نداشت

ریبا به باغ رفتیم و با هم گرم صحبت شدیم به یاد نازنین افتادم اگر همراه ف. نداشتم همن زیاد به تاریخ علاق. توضیح می داد

 . اینجا بود مطمئنا با فریبا خیلی اخت می شد

 :پرسید فریبا

 در چه فکري هستی ؟ -

اگر اینجا بود دوستان خوبی براي هم می شدید طفلی خیلی سختی . به یاد دوستم نازنین افتادم خیلی دختر خوبی است -

 . کشیده است

 . او را براي فریبا تعریف کردم زندگی

 . واي چه ازدواج رمانتیکی حتما به هم خیلی علاقه دارند -

ماجراي عمل اقا صابر و فوت او را برایش . جانشان براي هم در می رود البته محمد اقا هم جوان پاك و شایسته ایست -

 .کرد يبا من احساس همدرد بایفر.ا صابراز دست و دلبازي ها و طمع هاو علاقه ام به اق. تعریف کردم

انجا براي . دلم می خواست تا وقتی که اینجا هستیم هر روز به زیارت بیاییم. از گردش در شهر به زیارت امام رضا رفتیم بعد

چند نزدیک به ضریح نشسته بودیم که . امرزش اقا صابر خیلی دعا کردم و از خدا خواستم سایه مادرم همیشه روي سرم باشد

ظاهرا دست یکی به چشم دیگري خورده بود و انها در حال دعوا و فحش دادن به . نفر شروع به دعوا و سرو صدا کردند

هر یک از خدام دست یکی را گرفته بود و او را . خدام حرم سریع به سمت انها رفته از یکدیگر جدایشان کردند. یکدیگر بودند

 که از جلوي ما رد شدند شنیدم که در حال سرزنش کردنش بودند به خارج حرم راهنمایی می کرد هنگامی 

 جلوي امام شرم نمی کنید چنین حرفهایی می زنید  -

 :گفت  فریبا
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زیارتشان قبول نیست من که مشهد زندگی می کنم تا به حال دستم به ضریح نرسیده . انگار اگر دستشان به ضریح نرسد -

لوت بود به راحتی جلو رفته خود را به ضریح رساندم و پس از مدت کوتاهی از ضریح ان هم ظهر بود و خ. است به جز یکبار

 . نمی شود متاسفانه وقتی دستشان به ضریح برسد دیگر ول کن نیستند لوغاگر همه همین کار را بکنند خیلی ش. جدا شدم

 . یاد ناسزاهاي انها افتادم و تنم لرزید به

زن دایی پروین هم که با ما امده بود و براي همین هنوز فرصت نکرده . منزل دایی برگشتیماز انکه زیارت سیري کردیم به  بعد

با فریبا حتی درست . همگی با هم براي کمک به او به اشپزخانه رفتیم و مشغول درست کردن شام شدیم. بود شام درست کند

 :درش هم سرزنشش می کردما. خنداندن ما استفاده می کرد ايکردن غذا هم لذت داشت از هر چیزي بر

اخ گفتم خواستگار خوب شد یادم امد . اگر خواستگارهایت کارهاي تو را ببینند می روند و پشت سرشان را هم نگاه نمی کنند -

 . فردا صبح خواستگار داري نمی خواهد شام درست کنی برو پذیرایی را مرتب کن ممکن است فردا وقت نداشته باشیم

 . دوستم داره ارزو هنوز صبح نشده دعایم مستجاب شدمی بینی خدا چقدر  -

 :دایی پروین گفت  زن

حالا یکی نداند فکر می کند تو اصلا خواستگار نداري خودت روي هر کدام از خواستگارهایت عیب می گذاري و ردشان می  -

 . کنی یکی سبزه است یکی لاغره یکی هم مادرش اخمو است

 شما که بیشتر ایراد می گیرید مگر خانواده محسنی چه ایرادي داشتند که ردشان کردید ؟ -

 مگر اشکالی دارد ؟. خانه نداشت بعد از ازدواج می خواستید کجا زندگی کنید یک دختر دارم نمی خواهم سختی بکشد -

 شما بگویید خاله مهري توي این دوره زمونه کی خانه دارد  -

سالهاي اول را با کمک بزرگتر ها می گذرانند تا زمانی که مستقل شوند و بتوانند روي پاي خود . د پروین جونراست می گوی -

 . بایستند

شما درست می گویید ولی من دخترم را خوب می شناسم میدانم تحمل سختی کشیدن را ندارد در خانه پدرش هر چه  -

 . وهرش هم این طور نباشد دو روزه بر می گردد پیش خودمانمی دانم اگر خانه ش. خواسته فورا برایش مهیا شده

تو هم نمی خواهد خودت را خیلی خسته کنی زود شام بخور بگیر بخواب تا فردا صبح زود بلند شوي و موقع امدن  حالا

 . خواستگارها چشمانت پف نداشته باشد

 . سلیقه چیده شد و همگی مشغول صرف شام شدیم تیشام در نها میز

با . ارام فریبا را صدا کردم. ین که خیلی خسته بودم نمی دانم چرا خوابم نمی برد هوا هم کمی گرم بود و کلافه شد بودما با

. دهنی باز خوابیده بود شبهاي قبل از بس چرت و پرت می گفت، نمی فهمیدم چگونه وقت گذشته و کی خوابم برده است

رفتم به . بلند شدم و در سیاهی شب به راه افتادم. اي گذشته با او حرف بزنمدلم می خواست مثل شبه. امشب زود خوابیده بود

با وحشت سرم را به عقب . داشتم اب می خوردم که صداي پایی شنیدم. اشپزخانه تا شاید لیوانی اب سرد گرمایم را فرو بنشاند

اما حریفم خیلی پر زور بود و من کاري از  سعی کردم داد بزنم و خودم را از دستش رها کنم. دستی دهانم را گرفت. گرداندم
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دستش را به . صورتش را اهسته جلو اورد و من که چشمهایم کمی به تاریکی عادت کرده بود صورتش را دیدم. پیش نبردم

علامت سکوت جلوي دهانش گرفته بود با سر علامت دادم که همین کار را خواهم کرد او هم به ارامی دستش را از روي 

 .برداشت نمدها

 لطفا داد نزنید ممکن است بقیه را بیدار کنید می شود بگویید اینجا چکار می کنید ؟ -

 . من اینجا چکار می کنم خود شما چکار می کنید دزد به این پررویی ندیده بودم -

 . فکر نمی کردم امدن به خانه خود ادم هم دزدي به حساب اید -

از . داي من او اقا فرشاد پسر دایی صادق بود و من چگونه با او بر خورد کرده بودمچیز مثل لامپ در ذهنم روشن شد خ همه

 . شرم صورتم گر گرفته بود خوشحال بودم که تاریک است و چهره من را واضح نمی بیند

دهان ادم را  اما خوب به من حق بدهید که وقتی کسی جلوي. من را ببخشید که شما را بجا نیاوردم شما باید اقا فرشاد باشید -

 . می گیرد چه فکري به ذهن می رسد

ببخشید می ترسیدم شروع به داد زدن کنید راستش من هم فکر کردم شما دزد هستید وقتی که در یخچال باز شد و شما را  -

من جلوي می خواستم برگردم که شما متوجه حضورم شدید و . واضح تر دیدم فهمیدم باید مهمانهایی باشید که مامان گفته بود

 .از خواب بیدار نکنید رادهانتان را گرفتم تا داد نزنید و بقیه 

 هر حال سو تفاهم بود و امید ارم من را بخشیده باشید  به

در تاریکی ان هم در خانه نا اشنا ممکن است زمین . دفعه دیگر که براي خوردن اب می ایید حداقل برق را روشن کنید ولی

 . یدبخورید و بلایی سرتان بیا

 . نگران من نباشید چشمان من مثل چشم گربه می ماند در تاریکی هم می بینم -

اما بوي . از من عذر خواهی کرد و به اتاقش بر گشت این اتفاق انقدر سریع افتاد که فکر کرد خواب و خیالی بیش نبوده است او

دم واي خدا را شکر که هوا تاریک بود و گرنه از ناگهان به یاد لباس خواب تنم افتا. عطرش در هوا چیز دیگري را می گفت

 برگشتم و نفهمیدم کی خوابم برد ریباسریع به اتاق ف. خجالت مرده بودم

 

 ازدهمی فصل

 . با سرو صداي فریبا از خواب بیدار شدم صبح

 . بلندشو دیگر چقدر می خوابی خواستگارها امدند -

 را از خواب بیدارمی کنی ؟خوب به من چه براي تو خواستگار امده چرا من  -

واي پس کارها را چه کسی انجام دهد من که عروس هستم نمی توانم کاري انجام دهم و گر نه چهره ام خسته و پژمرده  -

 . غیر تو هم دختر دیگري نیست پاشو تا اون رویم بالا نیامده است. می شود

 :می کردم می خواستم از اتاق بیرون بروم که فریبا گفت هزار زحمت از جایم بلند شدم در حالی که فریبا را نفرین  با
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 .اي واي کجا داري می روي لباست را عوض نکرده اي -

همگی . لباسم را عوض کردم و لباس مناسبی پوشیدم. به لباس خوابم انداختم ناگهام همه حوادث دیشب یادم امد نگاهی

. زن دایی ما را به هم معرفی کرد. ود حدس زدم باید فرشاد باشدغریبه اي هم در بین انها ب. مشغول خوردن صبحانه بودند

 .فرشاد به من نگاه کرد در حالی که لبخندي بر لبش نقش بسته بود

 :دقیقه اي یکبار هم می گفت . صرف صبحانه شدم و فریبا طبق معمول مشغول حرف زدن و خنداندن ما بود مشغول

 . زود باشید خواستگارها امدند و شما همچنان دارید صبحانه می خورید -

به سرعت نگاه خود را متوجه جایی دیگر می  دید ینگاه من را که م. نگاهم به فرشاد می افتاد که من را می نگریست گاه

د اویزان کرد و در حالی که فریبا زود خود را از گردن فرشا. عاقبت میز صبحانه جمع شد و خان دایی به سرکار رفت.کرد

 :خودش را لوس می کرد گفت

 داداش خوبم امشب ما را به شاندیز می بري ؟ -

 . از کی تا حالا من داداش خوبت شده ام برو این لوس بازي ها را براي خواستگارها اجرا کن ، حنایت پیش من رنگی ندارد -

 . خواستمحالا حتما باید من را جلوي مهمانها ضایع کنی اصلا ن -

 .در حالی که قیافه اخم الودي گرفته بود از فرشاد دور شد بعد

 

 :همین موقع زنگ خانه به صدا در امد پروین خانم به صورتش زد و گفت  در

 . زود باش فریبا برو حاضر شو. واي خواستگارها امدند ما هنوز هیچ کار نکرده ایم -

من هم به دنبال او رفتم تا در اماده شدنش کمک . می کرد به اتاقش رفت هم در حالی که براي فرشاد پشت چشم نازك فریبا

 . اما به زودي معلوم شد خواستگار نبود و مامور برق براي کنترل امده بود. کنم

 :در حالی که لباس پوشیده بود رو به من کرد و گفت  فریبا

 . خوب نگاه کن ببین مقبول شده ام -

 :و گفتم  خندیدم

 . ارياره حرف ند -

 . زود بدو تو هم حاضر شو -

 من براي چی ؟ -

 . شاید من انها را نپسندیدم تو که نباید شانس خود را از دست بدهی -

 . لازم نیست تو به فکر من باشی -

 . عاقبت من هم لباس پوشیدم و به انتظار خواستگارها نشستم اما

 :صدا کنند بالاخره وقتش شد و فریبا گفت  امدند و من و فریبا منتظر بودیم تا فریبا را خواستگارها
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واي ارزو دستم درد می کند نمی توانم سینی را در دستم بگیرم می ترسم چایی را روي سر خواستگارها بریزم اگر می شود  -

 . تو چایی را ببر

 .به من چه مگر من عروس هستم خودت ببر -

 . نگران نباش من پشت سرت خواهم امد فقط مواظب فرش باش -

 . ملایمی از بازویش گرفتم و به طرف پذیرایی به راه افتادم نیشگون

در همین . چاي را به همه تعارف کردم پروین خانم و مامان با تعجب به من نگاه می کردند. پیش پاي من بلند شدند مهمانها

خانواده داماد . وع به احوالپرسی کردندموقع فریبا هم وارد مجلس شد به احترام او همگی بار دیگر از جاي خود بلند شدند و شر

پس از تعارفات معمول مادر داماد که زن جا افتاده و خوش . کمی گیج شده بودند نمی دانستند دختر مورد نظرشان کدام است

 :اخلاقی به نظر می رسید رو به من کرد و گفت

 . موقعش رسیده که شما و پسرم حرفهایتان را بزنید -

گویم خجالت می کشیدم بگویم من عروس نیستم بالاخره از جاي بلند شدم و همراه مرد جوان به اتاق نمی دانستم چه ب من

مرد جوان در حالی که سعی می کرد خود را ارام نشان دهد شروع به صحبت از خود کرد من به حرفهایش گوش . دیگري رفتم

  .اشتباهش بکنم توجهمی دادم و سعی می کردم در موقع مناسب او را م

 ..من ازهمسرم توقع دارم که همیشه صادق باشد و -

 ببخشید  -

 بله بفرمایید  -

 می دانم کمی دیر می گویم اما من دختر مورد نظرتان نیستم  -

 :جوان که خود را بهروز معرفی کرده بود گفت  مرد

می خواهم نشانش دهم که شوخی . این هم از شیطنتهاي فریبا است همیشه همه چیز را به مسخره می گیرد. می دانم -

 . موقعیت مناسب می خواهد اگر ممکن است شما هم به این بازي ادامه بدهید

 پس شما فریبا را می شناسید  -

 . بله من از دوستان فرشاد برادر ایشان هستم -

 . بسیار خوب -

دقیقه اي صحبت کردیم و بعد نزد بقیه برگشتیم مادر بهروز رو به او کرد و نظرش را جویا شد او هم سرش را پایین  چند

دلم برایش . رنگ صورتش پریده بود. لحظه اي چشمم به فریبا افتاد. بعد از ان همه رو به من کردند. انداخت و چیزي نگفت

انها هم سکوتم را علامت رضایت تلقی کردند و مادر بهروز در حالی که من را . مسوخت سرم را پایین انداختم و چیزي نگفت

براي همه شیرینی بردم فریبا که با خشم من را می نگریست . می بوسید ظرف شیرینی را به من داد تا به همه تعارف کنم

 . دهند امجقرار شد بقیه گفت و گو ها را جلسه بعد با حضور اقایان ان. دست به شیرینی ها نزد
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 :بلند شده و ما براي بدرقه ایشان رفتیم فریبا به سمت من امد و گفت مهمانان

 . خواستگار من را می دزدي چشم سفید ؟حیف این همه خوبی که به تو کردم -

 . رفتم به اتاق فریبا و شروع کردم به خندیدن و فریبا با تعجب من را می نگریست. ام گرفته بود خنده

تا یکی از من خوشگلتر دید همه قول و . کردي باید هم ذوق کنی چشمهاي بهروز را ا زکاسه در می اورم شوهر پیدا -

 .قرارهایش را فراموش کرد

او نگاه کردم صورتش مانند ببري خشمگین شده بود با خود فکر کردم بهروز شانس اورده که رفته و گر نه فریبا واقعا  به

 .چشمانش را از کاسه در می اورد

 و پروین خانم به اتاق امدندو پرسیدند قضیه از چه قرار است  مامان

 :هم با کمال مظلومیت گفتم  من

 .فریبا دستش درد می کرد از من خواست سینی چاي را به جاي او بیاورم من تقصیري ندارم -

م و در حالی که به ارامی سرش را نوازش نزد او رفت. از انکه از اتاق بیرون رفتند فریبا روي تخت افتاد و شروع به گریه کرد بعد

 :می کردم گفتم 

 معلوم است خیلی دوستش داري -

 . همه گیس هایت را دانه دانه میکنم و می گذارم کف دستت -

همه جنبه شوخی را ندارند و ممکن . ولی فریبا جان تو باید یاد بگیري هر چیزي جایی دارد. از مهربانی شما سپاس گذارم -

 . ات به خاطر شوخی کوچکی سیاه شوداست اینده 

 . بمیرم هم باهات حرف نخواهم زد. بهروز بی معرفت بهتر که همین الان شناختمت -

 فرشاد هم می داند؟. نگفتی چقدر دوستش داري -

 :که گذشت سرش را بلند کردم و به او گفتم  کمی

 . فریبا جون همش یک شوخی بود -

 :د و گفت چشمانی گرد شده من را نگاه کر با

 . یکبار دیگر بگو چی گفتی -

 .همش شوخی بود -

 . موضوع را برایش توضیح دادم و

 او هم که این موقعیت را مناسب دید تصمیم گرفت کمی سر به سرت بگذارد  -

او را نگاه می کردم که به سرعت طول و عرض حیاط را می پیمود و پشت . گوشی همراهش را برداشت و به حیاط رفت فریبا

کمی بعد در اتاق را باز کرد و در حالی که نیشش . بالاخره صحبتهایش تمام شد و به درون خانه امد. تلفن چیزهایی می گفت

 .باز بود به طرف من امد
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 . ییت برومقربون اون موهاي طلا -

 . نه برو منت نکش یادم نرفته بهم چی می گفتی -

باید اعتراف کنم از من خیلی بیشتر فیلم هستید اصلا فکرش را نمی کردم همه اینها بازي باشد تا الان فکر می کردم خودم  -

 . شما دو تا روي من را سفید کرده اید. استاد رنگ کردنم

ریختن موهایم کرد و من هم براي دفعه از خود او را قلقلک می دادم صداي جیغ و  هم به سمت من امد و شروع به بهم بعد

  . فریادمان مامان و پروین خانم را به اتاق کشاند

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

دختر هاي گنده را نگاه کن انگار نه انگار ساعتی پیش برایشان خواستگار امده ببین چه کار می کنند بالاخره ما که  -

 .بوده است نفهمیدیم جریان خواستگاري چه

 . در حالی که دست مادرش را گرفته بود و او را به اشپزخانه می برد چاپلوسانه تملقش را می گفت فریبا

 نمی خواهی بگویی جریان چه بوده؟ -

 :مامان از من پرسید  اینرا

 .باور کنید خودم هم نفهمیدم چه شد -

 . ما که از کارهاي شما جوانها سر در نیاوردیم -

 . یقی فریبا امد و دست من را در دستش گرفتاز دقا بعد

 . عصر می خواهم ببرمت شاندیز تو هم باید همکاري نشان دهی ظهر باید حسابی فرشاد را بپزیم -

 . پختن کار خودته فریبا جان من از این کارها بلد نسیستم -

 .اره جونت خودت تو نبودي که براي من فیلم بازي کردي -

 . ف ناهار بودیم فرشاد کمی دیر رسید و با ما مشغول صرف غذا شدشد همگی مشغول صر ظهر

 :قسمتهاي خوب غذا را در ظرف فرشاد می گذاشت و می گفت فریبا

 . بخور داداش بخور جون بگیري -

 چی شده فریبا امروز خیلی مهربان شده اي  -

 . شاد جان بخور گوشت بشه به تنتمگه قبلا نا مهربان بودم تقصیر من است که به فکر برادرم هستم بخور فر -

 :گفت  فرشاد

 . من هم اصلا تو را نمی شناسم -

 :به من کرد و گفت  رو
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 .حداقل شما بگویید چه خوابی برایم دیده است -

 . شانه هایم را بالا انداختم و چیزي نگفتم من

 .از ناهار فریبا برایمان چاي اورد بعد

 چی شده فریبا خانم بدون این که کسی بگوید چاي اورده است ؟ -

 . چشمان پروین خانم و اقا صادق گرد شده بود. چایمان را صرف نکرده بودیم که فریبا ظرف میوه را اورد هنوز

رشاد میوه ها را به شکل قشنگی در ظرف چید و رو به روي ف. پهلوي فرشاد نشست و مشغول پوست کردن میوه شد فریبا

 :گذاشت 

 . خان داداش بخور گوشت بشود به تنت بخور

 . نخیر تا نگویی چه خوابی برایم دیده اي دست به میوه ها نخواهم زد -

 :در حالی که یک تکه میوه در دهان فرشاد می گذاشت گفت فریبا

 . بد است به عنوان یک خواهر دارم از تو پذیرایی می کنم -

 . دیدن لپهاي پر از میوه فرشاد و اصرر هاي فریبا خنده ام گرفته بود بعد از ساعتی همگی براي استراحت به اتاقشان رفتند از

 . حالاببین چگونه حرفم را به کرسی خواهم نشاند هنوز کسی فریبا را نشناخته است -

 :را گرفت و گفت  دستم

 بیا بریم ؟ -

 من دیگر کجا بیایم  -

 .همین چیز ها فردا به دادت خواهد رسید. ن یاد بگیر بدبختبیا از م -

 . اتاق فرشاد را زد و قبل از این که او اجازه بدهد وارد اتاق شد در

 الهی دورت بگردم داداش چقدر دلم برایت تنگ شده بود -

 . رفت و فرشاد را بغل کرد و بوسید و

 گفت فرشاد

 .شه اي داري یا از اتاق پرتت می کنم بیرونبسه دیگر فریبا همین الان می گویی چه نق -

 برو بد اخلاق  -

 . من را گرفت تظاهر به رفتن کرد دست

 :ناگهان برگشت و گفت  بعد

راستش فرشاد جان ارزو جان تا به حال به مشهد نیامده و شاندیز نرفته است امروز ما را می بري تا هم گردشی بکنیم هم  -

 .دخوش گذشته باش مانیبه مهمانها

 . اهان پس بگو خانم دنبال چه چیزي هستند ما که هفته پیش شاندیز بودیم -
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 . من که براي خودم نمی گویم براي ارزو جان می گویم. همچین می گویی هفته پیش انگار ظهر انجا بوده ایم -

 .من هم به زور لبخند زدم. و به من اشاره کرد که لبخند بزنم برگشت

 .ا شدراضی به بردن م بالاخره

 .باشه هر چند می دانم اخر دسته گلی برایم به اب می دهی -

 . اتاق فریبا رفتیم به

 :داخل نشده بودیم که گفت هنوز

 نخیر بدون بهروز فایده اي ندارد -

به سمت تلفن رفت و شروع به صحبت کرد حدس زدم با بهروز مشغول حرف زدن است گاه اهسته حرف می زد و گاه می  و

 . همه شور و هیجان او من را هم به وجد اورده بودخندید این 

که شد با فرشاد و فریبا البته با اجازه بزرگترها سوار ماشین فرشاد شدیم و به راه افتادیم در راه فریبا چرت وپرت می گفت  عصر

م کم کم درختان و از شهر خارج شدی. دلم می خواست بفهمم چه نقشه اي براي اوردن بهروز کشیده است. و ما می خندیدیم

مثل اینکه فریبا از همراهی بهروز نا امید شده بود چون چیزي از بهروز نمی گفت و . دیدمباغهاي بیشتري در اطراف خود می 

 .ما هم تقریبا به مقصد رسیده بودیم

 :فریبا گفت ناگهان

 . نگاه کن فرشاد ان بنده خدا کنار جاده ایستاده مثل این که بنزینش تمام شده است -

 او.که جلوتر رفتیم ایستادیم به مردي که کنار جاده ایستاده بود نگاه کردم کمی

 :فریبا گفت .فرشاد از ماشین پیاده شد و شروع به صحبت با ان مرد کرد. طرف ماشینمان امد به

 .هم با ما امددیدي اخر بهروز  -

به ان مرد نگاه کردم بله کسی نبود جز بهروز خان فقط به جاي کت . تعجب نگاهی به او کردم ناگهان چیزي به ذهنم رسید با

 :سوار ماشین ما شد فریبا اهسته گفت. و شلوار لباس اسپورتی پوشیده بود که باعث شده بود در نگاه اول نشناسمش

 . ستندبهروز و فرشاد با هم دوست ه -

فریبا یواشکی براي بهروز خط و نشان می کشید و . در صندلی جلو نشست و من و فریبا در صندلی عقب جاي گرفتیم بهروز

 :بهروز هم اهسته می خندید فریبا اهسته به من گفت 

 .حالا بهش نشان می دهم سر به سر گذاشتن با فریبا کار درستی نیست -

 .دي بر لب داشت و بر خلاف لحنش هیچ کینه اي در چشمانش دیده نمی شدتعجب به فریبا نگاه کردم لبخن با

به مقصد که رسیدیم از تپه . بر ان شد که به چالیدره برویم و بعد از ان براي شام به یکی از رستورانهاي شاندیز برویم تصمیم

م فریبا جوري قدم بر می داشت که گامهایش دریاچه اي نمایان شد که پر از اب بود همراه هم به راه افتادی. کوچکی بالا رفتیم

 :با بهروز هماهنگ شود کم کم از گروه جداشدند و من و فرشاد با هم تنها شدیم فرشاد گفت 
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 . باید اعتراف کنم کاري که با فریبا کرده اید شاهکار بود -

 :تعجب به او نگاه کردم گفت  با

ه سرش اوردید حقش بود گاهی دلم می خواهد موهایش را دانه دانه بکنم بهروز همه چیز را برایم تعریف کرده است بلایی ک -

 . و بکنم توي بالشم

 :و گفتم خندیدیم

 چرا مگر چه کار کرده است؟ -

یکبار استادمان در . چون مهمان هستید مراعاتتان را می کند. تا حالا شوخی هایش به شما نرسیده و گر نه می فهمیدید -

داده بود خیلی روي تحقیقم زحمت کشیده بودم اما استاد هیچ نمره اي به من نداده بود در حالی که دانشگاه تحقیقی به ما 

استاد رفتم و علت را از او جویا شدم تحقیق را نشانم داد و گفت  شیپ. ندارد بیمطمئن بودم تحقیقیم کامل است و هیچ عی

ت خندانی افتاد که زبانش را دراورده بود فریبا صفحه اخر صفحه اخر را باز کردم ناگهان چشمم به صور. اخرش را نگاه کن

می زدي خونم در نمی امد به خانه که امدم از  ردتحقیقم را نقاشی کرده بود و من نفهمیده بودم و ان را به استاد داده بودم کا

وقتی فهمیدي ان را  او هم گفت من تقصیري ندارم فکر می کردم یکبار تحقیقت را چک می کنی و. فریبا توضیح خواستم

حتی از من عذر خواهی هم نکرد بعد ها فهمیدم چون یکبار چایی . عوض می کنی نمی دانستم که دیگر به ان نگاه نمی کنی

 این نمونه اي از کارهایش است که برایت تعریف کردم . را خورده بودم با من اینکار را کرده است اش

 :و گفتم  خندیدم

 را کرد ؟واقعا فریبا این کار  -

بله تازه این در برابر کارهاي دیگرش هیچ است روزي دختر دائی ام به منزل ما امده بود با اصرار فریبا شب را هم در منزل  -

 . ماند

دانم سر چی دعواشان شده بود و فریبا گفت در اتاق من خواهد خوابید من هم قبول کردم صبح با صداي جیغ دختر دائی  نمی

 کطرفی.شدم همگی به سمت اتاق فریبا دویدیم و دختر دائی مان را در حالی که جیغ می زد پیدا کردیم ام از خواب بیدار

نزدیک بود به خاطر این . حتما حدس می زنید کار چه کسی بوده است.قیچی شده بود تهاز  دینازیموهایی را که او انقدر به ان م

از کارهاي فریبا است باید به شما بگویم فریبا گرچه دختر بسیار خوبی کار فریبا رابطه دو فامیل به هم بخورد این گوشه اي 

 . است ولی هیچ کاري را بدون تلافی نمی گذارد

 :فرشاد را گوش کردم و سپس گفتم حرفهاي

 . فریبا دختر خوبی است ان کارها را هم از روي بچگی کرده است -

کردیم یکی را فریبا و بهروز  هیدو قایق کرا. خواهد قایق سواري کندهمین موقع فریبا به سمت ما امد و اصرار کرد که می  در

 . و دیگري را من و فرشاد سوار شدیم
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فریبا گاه مشتی اب بر می داشت و به سر بهروز می ریخت بهروز هم که . به پیش می رفتیم و رکاب می زدیم همچنان

من و فرشاد هم پشت سر انها رکاب می . ه با این بادها بلرزدکفرش در امده بود او را تهدید می کرد ولی فریبا بیدي نبود ک

 . زدیم و می خندیدیم

 . چقدر خوب است که من پهلوي فریبا ننشسته ام -

 . اره تا به حال که خیلی خوب از دست مجازات فریبا در رفته اید -

 هم پرسید  بعد

 شما هنوز به مدرسه می روید ؟ -

 . بله سال اخر هستم -

 پس امسال کنکور دارید ؟ -

 بله  -

 چه رشته اي تصمیم دارید بخوانید ؟ -

 رشته روانشناسی  -

 .رشته سختی است -

 . بله می دانم ولی به ان علاقه دارم -

 . امیدوارم موفق باشید -

روژه هایش به کمی در مورد کارش براي من توضیح داد کار سختی داشت هر چند وقت یکبار باید براي سر زدن به پ فرشاد

 . شهر دیگري می رفت

 . مطمئنا همسر اینده تان از این موضوع رضایت نخواهد داشت -

 :گفت  فرشاد

 .با دختري ازدواج خواهم کرد که با شرایطم اشنا باشد -

ن با نگاهش چیزي را می خواست به م. به روي خود نیاوردم و به سمت دیگري نگاه کردم. نگاه معنی داري به من کرد و

بستنی سنتی خوردیم و بعد به یکی از رستورانها . تا غروب افتاب انجا بودیم و سپس به طرف شاندیز به راه افتادیم. بگوید

 . ما سهم خود را حساب کنیم گذاشتبهروز شیشلیک سفارش داد و ن. معروف رفتیم

 .یشلیک شاندیز معروف بودبه ان روز شیشلیکی به ان خوشمزگی نخورده بودم بی دلیل نبود که اینقدر ش تا

ان شب تمام شد و ما خسته ولی خوشحال به خانه رسیدیم همه خواب بودند و ما هم ارام ارام به اتاق خود رفتیم و  بالاخره

 . براي خواب اماده شدیم

 .طفلک بهروز الان چکار می کند الهی برایش بمیرم توي جاده سرگردان مانده است -

 :م و گفتمتعجب نگاهی به او کرد با
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 مگر بنزین نگرفته بودند ؟ -

 بنزین که گرفته بودن ولی چرخ نه  -

 چرخ براي چی ؟ -

 خوب چرخهایش پنچر شده بود دیگر -

 ولی او که چیزي نگفته بود ؟ -

 چون هنوز نمی دانست  -

 یعنی اون نمی دونست و تو می دانی ؟ -

 الان که می دونه  -

 چیست؟ فریبا داري گیجم می کنی منظورت -

 چیزي به ذهنم رسید اما نه این امکان نداشت  ناگهان

 فریبا تو این کار را نکرده اي  -

 . فریبا نگاه کردم و فهمیدم بالاخر کار خود را کرده است به

 واي بیچاره بهروز -

 سمت اتاق فرشاد رفتم و اهسته در اتاقش را زدم  به

 بله  -

 باز شد در

 اه شما هستید فکر کردم فریبا است اتفاقی افتاده؟ -

 . اقا فرشاد لطف کنید زودتر لباس بپوشید باید بروید -

 کجا مگر چه اتفاقی افتاده است؟ -

 . فریبا چرخ ماشین اقا بهروز را پنچر کرده است -

 .ذشتباورم نمیشود گفتم بالاخره زهرش را می ریزد تعجب کردم که شب به خوبی و خوشی گ -

 . لباس پوشید و سوار ماشین شد و رفت سریع

اتاق فریبا برگشتم و صاحبش را دیدم که تخت خوابیده و احیانا هفت پادشاه را دارد ملاقات می کند در خواب انقدر معصوم  به

 . به نظر می رسید که شک کردم که این کار را کرده باشد

بلند شدم و لباس پوشیدم و به سمت اتاق . فریبا هنوز خواب بود. زافتادمکه از خواب بیدار شدم بلافاصله به یاد بهرو صبح

خواستم به اتاق فریبا برگردم که در باز شد و اقا . صدایی نیامد. خیلی اهسته در زدم که اگر خواب است بیدار نشود. فرشاد رفتم

 . می کرد هفرشاد را دیدم که به من نگا

 بفرمایید  -
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 . ردمببخشید که بیدارتان ک -

 .نه بیدارم نکردید اصلا نخوابیده بود بفرمایید داخل -

 . اتاقش شدم اتاق بزرگ و مرتبی داشت برعکس اتاق فریبا که همه اش به هم ریخته بود وارد

 گفتید اصلا نخوابیدید اخر چرا؟ -

 :به من کرد و لبخندي زدو گفت  نگاهی

نامردي نکرده و هر چهار چرخش . ستیک براي ماشین بهروز می گشتیماز دست این دختره دیوونه تا صبح داشتیم دنبال لا -

طفلی با کلی بدبختی ماشین را به راه انداخت ولی در اخر به من . را پنچر کرده بود بهروز را کارد می زدي خونش در نمی امد

 . م شما در زدیدلباسهایم را که عوض کرد. رسیدم هوا روشن شده بود هتا به خان. گفت به فریبا چیزي نگویم

 . فریبا که با خیال راحت خوابیده است جالب است که اصلا عذاب وجدان ندارد -

شما هم منتظر باشید نفر بعدي . بهتان گفتم فریبا تلافی خواهد کرد مطمئن بودم کار بهروز را بی جواب نخواهد گذاشت -

 . شما هستید

 :جیغ خفه اي کشیدم و گفتم . چشمم به موهاي بلندم افتاد .نگفتم و به اتاق برگشتم نگاهی در اینه کردم چیزي

 . نکند با موهاي من هم ان کار را بکند چند باربه من گفته که چه موهاي قشنگی داري -

 :همین حال فریبا از خواب بیدار شد در حالی که خمیازه می کشید گفت  در

 . چه خواب خوبی دیدم -

 : گفتم

 ن کار را کردي؟تو فریبا خجالت نکشیدي ای -

 . دیگر با دم شیر بازي نمی کند. تقصیر خودش بود. اهان خلایق هر چه لایق. .. کدوم کار -

 :خواهش به فریبا گفتم با

 . لطفا با موهاي من کاري نداشته باش -

 :تعجب به من نگاه کرد و گفت  با

 من به موهاي تو چکار دارم -

 فکر کرد و پس از چند لحظه گفت کمی

اهان حتما فرشاد برایت تعریف کرده خوب او که نمی داند ماجرا از چه قرار بود دختره لوس اینقدر به موهایش می نازید  -

 .روزي صد دفعه موهایش را شانه می کرد و می بافت و با چه ادا و اصولی موهایش را از جلوي چشمش کنار می زد

 . اداي ان را دراورد بعد

 . ود به زحمت جلوي خودم را گرفتمکه خنده ام گرفته ب من

 :ادامه داد  فریبا
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 شانه اش را نمیدانم کجا گم کرده بود و من گفتم می تواند از شانه من استفاده کند  -

 هم گفت  او

 . واه همینم مونده از شانه تو استفاده کنم ترجیح می دهم موهایم گره گره باشد ولی دست به شانه پر شپشت نخواهم زد -

 . ن هم عصبانی شدم و نتیجه اش همان شد که شنیديم خوب

 مورد بهروز هم که خودت بهتر می دانی و حق را به من می دهی  در

 :را کشیدم و گفتم موهایش

 .دختره خل دست از این کارهایت بردار -

 . باشه مامان بزرگ حتما -

 . لباسش را عوض کرد و براي خوردن صبحانه بیرون رفت و

هر روز به همراه مادر می رفتیم و . که به خاطر انتقام فریبا در دل داشتم روزهاي خوبی را سپري می کردیماز هراسی  جدا

 . زیارت می کردیم گاهی هم با فرشاد و فریبا براي گردش به جاهاي مختلف شهر می رفتیم

 . نگاه فرشاد هر روز که می گذشت چیزي را پر فروغتر از دیروز می دیدم در

کی از مراکز خرید رفتیم فریبا به داخل یکی از مغازه ها ر فته بود تا لباسی را پرو کند فرشاد بی مقدمه رویش را به به ی روزي

 :من کرد و گفت 

 ارزو خانم می توانم بپرسم نظرتان راجع به من چیست ؟ -

 :خوردم و گفتم  جا

 منظورتان در چه مورد است ؟ -

 علاقه داشتم به درخواست ازدواجم چه جوابی می دادید ؟ اگر شما دختري بودید که من به او  -

خانواده خوب شغل خوب حتی خانه و اتومبیل هم دارید دلیلی نمی بینم که دختري به . شما هر چه یک دختر بخواهد دارید -

 . شما جواب رد بدهد مگر این که شخص دیگري را دوست داشته باشد

اصلا چرا این سوال را از من . دهانم پریده بود حالا در مورد من چه فکر می کرداخر را نمی خواستم بگویم ولی از  جمله

نه . ناگهان به یاد چشمانی به سیاهی شب افتادم. نمی دانستم چرا این را گفتم ایا به کس دیگري علاقه داشتم. پرسیده بود

رم اینها را با خود مرور می کردم ولی می دانستم که من هیچ احساسی در مورد او ندا. ام یدهامکان ندارد من مگر چند بار او را د

 . نخواسته بودم که فکر کنم. با خودم رو راست نیستم تا به حال در مورد او فکر نکرده بودم

در همین موقع هم فریبا از مغازه بیرون امد ظاهرا لباس مورد پسندش . جواب سوالش را گرفته بود. چیزي نگفت شاید فرشاد

 . دواقع نشده بو

 :گفت  فرشاد

 .همش تویی که وارد مغازه ها می شوي. نمی دانم تو می خواهی سوغاتی ببري یا ارزو خانم -
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 . خب من چه کار کنم چیزهاي به چشمم می اید که از ان ها خوشم می اید -

 . پول تو را دارم خرج می کنم که اینقدر ناراحت هستی مگر

طور که روزهاي خوش به سرعت به پایان می رسد مسافرت ما هم رو به اتمام بود قبل از انکه عازم رفتن شویم بهروز و  همان

بعد از ان به منزل دایی . این بار من و مامان به حرم رفته بودیم براي سلام اخر. خانواده اش به خواستگاري فریبا امدند

 .را کشید و به اتاقش برد ستمبرگشتیم فریبا به استقبالم امد و د

 . واي ارزو نمی دونی همه چیز به خوبی تمام شد -

 خوب ظاهرا همه چیز بر وفق مرادت است این دفعه دیگر اتفاقی نیفتاد ؟ -

نه فقط مادرش مدام در مورد تو سوال می کرد گویی بدجوري دلش را برده بودي می گفت می خواستم پسر کوچکترم را  -

 .زو جان صحبت کند شاید هر دو برادر را با هم داماد کردیمبیاورم تا با ار

 ا هسته رو به من کرد و گفت بایفر. را که گفت قیافه فرشاد عوض شد این

 . اي ناقلا فکر کنم می دانم گلویش پیش چه کسی گیر کرده است -

 و چقدر خوب می شود با هم عروس بشویم نظرت راجع به فرشاد چیست بهم راستش را بگ واي

 . به نظرم جوان خوبی است ولی من قصد ازدواج ندارم فریبا جان می خواهم به درسم ادامه دهم -

 . این را که همه دختر ها می گویند به هر حال منتظر باش -

 .او نگفتم مامان در حرم همه چیز را به من گفته است به

 دخترم نظرت در مورد خانواده دائی ام چیست؟ -

 . خیلی گرم و صمیمی هستند من که نمی دانم چگونه باید از انها دل بکنم -

ارزو جان پروین خانم تو را براي . هنگامی که ببینم تو سر و سامان پیدا کرده اي دیگر کار نیمه تمامی در دنیا نخواهم داشت -

 یست؟پسرش خواستگاري کرده است گفتند جوابشان را قبل از رفتن بدهیم خب نظر تو چ

 :گفتم

خانواده خوبی هستند ولی مادر من قصد ازدواج ندارم هنوز سال اقا صابر نشده است در حال حاضر نمی توانم به این موضوع  -

 . فکر کنم

 . ..اگر موضوع فقط این است می توانیم بگوییم تا سالش صبر کنند -

 :را قطع کردم و گفتم  حرفش

 . م شوهر نمی توانم ببینمنه مامان راستش اقا فرشاد را به چش -

 :اهی کشید و گفت  مادر

 .به هر حال نظر تو هر چه باشد حرف من همان خواهد بود -

 :رو به اسمان کرد و گفت بعد
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 .خدایا نذر می کنم زمانی که دخترم سر و سامان گرفت به زیارت امام هشتم بیایم -

 :حافظی کردیم فریبا جعبه اي به دستم دادو گفتبعد در حالی که من و فریبا گریه می کردیم از هم خدا روز

 .از همان شکلات هایی است که دوست داري توي قطار بخور تا حوصله ات سر نرود -

 . فرشاد بردن ما تا راه اهن را بر عهده گرفته بود. فریبا را بوسیدم و از دایی و پروین خانم خداحافظی کردیم روي

 .از او تشکر کردیم. ا از ماشین بیرون اورد و به ما گفت تا قطار همراهمان خواهد امدکه رسیدیم فرشاد چمدانها ر هنگامی

 :گفت مادر

 . لازم نیست بیشتر از این زحمت بکشید تا الان هم کلی مزاحمتان شده ایم -

 . خواهش می کنم هر کاري کرده ام وظیفه ام بوده است -

 :رو به من کرد و گفت مامان

 .زود باش دیگر الان قطار راه می افتد -

 . را به علامت خداحافظی تکان دادم و سوار قطار شدم دستم

دلم می خواست به سر مزارش بروم و . نمی دانم چرا به یاد اقا صابر افتاده بودم.قطار همه غمهاي دنیا به دلم ریخت داخل

 . بودگریه کنم فکر کنم مامان جمع شدن اشک را در چشمانم دیده 

 .باز هم اینجا خواهیم امد ناراحت نباش.... ان شا ا -

در کیفم را باز کردم تا تلفن ام را بیرون اورم و به فریبا پیامک بزنم . دانم چرا راه رفت از راه برگشت طولانی تر شده بود نمی

باز کردم و شروع به خوردن کردم به  ان را برداشتم گرسنه ام شده بود درش را. ناگهان چشمم به جعبه اي که داده بود افتاد

خورد داخل  یدستم را در جعبه کردم تا شکلات دیگري بردارم دستم به یک چیز نرم. مامان و سایر مسافران هم تعارف کردم

جیغی کشیدم و جعبه را به زمین انداختم مامان . جعبه را نگاه کردم یک مارمولک کوچک بود که داشت به من نگاه می کرد

 :پرسید

 چی شد ارزو ؟ -

 . هیچی فکر کردم چیزي دیده ام ولی اشتباه کردم -

را برداشتم و از کوپه بیرون رفتم در جعبه را به ارامی باز کردم مارمولک به ته جعبه چسبیده بود خوب نگاهش کردم زنده  جعبه

پیاده شدیم مارمولک بیچاره را جاي  بود و داشت با چشمانش به من نگاه می کرد جعبه را در گوشه اي گذاشتم تا زمانی که

 . امنی رها کنم

اخر از مارمولک خیلی . از دست تو فریبا این چه کاري بود کردي اگر مادر مارمولک را در قوطی می دید سکته می کرد واي

 . بدش می امد هم عصبانی بودم هم از کارش خنده ام گرفته بود پیامک زدم

 مارمولک دیوونه  دختره

 د لحظه جواب امداز چن بعد
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 بود ؟ خوشمزه

 هم در جوابش پیامک می فرستادم به این ترتیب سرم بند شد تا وقتی که به مقصد رسیدیم من

 

 دوازدهم فصل

 . در خانه را باز کرد و به داخل رفتیم مامان

 .واقعا هیچ جا خانه ادم نمی شود هر چقدر هم خوش بگذرد -

 . فریبا تنگ شده است اره همینطوره ولی از الان دلم براي -

به خواست خدا باز هم براي زیارت . دلم براي گنبد طلایی امام رضا تنگ شده است. درسته، خانواده خونگرم و صمیمی بودند -

 . خواهیم رفت

کاش اقا صابر . خستگی ام کمی رفع شده بود. براي نازنین تنگ شده بود زود وسایلم را جمع و جور کرده و دوش گرفتم دلم

 :با دیدن من جیغی زد و خود را به اغوشم انداخت . عصر به دیدن نازنین رفتم. م بود با دیدن خانه خالی از او دلم می گیرده

 . بی معرفت دلم برایت تنگ شده بود خوب یک زنگ می زدي حداقل -

 . اصلا نفهمیدم این چند روز چگونه گذشت خیلی خوش گذشت نازي جاي تو خیلی خالی بود -

نازنین گاهی می . من از فریبا و شیطنتهایش تعریف کردم. از مدتها همدیگر را دیده بودیم و کلی حرف براي گفتن داشتیم بعد

 . خندید و گاهی با تعجب من را نگاه می کرد

 . باید حتما با او اشنا شوم دختر سرزنده و گرمی باید باشد -

 .ر او نگذاريامیدوارم با او اشنا شوي فقط مواظب باش سر به س -

 . هاي نازنین را از کیفم در اورده به او دادم سوغاتی

واي ارزو این کارها چیست که کرده اي اصلا راضی به زحمتت نبودم واي چه بوي خوبی دارد ممنون ارزو خیلی احتیاج  -

 .داشتم

 . محمد را هم برداشت و از من تشکر کرد تسبیح

 .راستی چند خواستگار هم برایم پیدا شده بود -

 با کنجکاوي پرسید  نازنین

 راست می گویی خوب بگو ببینم موضوع از چه قرار است نکنه عروس شده اي و خبرش را براي من اورده اي؟ -

 . دمبی خود به دلت صابون نزن حالا حالا ها قصد ندارم خود را گرفتار کنم همه چیز را برایش تعریف کر -

هم من و هم نازنین بیشتر از سالهاي قبل درس . تابستان هم به سرعت سپري شد و اخرین سال تحصیلی فرا رسید روزهاي

محمد امسال معلممان نبود و کس دیگري به جاي دبیر ریاضی . امسال نتیجه همه زحمتهایمان معلوم می شد. می خواندیم

 . حتما یکی از زنهاي همسایه بود. خانه به صدا در امد نگکه ز یکی از روزهاي معمولی بود. جایگزین شده بود
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در همین حین مامان هم امد تا ببیند . را باز کردم بدري خانم پشت در بود با خوشرویی به من سلام کرد و احوالپرسی کرد در

 . چه کسی است با دیدن بدري خانم سلام کرد و او را به داخل دعوت کرد

 . شما را به عروسی دعوت کنمنه ممنون امده ام  -

 عروسی چه کسی است ؟. خیر باشد -

 .پسرم به زودي داماد خواهد شد امیدوارم در مراسم شادي مان شرکت کنید -

حتما خواسته دل ما را . نه به این چند وقت که جواب سلاممان را نمی داد و نه به دعوت کردنش. به این منظور امده بود پس

کارت را از دست او گرفتم و در . ار بگوید دختر براي ما زیاد است شما هستید که باید همچنان منتظر باشیدبسوزاند و با این ک

 :حالی که لبخند می زدم گفتم 

 . متاسفانه هنوز سال پدرم تمام نشده است و گر نه خوشحال می شدیم در مراسم شادي تان شرکت کنیم -

 . ماه من را ببخشید اصلا فراموش کرده بود -

 .از خجالت نمی دانست چه کار کند به سرعت خداحافظی کرد و رفت. زدم به هدف درست

 . انگار ناراحت شد. خیلی بد شد -

 . بهتر، اگر عزادار نبودیم به عروسیشان می رفتم تا ببینند همچین تحفه اي هم نیستند -

 .گاهی اوقات خیلی بدجنس می شوي -

 .را دست بیندازد بدجنس نیستم دوست ندارم کسی من -

 . را بستم هنوز به داخل نرفته بودیم که دوباره در زدند در

 . من در را باز می کنم -

 .طرف در رفته ان را باز کردم به محض باز کردن در چشمانم به دو چشم سیاه افتاد که من را می نگریست به

 . گرفته بودم لالمونی

 . سلام امیدوارم بد موقع مزاحم نشده باشم -

 :من کنان گفتم  من

 . خواهش می کنم منزل خودتان است بفرمایید -

 .بالاي پله ها ایستاده بود مادر

 جان چه کسی است ؟ ارزو

 اقا مهرداد امده اند مادر  -

 . خب چرا تعارف نمی کنی بیایند داخل -

 . خواهش می کنم بفرمایید داخل -

 . ارامی داخل شد به
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 . خیلی خوش امدید -

 . او پذیرایی کردم کنجکاو بودم که بدانم براي چه منظور امده است سعی کردم سکوت خانه را بشکنم تا معذب نباشد از

 . امید وارم وامی که از شرکت گرفته اید باز پرداختش براي شما سنگین نباشد -

 . ه بودید تا پول جور شودمن کاري نکردم قسمت اعظم پول را شما جور کرده اید مثل این که خانه تان را فروخت -

 . بفرمایید چیز قابلی نیست ما را شرمنده نفرمایید. بله براي همین هم این خانه را رهن کرده ایم -

 . پذیرایی از او شدم مشغول

می دانید که تا سال پدر مدت زیادي نمانده است من تصمیم گرفته ام اگر اجازه بدهید به جاي برگزاري مراسم سال  -

 . مبلغ را به موسسات خیریه بدهیم و مراسمی نداشته باشیم فقط سر مزار ایشان می رویم و فاتحه اي می خوانیم پدرهمان

 .خیلی خوب است -

 :بلند شد و چند دقیقه اي به اتاق رفت وقتی امد پاکتی دستش بود رو به مهرداد کرد و گفت  مامان

ا ن شا . ن طور صلاح می دانید ان را به همان مصرفی برسانید که گفتیداینها را براي مراسم کنار گذاشته بودم حال که ای -

 .روح ان مرحوم در ارامش باشد.... ا

 . چند دقیقه اي نشست و بعد بلند شد که برود مهرداد

 . لطف کردید که تشریف اوردید -

 .وظیفه ام بوده است در ضمن از شما خواسته اي دارم اگر ممکن است قبول کنید -

 :کوت کرد و گفتس کمی

لطفا اگر کاري داشتید بدون تعارف به من خبر بدهید در خانه تان مردي نیست ممکن است مشکلی برایتان پیش اید البته  -

امید وارم این طور نشود اما به هر حال هر کمکی از دستم برمی اید انجام خواهم داد لطفا با من تعارف نکنید و من را در 

 . جریان بگذارید

 . ن لطف شما را می رساندای -

 . از ما خداحافظی کرد و رفت سپس

 . پسر خوبی به نظر می رسد -

 .بالاخره پسر اقا صابر است -

از جانب مراسم سال اقا صابر راحت شده بود چند وقتی بود که خیلی ذهن من را در گیر کرده بود می ترسیدم باز در  خیالم

بهتر که مراسمی در کار نباشد و صواب کار خیري به روح او برسد برایش فاتحه . ودمجلس حادثه اي رخ دهد و حال مادر بد ش

 . اي فرستادم

روزي در یک . وقتی بود که نازنین بدجوري توي خودش بود فکر کردم شاید مشکلی با سایه یا محمد پیدا کرده است چند

 .موقعیت مناسب از او پرسیدم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) یب یب( beebee  –تو را من چشم در راهم                             

wWw.98iA.Com ٨٥ 

 ضوعی پیش امده است ؟نازنین خیلی وقت است که گرفته اي مو -

 . نه اتفاقی نیفتاده فقط نگران درسهایم هستم -

 . نازنین چند سال است که من و تو دوست هستیم اگر دردت را نخواهی به من بگویی پس به چه کسی خواهی گفت -

 . کشیدو چیزي نگفت اهی

 . خواهی شداگر بتوانم مشکلت را حل کنم چه بهتر، اگر نتوانم حداقل با حرف زدن سبک  -

 . ارزو فکر کنم دارم مادر می شوم -

 تعجب به او نگاه کردم با

 مطمئن هستی نازنین  -

 . چند روزي است که حالت تهوع دارم و صبح ها با سر درد از خواب بیدار می شوم ماهانه ام هم عقب افتاده است -

 ازمایش هم داده اي؟ -

 .نه راستش می ترسم حدسم درست باشد -

این که خیلی خوبه نازنین چرا ناراحت هستی باید خدا را شکر کنی که چنین نعمتی به تو داده است من اگر جاي تو بودم از  -

 . خوشحالی بال در می اوردم واي یعنی من دارم خاله می شوم

 . تو هم به چه چیزهایی فکرمی کنی -

 .زانوي غم بغل گرفته ايپس چی کلی نقشه براي بچه ات دارم انوقت تو نشسته اي و  -

ارزو می شود کمی منطقی فکر کنی پس درسهایم چه می شود؟ چگونه به مدرسه بیایم جواب مردم را چه بدهم واي سایه  -

 . چه چیزها به من خواهد گفت همین الان هم مشکوك شده است

 :را در اغوش گرفتم و گفتم  او

به این موجود . ار هستی یا خلاف شرع کرده اي نگران چی هستیسایه غلط کرده به تو حرفی بزند مگر بی کس و ک -

رنگش را نگاه کن چه پریده . از همه مهمتر این که باید ارامش داشته باشی. کوچولو فکر کن ،تو نسبت به او وظایفی داري

تا پایان سال مگر چند ماهه هستی فوقش یک ماه و نیمت هست  باشنگران مدرسه هم ن. است باید حسابی به خودت برسی

به شرط انکه به خودت بیشتر برسی این چه رنگ و رویی . تحصیلی که چیزي نمانده مطمئن باش کسی متوجه نخواهد شد

 .است داري مامان کوچولو

 محمد هم می داند ؟. ازهمه باید ازمایش بدهی تا مطمئن شوي اول

 . نه به او چیزي نگفته ام -

ایش می دهی نگاهش کن از حالا زانوي غم بغل گرفته بعد ها حسرت خواهی خورد که همین امروز با هم می رویم و ازم -

 . چرا قدر این لحظات را بیشتر ندانسته اي

 . بعد از مدرسه به مامان زنگ زدم. و رویش کمی باز شده بود خوشحال بودم که حرفهایم در او اثر کرده است رنگ
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 . را گرفتم و در حالی که سر به سرش می گذاشتم راهی شدیم دست نازنین. از جانب مادر که راحت شد خیالم

 .پاشو نازنین نوبت تو شده است -

 :بعد براي گرفتن جواب ازمایش امدیم نازنین به جایگاه رفت و پس از مدتی بازگشت و گفت روز

 .چند دقیقه باید صبر کنم -

 من به مامان گفته بودم که کمی دیرتر به خانه می روم  -

 نگرانت نخواهند شد ؟چی  تو

 .نه برخی روزها به همراه محمد به خانه شان می روم حتما فکر می کنند انجا هستم -

 . گذشتن وقت شروع به صحبت با نازنین کردم از مهرداد گفتم که به خانه مان امده بود براي

 :گفت  نازنین

 . ادم خوبی به نظر می رسد اگر به پدرش شبیه باشد که فرشته است -

 . همین طور است با این پیشنهادي که داد خیالم راحت شد دیگر نگران مامان نیستم -

اره این طور بهتر است روح ان مرحوم هم راضی تر خواهد بود تا این که عده اي بیایند و بخورند بعد تا مدتها موضوعی  -

 .براي غیبت داشته باشند

 .چند دقیقه گذشت تا امد. ت بلند شد و رفتهمین لحظه نازنین را صدا کردند نازنین با سرع در

 چی شد نازنین ؟ -

 . به من تبریک گفت -

 . خوشحالی او را بغل کردم با

 . چرا داري گریه می کنی قربونت بشم -

 . ..واي ارزو باورم نمی شود یعنی -

 . روي گونه هایش سرازیر شده بود سرش را روي شانه ام گذاشت و شروع به گریه کرد اشکهایش

 . اي کاش مادرم اینجا بود -

 .گلوي من را هم گرفته بود دستش را گرفتم و به ارامی به سمت خانه براه افتادیم بغض

 . گفتم چی يیادت نرود از محمد مژدگانی بگیري همین جور مفت خبر را به او ندهی، شنید -

 یعنی باید چه کار کنم ؟ -

هیچی می گویی یک خبر خوب دارم و تا مژدگانی ندهی نخواهم گفت بعد قول یک انگشتر یا گردنبند را می گیري ان وقت  -

 . با خوشحالی خبر را به او می دهی

 .هیچکس نداند فکر می کند تا به حال ده بار این خبر را داده اي -

 . اصلا می خواهی خودم خبر را بدهم و مژدگانی بگیرم. دم دیدم دست مردمپس چی نخوردم نون گن -
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 .خندید و چیزي نگفت نازنین

 . نبینم غصه بخوري دختر خوب -

انقدر هم که به او گفتم . با نبود نازنین راحت تر می توانستم فکر کنم. را به خانه اش رساندم و به سمت خانه به راه افتادم او

مردم، ازارهاي سایه را باید به جان می خرید و هم زمان به رسیدگی براي درسهایش باید خود را براي مادر حرف . ساده نبود

سوخت اما بعد با خود فکر کردم مادر شدن ارزش همه اینها را دارد نازنین مادر خوبی خواهد  یشدلم برا. شدن اماده می کرد

 . شد

 .تظر من استخانه که رسیدم مامان را دیدم که نگران من به

 .کجا بودي مادر دلم هزار راه رفت -

 .من که زنگ زدم مامان گفتم دیرتر می ایم مامان خبر هاي خوش دارم -

 .همه چیز را برایش تعریف کردم مامان خیلی خوشحال شد و

 . بچه ان دو حتما خوشگل خواهد بود -

 . ندارماره همین طور است من که براي در اغوش گرفتن او ارام و قرار  -

 . اگر پارسال بزرگی را از دست دادیم امسال عزیزي به جمع ما اضافه خواهد شد -

 . چشمانش اشک حلقه زده بود او را در اغوش گرفتم و ارام گریستم در

 با خوشحالی از جایم بلند شدم و زود لباس پوشیدم و به سمت مدرسه رفتم  صبح

 د گفتی به محمد یا نه ؟نازنین زود تعریف کن بگو چه اتفاقی افتا -

 هم با ارامش مشغول صحبت شد  نازنین

 :محمد پرسید. براي خوردن شام به بیرون رفتیم -

 امروز رنگ و رویت بهتر است چند روز بود که خیلی رنگ پریده بودي  -

 . حالم خوب نبود و همش هم به خاطر تو بود -

 :تعجب رو به من کرد و گفت  با

 نازنین منظورت چیست؟. من در حق تو چه کوتاهی کردم -

ازمایش را از کیفم دراوردم و به او دادم نگاهی به ان انداخت ابروهایش در هم گره خورده بود راستش از واکنشش می  برگه

ه کردم و لبخندي برگه را در دست گرفته بود بعد با بهت من را نگاه کرد من هم به او نگا. اگر ناراحت می شد چه. ترسیدم

 : فتدستهایم را در دستانش گرفت و گ. زدم

 ...نازنین می خواهی بگویی -

 . ماه مانده است 7حدود  -

 . واي نازنین این بهترین خبري است که تا به حال شنیده ام. باورم نمی شود بچه من و تو -
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 . د فکر نمی کردم اینقدر خوشحال شودرا گرفت و بر ان بوسه اي زد اشک شوق از چشمانم باریدن گرفته بو دستم

 : گفتم

 محمد یادت رفته ما هنوز با هم زندگی نمی کنیم  -

 . همین امشب وسایلت را جمع کن به خانه مان برویم -

 . و گفتم به این راحتی که نمی شود خندیدم

باشی و به من نگویی مدیون من تو نگران چیزي نباش فکر همه چیز را خودم خواهم کرد اگر کوچکترین ناراحتی داشته  -

 . خواهی بود ارزو باور نمی کنم این همه خوشبختی از ان من باشد

 خاك بر سرت مگر نگفته بودم یک انگشتري، چیزي مژدگانی بگیري ؟ -

 .واي ارزو این قدر مادي نباش همین که او خوشحال شد براي من دنیایی ارزش دارد -

 د ؟خوب حالا می خواهید چه کار کنی -

محمد گفت هر چه زودتر مراسم عروسی را گرفته به خانه خود خواهیم رفت واي ارزو نمی دانم بروم دنبال لباس بچه یا  -

 . لباس عروس

 . مگر من مرده ام نازنین همه کارها را خودم انجام خواهم داد -

 :خندید نازنین

 . چرا می خندي جدي گفتم -

 . اخه محمد هم همین را گفت -

 . ر کشته مرده داري و خبر نداشتیچقد -

 . دانم چرا همه اتفاقات نزدیک امتحاناتمان می افتاد انگار همه چیزدست به دست می داد تا ما از درس خواندن بیفتیم نمی

 . ان روز به بعد به همراه نازنین به دنبال وسایل زندگی و بچه می رفتیم از

 .همراهش می شدم بیشتر با محمد می رفت اما من هم گاهی البته

اما براي نازنین . طور که حدس می زدیم سایه بعد از فهمیدن این خبر شروع به کنایه و زخم زبان زدن به نازنین کرد همان

پدر نازنین بعد از شنیدن این خبر چکی . اهمیت نداشت محمد دل او را از محبتش پر کرده بود و جایی براي کینه نگذاشته بود

مبلغش زیاد نبود اما می شد لوازم اولیه . خود براي بچه و زندگی اش وسایل لازم را بخرد هه بود تا به سلیقرا به نازنین داد

 . بچه هم که چیز زیادي لازم نداشت. زندگی را خرید

 . نگران نازنین بود و مدام به او می گفت همه چیز را خودش تهیه خواهد کرد و اصرار داشت نازنین فقط استراحت کند محمد

نازنین می گفت خودش همه کارها را انجام خواهد داد می گفت مگر چند بار عروس می شوم می خواهم از انجام همه  اما

 . کارها لذت ببرم
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طبقه بالاي خانه پدري اش را نقاشی و اماده کرده بود هر تکه لوازمشان را با هزار امید می خریدند و در خانه شان می  محمد

. مخصوصا در چیدمان خانه شان تا نازنین کارهاي سنگین را انجام ندهد. کمک معمولا حضور داشتم من هم براي. چیدند

اما شوق شروع زندگی جدید دوستم و مادر شدنش کمی از حال و هواي . نیمسعی می کردیم به درسهایمان هم رسیدگی ک

ذوق می کردیم واقعا روزهاي خوشی بود امید وار هر وسیله اي که به وسایل خانه اضافه می شد کلی . درس در ما کاسته بود

تصمیم گرفته بودند . خوب بود یروحیه نازنین هم خیل. بودم هیچ گاه تمام نشود با دیدن لباسهاي کوچک کلی ذوق می کردیم

روزي . مراسمشان را زود برگزار کنند تا حاملگی نازنین مشخص نباشد هنوز که شکمش تخت بود و از بچه اثري دیده نمی شد

 :در حال چیدن وسایل خانه بودیم که محمد وارد خانه شد به طرف نازنین رفت و گفت

 چشمانت را ببند  -

 چی کار می کنی محمد سر به سرم نگذار  -

تو چشمانت را ببند پشیمان نمی شوي نازنین چشمانش را بست محمد جعبه بزرگی را به خانه اورد و از درون ان لباس  -

 . سپیدي را بیرون اورد نازنین چشمانش را باز کرد

 . واي خداي من چقدر قشنگه کی این را تهیه کردي چرا به من چیزي نگفته بودي -

 :نین دادم و گفتمرا از محمد گرفتم و به ناز لباس

 برو زود بپوش  -

لباسش . نازنین در لباس عروس مثل ماه شده بود. در اتاق را باز کردم. هم به داخل اتاق رفت و بعد از مدتی من را صدا کرد او

رد استینهاي لباس کمی پف بود پشتش به صورت هفت باز بود و از ان بندهایی . هم انصافا زیبا بود محمد سلیقه خوبی داشت

شده بود جلوي لباس سنگ دوزي شده بود که بسیار ظریف و زیبا بود دامنش هم در گوشه اي جمع شده بود و با چند گل زیبا 

 .زینت یافته بود لباس برازنده نازنین بود انگار خیاط ان را براي نازنین دوخته بود

 . واي نازنین دارم عاشقت می شوم -

 .شرمنده دیر شده مرغ از قفس پرید -

 صداي محمد در امد  بالاخره

 من کی می توانم لباس را ببینم  -

 . اتاق بیرون رفته و گفتم متاسفم اقاي داماد تا روز عروسی نمی توانی او را ببینید ولی باید بگویم لباس برازنده نازنین بود از

 . از اتاق بیرون امد لباسش را عوض کرده بود نازنیین

 . محمدسلیقه ات خیلی عالی است  -

 :دستهاي نازنین را در دستش گرفت و گفت  محمد

 . معلوم است اگر سلیقه ام بد بود که تو را به همسري انتخاب نمی کردم -

 دو فارغ از همه چیز مشغول راز و نیاز با هم بودند و من هم انها را تنها گذاشتم ان
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 زدهمیس فصل

اما یک شب فراموش . عروسی نازنین تمام شد به یاد دوندگی هاي این دو ماه افتادم این همه تلاش براي یک شب مراسم

در چشمان هر . دست در دست محمد به مهمانان خوش امد می گفت. نازنین در لباس عروس فوق العاده زیبا شده بود. نشدنی

 . دو غرور و شادي بود که دیده می شد

 :حکمت دست نازنین را در دست محمد گذاشت دیگر طاقت نیاورد و نازنین را در اغوش گرفت و گفت  که اقاي هنگامی

محمد خم شد تا دستهاي اقاي حکمت را . نازنین هم گریه اش گرفته بود. کاش مادرت بود و تو را در این لباس می دید -

به مامان نگاه کردم صورتش شاد . یزي را زمزمه کردببوسد اما اقاي حکمت نگذاشت و پیشانی محمد را بوسید و در گوشش چ

 .به امید روزي که من را هم در این لباس ببیند. بود و شاید امیدوار

 . و داماد سوار ماشین شده و به سمت خانه شان به راه افتادند برایشان ارزوي خوشبختی کردم عروس

. د بلند شدم و کمی نرمش کردم.مر هم که دیگر برایم نمانده بوک. روز بعد خسته از خواب بیدار شدم پاهایم درد می کرد صبح

امسال سال . از همه مهمتر کنکور بود. واي امتحانات امسال چی می شد. ایام امتحانات بود. زود حاضر شدم که به مدرسه بروم

 . می دانستم امروز به مدرسه نمی اید. سرنوشت بود دلم براي نازنین تنگ شده بود

 . سته بودم که کسی دستانش را روي چشمانم گذاشتکلاس نش سر

 ستاره می دانم خودتی لوس نشو دیگر . ...بنفشه.... نیلوفر تویی -

 . را از روي چشمانم برداشتم دستانش

 . واي نازنین تویی باورم نمی شود او را د ر اغوش گرفتم -

 ناسلامتی عروسی اومدي مدرسه چکار ؟ -

 :و گفت  خندید

محمد اصرار داشت به مدرسه بیایم می گفت به اندازه کافی این چند وقت از درسهایم عقب افتاده ام یادت رفته شوهرم  -

 . معلم است

 و گفتم خندیدم

 .ان هم چه معلم سخت گیري -

تحانات هم چیزي هاي کلاس دیگر متوجه همه چیز شده بودند البته براي نازنین دیگر مهم نبود چون سال اخر بود و تا ام بچه

 . نمانده بود هر کس که می امد و نازنین را می دید به ماجرا پی برده و به او تبریک می گفت

 . خیلی خوشگل شدي نازنین ابروهاي باریک چشمانت را درشت تر جلوه می دهد -

و گفت براي همه شیرینی گله می کردند که چرا نازنین به عروسی اش دعوتشان نکرده است نازنین هم عذر خواهی کرد  همه

 . خواهد اورد
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 حالا این داماد خوشبخت کیست ؟ -

 حتما فامیلتان است که به این زودي ازدواج کرده اي؟ -

 . باور نمی کنید اگر بگویم او کیست -

 ؟. یعنی ما او را می شناسیم -

 . را به علامت مثبت تکان دادم سرم

 .کس حدس نزد هیچ

 . اضی ماناقاي صبوري دبیر سابق ری -

 .ها جیغی کشیده به سر نازنین پریدند و شروع به نیشگون گرفتن از او کردند بچه

. خیلی بلایی نازنین ما را باش فکر می کردیم عجب دختر مظلومی هستی نگو خانم زیر زیرکی کارشان را انجام می دهند -

 . نگاه کن چه بازیگرهاي خوبی هم بوده اند

 . نازنین گذاشتند نازنین هم با لبخند از همه استقبال می کرد ها کلی سر به سر من و بچه

 . اما فقط چند لحظه کوتاه نازنین از یک خواهر هم براي من نزدیکتر بود. لحظه اي به خوشبختی اش غبطه خوردم براي

مادر به .دکتر مراجعه کنیم یاد هفته قبل افتادم سال اقا صابر بود از صبح حال مادر بد شده بود من مدام اصرار می کردم به به

یاد او می افتاد و اشک می ریخت من هم پا به پاي او می گریستم با این حال نگذاشتم به مزار برود می ترسیدم کسی انجا 

 .ناراحت کند راباشد و با نگاه یا حرفهایش او 

نگ انداخته بود و می گریست گل هاي گرفتیم فردایش به سر مزار برویم همین کار را هم کردیم مامان خود را روي س تصمیم

ناگهان متوجه حضور شخص دیگري شدم به ان سمت نگاه کردم مهرداد ایستاده بود نفس در . پژمرده اي هم دیده می شد

 . وقت او را می دیدم اشفته می شدم هرسینه ام حبس شد و ضربان قلبم کوبیدن گرفت چرا 

 .ما امد و به مادر تسلیت گفت نزد

 روز نیامده بودین نگرانتان شده بودم ؟چرا دی -

 .حال مامان خوب نبود نتوانستیم بیاییم -

 . چیزي نگفت و نگاهش را به گلهاي پژمرده دوخت مهرداد

از این که مزاحمش شده بودیم کلی عذر خواهی کردیم او هم با روي خوش جواب ما را . با اصرار ما را به خانه رساند مهرداد

 . می داد

 . جاي پسرتان هستم خواهش می کنم احساس غریبی نکنید اگر کاري داشتید با من در میان بگذاریدمن هم  -

 . از او تشکر کرد مامان

 .من نیز از ان روز تا به امروز همش به او فکر می کردم و

 . برگشت از مدرسه از نازنین خداحافظی کرده و به خانه برگشتم هنگام
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مادر هم متعجب شد و به . به مامان گفتم که نازنین هم به مدرسه امده است. خوابیدم و خستگی شب پیش را رفع کردم ظهر

 . سخت کوشی او افرین گفت

 .هر دو در رشته مورد علاقه تان قبول خواهید شد... ان شاا -

 . روز بعد عصر هنگام بود که زنگ خانه به صدا در امد چند

 . ی کنممن در را باز م -

 . براي باز کردن در رفتم و

با گل و شیرینی امده بود انها را به من داد . سلام کرد سرم را پایین انداخته و جوابش را دادم. را که باز کردم مهرداد را دیدم در

 .متعجب شده بودم او را به داخل خانه دعوت کردم

 که گل و شیرینی را در دست من دید گفت مامان

 .برو لباست را عوض کن. م یک خبرهایی هستاشتباه نکن -

صداي مهرداد مادر را می شنیدم که . فورا به اشپزخانه رفتم و چاي را دم کردم. اتاقم رفتم و لباس مناسبی پوشیدم به

حس کردم صورتم گر گرفته و قرمز شده است لبخندي بر لبم . از همه قراین یک نتیجه خوانده می شد. احوالپرسی می کردند

 . شستن

 .خودم را دراینه نگاه کردم. را ریختم و فنجانها را مرتب در سینی چیدم چاي

پهلوي مادر نشستم . هایم قرمز شده بود امازیاد جلب توجه نمی کرد چاي را اول به مادر تعارف کردم و بعد به مهرداد گونه

 . ناخود اگاه اطرافم را نگاه کردم همه چیز مرتب بود

مهرداد مشغول خوردن چایی اش شده بود لحظه اي چشمانش به من . ایید قابلتان را ندارد سکوت را شکستبا گفتن بفرم مادر

 . سرم را پایین انداختم. افتاد

 :شروع به صحبت کرد  مهرداد

ادرم ببخشید که سرزده مزاحمتان شده ام و تنها امده ام و بزرگتري همراهم نیست پدرم را که خودتان بهتر می شناختید و م -

اختلال حواس دارد و محتاج مراقبت همیشگی است و از ان جا که من بیشتر روز را در خانه . هم در اسایشگاه سالمندان است

در خانه پرستار استخدام کرده بودم ولی متاسفانه خوب به وظایفشان عمل نمی کردند  ایلاو. نیستم او را به اسایشگاه سپردم

خودم در شرکتی به عنوان حسابدار مشغول . به اسایشگاه بسپرم بهتر است هر چند سنی ندارند این بود که دیدم اگر ایشان را

قدري هم پس انداز دارم و خانه اي که . ستکار هستم حقوق مکفی هم دارم که براي چرخاندن یک زندگی ساده مناسب ا

 . م شومبا این حال به خود جرئت دادم تا براي امر خیري مزاح. متعلق به مادرم است

انها را می ... و چشمهایش. موهایش روي صورتش ریخته بود. توي دلم نبود نگاهی به او کردم سرش را پایین انداخته بود دل

تا به امروز اجازه نداده بودم . پرستیدم خدایا یعنی باور کنم ان کسی را که انقدر دوست داشتم به خواستگاري ام امده است
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ولی اکنون ان محدودیت برداشته شده بود و قلبم از عشق لبریز شد . را که از اینده ان بیمناك بودماحساسم در قلبم رشد کند چ

 . قدري شوکه شده بود عاقبت سکوت خانه را شکست.به مامان نگاه کردم ساکت بود و چیزي نمی گفت

ان به گردن من و ارزو خیلی حق دارند من جز ارزو کسی را در دنیا ندارم و تنها خواسته ام سعادت و خوشبختی او است پدرت -

 .حیف که اینجا نیست

 . گلویش را گرفته بود بلندشدم و لیوانی اب قند درست کردم و اهسته به خوردش دادم بغض

اما فرصت براي اعلام . ببخشید که باعث رنجش شما شدم راستش از اولین باري که ارزو خانم را دیدم به ایشان دل بستم -

مهرداد از . کردم تا سال پدر بگذرد و بعد از ان مزاحم شما بشوم و هر جوابی به من بدهید پذیراي ان خواهم بودان نبود صبر 

 .سخن گفتن باز ایستاد

 . به دهان مادر بود که ببینم چه می گوید چشمم

تا کنون هم به همین  نمی دانم چه بگویم راستش درخواستتان خیلی غیر منتظره بود راستش ارزو قصد ادامه تحصیل دارد -

اما شما پسر ان مرحوم هستید و اگر ذره اي به ایشان رفته باشید براي خوشبختی ارزو . دلیل جواب مثبت به کسی نداده است

 .کافی است

 :بلند شد و ادامه داد بعد

 .حتما حرفهایی براي گفتن به یکدیگر دارید من را چند دقیقه ببخشید -

 . زخانه رفت من هم سرم را پایین انداخته بودم و هیچ نمی گفتماین را گفت و به اشپ مامان

 . او بود که سکوت را شکست عاقبت

 درسها چطور پیش می رود؟ -

 .تا به حال که چندان خوب نبوده است این اواخر عروسی دوستم بود و مشغولیاتم کمی زیاد بود -

 . انشاید هم بعد از این عروسی خودتان و مشغولیات مربوط به  -

 . کردم لبخند دلنشینی بر لبش نقش بسته بود نگاهش

 : پرسیدم

 رشته تحصیلیتان حسابداري بوده است ؟ -

نه من اقتصاد خوانده ام ولی به عنوان حسابدار در شرکت یکی از اقوام مشغول کار هستم شما قصد دارید چه رشته اي را  -

 براي ادامه تحصیل انتخاب کنید ؟

به نظر من هر انسان مثل یک کتاب بسته . به رشته روانشناسی علاقه دارم دوست دارم از درونیات انسانها خبرداشته باشم -

 . است و روانشناسی کمک می کند تا ان کتاب را باز کرده به درون انسانها پی ببریم

 . به درون من هم می توانید پی ببرید -

 . تمام کردم بتوانم امیدوارم بعد از اینکه درسم را -
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 . من هم امیدوارم -

 می توانم سوالی بپرسم ؟ -

 . بله خواهش می کنم -

 چه چیز باعث شد به خواستگار من بیایید ؟ -

 :من نگاه کرد و گفت  به

مان پدرم معمولا از شما صحبت می کرد و ازخوبی هایتان یاد می کرد تا انکه شما را در بیمارستان دیدم و احساس کردم ه -

 .کسی هستید که دنبالش هستم

 بعد از ازدواج مادرتان را به خانه خواهید اورد؟ -

 . من وظیفه خود می دانم که تا اخر عمر به مادرم خدمت کنم البته این بسته به نظر همسرم هم دارد -

 و اگر همسرتان موافق نباشد ؟ -

دگی را همسرم اداره می کند و حق دارد در مورد هر چیزي نظر باید دلایلش برایم منطقی باشد ولی به هر حال نیمی از زن -

 .بدهد و من هم به ان احترام خواهم گذاشت

 . از این که با او حرف می زدم احساس خوبی داشتم. داشتم بیشتر در موردش بدانم دوست

 اوقات فراغتتان را چگونه سپري می کنید ؟ -

 من اهل ورزش هستم و به کوه نوردي علاقه دارم شما چطور؟ -

من اوقات فراغتم کتاب می خوانم وقتی کتابی را می خوانم احساس می کنم جاي قهرمان داستان هستم و همه ماجراها  -

 . براي من اتفاق می افتد

 .پس باید خیلی کتاب خوانده باشید -

 بله شما چی اهل مطالعه هستید ؟ -

 . تر که بودم به کتابهاي معمایی پلیسی علاقه داشتم اما به کتابهاي عاشقانه علاقه اي ندارمجوان -

 . پس شما به عشق در زندگی معتقد نیستید -

 . معتقدم ولی نه انطور که در کتابها می نویسند -

 . می شود بیشتر توضیح بدهید -

 . ه این با واقعیت جور نیستدر داستانها افراد یا سیاه سیاه هستند یا سفید سفید ک -

 . ما طیفی از این دو رنگ هستیم و گاهی سفیدي و گاهی سیاهی مغلوب می شود همه

 خودم فکر کردم چقدر قشنگ حرف می زند  با

 . من هم به نظر شما معتقدم اما به هر حال به رمان علاقه دارم -

 می شود بگویید نظرتان راجع به من چیست ؟ -
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 :او نگاه کردم و گفتم به

 می دانستید چشمانتان خیلی شبیه پدرتان است  -

 تا به حال دقت نکرده بودم براي شما مهم است ؟. راستی -

 . من ان مرحوم را خیلی دوست داشتم در حق من پدري کرده بودند -

تا این که مادر به نزد ما امد به احترام او از از ان کمی راجع به اقا صابر و بعد راجع به برنامه هاي اینده مان صحبت کردیم  بعد

 .جاي خود بلند شدیم

 . امیدوارم مزاحم شما نشده باشم -

 . اختیار دارید -

 . حرفهایتان را زدید -

 . تا حدودي با هم اشنا شدیم -

 . کمی دیگر نشست و بعد از ان عزم رفتن کرد مهرداد

در کل . هاي رز صورتی بود که با داوودي ترکیب جالبی را به وجود اورده بودشاخه . به گلهایی که اورده بود انداختم نگاهی

 . دسته گل زیبایی بود گلدانی را برداشته ان را پر از اب کردم و گلها را در ان گذاشتم

 . از مادر خجالت می کشیدم کمی

 :مادر سکوت را شکست و گفت  بالاخره

 .چیزهایی به هم گفتیدپسر بدي به نظر نمی رسد نظر تو چیست؟ چه  -

 :مادر نگاهی به من کرد و گفت . هم خلاصه مطالبی که با هم گفته بودیم را براي مامان تعریف کردم من

 پس نظر تو راجع به او مثبت است ؟ -

 . هر چه شما بگویید -

 می دانی او پسر کیست ؟ -

 :به مادر کردم و گفتم  نگاهی

 . بله پسر اقا صابر، همسر شما -

 له و پسر زن اول او می توانی با این قضیه کنار بیایی؟ب -

 مگر چه مشکلی ممکن است پیش اید ؟ -

به هر حال باید احتمال همه چیز را داد اگر اقوام مادرش با تو بد رفتاري کنند و یا توهین کنند می توانی تحمل کنی ممکن  -

 . استفاده کند است خود او هم بعد ها از این موضوع براي سرکوفت زدن به تو

 یعنی این طور ادمی است ؟ -
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نمی توانم چیزي بگویم به هر حال در تحقیقات همه چیز مشخص خواهد شد اه یادم رفت ادرس خانه و محل کارش را از او  -

 . بگیرم

 . او خودش به من ادرس را داد و کاغذي را که روي میز بود برداشته و به مادر دادم -

 :دستی بر سرم کشیدو گفت. ر معقول و اینده نگري استاین نشان می دهد پس -

تو هم خوب راجع به اینده ات فکر کن مسئله یک عمر زندگی است و شوخی بردار نیست حرف مادر را تایید کرده و چیزي  -

 . نگفتم

به یاد اقا . خدایا شکرت. هنوز باورم نمی شد به خواستگاري ام امده است. اتاقم رفتم و راجع به ماجراهاي اخیر فکر کردم به

 صابر افتادم فاتحه اي براي او فرستادم

 .دانستم درس بخوانم یا به او فکر کنم یاد لبخند دلنشینش افتادم دلم گرم شد نمی

 یک خبر جدید نازي حدس بزن  -

 اداي من را در می اوري زود باش بگو چی شده ؟ -

 مهرداد را که می شناسی  -

 پسر اقا صابر را می گویی  -

 . را به علامت بله تکان دادم سرم

 خوب چه خبر شده -

 . دیروز به خانه مان امد -

 . این همه معطل کردي که همین را بگویی -

 . نپرسیدي براي چی امده است -

 . شما سر بزند خوب حتما امده به -

 اره ولی همش این نیست کمی مکث کردم و گفتم -

 براي امر خیر امده بود  -

 . واي راست می گویی ارزو براي خاستگاري امده بود. ..امر خیر -

 . حرفهایی را که با هم زده بودیم براي نازنین تعریف کردم همه

 فکر می کنم دوستش داري ،این طور نیست؟ -

 و چیزي نگفتم اونگاه کردم  به

 . خیلی ناقلا هستی که تا به حال به من چیزي نگفته بودي من هم دیگر خبرهاي جدید را به تو نخواهم گفت -

 چه خبري؟  -

 فایده ندارد التماس نکن  -
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 بگو دیگه نازنین چقدر لوسی -

 دیروز رفته بودم سونوگرافی -

 خوب نتیجه چه بود؟ -

 حدس بزن -

 دختر  -

 افرین  -

 .اي یک دختر ناز و خوشگل درست مثل خودتو -

 . محمد هم می داند -

 . اره با هم رفتیم از حالا دنبال اسم براي او هستیم -

 .خیلی خوشحال شدم -

 . من هم همین طور -

 خوب حالا می خواهی چکار کنی ؟ -

 در مورد چی ؟ -

 . خواستگاري دیگر -

می گوید به خاطر نسبتی که با هم داریم ممکن است در اینده . اهان، مامان گفت باید راجع به او به اندازه کافی تحقیق کنیم -

 . احتمالا به همین دلیل به محمد اقا هم زحمت می دهیم. برایمان مشکلی پیش اید

 . نه بابا چه زحمتی او سرش براي این کارها درد می کند -

 . لی فکرم درگیر بود هم درگیر درس و هم درگیر مهردادروزها خی این

برایش تنگ شده بود دوست داشتم دوباره ببینمش و با او صحبت کنم نتیجه تحقیقاتی که مامان و محمد کرده بودند  دلم

ه زیري است هم مامان و هم محمد گفتند در محل کارش همه از او تعریف کرده اند گفته بودند جوان کاري و سر ب. مثبت بود

 . کرده بودند ریفو خیلی هم منظم است همسایه ها هم از او تع

 . او به عنوان پسر نجیب و سر به راه یاد کرده بودند از

 .به او علاقه داري ارزو ؟ مادر این را پرسید -

 . را پایین انداختم و چیزي نگفتم سرم

 :را بالا گرفت و در چشمانم نگاه کرد سپس گفت سرم

 .مبارك باشدهنگامی که تماس گرفت به او جواب مثبت خواهم داد... ا ان شا -

بود که تلفن زنگ زد گوشم را حسابی تیز کرده بودم بله خودش بود صداي قلبم را می شنیدم مادر گوشی را برداشت و  عصر

 .ان جواب مثبت بودبعد از دقایقی طولانی بالاخره مادر جوابی را که می خواستم داد و . شروع به احوالپرسی کرد
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 . از چند دقیقه مادر در اتاق را زد و وارد شد بعد

 ارزو جان  -

 بله مامان  -

 اقا مهرداد بود به او جواب مثبت دادم  -

 . را پایین انداختم و چیزي نگفتم سرم

قرار بود بعد از کنکور  .چیز به سرعت سپري می شد اخر هفته مهر داد با اقوامش امدند و قرار عقد و عروسی را گذاشتیم همه

هر چند که هنوز به هم محرم . مراسم عروسی مان برگزار شود و تا ان موقع حلقه اي به عنوان حلقه نامزدي در انگشتم کردند

 .نمانده بود ينشده بودیم ولی تا ان روز هم چیز

درس  نیه می فهمیدم براي نازنتاز. روزها در اسمان سیر می کردم به زحمت می توانستم حواسم را متوجه درس کنم ان

مهرداد خیلی کم به دیدنم می امد می گفت نمی خواهد به درسهایم لطمه بخورد و حتما بعدا . خواندن چقدر مشکل بوده است

 . درس بدهم بهجبران خواهد کرد من هم سعی می کردم بیشتر دل 

 . شحال بودیمدر حال تمام شدن بود هم من و هم نازنین از این موضوع خو امتحانات

خدا خدا می کرد که این روزها هم . نازنین بزرگ شده بود و به زور لباسهاي گشادي که می پوشید ان را مخفی می کرد شکم

 . به من هم می گفت قدر این دوران را بدانم که شیرین ترین روزهاي عمرم خواهد بود. بدون مشکلی بگذرد

 

 

 چهاردهم فصل

به همراه مامان براي خرید . البته هنوز کنکور سرجایش بود. امتحانات تمام شد و من و نازنین نفسی به راحتی کشیدیم بالاخره

 . کل وسایل یک زندگی را باید خریداري می کردیم. لوازم هر روز به بازار می رفتیم

 . م بخردسعی می کرد تا انجا که بودجه مان اجازه می دهد بهترین لوازم را برای مامان

. داشت ياما رفتار مودبانه ا. او خیلی کم حرف بود ترجیح می داد بیشتر شنونده باشد. هم با مهر داد بیرون می رفتم گاهی

 میرا با هم باش يشتریدانستم که هر چه زمان ب یموضوع نبودم م نیبه هر حال نگران ا.نبود دیپسر هم بع نیخوب از ان پدر ا

 . میشو یبا هم اخت م شتریب

 :معمولا با دیدن ذوق و شوق و تلاشهاي من و مامان می گفت  مهرداد

 .میندار یخاص لهیبه وس اجیخانه مان که مبله است و احت.لازم نیست خودتان را اذیت کنید -

 . هم جواب می دادم من

 .را هم دارد هایخوب نیتک بچه بودن ا گهید -

 .بودم که اینقدر به فکر من و مادرم است خوشحال
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تا به حال به .مادر مهرداد افتادم ادیبه  يا رمنتظرهیکه به طور غ میو در حال قدم زدن بود میرفته بود رونیروز که با هم ب کی

نکرده  يبودم و مهرداد هم اشاره ا فتادهیاو ن ادیبود که چرا تا به حال به  بیعج میبرا.فکر نکرده بودم ياو به طور جد

 :زدم و رو به مهرداد کردم و گفتم يلبخند.دکرام گل  يناگهان کنجکاو.بود

 .دوست دارم زودتر با مادرتان اشنا شوم یلیخ

 .حرف را نداشت نیا دنیانتظار شن یعنی.حرف جا خورد نیا دنیاز شن مهرداد

 : حال زود به خود مسلط شد و گفت نیا با

 .ياو خوشحال بشو دنیفکر نکنم با د. ستین یخوب تیمادرم در وضع -

 : روبه مهردادد کردم و گفتم  نحالیبا ا.گرید نمیمادرش را بب دیبا. یخودم فکر کردم خوب بالاخره که چ با

 . دوست دارم کسی که همسرم را بزرگ کرده ببینم می خواهم از ایشان تشکر کنم -

 ستین یبحث راض نیاز ا یلیاحساس کردم خ. نگفت يزیچ مهرداد

 :گفت يکه مهرداد با لحن سرد میبگو يزیخواستم چ یم. ما بودما حکم فر نیب يازاردهنده ا سکوت

 .دید یاو را خواه يروز کی -

اولین باري که من را به خانه اش برد . می گذشت و من هم براي کنکور و هم براي زندگی تازه خود را اماده می کردم روزها

نماي اجري . ظاهر خانه حکایت از قدیمی بودن ان داشت. به یاد دارم در کوچه هاي باریک می راند تا به در سبز رنگی رسید

حیاط کوچک اما تمیزش را حوض کوچکی زینت . کرد و من را به داخل راهنمایی کرد بازمهرداد در را . اش را زیر نظر گرفتم

یاط جدا کرده بود از چند پله در ورودي را از ح. پله هایی که به زیر ساختمان می رفت نشان از وجود زیر زمینی داشت. داده بود

راهروي . نور خورشید با عبور از ان رنگ می گرفت. پله ها بالا رفتم و به دري رسیدم که شیشه هاي کوچک رنگی داشت

باریکی ورودي را به نشیمن متصل می کرد دو اتاق پهلوي هم قرار داشت که حمام هم در بین ان قرار گرفته بود اشپزخانه اي 

 وداخل یکی از اتاقهاي خواب تختی یکنفره . یک دست مبل راحتی و تلویزیونی کوچک قرار داشت در نشیمن. بزرگ داشت

که معلوم بود خیلی از ان استفاده شده . اشپزخانه هم داراي وسایل قدیمی بود. داخل اتاق دیگر میز کامپیوتري قرار داشت

 .است

 :زد و گفت  يرو به من کرد و لبخند مهرداد

 ؟خوب نظرت چیست -

 :زدم و گفتم ياو نگاه کردم و لبخند به

خانه هاي این سبکی را دوست دارم احساس می کنم این خانه روح دارد نه مثل اپارتمانهاي بی روح و . نقلی و قشنگ است -

 .عروسک نیع شهیاونوقت م. فقط باید دستی به در و دیوار ان کشیده شود. کسالت اور

 :بالاخره سکوتش را شکست و گفت.بزند اما مردد است یخواهد حرف یکردم م یاحساس م. به من نگاه کرد مهرداد

 . راستش من پول زیادي پس انداز ندارم به قدري است که بتوانم مراسم عروسی را بر پا کنم -
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 .من مهم نبود يموضوع اصلا برا نیاما ا.ناراحت شد نیهم يبرا پس

 . مییایاز پس ان بر ب میفکر نکنم اونقدر باشد که نتوان.ا لازم است بپردازیماگر خودمان اینجا را رنگ کنیم فقط پول رنگ ر -

دارم خانه مان نو و تمیز به چشم اید البته نه که الان کثیف باشد ولی معلوم است خیلی وقت است دستی به ان کشیده  دوست

 . نشده است

 .به ظاهر حرفم را قبول کرد ولی چیزي نگفت.سرش را تکان داد مهرداد

پنجره هاي خانه نسبتا زیاد بود و باید براي ان پرده تهیه می کردم پرده هایی که داشت . به اطراف انداختم یهم نگاه باز

به مهر داد پیشنهاد کردم که با . فوق العاده می شد. ان خانه را با وسایل جدید تصور کردم. خیلی کهنه و رنگ و رو رفته بود

 :و گفت  نکردهم خانه را رنگ کنیم اما قبول 

 .خودم از پس ان بر خواهم امد -

به سرعت می گذشت و روز کنکور از راه رسید شب هر کاري کردم خوابم نمی برد نزدیک صبح چرتی زدم و زود از  روزها

 . خواب بیدار شدم و با عجله وسایلم را برداشتم که بروم

 :گفت  مامان

 صبر کن -

 . با مادر خداحافظی کردم و او هم برایم ارزوي موفقیت کردقرانی اورد قران را بوسیدم و از زیر ان رد شدم  و

داوطلبان  گرید يچهره ها.به اطرافم نگاه کردم.کمی حالت تهوع داشتم.کردم و نشستم دایرا پ گاهمیو جا دمیسر جلسه رس به

جواب دادن هر چه  شروع کردم به. شد و همه مشغول جواب دادن شدند عیبالاخره برگه ها توز.هم نشان از استرسشان داشت

زمان به سرعت می گذشت گاه سرم را از روي برگه بلند می کردم و . شد یم کمشد و از دلهره ام  یگذشت حالم بهتر م یم

 . بقیه را نگاه می کردم

فکر کردم اگر الان یک بسته چیپس داشتم چه خوب می شد خرت خرت . سخت مشغول جواب دادن به سوالات بودند بقیه

وردم و اعصاب بقیه را خرد می کردم از فکرم خنده ام گرفت سرم را پایین انداختم و دوباره مشغول جواب دادن به چیپس می خ

 . سوالات شدم

 . وقت تمام است برگه ها را پایین بگذارید -

 چطور دادي ارزو ؟ -

 را نازنین با شکم برامده اش پرسید  این

 بد نبود تو چطور دادي ؟ -

 . این وروجک هی تکان می خورد و حواسم را پرت می کرد زیاد جالب نبود -

 . خب دلش نمی خواهد قبول شوي -

 .مگر دست او است باید بخواهد -
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 .به دنبال نازنین امده بود به اصرار انها من هم سوار ماشین شدم و به خانه رفتم محمد

 ارزو جان شیري یا روباه ؟ -

 .کرد یرا نگاه م داشت من یبا نگران. صورتش نگاه کردم به

 شیرم ،ان هم شیر پاکتی  -

 .من را نگاه کرد یزد و با مهربان يلبخند مادرم

 .عمیقی کشیدم اه بالاخره راحت شدم دیگر از امروز با خیال راحت می توانستم به کارهایم برسم نفس

مهرداد خانه را نقاشی . هر روز یا بازار بودم یا در حال مرتب کردن خانه.شدیشب م یروز ک دمیفهم ینم. سرم شوغ بود یحساب

پرده هاي جدید را که نصب . دیوارهاي اتاق خواب به رنگ پوست پیازي و دیگر دیوارها به رنگ کرم روشن بود. کرده بود

 . خانه جلوه دیگري گرفته بود. کردیم

جلوي لباس ساتن ساده بود اما پشت . اس عروسی ام را خود مادر دوخته بودلب. می گفت با روز اولش قابل مقایسه نیست مامان

دوست نداشتم تا روز . لباس را مهرداد ندیده بود.لباس دنباله اي بلند داشت که در پایین ان چند طبقه دامن پلیسه قرار داشت

شت پیراهن زیر سینه اي داشت که خودش که دغدغه لباس ندا. خیلی زیبا شده است اسمنازنین هم گفت لب. ندیعروسی بب

خوشگلتر . صورتش پف کرده بود و شکلش کمی عوض شده بود. شکمش را هم بزرگ نشان نمی داد. براي ان روز مناسب بود

خانه را دیده بود قبل از این که در ان  رنازنین یکبا. خانه را که چیدیم و تزئین کردیم نازنین را به دیدن ان بردم. شده بود

 . حال می خواستم عکس العملش را بعد از چیدمان خانه بدانم. بدهیم تغییري

 .به همه جا نگاه کرد رتیبا ح نینازن

واي ارزو باورم نمی شود این جا این قدر عوض شده باشد چه مبل هاي راحت و قشنگی چه پرده هاي خوشرنگی مدل  -

 .حتما مادرت دوخته است. قشنگی هم دارد

 کردم سر حرفش را تایید  با

 . بایداعتراف کنم از خانه ما قشنگتر شده است ببخشید که من نتوانستم زحماتی که برایم کشیده اي جبران کنم -

 .این حرفها چیست عزیزم من از تو توقعی ندارم -

د خیلی برایش اما عکس العملی را که انتظار داشتم نشان نداد شاید چون همیشه انجا را می دی. هم خانه را پسندیده بود مهرداد

 . غافلگیر کننده نبود

روزي را که انتظارش را می کشیدم از راه رسید از صبح زود به ارایشگاه رفته بودم مهر داد حوالی ظهردنبالم امد از  بالاخره

اما خود . چون صورتم کم مو و ابروهایم باریک بود. ارایشم چندان راضی نبودم مثل نازنین با گذشته خیلی فرق نکرده بودم

لباسم را . یم را به یک طرف جمع کرده و فر زده بود و با تاجی ان را زینت داده بودموها ودارایشگر که از کارش خیلی راضی ب

درست شده ام  يالبته موها. داد ینشان م کتریبود که من را بلند تر و بار يمدل لباسم طور. نگاه کردم نهیخودم را در ا.دمیپوش

به سمت من امد و گفت که مهرداد به دنبالم امده  يدختر. شده بودند رهیبه من خ نیحاضران با تحس.نبود ریتاث یهم ب
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 يعلاقه ا ادیز. بود دهیند شیتا به حال من را با ارا. نمیدوست داشتم عکس العمل مهرداد را هم بب. شد يجور کیدلم .است

 .کردن نداشتم شیبه ارا

خجالت زده . کرد یبه من نگاه م یجور خاص. ناگهان چشم مهرداد به من افتاد. دمید يرا در کت و شلوار نوك مداد مهرداد

 .انداختم نییسرم را پا

 .خیلی زیبا شده اي -

 .را به من گفت نیزد ا یکه لبخند م یدر حال مهرداد

 . را با لبخند دادم جوابش

. بودم شمیهمش در طول راه نگران عرق کردن و خراب شدن ارا. میدیبالاخره به مجلس رس کیمعطل شدن در تراف یکل با

 .کردم خودم را ارام کنم یم یاسترس داشتم سع یمن هم که کم.گفت ینم يزیمهرداد ساکت بود و چ

 .مهمانان خیلی زیاد بود تعداد

هر چند من . ما هم از اشنایان و دوستان و همسایه ها دعوت کرده بودیم. اصرار داشت همه فامیل را دعوت کنیم مهرداد

هنگام رو به رو شدن با فامیل مهرداد . همراه مهرداد به مهمانها خوش امد می گفتم. شتممراسم ساده را بیشتر دوست دا

 :شنیدم کسی می گفت . دحسابی دستپاچه بودم نگاههایشان کمی غریب بو

چشمهایش لنز است و موهایش را هم رنگ کرده است امروزه دیگه همه دختر ها . حیفه مهرداد، عروس که خوشگل نیست -

 . ایش ها زیبا می شوندبا این ار

راستش گریه ام گرفته بود به زور . حرص نمی دانستم چه بگویم می خواستم داد بزنم رنگ چشم و موهایم خدادادي است از

 .دیتا کور شود هر انکه نتواند د. خودم را ناراحت کنم دیبعد با خودم فکر کردم چرا با. بغضم را فرو دادم و لبخند زدم

 یکه م يشده بودم مرد. گردد یاش بر نم هیبه شکل اول گریکردم عضلات صورتم د یبودم حس مبس لبخند زده  از

هر  دیشب بود و با کیبالاخره . شدم يچقدر ناز ناز.پاهایم هم حسابی درد گرفته بود و کفشم که نو بود پایم را می زد.خندد

 .کردم یجور بود تحمل م

با هم حرف  شتریدوست داشتم ب. ساکت بود یلیخ.کرد یبود و به مهمانها نگاه م زده يلبخند محو. به مهرداد انداختم ینگاه

 .میکرد ینم دایپ یفرصت دادیبردار م لمیکه ف ییبا وجود مهمانها و فرمانها یول میبزن

 .دهد یخورم مزه کاغذ م یکردم هر چه م یاحساس م.هم یچه شام. میصرف کرد لمبردارینظر ف ریرا هم ز شام

 یعنی.چشمم به مادر افتاد.شد یخدا را شکر که داشت تمام م. مزخرف باشد نقدریخود ادم ا یکردم عروس یوقت فکر نم چیه

 زیکردم حواسم را به چ یگرفت سع یام م هیداشت گر. کشد نخواهم بود یکه او نفس م یسقف ریز. نخواهم ماند ششیپ گرید

 .گرم کنم يگرید

من در مراسمش مثل کنه بهش  یهر چ. دمیکم د یلیرا خ نینازن.شد یلن داشت خلوت مو سا افتی انیمراسم پا بالاخره

 .بود یخاص طیدادم بالاخره در شرا یالبته به او حق م.بودم اون من را به حال خودم گذاشته بود دهیچسب
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 .کردند یاز مهمانها هم ما را همراه يتعداد میمراسم تمام شد و به همراه مادر به سمت خانه راه افتاد بالاخره

کرد و  یمهمان هم خداحافظ نیبالاخره اخر. خانه بودم و مهمانان را که در حال بررسی خانه بودند نگاه می کردم در

 . شود ریسراز شیو هر ان منتظر بودم اشکها دیلرز یچانه اش م. امد و من را در اغوش گرفت کینزد نینازن.رفت

 .تو را داشته باشد اقتیوارم مهرداد ل دیام.دوست دارم شتریاز خواهرم هم تو را ب. یت باشخوشبخ دوارمیام -

 .کرد و رفت یرا گفت و خداحافظ نیا نینازن

 .مادر پیشم امد.براي بدرقه مهمانها رفته بود مهرداد

 الهی خوشبخت شوي دخترم  -

 یکردم کمتر موفق م یم یسع شتریاما هر چه ب رمیا بگخودم ر يکردم جلو یم یسع.بر روي گونه هایم می افتاد اشکهایم

 . شدم

 .گریه نکن عزیزم -

 .افتاده بود هیکه خودش هم به گر یرا مادر به من گفت در حال نیا

 .ارزو مادر باید چیزي را به تو بگویم -

 .دمیپرس عیسر. لحظه هول برم داشت کی يبرا

 اتفاقی افتاده مامان ؟ -

 زد و گفت يکه دست من را گرفته بود لبخند یدر حال مادر

 .نذري دارم که باید به ان عمل کنم... نه دخترم -

 .بالاخره سکوت را شکست.اشفته بود انشیب يبرا نقدریبود که ا يچه نذر یعنی. به او نگاه کردم کنجکاوانه

 . فردا به زیارت امام رضا خواهم رفت -

 .تا گفته اش را درك کنم دیطول کش یکم.به مادر کردم ینگاه رتیح با

 فردا ؟ پس چرا به من چیزي نگفته بودید ؟ -

 نمی خواستم تو را ناراحت کنم  -

 . مامان نگرانتان هستم حداقل بگذارید من هم با شما بیایم -

 . نگران من هم نباش. تو حالا شوهر داري دخترم تنها نیستی و خیالم راحت است -

طور  نیاما ا دیبگو يزیخواهد چ یاحساس کردم م.من و مادر افتاد انینگاهش به چهره گر. نزدمان امدموقع مهرداد  نیهم در

داغ  یلیدانم دست او خ ینم.میگرفت یبار بود که دست هم را م نیاول.مادر دست من را گرفت و در دست مهرداد گذاشت. نشد

خواست  یکه از مهرداد م دمیمادر را شن يلحظه صدا نیدر هم.شوك شدم دچارسرد که با گرفتنش  یلیدست من خ ایبود 

 .زد يداد و در جواب مادر تنها لبخند يمهرداد دستم را فشار مختصر.در دلم حس کنم يمراقب من باشد و نگذارد کمبود

 .میمادر هم رفت و ما تنها شد بالاخره
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 .شده بود رهیدر چه فکري هستی ؟این را از مهرداد پرسیدم که به در بسته شده خ -

 .خمار بود یکم اهشیچشمان س. را به من دوخت نگاهش

 . چیزي نیست سرم درد می کند -

 دادم گفتم یتکان م دییتا یکه سرم را به علام یمن هم در حال.را از من گرفت نگاهش

 .زد یرا م میکفشم پا. سر و پاي من هم درد می کند فکر می کنم پایم تاول زده باشد -

اهسته به طرف اتاق به راه .ندیب یکند من را نم یبه من نگاه م نکهیکردم در فکر است و با ا یاحساس م.زد به من زل مهرداد

 میتنها لبها.نکرده بود يرییچندان تغ شمیارا.بود را مرتب کردم ختهیکه به خاطر حجاب به هم ر میموها. رفتم نهیا يجلو.افتادم

 .دمیبه لبم مال یبرداشتم و کم ارژ لبم ر.شده بود رنگیب یکم

 رهیبود و به من خ ستادهیکه در استانه در ا دمیمهرداد را د. را احساس کردم ینگاه ینیرا در اینه نگاه می کردم که سنگ خودم

 .شده بود

 یرود و به گوش مهرداد م یکردم ضربان قلبم هر لحظه بالاتر م یاحساس م. شده بودم خکوبیم میسر جا. به طرفم امد ارام

نگاهم به .گرفت و سرم را بالا اورد یچانه ام را به ارام. سرم را پایین انداختم. و دستهایم را گرفت ستادیا میبرورو.رسد

دستش را پشت کمرم .گونه ام را با پشت دستش نوازش کرد. غرق شوم چشمانش یاهیدوست داشتم در س.افتاد شیچشمها

دانم چقدر در ان  ینم.شانه اش گذاشتم يسرم را بر رو. کرده بود بوي عطرش مستم. حلقه کرد و من را ارام در اغوش گرفت

تا به حال .تا ابد طول بکشد ظهدوست داشتم ان لح.شده بود یخال زیذهنم از همه چ. کردم یگذر زمان را حس نم. میحال بود

داد دستم را گرفت و به مهر.اورد و نگاهم کرد رونیمهرداد من را اهسته از اغوشش ب.شدت نخواسته بودم نیرا به ا يزیچ

 رهیخ.دمیدیاش م یشانیپ يعرق را بر رو يقطره ها.سمت تخت رفت و بر لبه ان نشست و من را ارام در کنار خود نشاند

صورتم احساس  يشد رو یم شتریرا که هر لحظه ب شینفسها یگرم.و چشمانم را بستم اوردمیرا ن نگاهشتاب .نگاهم کرد

لبانش افتاد که اهسته به  ينگاهم بر رو.گر گرفته بودم. صورتش با صورتم جا خوردم یکیاز نزد.چشمانم را باز کردم. کردم

 .شد یخال زیاحساس کردم ناگهان از همه چ.نگاه کردم دبه چشمان مهردا.متوقف شد زیناگهان همه چ.شد یم کیلبانم نزد

 دمیشن یرا به سخت شیصدا.شد بلند شیمهرداد از جا ناگهان

 نمی توانم  -

چه شده  یعنی. تا به خودم امدم دیطول کش یکم. گیج شده بودم. به من انداخت وبه سرعت از اتاق بیرون رفت نگاهی

 رونیبلند شدم و از اتاق ب میاز جا یبا نگران.دیذهنم به سمت مادر پر کش.اطلاع بودم یافتاده بود و از ان ب ینکند اتفاق.بود

فرو کرده  شیرا در موها شیدستها. کاناپه نشسته بود يچشمم به مهرداد افتاد که رو.مردم یداشتم از اضطراب م.رفتم

نگاه من را احساس کرد چون سرش را بالا اورد و بهم  ینیانگار سنگ. دمید ینم یبود و چهره اش را به درست نییسرش پا.بود

 . شد رهیخ
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 :کردم و گفتم  سیرا خ میبا زبانم لبها.دهانم خشک شده بود. اضطراب جلو رفتم با

 .رمیمیم یدارم از نگران.خبرم یشده که من از ان ب يزیچ. افتاده یمهرداد اتفاق -¬

 :نگاهش را از من گرفت و گفت مهرداد

 .نیبنش -

 .زد خیهمه وجودم  شیصدا يسرما از

 

 .مهم نبود میاما برا. اذیتم می کرد مبل نشستم دنباله لباسم کمی روي

 چرا با من ازدواج کردي؟ -

 .این را با همان لحن سرد از من پرسید مهرداد

 :دمیامد پرس یاز ته چاه م ییکه گو ییبا صدا.کردم یاصلا درك نم. یچ یعنی

 .اورم یمنظورت چیست؟من سردر نم -

 مکث کرد و ادامه داد یکم. با تو ازدواج کردم یچ يمن برا یدانیم -

 . من فقط براي گرفتن انتقام مادرم با تو ازدواج کردم -

 .دمیرا پرس نیهم.زدیاز چه حرف م. دیلرز یوجودم م همه

 انتقام؟ از چه حرف می زنی؟ -

 شباهت به داد نبود گفت یکه ب ییصدا با

از افسردگی . از اشکهایی که مادرم در فراق پدر می ریخت. از چه حرف می زنم ؟از سالهایی که شما پدرم را دزدیده بودید -

انتقام از مادرت با تو  يمن تنها برا. چیزي که من را وادار به ازدواج با تو کرد تنها سوزاندن دل مادرت بود. اش و ناتوان شدنش

 .کسی که تقاص گناه مادرش را پس میدهد. میان قربانی هستی ینازدواج کردم تو تنها در ا

. فشرد یرا در خود م کرمیکه اشکار شده بود پ یقتیحق.چرخد یدور سرم م زیکردم همه چ یاحساس م.لحظه گیجتر میشدم هر

 .ناله کردم

 . به من بگو حرفهایی که می زنی تنها یک شوخی است -

 کند دییرا تا داشتم ناگهان بخندد و حرفم انتظار

 :سرش را تکان داد و گفت  مهرداد

فکر می کنم تا همین جا براي تنبیه کردن مادرت کافی باشد می خواستم به او بفهمانم دل . هیچ شوخی اي در کار نیست -

 .سوزاندن چه حالی دارد

 .تنها نگاهش می کردم. برده بود ماتم

 .براي تو هم متاسفم -
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 :زد و گفت  يپوزخند

 .د تو هم دختر همان مادر هستیهرچن -

 :بلند شد و گفت شیاز جا يمهرداد به تند. شد و به اتاق دیگر رفت و در را به روي خود بست بلند

اقدام خواهم  یطلاق توافق يهم برا يبه زود. يگذارم سالم به خانه ات برو یکنم و م یبه تو لطف م. تا صبح نمانده يزیچ -

 .کرد

 .بست يبلند يا با صدارا گفت ودر اتاق ر نیا

مگر مادر . .مادر... انتقام. .. هنوز نمی فهمیدم ماجرا از چه قرار است من. توانستم حرفهایی را که شنیده بودم هضم کنم نمی

مادر را دیدم که روي زمین . به یاد ان روز افتادم به یاد زنی که بالاي سر مادرم ایستاده بود و داد میزد. چه گناهی داشت

حقیقت زنده بودن همسر اقا . که این بین گناهی نداشت او هم قربانی یک حقیقت پنهان بود دربود و گریه می کرد ما نشسته

 .صابر

منتظر بودم هر ان مهرداد از اتاق بیرون اید و به ان اعتراف کند اما چنین . اینها به نظرم شوخی مسخره اي می رسید همه

 . نشد

هنوز . میگریستم تا شاید کمی ارام شوم. شد یم يصورتم جار يمحابا بر رو یب میاشکها.دمهرگز این روز را ندیده بو کاش

می .قطرات اشک بر روي لباس سپیدم می ریخت و ان را لکه دار میکرد. هم باورم نمی شد که جزئی از یک نقشه کثیف باشم

انگیزه اي . داشت یتیشده بودم اما چه اهم هیاحتمالا به دلقکها شب. شده است یاهدانستم صورتم امیزه اي از رنگهاي قرمز و س

 . مادر افتادم اگر می فهمید ادیبه .براي تمیز کردن ان نداشتم

 .من چه جوابی به او می دادم خداي

باید کاري . ختصورتم داغ شده بود و چشمانم می سو. سرم در حال انفجار بود. دانم چه مدت گذشت که به خودم امدم ینم

دلم می خواست بخوابم اما مغزم . از فکر کردن خسته شدم.از او خواهش می کردم که دست از این کار بردارد دیبا. می کردم

 . برخواستم لباسم را دراوردم و رفتم دوش بگیرم. شدیدا در حال فعالیت بود

 که یبودم در حال ستادهیدوش ا ریز

 ییها رهیهر چند جاي گ. کمی احساس سبکی کردم.کردم یسرم را باز م يها رهیگ اشک و اب صورتم را می شست قطرات

 ..فاصله بود یتنها ساعت یتا بدبخت یخوشبخت نیب. که به سرم زده شده بود درد می کرد و پوست سرم ازرده شده بود

لحظه اي . دادم یزندگی ادامه نمبهتر بود دیگر به این . من زندگی ام در عرض یک ساعت از این رو به ان رو شده بود خداي

 .اما مادرم. زدم يلبخند.مهرداد را دیدم که از شدت پشیمانی نالان است. خود را مرده تصور کردم

شیر اب را . نباید حتی به ان فکر می کردم. مادر طاقت نداشت خداي من کمکم کن می دانم خودکشی گناه بزرگی است نه

به سوي اتاق رفتم . خودم را خشک کردم و حوله اي به دور موهایم پیچیدم گرماي اب کمی تنم را لمس کرده بود. بستم

همه چیز در نظرم بی ارزش می امد . ان را خریده بودم یجانیو ه ورنگاهم به روي روتختی صورتی زیبایم افتاد با چه ش
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یادم افتاد که مادر صبح زود خواهد رفت گفت که براي . خدایا باید چه می کردم. روتختی را کنار زدم و در جایم دراز کشیدم

 .خداحافظی به من زنگ نخواهد زد

 . م امید داشتم که همه اینها کابوس باشدمختلف به سرم می زد که بیشترش احمقانه بود هنوز ه فکرهاي

. سرم همچنان درد می کرد. اصلا فکرش را هم نمی کردم روز اول به مسکن احتیاج پیدا کنم. خانه یک قرص هم نداشتم در

 . حالت تهوع داشتم. می خواستم باز هم اشک بریزم اما دیگر اشکی نداشتم

یعنی وجدانش می گذاشت اسوده بخوابد از چه لحظه اي چنین نقشه اي کشیده .امد یاز اتاق نم ییصدا. یاد مهرداد افتادم به

 .بود از لحظه اي که من را در بیمارستان دید یا بعد از ان اصلا باورم نمی شد او پسر ان پدر باشد

ظه اي افتادم که به یاد لح. به صبح نمانده بود يزیچ 0ساعت را نگاه کردم . ارام کردن دل خود ،دل من را شکسته بود براي

 .حالت تهوع ام شدیدتر شد.دستهایم را گرفته بود و گرمی نفسهایش را روي صورتم حس می کردم

پس از این بدتر هم ممکن بود .خدایا پس تو هنوز هم به یادم هستی. انقدر وجدان داشت که شخصیتم را به لجن نکشد حداقل

باید فکر می کردم و راه حلی می . ب خدا را صدا کردم دلم ارامتر شده بوددر دلم نور امیدي به وجود امد زیر ل. اتفاق بیفتد

 .انقدر فکر کردم که نفهمیدم کی خوابم برد. احتیافتم اما نه الان پس از کمی استر

ن لبخندي به من زد و م. در حالی که اشک می ریختم همه چیز را برایش تعریف کردم. صابر را دیدم که به دیدنم امده بود اقا

 . موهایم را ارام نوازش می کرد خدایا چقدر دوستش داشتم. را در اغوش گرفت

 .دلم براتون تنگ شده چرا ما را تنها گذاشتید -

تمام وجودم را . گلی را برداشت و به طرف من گرفت. بوي یاس، نگاه کردم اغوشش پر بود از گلهاي یاس. خوشی امد بوي

 .دار شدم حاضربودم قسم بخورم که هنوز هم بوي یاس را احساس می کنمناگهان از خواب بی. ارامش فرا گرفت

. کجا می توانستم بروم. مادر حتما تا الان از شهر رفته بود. کاش اقا صابر اینجا بود. حقیقتی تلخ به وجودم سرازیر شد ناگهان

حداقل او لذت انتقام را چشیده . پاره می کردطلاق توافقی رشته میان من و اورا . به خانه اي خالی از حضور مادر بعد از ان چه

باید کم کم او را . نباید بفهمد نه نباید بگذارم او بفهمد. نه او طاقتش را ندارد. خدایا اگر می فهمید. مادرم را چکار می کردم. بود

گذشته من را طلاق اماده می کردم تا توان پذیرشش را داشته باشد مردم چه خواهند گفت وقتی فقط یک شب از عروسی ام 

ان وقت . باید اینجا می ماندم مجبور بودم که بمانم تا ابها از اسیاب بیفتد. دمکر یماندم و مبارزه م یم دینه با.دیپشتم لرز.دهد

خوب شد مادر به مسافرت رفته بود مدتی وقت داشتم تا فکرهایم را بکنم و چاره .پذیرشش براي مردم و مادر اسانتر خواهد بود

 . اي بیندیشم

نگاهی به اطراف خود کردم باید به خانه سر و سامان می . باید خود را سرگرم می کردم. غصه خوردن فایده اي نداشت اري

بلند شدم پیراهنی سبز رنگی از داخل کمدم بیرون . این گونه از فکر و خیال در می امدم و هم کاري را انجام داده بودم. دادم

 . بستم محکماورده و تنم کردم موهایم را با کش 
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 یراحت نفس الیبا خ.پس مهرداد رفته بود.نبود یرا نگاه کردم کفش رونیخودم را پشت در رساندم و ب. رفتم رونیاتاق ب از

 .دمیکش

روبانهاي . اشپزخانه رفتم باید از اینجا شروع می کردم همه قابلمه ها و ظرفهاي چیده شده را درون کابینت جاي دادم به

د به هم ریخته بود که ان را مرتب کردم و به بعد به اتاق کار رفتم ملحفه تخت یکنفره اي که انجا بو. تزیینی را باز می کردم

گرسنه ام شده بود . حمام رفتم و دوش گرفتم.عرق شده بود سیهمه بدنم خ.جا مرتب شد مهبالاخره ه. بقیه خانه هم سر زدم

 یبه هر ظرف. با چه عشقی هر کدام از اینها را درست کرده بودم. در یخچال را باز کردم انواع دسرها و غذاها در ان وجود داشت

با .کاسته شده بود تصمیم گرفتم سري به خانه مادر بزنم ابعد از ظهر بود و کمی از گرماي هو.کردم ریناخنک زدم و خودم را س

 . بلند شدم میشتاب از جا

 .از رفتن منصرف شدم. اصلا یادم نبود کلید اینجا را نداشتم اگر برمی گشتم پشت در می ماندم اه

ماهی ها د ر . حوض پر از اب تمیز و زلال بود. اب را برداشتم و شروع به ابیاري درختان و باغچه کردمحیاط رفتم شلنگ  به

باد گرمی که می وزید . ان شنا می کردند کمی نان اوردم و ریز کرده و در اب ریختم ماهی ها در تقلاي گرفتن غنیمت بودند

روي پله نشستم و مشغول تماشاي ماهی هاي حوض . وازش می دادشد و صورتم را ن میبا عبور از درختان ابیاري شده خنک 

 . شدم ان قدر محو تماشا بودم که صداي در را نشنیدم

حبس  نهینفسم را در س. به خود امدم مهرداد را دیدم که روبرویم ایستاده و دارد من را نگاه می کند بلند شدم و ایستادم وقتی

 .کردم

 ه تان رفته باشید فکر می کردم تا به حال به خان -

 .فورا جواب دادم.را گفت نیا يبه تند مهرداد

 . الان در خانه ام هستم -

از کنارم گذشت و به . را بالا داد و نگاهش را از من گرفت شیابرو. پاسخ من اشکارا حیرت زده شد اما زود به خود مسلط شد از

 .درون خانه رفت

 .خودت کمکم کن خدایا

نمی دانستم چه چیز در انتظارم است صداي پاي . دوست نداشتم به داخل خانه بروم و با او روبرو شوم .روي پله نشستم دوباره

 کیکه نزد دمیمهرداد را شن يپا يصدا.چند دقیقه گذشت و من همچنان روي پله نشسته بودم.مهرداد را از خانه می شنیدم

 .:شد

 می شود بگویید منظورتان از این کارها چیست؟ -

 . ار؟ منظورتان را نمی فهممکدام ک -

 از منظم کردن و مرتب کردن وسایل خانه فکر نمی کنم قصد داشته باشید اینجا بمانید  -

 . اتفاقا دقیقا همین قصد را دارم اینجا خانه من است و همین جا خواهم ماند -
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 . پس حتما من باید از این خانه بروم -

 . هر جور میل خودتان است -

 زد و گفت يناگهان پوزخند.من خیره شد احساس کردم در حال جمع کردن افکار خود استشد و به  ساکت

 . اگر فکر می کنید من مهریه شما را می پردازم اشتباه کرده اید بهتر است بیش از این منتظر نمانید و به خانه تان برگردید -

هر چند .بگذار فکر کند براي مهریه مانده ام این طور بهتر است. با خود گفتم.کردم و او در فکر چه بود یبه چه فکر م من

 .مانده بود میبرا يالبته اگر غرور.رفت یسوال م ریغرورم ز

 . بسیار خوب چیزي نگویید بالاخره مجبور می شوید اینجا را ترك کنید -

 . این را گفت و به داخل رفت مهرداد

 باخود گفتم. ایا می توانست من را مجبور به رفتن کند. دوباره به فکر فرو رفتم.لحظه بعد صداي تلویزیون را شنیدم چند

 .خوب است فکر می کند به خاطر مهریه ام مانده ام. این راحتی دست از سرش بر نخواهم داشت به

در همان حال به . د و مشغول تماشاي تلویزیون بودمهرداد روي مبل نشسته بو.نشستن خسته شدم و به درون خانه برگشتم از

احتمالا هر روز از این غذاها می . حتما ان را خریده بود چون در خانه نداشتیم. ساندویچی که در دست داشت گاز می زد

 .رفتمبه اتاقم . شانه ام را بالا انداختم.خورد

چقدر مامان . ان را برداشتم و به دقت سر جالباسی زدم .لکه شده بود یکم.عروسی ام را دیدم که روي تخت پهن بود لباس

 . لباس را جوري در کمد جا دادم که خراب نشود. براي دوختن ان زحمت کشیده بود

روي تخت دراز کشیدم و . به چه چیزهایی خوش بود به فرض که خراب بشود زندگی ام بدتر از این نمی شد که الان بود دلم

چشمانم را که باز کردم نمی دانستم چه موقع از روز است به ساعت نگاهی . نفهمیدم کی خوابم برد. مشغول مطالعه کتابی شدم

به اشپز خانه رفتم تا چاي دم کنم و صبحانه بخورم چاي دم شده . صبح بود 9پس  ودهوا روشن ب. را نشان می داد 9انداختم 

تلفن خانه قطع . گوشی را برداشتم. نازنین یک زنگ بزنمفکر کردم به . بود یک فنجان ریختم و مشغول خوردن صبحانه شدم

تلفن همراهم را دراوردم و شروع به  داردعیبی ن. بود یعنی چه دیروز که تلفن وصل بود نکند مهرداد ان را قطع کرده باشد

 . شماره گیري کردم

 :با صداي خواب الودي جواب داد  نازنین

 بله -

 . ا همین موقع می خوابی تنبل خانمتا کی می خوابی ظهر شده هر روز ت -

 به به عروس خانم چی شد یاد ما کردي چطوري با خانه داري؟ -

 . فعلا از خانه داري فقط جمع و جور کردن را فهمیده ام -

 مگر ناهار و شام درست نکردي؟  -

 . نه مهرداد ظهر خانه نیامد و عصر هم خوابم برد و امروز صبح از خواب بیدار شدم -
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 تو که دست من را از پشت بسته اي نکند خبري هست و به ما نمی گویی؟... شا ا ما -

 .کرد یفکر م يزیام گرفت به چه چ خنده

 حوصله ام سر رفته تو چکار می کنی توي خانه ؟. نه بابا یک شبه می خواهی چه خبر باشد -

 . تلویزیون نگاه می کنم غذا درست می کنم براي کوچولو لباس می دوزم -

 حالا بالاخره این کوچولو کی قرار است بیاید ؟ -

 . فعلا جایش خوب است همان جا بماند تا من کارهایم را انجام دهم بعد بیاید -

 .هنوز هم در حال درست کردم اتاقش هستی -

ه هایمان با تو هم زود دست به کار شو که بچ. اره اتاقش پر شده از عروسک، محمد هر روز با یک عروسک به خانه می اید -

 . هم بزرگ شوند

 .چشم حتما خودت افتادي توي چاه و می خواهی من هم بیایم وردلت تا تنها نباشی -

 . واي ارزو دارند در می زنند فکر کنم مادر شوهرم باشد من رفتم ببینم چه کار دارد -

 .زود برو تا برایت حرف درنیاورده اند خداحافظ -

 .ان تلفن می کنمهم از نازنین حالا به مام این

نه کسی جواب . دوباره شماره گرفتم. بوق ازاد را می شنیدم چرا کسی گوشی را بر نمی داشت یعنی هیچ کس خانه نبود صداي

دلم هواي حرم را کرده بود چقدر ان روزها خوشبخت بودم و خودم خبر . نمی داد حتما همه شان با هم براي زیارت رفته بودند

کاش . خودم هم بی حال روي تخت دراز کشیدم احساس بیهودگی می کردم. انداختمناراحتی روي تخت گوشی را با . نداشتم

نگاهی به خانه انداختم همه جا مرتب بود دیروز حسابی از خودم کار کشیده بودم و براي . یک کاري براي انجام دادن داشتم

ردن گرم کنم سراغ کتاب اشپزي رفتم و شروع به ورق زدن تصمیم گرفتم سرم را به غذا درست ک. امروز هیچ کاري نمانده بود

هوس حلیم بادمجان کردم همه موادش را در خانه داشتیم جز . عکسهایش پرا ز غذاها و شیرینی هاي خوشمزه بود. کردم

. در را باز نکند مانتویم را پوشیدم کمی پول برداشتم و به راه افتادم در را چفت کردم و سنگی پشت ان گذاشتم تا باد. بادمجان

خوشبختانه نزدیکی خانه مان سبزي . هر چند که هنوز دست و دلم می لرزید با این حال بی گدار به اب زدم و به راه افتادم

در به همان وضعیتی بود که رهایش . به سرعت موادي را که لازم داشتم تهیه کردم و به خانه برگشتم. فروشی وجود داشت

متوجه باز بودن در نشده باشد همه جاي خانه سرك کشیدم مبادا کسی پنهان  مدتم که کسی در این کرده بودم امیدوار بود

در . به سمت حیاط رفته خود را به زیرزمین رساندم. به یاد زیر زمین افتادم. حتی حمام و دستشویی را هم نگاه کردم. شده باشد

اشپزخانه هم با وجود روشن بودن . گرماي هوا کلافه ام کرده بود .از بیرون قفل بود نفس راحتی کشیدم و به درون خانه رفتم

بادنجانها را سرخ می کردم و در عین . اما سرم که به غذا پختن گرم شد گرماي هوا را فراموش کردم. گاز کمی گرم شده بود

. بودوري لگد مال شده حال با خودم فکر می کردم احساس می کردم قلبم مانند این بادنجانها کباب شده است غرورم بدج
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اشک در چشمانم حلقه زد دستمالی را برداشتم و صورتم را پاك کردم دلم براي مامان تنگ شده بود غذا را که رو به راه کردم 

 :تصمیم گرفتم باز هم زنگ بزنم، تلفنم را برداشتم و شماره گرفتم بعد از چند بوق صداي فریبا در تلفن پیچید 

 بفرمایید -

 سلام فریبا جان -

 دیچیدر گوشم پ بایفر غیج يصدا

 واي ارزو تویی چطوري عروس خانم چه عجب یادي از ما کردي بی معرفت  -

 . شما ما را قابل ندانستید تا به عروسیمان بیایید. من همیشه به یاد تو هستم -

صورتم را میدیدي پر از ابله . ابله مرغان بگیردفکر کن توي این سن ادم . اي بابا نگو حال خودم به اندازه کافی گرفته شد -

مامان هم مدام دعوایم می کرد که نخاران جایش می . شده بود رغبت نمی کردم خود را در ایینه نگاه کنم تمام تنم می خارید

 . ماند

 شنیده بودم مریض بودي ولی فکر نمی کردم ابله مرغان داشته باشی  -

شدت خارش بدنم گاه به گریه می افتادم یک روز در زدند و در را باز کردم و بهروز را دیدم با از . ابله مرغان نگو بلا بگو -

 :دیدن من سرش را پایین انداخت و گفت

 ببخشید فریبا خانم هستند  -

 گفتم بهروز چت شده است چرا سرت را پایین انداخته اي ؟ -

 :شنیدن صدایم سرش را بالا گرفت و گفت با

 بخش که نشناختمت چرا این طوري شدي ؟فریبا تویی ب -

 این قدر عوض شدم که من را نشناختی  -

 . اره باور کن اگر حرف نمی زدي نمی شناختمت -

 :خیلی زشت شدم کمی این پا و اون پا کرد و گفت  -

 نه زشت که نشده اي با قبل فرق کرده اي  -

 . دوباره می شوم فریباي قبلی که از سرت هم زیاد بودمی دانم زشت شده ام اما به زودي زخمهایم خوب می شود و  -

 .الان دیگه مطمئن شدم خودت هستی فریبا -

کلی باهام حرف زد تا راضی شدم عکسی از من بگیرد نمی دانم چرا اینقدر اصرار داشت از من عکس داشته باشد کاسه  خلاصه

اهی با مادرت صحبت کنی حالا بگذار دو روز بشود و بعد واي چقدر حرف زدم حتما می خو.اي زیر نیم کاسه اش بود نه ارزو

شوهر بنده خدایت را که هنوز مسموم نکرده ا ي ؟ تا حالا چقدر تخم مرغ به خوردش داده . دلت براي مامان جونت تنگ شود

شدن خوب  به قدقد کردن افتاده یا نه ؟بگو ببینم عروس. می خواهم بدانم ظرفیت تخم مرغ خوردن مرد ها چقدر است.اي

 کن  تاست صرف دارد زود عروسی بگیرم یا نه ؟واي مخت را خوردم گوشی دستت بیا با مامانت صحب
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 از چند لحظه اي دوباره صداي فریبا را شنیدم  بعد

واي یادم رفت مامانت براي زیارت رفته است با مامان از صبح رفته اند از ناهار هم خبري نیست ببینم تو چیزي درست  -

 .بدو گاز را خاموش کن که بوي سوختگی امد. اينکرده 

 . بوي سوختگی غذا نیست دلت است که دارد می سوزد چون من ناهار حلیم بادنجان درست کرده ام -

 . واي نگو الان می ایم انجا م قاتلشم زود باش برام بفرست که خیلی گرسنه ام است -

 . شرمنده لطف کنید خودتان مشغول درست کردن شوید -

می خواهی غذا درست کردن یاد بگیري بیچاره بهروز چه گناهی کرده که گیر تو افتاده است راستی عروسی شما کی  کی

 است؟

فعلا که قصد ندارم دم به تله بدهم حالا . حیف دوران شیرین نامزدي نیست که با این حرفها ان را برایم تلخ می کنی -¬

اگر یک مدت دیگر پیشم می موندي یادت . هم اشتباه کردي اینقدر زود دم به تله داديحالاها بهروز خان باید بیایندو بروند تو 

 . می دادم چطور مردها را باید تشنه برد سر چشمه و تشنه برگرداند

خوش بود چه حرفهایی می زد به یاد روزهاي خوش گذشته افتادم و حسرت موقعیت فریبا را خوردم اي کاش همه چیز  دلش

 . می رفت جور دیگري پیش

 . به مامانم بگو من زنگ زدم تلفن خانه مان قطع است بگو به همراهم زنگ بزند -

اما نه خوب . می گذاشتی دو روز بگذرد بعد خرج روي دست بنده خدا می گذاشتی. هنوز هیچ چی نشده تلفنتان را سوزاندي -

 . یاد هم هالو نیستیکاري کردي از حالا حساب کار دستش می اید نه خوشم امد مثل این که ز

 کجایش را دیده اي -

با خودم فکر کردم اگر فریبا به جاي .می کردم تا صبح حرف می زد بنابر این زود خداحافظی کردم و تلفن را قطع کردم ولش

با شناختی که از او داشتم می دانستم یک روز هم دوام نمی اورد و این زندگی را رها می کند بوي . من بود چه کار می کرد

بود و اشتهایم را از بین برده بود کمی از غذا خوردم و نیم سیرکه شدم به اتاق  دهغذایی که درست کرده بودم در سرم پیچی

تا خوابم برد با صداي تلویزیون از خواب بیدار شدم از پنجره بیرون را . خواب رفتم و کتابی را برداشتم و شروع به خواندن کردم

حوصله ام سر رفته بود و دوست داشتم کسی می بود . مبلند شدم و به نشیمن رفت. نگاه کردم هوا کم کم داشت تاریک می شد

گرسنه ام شده بود به اشپز خانه . مهرداد را دیدم که روي کاناپه لم داده بود و داشت تلویزیون نگاه می کرد. تا با او حرف بزنم

نگاهی به مهرداد  مخوررفتم و شروع به گرم کردن غذا کردم میز را چیدم و غذا را ظرف کردم دلم نمی خواست تنهایی غذا ب

اصلا به . نه ایشام خورده بود . انداختم بی توجه به من مشغول تماشاي تلویزیون بود نمی دانستم او را به شام دعوت کنم یا نه

 زدم و گفتم ایکه گذشت دلم را به در یکم. است يهم بد درد یهمصحبت یکه دلم را ب. من چه

 شما شام نمی خورید؟ -

 مهرداد
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 :به من کرد و با صدایی بی تفاوت گفت  نگاهی

 شام خورده ام -

شروع به خوردن غذا کردم خیلی . اصلا به من چه که شام می خورد یا نه. کنفم کرد تا من باشم از او چیزي را بخواهم خوب

موقع سروقت اش غذا را در یخچال گذاشتم تا به  ماندهیباق.غذا خوردن اصلا مزه نداشت ییهر چند تنها. خوشمزه شده بود

کرده بود شروع به ابیاري درختان کردم با خود فکر کردم کلید مهرداد را بردارم و از  ابه حیاط رفتم دلم هواي خانه مان ر. بروم

از فکر کردن خسته . روي ان یدك درست کنم اما چگونه ان را بردارم تا متوجه نشود هر چه فکر کردم چیزي به نظرم نرسید

و دعا کردم و از خدا خواستم همه چیز درست  ندمبه درون خانه برگشتم نمازم را خوا. املا تاریک شده بودشدم هوا دیگر ک

نا خواسته اشکهایم سرازیر شد ارام شروع به گریه کردم خدایا هر چه مصلحت باشد همان کن، نمی دانم به چه کسی . شود

کتابی برداشتم و . س سبکی کردم هر چند چشمانم می سوختخوب که گریستم احسا. بدي کرده ام که دارم مجازات می شوم

بعد از ساعتی از مطالعه خسته شدم و تصمیم گرفتم تلویزیون نگاه کنم بر روي یکی از مبلها نشستم . به خواندن کردم روعش

یزیون بودم که غرق تماشاي تلو. که دید کمتري نسبت به جایی که مهرداد نشسته بود داشت و مشغول تماشاي تلویزیون شدم

 .با صداي مهرداد به خود امدم

 نمی خواهید به این مسخره بازي پایان دهید ؟ -

 .اما زود خودم را جمع کردم. سوالش جا خوردم از

 . من این بازي را شروع نکردم که بخواهم تمامش کنم -

 . اگر قصد ان را داشته باشید می توانید -

 .هم کردهر جور که خودم صلاح بدانم عمل خوا -

 .صحیح -

 . من هم بلند شدم و به اتاقم رفتم. را گفت و مشغول تماشاي تلویزیون شد این

 

 پانزدهم فصل

مامان برخی روزها تماس می گرفت و من گر چه . به کندي سپري می شد و من همچنان در کار خود درمانده بودم روزها

 . کردم که بیشتر بمانددلتنگ بودم به روي خود نمی اوردم و مامان را تشویق می 

 براي ماه عسل که جایی نرفتید حداقل براي زیارت امام رضا بیایید. هم با مهرداد بیا تو

 .دادم یمن هم جواب م. گفت یرا مادر اغلب به من م نیا

 . هم همین فکر را کرده بودم ولی مهرداد نتوانسته مرخصی بگیرد و متاسفانه ما نمی توانیم بیاییم خودم
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سرم را به کتاب خواندن و انجام کارهاي خانه گرم می کردم مهرداد جوري رفتار می کرد انگار من در خانه نیستم من  روزها

یک روز صبح مانند روزهاي دیگر از خواب . بیکاري و یکنواختی بدجوري حوصله ام را سر برده بود. هم مانند او رفتار می کردم

 . بیدار شدم

 . به سرعت حاضر شدم کلیدي را که مادر به من داده بود برداشتم و به راه افتادم. مادر می روم هر طور شده به خانه امروز

چیز زیادي انجا . بدون مادر خانه خیلی دلگیر بود به اتاقم رفتم. خانه که رسیدم در را باز کردم و به سرعت داخل خانه شدم به

 . ود همه لباسهایم و کتابهایم را با خود برده بودمتنها تختم بود و کمدم که خالی از لباس ب. نمانده بود

ان را برداشتم و در کیفم گذاشتم به خودم . اتاق مامان رفتم عکس مادر و اقا صابر را دیدم که زینت بخش میزشان شده بود به

خواستم اول بهش کمی لاغر شده بودم تصمیم گرفتم به نازنین هم سري بزنم دلم هوایش را کرده بود . در اینه نگاه کردم

ترجیح می دادم پشت در خانه شان بمانم تا اینکه به ان خانه سوت و . زنگ بزنم و امدنم را خبر دهم اما می ترسیدم خانه نباشد

 .کور برگردم

 زنگ زدم کمی طول کشید تا صداي نازنین به گوشم رسید . به زودي به خانه شان رسیدم. تاکسی گرفته و به راه افتادم یک

 هبل -

 سلام نازنین من هستم ارزو -

نازنین را دیدم که به استقبالم امده بود من را . و بعد در با صدا باز شد به داخل خانه شان رفتم. جیغی از خوشحالی کشید نازنین

 . در اغوش گرفت

 .چقدر خوب کاري کردي امدي دلم برایت خیلی تنگ شده بود -

جو خانه بسیار گرم و صمیمانه بود احساس ارامش به من دست داد درست بر عکس خانه اي بود . هم به درون خانه رفتیم با

 . که من در ان زندگی می کردم

 . خوب عروس خانوم چی شد یادي از ما کردي -

 . من که همیشه به یاد تو هستم این تویی که من را قابل زنگ زدن هم نمی دانی -

راستش مادر جون بیشتر اوقات به خانه مان می اید کلی حرف می زند و . کن این طور نیست ارزو من را که می شناسیباور  -

 . از خاطرات جوانی و دوران بچه داري اش می گوید

 در کارهایتان که دخالت نمی کند ؟ -

دارد خواهر محمد با انکه از ما دور است بیشتر او هم کاري به کارمان ن. نه زن مهربانی است او را به جاي مادر خود می بینم -

 . دخالت می کند

 .یاد خواهر شوهرش افتادم به

 واي خدا به دور چجوري تحملش می کنی ؟ -

 . دیگر، هر زندگی یک سري مشکلات دارد در عوض محمد قدرم را می داند و نمی گذارد اب در دلم تکان بخورد -
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 ستی کوچولیمان در چه حالی است ؟را. از او جز این هم انتظار نیست -

 . نازنین کاملا بزرگ شده بود شکم

 . می بینم که خیلی هم کوچولو نمانده است -

 . اخ ارزو نمی دانی وقتی تکان می خورد چه حالی می شوم دعا می کنم روزها سریعتر بگذرد تا روي ماهش را زودتر ببینم -

 . مطمئنم بچه شیرینی خواهد بود -

 .بیشتر از زیباییش برایم مهم است سلامتیش -

 . دیبار یم شیاز سر و رو یخوشبخت.نگاه کردم نینازن يرو به

 خبري از بچه هاي مدرسه نداري  -

 .چند لحظه سکوت فضا را پر کرد.نه خبري ندارم -

 مامانت چه خبر ؟ از

 . مامانم که رفته و فراموش کرده دختري هم در اینجا دارد -

 .ت که می زنی مطمئن باش یک مادر همیشه با یاد بچه اش هستاین چه حرفی اس -

 .حالا نه که تو شش تا بچه داري و از بچه داري سر رشته داري -

ان قدر اصرار کرد که قبول کردم و مشغول درست کردن غذا . ظهر نمی امد و نازنین کلی اصرار داشت براي ناهار بمانم محمد

دلم می خواست نازنین در این وضع نبود تا هر چه در دل . کنیم می گفتیم و می خندیدیمبیشتر از این که کار .با هم شدیم

بار خواستم همه چیز را برایش تعریف کنم اما با دیدن چهره خندانش دلم نیامد  ندچ. داشتم به او می گفتم و سبک می شدم

 اما من. ود و اینده شیرینی پیش رو داشتخوش به حالش سختی هاي زندگی را پشت سر گذاشته ب. ارامشش را بر هم بزنم

 ؟اینده ام چه خواهد شد ؟ چه

در خانه را باز . نازنین اصرار کرد که براي شام هم بمانم اما قبول نکردم. را با خنده و سر به سر گذاشتن با هم خوردیم ناهار

 .گذاشته بودم و دلم شور می زد

 . د و از نبودن من در خانه ناراحت شودنه نازنین جان ممکن است مهرداد به خانه بیای -

 . از من می شنوي لی لی به لالاش نگذار تا پر توقع نشود -

 باشه مامان بزرگ  -

 . او را بوسیدم و باهاش خداحافظی کردم صورت

 . سرعت به سمت خانه حرکت کردم در خانه نازنین همه چیز را فراموش کرده بودم با

 . یادم رفته بود در خانه را باز گذاشته بودم عجب دل گنده اي بودم اصلا

خانه قلبم را که خراب کرده اند بگذار خانه جسمم . مگر چه شده است فوقش دزد به خانه می اید و اسبابمان را می دزدد حالا

اخل خانه را نگاه کردم در را اهسته بستم هنگامی که به خانه رسیدم در کمی باز بود اهسته در را باز کردم و د. را هم دزد ببرد
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در خانه هم بسته بود اهسته در را باز کردم و وارد خانه شدم به همه . در زیر زمین که قفل بود فتمو پاورچین به سمت پله ها ر

تا  روي مبل نشستم. خوشبختانه همه چیز سر جایش بود و از کسی هم خبري نبود. جاي خانه که سر زدم خیالم راحت شد

 .که صداي در را شنیدم. کمی خستگی در کنم

. عجب شانسی اورده بودم اگر کمی دیرتر به خانه امده بودم مهرداد در باز خانه را می دید ان وقت معلوم نبود چی می شد واي

اشپزخانه  به. مهرداد هم مانند همیشه به اتاقش رفت تا لباسهایش را عوض کند. سریع به اتاقم رفتم لباسم را عوض کردم

 تصمیم داشتم کوکو سبزي درست کنم یا به قول بچه ها ورایز ورایز وجتبل. سر راهم کمی سبزي گرفته بودم. رفتم

 از اتاقش بیرون امد و طبق معمول بدون اینکه نگاهی به من بکند به حمام  مهرداد

 . رفت

پیش بندم را باز . خواستم ظرفها را بشورم که دیدم اب قطع شده است. تقریبا حاضر شده بود کوکو ها را زیر و رو کردم غذایم

تلویزیون را روشن کردم و مشغول تماشاي ان بودم که ناگهان به یاد . کردم و سر جایش گذاشتم و منتظر شدم تا اب بیاید

 . م و شیر اب را باز کردمرفت همهرداد افتادم و دوباره به اشپزخان

حالا . کف فرض کردم یصورت مهردادرا با کل. هنوز اب نیامده بود شیر را باز گذاشتم تا هنگامی که اب امد خبر دار شوم نه

 ییها يبا وجود تمام بد.اوردیاما اخر دلم طاقت ن.چه بدجنس شده بودم.دمیبه افکارم خند.کردیداشت از سوزش چشمانش گله م

قابلمه اي را که داشتم برداشته و به حیاط رفتم شیر اب را باز کردم اب با فشار  بزرگترین.کرده بود دست به کار شدم که به من

ان را بلند کردم خیلی سنگین بود با زحمت فراوان ان را به اشپزخانه . بسیار کمی می امد مدتی طول کشید تا قابلمه پر شد

هر چند به من خیلی بدي کرده بود ولی وجدانم نمی . شود مزیاد کردم تا اب زودتر گر ان را. رساندم و روي اجاق گاز گذاشتم

اب که گرم شد قابلمه را با زحمت بلند کردم و به طرف حمام به راه افتادم کمرم داشت نصف می شد . گذاشت تا تلافی کنم

 . ر در زدمکسی جواب نداد کمی محکمت. وقابلمه را جلوي در حمام گذاشتم و ارام در زدم

 مهرداد را شنیدم صداي

 بله؟ -

 کمی اب اوردم لطفا در را باز کنید -

پس از چند لحظه در حمام باز . از دست خودم حرصم گرفت. چی گفتم لطفا، حالا فکر می کرد دارد به من لطف می کند براي

 . بستمشد سعی کردم به داخل حمامم نگاه نکنم قابلمه را جلوي در گذاشتم و در حمام را 

بعد از مدتی صداي . ریختن اب را می شنیدم که از حمام می امد روي کاناپه نشستم و مشغول تماشاي تلویزیون شدم صداي

چه به صداها . بعد از ان صداي سشوار امد. باز شدن در حمام را شنیدم و بعد از ان صداي پاي مهرداد را که به اتاقش می رفت

کوکو ظرف کردم و مشغول خوردن شدم مهرداد از اتاقش بیرون امد و جلوي  تکهفتم یک به اشپزخانه ر. شده بودم قیدق

با تعجب به او نگاه .نگاهش را حس کردم ینیسنگ. بعد از مدتی کوتاه از جایش بلند شد و به اشپزخانه امد. تلویزیون نشست

 :گفت یارام يرا بالا برد و با صدا شیاز ابروها یکی.کردم
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 . کمی براي من هم ظرف کنیداگر ممکن است  -

. بلند شدم و تکه اي کوکو در ظرفی گذاشتم و ظرف را روي میز گذاشتم. به او نگاه کردم اما چیزي نگفتم. شد شتریب رتمیح

گاه سنگینی نگاهش را روي خود حس . سرم را پایین انداختم و سرگرم خوردن شدم. مهرداد نشست و ارام مشغول خوردن شد

 . غذایم که تمام شد ظرفم را برداشته و داخل ظرفشویی گذاشتم. خوردم یچ دمیفهماصلا ن.اوردمیسرم را بالا ناما . می کردم

تنها یک قدم با من فاصله داشت سنگینی نگاهش . غذایش را تمام کرد و بعد ظرفش را برداشت و روي کابینت گذاشت مهرداد

 :و با صداي خیلی ارامی گفت را حس کردم و به او نگاه کردم سرش را پایین انداخت

 متشکرم  -

احساس عجیبی داشتم هم خوشحال بودم و هم . از اشپزخانه بیرون رفت و مثل هر شب مشغول تماشاي تلویزیون شد و

در . من هم مثل هر شب به اتاقم پناه بردم و مشغول مطالعه شدم نفهمیدم کی خوابم برد که با صداي اب بیدار شدم. غمگین

بلند . و خواب هم نمی دیدم صداي اب بود که از اشپزخانه می امد کردمخیز شدم و خوب گوش کردم نه اشتباه نمی جایم نیم 

شدم و به اشپزخانه رفتم و شیر اب را بستم صدایی از حمام امد به طرف حمام رفتم و در را باز کردم مهرداد را دیدم که 

 ام برده بودم خالی بر کف حمام افتادهمشغول بستن شیرهاي حمام بود قابلمه اي که به حم

مهرداد ناگهان متوجه حضور من شد اشکارا جا خورد به سرعت به اتاقم رفتم و روي تخت دراز کشیدم صداي پاي مهرداد . بود

 . را شنیدم که در خانه در حال راه رفتن بود بعد از مدتی صدا قطع شد و من هم به خوابی شیرین رفتم

ه از خواب بیدار شدم مهرداد هنوز خانه بود و سر کار نرفته بود به اشپزخانه رفتم چاي در حال دم کشیدن زودتر از همیش صبح

مهرداد به اشپزخانه امد به طرف قوري رفت که براي خودش چایی بریزد . بود میز صبحانه را چیدم و در دو فنجان چاي ریختم

 . و ارام نشست و مشغول خوردن صبحانه شدقوري را سرجایش گذاشت . که متوجه فنجان روي میز شد

از صرف صبحانه به اتاقش رفت تا حاضر شود و برود از این که صبحانه را با او خوردم خوشنود بودم از هیچ چیزي به اندازه  بعد

ت ان روز مهرداد رف. براي همین هم این مدت لاغر شده بودم چون رغبت به خوردن غذا نداشتم. تنها غذا خوردن بدم نمی امد

 . داشتمتا شب شارژ بودم و احساس خوبی 

هر چند سکوت بر ما . بدون هیچ حادثه اي سپري می شد از ان روز به بعد صبحانه و شام را با هم صرف می کردیم روزها

اما من .شدم یاز مهرداد متنفر م دیقاعدتا با.با خودم کلنجار رفته بودم یلیخ.با هم بودن را دوست داشتم نیحاکم بود اما من ا

 .سخت بود مین موضوع برایکردم و ا یرا در قلبم حس نم ینفرت

 :مشغول صرف شام بودیم که مهرداد رو به من کرد و بی مقدمه گفت شبی

. همکارانم گله دارند که چرا براي عروسی دعوتشان نکرده ام من هم تصمیم گرفتم انها را به رستوران دعوت کنم -

 ند می خواستم از شما بپرسم که می توانید در این مراسم شرکت کنید ؟همسرانشان هم حضور دار

 . نمی دانستم چه جوابی باید بدهم. چشم به من دوخته بود. او نگاه کردم به

 :شد و گفت رهیبه من خ گرید بار
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 .ستین یالبته اگر زحمت -

 دکه گفتم کاملا با فکرم در تضاد بو يزیخواستم بهش جواب رد بدهم اما چ یم

. هر چند انها را نمی شناسم. دلم نمی خواهد همکارانتان فکر کنند زن کدبانویی نیستم و نمی توانم از چند نفر پذیرایی کنم -

 . به نظر من اگر انها را به خانه دعوت کنید بهتر است

 .شد رتشیباعث ح جوابم

 . نمی خواهم براي شما زحمتی درست کنم همین که در مجلس حضور داشته باشید برایم کافی است -

 .پذیرایی از چند مهمان برایم کاري ندارد. براي من زحمتی نیست از صبح تا شب در خانه بیکارم -

 . پس غذا را از بیرون سفارش خواهم داد -

 .برگزار می شود خودم همه چیز را تهیه کنم امید وارم منظور من را درك کنیددوست دارم در اولین مهمانی که در خانه ام  -

 بله متوجه هستم فقط نمی خواستم براي کسی زحمت درست کنم  -

 .درست کرده بود میزحمت را برا نیکاش فقط هم.نگفتم يزیو چ دمیکش یاه

تمیز کنم اما دیدم خیلی خسته هستم و لزومی به تمیز  را به تمیز کردن خانه گذراندم می خواستم بروم و زیر زمین را هم روز

 . شاید هم از ترس موش یا سوسک رفتن به انجا را به تعویق می انداختم. کردن زیرزمین نمی دیدم

 :مشغول صرف شام بودیم که مهرداد گفت. به خانه امد شهیمهرداد زودتر از هم شب

 . براي فردا شب همکارانم را دعوت کرده ام -

به گلویم پرید نمی توانستم نفس بکشم مهرداد به سرعت از جاي خود بلند شد و لیوانی اب به دستم داد و در همان حال  غذا

 به پشتم می زد سعی کردم کمی اب

 . حالم کمی بهتر شد. بخورم

 .چیزي نمانده بود خفه شوم -

 شندیدي براي فردا مهمان دعوت کرده ام شوکه شدي؟ -

 . ردم به این زودي دعوتشان کنیدراستش فکر نمی ک -

 . می خواهی کمی عقب بیندازم -

 . نه نه من اماده ام -

 شد و گفت  بلند

 . بسیار خوب هر چیزي که لازم داري بنویس تا من بگیرم -

 ذهنم درگیر کارهاي فردا شده بود نمی دانستم ان همه کار را چگونه یک روزه. نگفتم و مشغول جمع کردن میز شدم چیزي

از اتاق . نمی دانستم تعداد مهمانها چقدر است. به اتاق خواب رفتم و لیست کارهایی را که باید انجام میدادم نوشتم. انجام دهم

 .بیرون رفتم
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 :رو به او کرده و گفتم . نداشت دنید ونیزیجز تلو يبشر هم کار نیا.مطابق معمول مشغول نگاه کردن تلویزیون بود مهرداد

 . مهمانها را بگویید می شود تعداد -

 گفت دیکش یکه به گونه اش دست م یفکر کرد و در حال یکم مهرداد

 .نفر هستند 20کنم حدود  یفکر م -

 نظر شما چیست؟. تصمیم گرفتم چلو گوشت ماهیچه و فسنجان درست کنم -

 .را گفت و ساکت شد نیا. خیلی خوب است -

 را که نوشته بودم به او دادم و گفتم  لیستی

 .فردا صبح به اینها احتیاج دارم -

 را بالا داد و گفت شیابرو لنگ

 . فردا صبح که باید به اداره بروم -

 .خودم هم می توانم انهارا تهیه کنم اما کلید خانه را ندارم -

 به اتاقش رفت و بعد از دقایقی کوتاه برگشت کلیدي در دستش بود، ان را به من داد و گفت  مهرداد

 . باید این را زودتر به شما می دادم کمی پول هم در کمدم است هر مقدار پول لازم داشتید بردارید -

خوشحال شده بودم که کلید خانه را بدست اورده بودم فکر نمی کردم به این راحتی . نگاه کردم متمیبه غن. را از او گرفتم کلید

 .ان را به من بدهد

کمی از این شانه به ان . کمی فکرم مشغول بود و به راحتی خوابم نمی برد. از خواب بیدار شومرا زود خوابیدم تا صبح زود  شب

برنج را خیس . صبح زود با صداي زنگ ساعت از خواب بیدار شدم نمازم را خواندم و به اشپزخانه رفتم. شانه شدم تا خوابم برد

را اهسته انجام دهم تا مهرداد از خواب بیدار نشود ولی موفق  سعی می کردم کارهایم. کردم یابگردو هارا کوبیدم و اس. کردم

به روي خود نیاوردم و سرم را به انجام کارها . مشغول کارم بودم که مهرداد را دیدم که با تعجب به من خیره شده بود.نشدم

دم و می خواستم همه چیز مهمانی بود که در عمرم می دا ناولی. تصمیم گرفتم سوپ هم درست کنم به همراه دسر. گرم کردم

مهرداد که از خانه بیرون رفت من . کنم تیدوست داشتم اعتماد به نفسم را تقو. عالی باشد به توانایی هاي خودم ایمان داشتم

 .گوشت و کمی سبزي لازم داشتم و کمی هم مواد براي تهیه دسر. هم براي خرید بیرون رفتم

نفسی به . این بار دیگر نمی خواست به همه جا سر بزنم. از کیفم دراوردم و داخل شدمرا خریدم و به خانه برگشتم کلید را  همه

 .اسودگی کشیدم

ظرفها را از . بدجوري به هم ریخته بود می دانستم تمیز و مرتب کرن اشپزخانه اخرین کاري است که باید انجام دهم اشپزخانه

 .فره چیده می شد را روي میز گذاشتمکمد دراوردم و روي میز چیدم سفره و کل لوازمی که در س

خانه مرتب بود و غذاهایم در حال پخت بود فقط برنج مانده بود که باید ان را بعد از غروب افتاب دم می . روز گذشته بود نصف

را در  میوه ها را شستم و شیرینی ها. عصر که مهرداد به خانه امد کلی شیرینی و میوه گرفته بود. کردم مشغول تهیه دسر شدم
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مهرداد به حمام رفت تا دوش بگیرد من هم که احساس می کردم همه بدنم . میز گذاشتم يظرف مناسبی چیدم و همه را رو

داشتم سرم را خشک می کردم که صداي در بلند شد واي خداي من به این . بوي غذا گرفته است بعد از امدن او به حمام رفتم

که در را باز کرده و مشغول صحبت با کسی است  دمو به طرف پله ها رفتم مهرداد را دی زودي امده بودند از اتاق بیرون امدم

 :کمی که ایستادم در را بست و به داخل خانه امد با دیدن نگاه دلواپس من، گفت

 . نگران نباش هنوز مهمانی نیامده، گدا بود -

 . هرداد هم به اشپزخانه امدراحت شد و به اشپزخانه رفتم تا بقیه کارها را انجام دهم م خیالم

 کمک لازم نداري ؟ -

 . فقط میوه ها مانده که در دیس بچینم -

 .من این کار را خواهم کرد -

 .مشغول شد و

اشپزخانه را که مرتب کردم کمی . غذاهایم همه حاضر بود و خانه ام مرتب بود. زود کارهاي باقیمانده را هم انجام دادم خیلی

کتري را روي گاز گذاشتم و زیر ان را روشن کردم به اتاقم رفتم کت و دامن ابی . م صداي در بلند شدنشستم تا استراحت کن

از صبح . به اینه نگریستم کمی رنگ و رویم پریده بود. رنگی را که داشتم پوشیدم و روسري به همان رنگ هم سرم کردم

 . هرداد مشغول خوشامد گویی به مهمانها بودارایش ملایمی کردم و از اتاق بیرون رفتم م. نخورده بودم يزیچ

مهرداد رو به من کرد و گفت . زن و شوهر جوانی بودند که سنشان از سی سال تجاوز نمی کرد. هم جلو رفته و سلام کردم من

: 

 . اقاي جوانمرد و همسرشان از صمیمی ترین دوستان من هستند -

 . خانم جوانمرد روبوسی کردم با

 . ز دیدار شما خوشبختمسیمین هستم و ا -

 . من هم ارزو هستم امیدوارم شب خوبی را پیش رو داشته باشید -

 :اي را که در دست داشت به من داد و گفت بسته

 . قابل شمارا ندارد -

 . را از او گرفتم و تشکر کردم بسته

 . او کردماز انکه از ایشان پذیرایی کردم به نزد خانم جوانمرد رفتم و شروع به صحبت با  بعد

 مدرسه می روید؟. جوانتر از ان هستید که فکرش را می کردم -

 .امسال درسم را تمام کردم و کنکور دادم که امیدوارم قبول بشوم -

 من هم امیدوارم ،چه رشته اي را دوست دارید ؟ -

 . به رشته روانشناسی علاقه دارم -
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 . خواهر من هم روانشناسی خوانده است - -

 .شدم کنجکاو

 واقعا ، از رشته شان راضی بودند ؟ -

همیشه دستش کتابهاي قطوري بود و مشغول خواندن انها بود الان هم در . اري ولی همیشه از سختی ان گله داشت -

 . موسسه اي به عنوان مشاور استخدام شده است

 .خیلی کنجکاو شدم باید روزي ایشان را زیارت کنم -

 .دامه گفتگو باز داشت دلم می خواست بیشتر از رشته دلخواهم بدانمزنگ در ، ما را از ا صداي

 .رفت تا در را باز کند مهرداد

 :جوانمرد گفت  اقاي

سیمین باور کن تا مهرداد را ندیده بودم فکر می کردم خانه را اشتباه امده ایم . واقعا که وجود زن در خانه نعمتی است -

 زدم و گفتم يلبخند.به خانه شده استواقعاباید بگویم کلبه مهرداد تبدیل 

 .شما لطف دارید -

 :اقاي جوانمرد که فهمیدم اسمش فریبرز است گفت. تازه وارد خانه شدند این دفعه مهمانان زوج مینسالی بودند مهمانهاي

 . ایشان رییس اداره مان هستند -

 . از جایش بلند شد و براي استقبال از انها به سمت ورودي خانه رفت و

 :رو به من کرد و گفت  سیمین

 . عزیزم اگر کاري داري با من تعارف نکن -

 .او تشکر کردم و گفتم در صورت لزوم از ایشان کمک خواهم خواست از

 .رییس اداره شان کمی شبیه اقاي حکمت بود فقط از او چاقتر بود. زوج تازه وارد خوش امد گفتم به

شان کمی با هم زیاد بود بعدا فهمیدم که زن دوم او است و زن اولش بر اثر تفاوت سنی . برعکس خودش لاغر بود خانمش

بیماري سرطان از دست رفته است مهرداد، اقا و خانم ثاقبی را به من معرفی کرد با خانم ثاقبی روبوسی کرده و احوالپرسی 

 .کردم

 . ل انجام کارهایم شدمدیگر مهمانان تنها نبودند و من با فراغ بال بیشتري در اشپزخانه مشغو حالا

مهرداد از مهمانها پذیرایی می کرد و چند بار هم از من خواست اگر کاري هست انجام بدهد . هم به مهمانها سر می زدم گاهی

 . که من هر بار جواب منفی دادم

 .از در وارد شدند يگریهمه مهمانها امده بودند که زنگ در به صدا درامد اینبار زوج د تقریبا

 :دیبا دیدن انها متعجب شد و رو به فریبرز کرد و اهسته پرس دمهردا

 . چه کسی او را دعوت کرد است -
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 . هم شانه هایش را بالا انداخت فریبرز

 . صورت مهرداد فهمیدم مهمان تازه وارد چندان مورد تایید او نیست از

 .را هم خیلی زود فهمیدم دلیلش

برعکس همسرش مانتوي ساده اي به تن . مرد خیلی جوانتر از سنش لباس پوشیده بود. میانسالی بود همراه زنی جوان مرد

 . نگاه هایش حس بدي به من می داد. وقتی با مهرداد مشغول صحبت بود مدام به من نگاه می کرد. داشت

مهرداد که متوجه نگاههاي او شده بود او را جایی .کند یبه من نگاه م يطور نیمی کردم لباسی بر تن ندارم که ا احساس

 .نشاند که دید کمتري داشته باشد

 .مهرداد هم پشت سرم به اشپزخانه وارد شد. به اشپزخانه رفتم من

 :کرد و بعدگفت مینگاهی به سر تا پا اول

بعد مثل این که تازه متوجه لباسم شده باشد سر تا پایم را . گونه هایت را هم خیلی پررنگ کرده اي. لطفا رژ لبت را تمیز کن -

 :نگاه کرد و بعد اهسته گفت

 .کاش لباس دیگري پوشیده بودي این لباس زیادي بهت می اید -

اما به  فتدیبود ظرف از دستش ب کیانقدر عجله کرد که نزد.هم با عجله ظرف میوه را برداشت و از اشپزخانه بیرون رفت بعد

 .موقع تعادلش را حفظ کرد

اتاق رفتم و خود را در اینه نگاه کردم لبهایم که رنگ ملایمی داشت گونه هایم هم از شدت هیجانی که ان شب داشتم  به

ا در این لباس دیده بودند و اگر ان را عوض لباسم را هم که نمی توانستم عوض کنم همه مهمانها من ر. کمی برافروخته بود

 .می کردم باعث جلب توجهشان می شد

بیرون رفتم و به اشپزخانه وارد شدم شیر اب سرد را باز کردم و به کمی اب به صورتم پاشیدم تا بلکه از سرخی گونه  ازاتاق

 .هایم کاسته شود

انگار براي اولین بار بود که من را می دید از توجهی که به . گاه کرددوباره به اشپزخانه امد باز هم جور عجیبی من را ن مهرداد

 . من داشت احساس خوبی به من دست داد

ولی نمی توانست مانع احساس خوبی که داشتم . مهرداد از مهمانها پذیرایی کردم هر چند نگاههاي ان مرد ازارم می داد همراه

 . بشود

 . نگین بر سفره نگاهها را به خود جذب می کرد از حاصل کارم بسیار راضی بودمرا در نهایت سلیقه چیدم غذاهاي ر سفره

مشغول صرف شام شدند گر چه خودم از بس خسته بودم اشتهایی به غذا نداشتم اما براي اینکه بی ادب جلوه نکنم من  همگی

 .هم پا به پاي مهمانها می خوردم

 :مشغول صرف شام بودند که اقاي ثاقبی پرسید همگی

 غداهایتان خیلی عالی است می شود بگویید از کدام رستوران تهیه کرده اید؟ -
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 تا از مهمانها هم گویی همین سوال را داشتند رو به مهرداد کردند  چند

 :به من کرد و گفت ینگاه مهرداد

 ..زحمت همه غذاها را همسرم کشیده اند -

 . به وجود خودم افتخار کردم. م که غذ اهایم همه خوشمزه شده بودباید اعتراف کن. متعجب همه را روي خودم حس کردم نگاه

اینکه در خانه، مادرم اشپزي را بر عهده داشت و من زیاد غذا درست نمی کردم با این حال دستپختم خوب بود و ان شب  با

 .عالی شده بود

د مسخره به نظر اید ولی این موضوع شای. شب فهمیدم ماده اولیه براي تهیه هر غذاي خوشمزه اي عشق و علاقه است ان

 .بعدها برایم ثابت شد

ان شب مانند همه زن و شوهر ها با من رفتار می کرد و ان شب فهمیدم هر چند شروع خوبی در اول زندگی مان  مهرداد

 .نداشته بودیم ولی علاقه ام به مهرداد کم که نشده بود هیچ ،هر لحظه که می گذشت بیشتر می شد

مهمان داشتیم تا با من صمیمی تر رفتار می کرد امشب نمی دانم در نگاهش چه بود که من را به یاد ناپدري همیشه  کاش

 .مهربانم می انداخت

 .دیرس مهیبالخره شب به ن.کردم کاش پیشم بود اما می دانستم که ارزویی محال است ارزو

سري چون من و ارزوي خوشبختی براي ما خداحافظی با تشکر فراوان از من و تبریک به مهرداد بابت داشتن هم مهمانها

 . کردند و رفتند و من ماندم و خانه اي که بی شباهت به خط مقدم جنگ نبود

دستمالی اوردم تا سفره را جمع کنم مهرداد . این که از صبح راه رفته بودم اما اصلا خسته نبودم و انرژي ام تحلیل نرفته بود با

 .ودش سفره را جمع خواهد کردان را از من گرفت و گفت خ

هم به اشپزخانه رفتم و مشغول شستن ظرفها شدم مهرداد سفره را جمع کرد و به همراه ظرفها به اشپزخانه امد همه  من

 .اشغالها را جمع کرده بود به درون سطل زباله انداخت بعد هم مشغول جارو کردن خانه شد

 . ر تا صبح ظرف بشویم باز هم تمام نخواهد شدهمچنان مشغول شستن ظرفها شدم فکر کردم اگ من

 . اشپزخانه امد مهردادبه

 کمک نمی خواهید ؟ -

 .نه متشکرم -

 ببخشید امشب خیلی اذیت شدي  -

 من مهمانی دادن را دوست دارم نمی گویم سخت نبود اما در کل راضی بودم  -

 :نگاهی به ظرفهاي باقیمانده کرد و گفت مهرداد

 . من ظرفها را اب خواهم کشید -

 .و مشغول کارش شد ستادیمن ا يو خودم ان را انجام خواهم داد اما مهرداد فورا ژهلو ستیکه لازم ن میخواستم بگو یم
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 . این که در فاصله کمی با من ایستاده بود احساس هیجان می کردم از

 گفت دیکش یظرفها را اب م نکهیا نیدر ح مهرداد

 . باید اعتراف کنم دست پختت واقعا خوب است -

 متشکرم -

 . عطرش مشامم را پر کرده بود يبو

تا . می کردم دیواري که بین من و او ایجاد شده بود در حال فرو پاشی بود و از این موضوع احساس رضایت می کردم احساس

 .انجا که می توانستم اهسته کار می کردم

نگاهم به نگاهش . اگهان از دستم سر خورد داشت به زمین می خورد که مهرداد ان را گرفتبودم که ن یشستن ظرف مشغول

خدایا چقدر او را دوست داشتم با . شد هنوز هم عاشق نگاهش باشم یباورم نم ایخدا. ختیدلم ر. چشمانش برق می زد. افتاد

 .داغ شده بودم. محبتش را در دل داشتم تنهاوجود تمام بدي هایی که در حقم کرده بود من 

 .نمی توانستم بیش از این نزدیکی با او را تحمل کنم دیگر

 . فکر می کنم براي امشب کافی است بقیه را فردا خواهم شست - -

گونه هایم حسابی گل انداخته . نگاهی در اینه به خودم انداختم. را گفتم و به اتاقم رفتم چراغ را روشن کردم و در رابستم این

شدت گرما در حال ذوب شدن بود پنجره اتاق را باز کردم تا شاید نسیمی بوزد و کمی از التهابم بکاهد ولی تنها باد  بود تنم از

 . گرم بود که به صورتم می خورد روي تخت دراز کشیدم و چشمانم را بستم مشغول رویا بافی بودم که به خواب رفتم

ز جاي خود بلند شده و از اتاق بیرون رفتم اشپزخانه را مثل هر روز مرتب که از خواب بیدار شدم بدنم کمی درد می کرد ا صبح

ظرفهاي خشک شده را روي . خداي من این همه ظرف را مهرداد دیشب به تنهایی شسته بود فکرش را هم نمی کردم. دیدم

به احساسم .ارهاي باقیمانده شدممیز گذاشته بود و کافی بود انها را جا به جا کنم بعد از خوردن صبحانه مشغول انجام دادن ک

دلم هوایش را . گرفته بود يگرید ياحساس من به او عوض نشده بود تنها رنگ و بو. مهم نبود که چکار کرده بود.فکر کردم

 . کرده بود

 .گرفتم تا سري به خانه مادر بزنم حالا که کلید داشتم و خیالم راحت بود تصمیم

نمی دانم چرا فکر می کردم خانه را جور دیگري خواهم دید به گلدانها اب دادم و . قبل بودخانه مادر همه چیز مانند دفعه  در

 .عصر هنگام به خانه باز گشتم. خانه را که کمی غبار گرفته بود گردگیري کردم

داشتم دیشب انقدر اضطراب . که به مقدار کافی از شب گذشته اضافه امده بود مقداري گرم کردم و مشغول خوردن شدم غذا

که متوجه مزه غذاها نمی شدم فکر نمی کردم اینقدر خوب شده باشد دیشب که همه چیز مزه کاغذ می داد غذایم که تمام شد 

 . صداي در را شنیدم

 .بود که به خانه امده بود مهرداد

 :دیدن من گفت با
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 عصر بخیر  -

 کردم و گفتم ذوق

 خسته نباشید -

 . شب حسابی خسته شدیدمن باید این را به شما بگویم دی -

 .شما هم به اندازه کافی کمک کردید -

چاي را که تازه دم کرده بودم . بعد از ان مطابق معمول مشغول تماشاي تلویزیون شد. تعویض لباس به اتاقش رفت براي

بسته هاي کادویی که  سینی چاي را روي میز گذاشتم مهرداد به اتاق رفته بود بعد از مدتی کوتاه با. ریختم و به نشیمن بردم

دوست  یلیکادو باز کردن را خ شهیهم.روي زمین گذاشت و مشغول باز کردن ان ها شد اانها ر. دیشب مهمانها اورده بودند امد

 .اگر مال من نبود یحت. داشتم

 .کادوي فریبرز را از همه دیر تر باز کرد. انها ظروف تزیینی بود بیشتر

 .مان اورده استحالا ببینم دوست جون چی برای -

 . را باز کرد بسته

روي بسته کاغذي چسبانده شده بودمهرداد ان را کند و خواند بعد . ان یک قاب عکس زیبا و بسته کوچک دیگري بود درون

 . روي میز گذاشت من هم که کنجکاو شده بودم ان را برداشتم و خواندم

 . به دردت خواهد خورد یقاب عکس به دردت نخورد اما مطمئنم که این یکی در اینده نزدیک شاید

. خون به صورتم هجوم اورد. بسته را باز کرده بود از درون جعبه شیشه شیر کوچکی دراورد و همراه ان یک پستانک بود مهرداد

نشان  یعکس العمل چیچند لحظه ه يمهرداد هم برا. گر گرفته بودم از خجالت روي نگاه کردن به صورت مهرداد را نداشتم

 . بعد از مدت کوتاهی امد و مشغول خوردن چاي شد. بعد از چند لحظه بلند شد و بسته ها را برداشت و به اتاق برد. نداد

 .سرد شده است -

 .تازه رابازگشت يرا برداشت وبه اشپزخانه رفت و با سینی چا سینی

 . خوردن چاي شدیم مشغول

 . گرفتم سکوت را بشکنم تصمیم

 . روزهاي بلند تابستان واقعا خسته کننده است -

 . نگاهی به من انداخت و چیزي نگفت مهرداد

کردم کنف شده ام بلند شدم و سینی را برداشتم و به اشپزخانه بردم و مشغول شستن فنجانها شدم دقایقی بعد مهرداد  احساس

 :گفت  به اشپزخانه امد و رو به من کرد و

 به کوهنوردي علاقه داري ؟ -

 .سوالش جا خوردم از
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 .تا به حال نرفته ام -

 که گذشت گفت یکم. تعجب نگاهی به من کرد با

 .فردا جمعه است و من قصد دارم صبح زود به کوه بروم اگر خواهان کوهنوردي هستی صبح زود اماده باش -

 . که انروز میانمان رد و بدل شد را گفت و به اتاقش رفت این اخرین جملاتی بود این

کوهپیمایی همراه کسی که . بلند شدم و ساعت را کوك کردم. که بر روي تخت دراز کشیدم به یاد حرف مهرداد افتادم شب

 با این رویاي شیرین به خواب رفتم. دوست داري چه لذت بخش می تواند باشد

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

  

 شانزدهم فصل

 . از جایم بلند شدم و به ساعت نگاه کردم. مبا صداي زنگ ساعت از خواب بیدار شد صبح

. اهان یادم امد می خواستیم به کوه برویم. اینقدر زود ساعت را کوك کرده بودم کمی طول کشید تا حواسم را جمع کردم چرا

در استانه . بودمهرداد در اشپزخانه مشغول انجام کاري . لباسم را عوض کرده و از اتاق بیرون رفتم. از اشپزخانه امد ییسرو صدا

 . من نشده بود و مشغول جمع کردن وسایل بود و داشت انها را در کوله پشتی اش جا می داد دنمهرداد متوجه ام. در ایستادم

 .چشمش به من افتاد از دیدنم جا خورده بود ناگهان

 ببخشید اگر ترساندمتان  -

را بردار و کفش راحتی هم بپوش بقیه وسایل را من  مثل این که شما هم می ایید وسایل شخصیت. متوجه امدنت نشدم -

 . برداشته ام

 .مفرد خنده ام گرفت یبرد و گاه یمن را جمع به کار م یکه گاه نیا از

 .اتاقم رفتم و مشغول جمع کردن وسایلم شدم به

 . هم به پایم کردم کلاه افتابگیرم را هم برداشتم ینخی نازکی پوشیدم شلوار لی تنگ مانتوي

کفشهاي ورزشی ام را که نو بود به پا کردم، کیفم . ضد افتاب را برداشته ،کمی به صورتم مالیدم و بقیه را در کیفم انداخت کرم

 .مهرداد در اتاقش بود. را برداشتم و به اشپزخانه رفتم

 :سري تکان داد و گفت  مهرداد از اتاق بیرون امد با دیدن من.کوچکی را برداشتم و با اب پر کردم و در کیف انداختم بطري

 . می بینم از من مجهز تر هستی -

 . زدم لبخندي

در طول راه سکوت بینمان فاصله . این اولین باري بود که بعد از عروسی مان با هم بیرون می رفتیم. دو سوار ماشین شدیم هر

 . سرانجام به محل مورد نظر رسیدیم. افکنده بود
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 . من معمولا براي کوهنوردي به اینجا می ایم -

 تنها به اینجا می ایید؟ -

 .یبا کس ای دیا یبه من چه که تنها م.دمیبود که پرس یچ گرید نیا

 زد و گفت يلبخند دیحالتم را د نیکه ا مهرداد

 . لهام می شود که در جمع نمی شودمعمولا به همراه دوستانم می ایم البته گاهی هم تنها هستم در تنهایی چیزهایی به ادم ا -

 . فلسفه جالبی است -

مهرداد مثل غزال بالا می رفت و من که به این کار . به من انداخت و چیزي نگفت همراه هم شروع به بالا رفتن کردیم نگاهی

یب کوه انقدر زیاد نبود چند دفعه سنگ زیر پایم لغزید البته ش.عادت نداشتم حداکثر سعی خود را می کردم تا از او عقب نمانم

 .سرعت بالا می رفت و پشت سر خود را هم نگاه نمی کرد بهمهرداد . ولی من کمی می ترسیدم

راهی . از من دور شده بود که ایستاد و پشت سرش را نگاه کرد از فاصله اي که بین من و خودش افتاده بود تعجب کرد خیلی

 .که رفته بود بازگشت و به نزد من امد

 . شید اصلا فراموش کرده بودم که تنها نیستمببخ -

 . دلم گفتم اره حتما داشت بهتون الهام می شد توي

شروع کردم به . نقطه اتکایی پیدا کردم و خود را بالا کشیدم به سطح همواري رسیده بودیم. من را گرفت بالا کشید دست

 .نفس تازه کردن

 . هم پهلویم ایستاد مهرداد

 . مثل این که وقتش شده که استراحت کنیم -

لیوانی را پر کرد و . هم از خدا خواسته روي زمین نشستم مهرداد از داخل کیفش بطري اي را دراورد که حاوي ابمیوه بود من

رد از مهرداد نگاهم کرد و لبخندي زد حتما با خود فکر می ک. شدم دنیبه من داد خیلی تشنه بودم تشکر کردم و مشغول نوش

 . قحطی امده ام

به اطرافم نگاه کردم خورشید بالا امده بود و هوا گرم شده بود کلاه افتابگیرم را دراوردم و سر . هم مشغول خوردن شد خودش

 .کردم مهرداد هم همین کار را کرد

 . که خستگی در کردیم به راه افتادیم کمی

پوست صورتم خیلی حساس بود و سریع می سوخت ایستادم . تشد که ضد افتاب زده بودم وگرنه همه صورتم می سوخ خوب

تا کرم را تجدید کنم مهرداد از من جلو افتاده بود اینه را از کیفم دراوردم و شروع به کرم مالی کردم و قبل از انکه مهرداد 

به قله رسیدیم ان بالا که  بالاخره. جلوه کنم يخواستم به نظرش نازناز ینم.فتادممتوجه شود کارم را تمام کردم و به راه ا

بطري اب را از کیفم در اوردم و کمی اب . بود یعال.انداختم میایستاده بودم، احساس غرور می کردم نگاهی به منظره روبرو

 :خوردم مهرداد نگاهی به من کرد و گفت 
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 . ابی که روي لبت باقیمانده را خشک کن وگرنه لبانت خواهد سوخت -

پشتش به من . مهرداد ایستاده بود. ردم و لبانم را خشک کردم سنگ صافی گیر اورده و روي ان نشستماز کیفم دراو دستمالی

نگاهم را از روي او برداشتم و وانمود کردم جاي دیگري را . بود داشتم او را نگاه می کردم که ناگهان برگشت و غافلگیرم کرد

 .نه اما لبخندي زد یانمی دانم متوجه شد . نگاه می کنم

تشکر کرد و . نزدیکتر امد و با فاصله کمی از من نشست بطري اب را به او دادم. وقتی می خندید خوش قیافه تر می شد چقدر

 .کمی اب خورد

 .چه خوب می شد همه چیز همان طور پیش می رفت که ما می خواستیم -

 :را من ارام گفتم این

 .پس به شما هم الهامات فلسفی می شود -

 : ام گرفت خنده

 . خوب از موقعیتها استفاده می کنید -

 . می خواست زمان در همین جا متوقف می شد و ما به همین حال می ماندیم دلم

با خود فکر کردم شاید کسی در جایی دیگر ارزو می کند که این لحظات تند تر سپري شود پس ارزویم با ارزوي او خنثی  بعد

 . می شد و زمان به حالت عادي می گذشت

 . موهاي مهرداد را به بازي گرفته بود چقدر به هم نزدیک و درعین حال چقدر از هم دور بودیم باد

گرد و خاکی که روي مانتوام نشسته . با او موافقت کرده و از جایم بلند شدم. بهتر است برگردیم هوا مرتب گرم تر خواهد شد -

با خود فکر کردم . ودمان این بار با فاصله کمتري از من حرکت می کردبر عکس صع. بود را پاك کردم و همراه او به راه افتادم

اگر سنگی از زیر پایم در می رفت چقدر خوب میشدانوقت مهرداد مجبور می شد همه راه من را کول کند از این فکر شیطانی 

در می رفت اما هر دفعه تعادلم را اهسته پایین می رفتیم گاه سنگی از زیر پایم . دلم به چه چیزهایی خوش بود. خنده ام گرفت

عمل می کرد سعی می کردم پایم را جایی که او گذاشته  منمهرداد هنگام پایین امدن از کوه هم ماهر تر از . حفظ می کردم

ا ناگهان زیر پاي مهرداد خالی شد به سرعت دستش را گرفتم و با همه قوایم اورا نگاه داشتم ام. بگذارم این طور مطمئن تر بود

را حفظ کنم مهرداد زودتر از  مبه اندازه کافی قوي نبودم و همراه مهرداد به پایین کوه سرازیر شدیم سعی کردم بنشینم و تعادل

روي زمین نشستم همه لباسهایم پر از خاك شده بود . من موفق به انجام ان شده بود دست من را گرفت و به سوي خود کشید

 . درد بدي را در پایم احساس کردم. ده بودو روسري ام تقریبا از سرم درام

 :رو به من کرد و گفت مهرداد

 ارزو طوریت که نشده است؟ -

سعی کردم بلند شوم که درد بدي . حالی که نفس نفس می زدم سرم را به علامت نفی تکان دادم مهر داد دستم را گرفت در

 .در پایم پیچید
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 اخ پام -

 نشستم نیزم يرو

لا زدم پایم به طرز بدي خونی و کبود شده بود براي انکه مهرداد نبیند پاچه ام را پایین کشیدم اما دیر شده شلوارم را با پاچه

 . بود

 .جلو امد و پاچه ام را بالا زد مهرداد

 .نمیچی را می خواستی قایم کنی بب -

 :زخمم شوکه شد و گفت دنید با

 .تو که پا برایت نمانده است -

 .لومانه نگاهش کردمرا بالا کرده و مظ سرم

 . اگر خواستی کسی را دیوانه کنی همین جوري نگاهش کن -

. در حال هضم حرفش بودم که به سمتم امد. این را گفت و به سمت کوله پشتی اش که کمی ان طرفتر افتاده بود رفت مهرداد

 .روي ان ریختدستمالی هم دراورد و مقداري اب . را دراورد و ان را باز کرد ياز درون کیفش باند

 . ممکن است کمی بسوزد -

 .را اهسته روي پایم کشید ان

 .در پایم احساس کردم و نا خود اگاه پایم را عقب کشیدم سوزشی

همان .نمیب یاحساس کردم اقا صابر را با نگاه مهربانش م يجا خوردم لحظه ا. نگاهش کردم. دیدست از کارش کش مهرداد

 . قلبم اتش گرفت.مهربان يچشمها

 . زخم را تمیز کرد و باندي روي ان پیچید مهرداد

 .بهتر است کمی همین جا استراحت کنیم. حالا خوب شد -

 . من حالم خوب است می توانم راه بروم -

مهرداد با فاصله کمی از من ایستاده بود تا هوایم را . شدم و کمی راه رفتم پایم درد می کرد اما دردش قابل تحمل بود بلند

 .داشته باشد

مهرداد دستم را گرفته بود و با احتیاط از کوه پایین می رفتیم با . نمی کردم هیچ گاه از زخمی شدنم این قدر راضی باشم فکر

مهرداد را . عادت به این همه پیاده روي نداشتم و حسابی خسته شده بودم.بود خود را به ماشین رساندمهر بدبختی و فلاکتی 

 . رسید تا خسته مینگاه کردم بیشتر نگران به نظر 

 . ماشین که نشستم کمی احساس راحتی کردم مهرداد هم سوار ماشین شد در

 را روشن کند گفت نیماش نکهیاز ا قبل

 . نین اتفاقی برایم نیافتاده بود واقعا متاسفمتا به حال اینچ -
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 .اتفاقی نیافتاده است کوهنوردي این چیزها را هم دارد زخم پایم مهم نیست خیلی درد نمی کند -

 .می خواهی به درمانگاه برویم -

 .اه نه چیز مهمی نیست -

 هر طور راحتی -

لطافت هواي کوه باعث نزدیکی بیشتر ما شده بود ولی . را گفت و به راه افتاد سکوت سنگینی بر فضاي ماشین حاکم بود این

 .حالا باز از هم دور شده بودیم

 . روز خوشبختی احاطه ام کرده بود نیتا چند. این حال احساس می کردم امروز بهترین روز زندگی ام است با

از .تنگ شده بود شیبرا يدل بدجور.روزها بود که مادر برگردد نیهم.کرم هم بدجور مشغول بودف. شستن ظرف بودم مشغول

افتاده  ریگ یعجب بدبخت.را از او پنهان کنم زیتوانستم همه چ یم یتا ک.دانستم پس از بازگشتش چکار کنم یهم نم یطرف

مهرداد  ادی. نکردم دایمطلب باشد پ نیکه دال بر ا را یجستجو کردم حس رونمهر چه در د. من بدبخت بودم ایا...بدبخت.بودم

طور مشغول فکر کردن بودم  نیهم.بود میارزو تیکردن با او نها یزندگ. خواستم یاو را م. بر لبانم نقش بست يلبخند. افتادم

 ریش.کرد یم سیامد و همه جا را خ یداشت اب م نتیکاب ریاز ز.دوختم نیینگاهم را به پا.شده است سیخ میکه حس کردم پا

ام را اب بر  یرفت همه زندگ یم شیجور پ نیاگر هم. امد یطور اب م نیرا باز کردم از لوله هم نتیدر کاب. را فورا بستم

 راتیاز تعم. دوباره به اشپزخانه برگشتم.خانه رفتم و ان را بستم یاصل ریبه سمت ش. دراوردم عیرا سر میدستکشها.داشتیم

 ینم يکار چیعملا ه.توانستم درست کنم یبدون اب غذا هم نم. مانده بود و فیطور کث نیهم ظرفها. شد یسرم نم یچیه

گرفتم به او زنگ بزنم و ازش کمک  میتصم.مانده بود یلیهنوز تا امدن مهرداد خ.به ساعت انداختم ینگاه.توانستم انجام دهم

 .دمیشن مهرداد را يصدا... بوق دو بوق کی. مشغول شماره گرفتن شدم. بخواهم

 بله -

 سلام  -

 .دمیشن یم یتنفسش را از گوش يلحظه فقط صدا چند

 افتاده ارزو یاتفاق -

 .اوردمیسر در ن يزیچ شیاما از حرفها. بکنم دیدادم که چه با حیاهسته توض میمهرداد برا.دادم که چه شده است حیتوض شیبرا

 ارزو؟ يدیفهم -

 دیچیمهرداد رد گوشم پ يکنم که صدا یم شیکار کی ستیکه مهم ن میخواستم بگو.سکوت کردم یکم

 .میا یالان م -

 یاما اعتراف م فتدیخواستم از کارش ب ینم نکهیبا ا.دمیبوق تلفن را شن يکه صدا میا یکه خودم از پسش بر م میبگو خواستم

 .راحت شده بود المیکردم که خ

 .در به خود امدم يصدا دنیبا شن.هم در فکر فرو رفتم باز
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 مسلا -

 .سلامش را دادم جواب

 خواستم مزاحم کارت باشم ینم دیببخش -

 .زد يرو به من کرد و لبخند مهرداد

 .در شرکت نداشتم يادیکار ز ستیمهم ن -

 از همان جات داد زد. را گفت و به سمت اشپزخانه رفت نیا

 را باز کن یاصل ریش -

 .را که گفته بود انجام دادم و به نزدش رفتم يکار

 .اوریرا ببند و جعبه ابزارم را ب ریش -

 .بودم دهیدر خانه ند يابزار؟ تا به حال جعبه ابزار جعبه

 .به سمتم انداخت ینرفته ام نگاه دیکه د مهرداد

 دانم جعبه ابزار کجاست ینم -

 است نیزم ریدر ز يکمد يبالا -

 .دیبه فکر خودم نرس چرا

 .میا یالان م -

رفتن  نییپله ها را پا.را به انجا نگذاشته بودم میتا به حال پا.به راه افتادم نیزم ریبه سمت ز ریرا گفتم و پس از بستن ش نیا

به همه جا  یفینور ضع دیبا زدن کل. برق گشتم دیبود با دستم دنبال کل کیتار.داخل شدم.در با صدا باز شد. قفل در را باز کردم

 کی. کهنه یچوب زیم.شکسته بود شیپنکه که پراها کی. افتاد یمیکهنه و قد لیچشمم به وسا.انداختم فمبه اطرا ینگاه. دیتاب

از  یمیضخ هیلا لیهمه وسا ينبود اما رو ختهیبه هم ر یلیخ.بود یکه البته خال جاتیظرف ترش يکمد با در شکسته و تعداد

کتاب در انها  يادیتعداد ز. باز کردم ياودرش را با کنجک. رفتم نهاچشمم به چند تا کارتن افتاد به سمت ا.شده بود دهیغبار پوش

کتابها را به داخل . که مهرداد انها را نگه داشته بود تعجب کردم نیاز ا.بود رستانیکه مربوط به دوران دب ییکتابها. وجود داشت

را  یرمز رنگجعبه ق. کمد رفت يبالا متنگاهم به س. به اطرافم انداختم چشمم به کمد افتاد گرید ینگاه. جعبه برگرداندم

را که در انجا بود برداشتم و  يزیم.به اطرافم کردم ینگاه.دیدستم به جعبه نرس. به سمت کمد رفتم دستم را بلند کردم.دمید

کردم  راول فک دیبر گردنم لغز يزیکه چ میایب نییخواست پا یم.برداشتم یاز ان بالا رفتم جعبه را به راحت.کنار کمد گذاشتم

چشمم به .خورددستم را بالا اوردم ینرم زیگردنم افتاده است خواستم ان را با دست کنار بزنم که دستم به چ يبر رو میموها

اما . سوسک چندش اور از دستم افتاد.و دستم را به شدت تکان دادم دمیکش یغیج. وجب طول داشت کیافتاد که  یسوسک

 دهیچیپ میکه در پا ياز شدت درد.افتادم نیاز دست دادم و به زمکه تعادلم را  رمشیبگجعبه ابزار هم از دستم در رفت امدم 
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به ذهنم  کریهمزمان فکر سوسک غول پ.از شدت درد لبم را گاز گرفتم.بود که مجروح شده بود میهمان پا. بود ضعف کردم

 .ختیر یصورتم م يبر رو میاشکها.شود دایدوباره سرو کله اش پ دمیترس یم. دیرس

 .دمیمهرداد را شن يموقع صدا نیهم در

 ؟يمعلوم هست کجا مانده ا -

کنارم .حال زارم به سمتم امد دنیبا د.کند یو با تعجب من را نگاه م ستادهیکه در استانه در ا دمیرا بالا اوردم مهرداد را د سرم

 .بود دهیرنگش پر. زانو زد

 دختر؟ يکار کرد یچ -

حالا چهره اش را واضح تر .را پاك کرد میدستش ارام اشکها با پشت.ستینگر یاو هم من را م.شدم رهیچشمانش خ به

 دمینال.دمیدیم

 پام -

. چشمانم را بستم.به ان انداخت یزخمم برداشت و نگاه يدستم را از رو. انداخت که با دستم گرفته بودمش میبه پا ینگاه

بلند  میبرد و من را از جا میزانوها ریز را گرشیمهرداد دست د. چشمانم را باز کردم. درو کمرم حلقه شد یاحساس کردم دست

شانه اش گذاشتم و چشمانم را  يسرم را بر رو.زد یم يقلبم به تند.حلقه کردم گردنشرا دور  میحفظ تعادلم دستها يبرا.کرد

مدت به من وارد شده بود  نیکه ا يفشار. نبودم ینازك نارنج. شده بود سیخ میشانه اش از اشکها میدیتا به خانه رس.بستم

به دسته .دادم هیراحت تک.کاناپه گذاشت يمهرداد من را ارام بر رو.کردم یم یاحساس سبک.دیایام بند ن هیباعث شده بود گر

را  اتشیرا در دست داشت که محتو یوانیل.برگشت یبعد از مدت کوتاه. مهرداد بلند شد و به اشپزخانه رفت.دادم هیمبل تک

 .دز یمدام هم م

 .کرد کینزد میرا به لبها وانیدستش را پشت سرم برد و ل. زانو زد کنارم

مهرداد همچنان .دور دهانم را با زبانم پاك کردم. قند را در دهانم حس کردم ینیریش. دمیرا لاجرعه سر کش وانیل اتیمحتو

دانم چقدر گذشت که  ینم. ارم بماندحال دوست داشتم تا ابد در کن نیمعذب بودم با ا ینگاهش کم ریز. ستینگر یمن را م

 گفت يبا لحن امرانه ا.ام را همراه داشت يکه مانتو و روسر یبعد برگشت در حال یکم. مهرداد بلند شد و به سمت اتاقم رفت

 دکتر میحاضر شو برو -

 .شود یاستراحت کنم خوب م ینشده کم يزیچ -

 .چهره اخم الود مهرداد معطل نکردم و حاضر شدم دنید با

 .دیمصرف کن دیاگر درد داشت سمینو یمسکن م.دیاستراحت ده تانیبه پا شتریب دیبا. دهیضرب د یکم ستین یخاص زیچ

 مهرداد نگاه کردم به

 .به مهرداد انداختم يا روزمندانهیپ نگاه

 .ستین یمهم زیمن که گفتم چ -
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 .به دکتر نگاه کرد دادیم رونیرا ب که نفسش یدر حال مهرداد

 .زد يلبخند دکتر

 د؟یتازه ازدواج کرده ا -

 .انداختم نییخجالت سرم را پا با

 .به من نگاه کرد دکتر

 .نگرانت است نقدریدوستت دارد که ا یلیمعلوم است خ -

 دواریتوانستم ام یطور است؟م نیبا خود گفتم واقعا هم دیبعد با ترد..خواهد سر به تنم نباشد یخودم فکر کردم اره فقط م با

 باشم؟

 .شد يبر لبانم جار يمحو لبخند

بلند شدم و به طرف اشپزخانه به راه افتادم تا .نداشت يا دهیخود غلت زدم فا يهر چه در جا.برد یخوابم نم میاز درد پا شب

بعد از .چشمم را زد ینورش کم. روشن است منیچراغ نش دمید امدم رونیاز اتاق که ب.مسکن بتوانم بخوابم کیبا خوردن  دیشا

کاناپه به خواب رفته  يکه رو دمیمهرداد را د.به اطراف انداختم ینگاه.عادت کرد رچشمانم به وجود نو هیگذشت چند ثان

 يمه اجزاه. به چهره اش زل زدم یاسترس چیبدون ه.به صورتش انداختم ینگاه.جلوتر رفتم و کنار مبل زانو زدم.است

 يکوچک با لبها یخوش فرم و دهان ینیب یپر پشت مشک يخوش حالت و مژه ها يابروها.صورتش را با دقت نگاه کردم

دستم را ارام جلو .بود ختهیصورتش ر ياشفته رو شیموها.داد یخود را نشان م فشیرد يباز بود و دندانها یدهانش کم.درشت

چهره معصوم  نینه به ا یول.بود مثل قلبش اهیس اهیس.داشت ینرم يچه موها.اش کنار بزنم یشانیپ يرا از رو شیبردم تا موها

به صبح  يزیچ.که باز بود انداختم يبه پنجره ا ینگاه.لرز را به بدنم انداخت یخنک مینس. داشته باشد یاهیس لبامد که ق ینم

به مهرداد . نازك را برداشتم يبه اتاقم رفتم و روانداز.دسرو صدا کن دمیبه سمتش رفتم و خواستم ببندمش اما ترس.نمانده بود

 يصدا.مرتب کردم شیروانداز را رو.در خودش مچاله شده بود یبود و کم ردهاش قلاب ک نهیس يرا رو شیدستها.نگاه کردم

 .من یسنگدل دوست داشتن.بار اخر نگاهش کردم يبرا.دمیشن یمنظمش را م ينفسها

 نیمهرداد ا یعنی.چه بود يصدا یعنی.دمیرا از اشپزخانه شن ییصدا.خوابم برده بود یک. شدم داریباذان از خواب  يبا صدا ظهر

به سمت اشپزخانه به .کرد اما نه انقدر که نتوانم تحمل کنم یدرد م یکم میپا. رفتم رونیبلند شدم و از اتاق ب.موقع خانه بود

به .خود احساس کرد ينگاهم را رو ینیانگار سنگ.گاز است يقابلمه رو اتیمشغول هم زدن محتو که دمیمهرداد را د.راه افتادم

 .سمتم نگاه انداخت

 .یاست باز هم استراحت کن ؟بهتريبلند شد تیچرا از جا.شدم یداشتم نگران م گهید ؟يشد داریبالاخره ب -

 زدم و گفتم يلبخند

 د؟یاداره باش دیشما نبا.استراحت کرده ام یلیالان هم خ نیتا هم -

 .دادم یبه خودم مرخص یکم -
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 .را گفت و به سمتم امد نیا

 . ياوریفشار ن تیبه پا ادیبهتر است ز -

 .کرد تیاشپزخانه هدا روانیارام دستش را دورم حلقه کرد و من را به ب انگاه

 .را دراز کردم میکاناپه نشستم و پاها يرو

 .دلم ضعف رفت.امد یم یخوب ياز اشپزخانه بوها.را روشن کردم و مشغول کانال عوض کردن شدم ونیزیتلو

چه سوپ خوش رنگ و .به ان انداختم ینگاه يبا کنجکاو.گذاشت زیم يبه طرفم امد و ان را رو ینیس کیبا  مهرداد

 که گفت دیفهمانگار مهرداد .خوردم یسوپ م دیمگر سرما خورده بودم که با.خنده ام گرفت.ییرو

 .ندارد یفیدستپختم اصلا تعر. توانم خوب درست کنم یفقط سوپ را م -

 .بعد ان را مزه کردم.هم زدم یرا برداشتم و سوپ را کم قاشق

مهرداد .چون گرسنه بودم با اشتها مشغول خوردن شدم یهر چند هوا گرم بود ول.خوشمزه است یلیکردم که خ یاعتراف م دیبا

 یشده بودم اما باز هم خوابم م داریکه تازه ب نیبا ا.شد نیکه شدم چشمانم سنگ ریس.به اشپزخانه رفت دیدکه من را مشغول 

 .ردخوابم ب یک دمیو نفهم دمیدراز کش.امد

نمازم که تمام شد .زود بلند شدم تا قبل از قضا شدن نماز ان را ادا کنم.مهرداد در خانه نبود.شدم داریهنگام از خواب ب عصر

 دیمن را که د.رود یپر به سمت اشپزخانه م يکه با دستها دمیمهرداد را د.رفتم رونیاز اتاق ب.دمیباز شدن در را شن يصدا

 .زد يلبخند

 ؟يبهتر شد -

 سر جواب مثبت دادم و گفتم با

 .بهترم یلیممنون خ -

پر  يست کنم که مهرداد با دستهادر یبودم که چ ریدر ذهنم درگ.کردم یخوردن درست م يبرا يزیچ دیبا.گرسنه بودم بدجور

چقدر هله  يوا. پفک پسیتخمه چ.نگاه کردم يبا کنجکاو.گذاشت زیم يکه در دستش بود رو ییظرفها.امد رونیاز اشپزخانه ب

پاکت در اورد و در  ياز تو يد یس کی. مهرداد به سمت دستگاه پخش رفت.شود رینمانده بود که اب دهانم سراز يزیچ. هوله

 :کرد گفت یرا روشن م ونیزیکه تلو یدستگاه گذاشت و در حال

 .سر رفت ونیزیمزخرف تلو يحوصله ام از برنامه ها -

 .دوخت ونیزیچشم به تلو اقیکاناپه نشست و با اشت يرا گفت و رو نیا

 گفت  دیمن را د دیترد نیه امهرداد ک.نمیبنش ایدانستم بروم  ینم.کردم یبودم و نگاه م ستادهیطور ا نیهم

 ؟ینیش ینم.کرد یم فیتعر یلیدوستم که خ.هیکمد لمشیف -

 .هم با دست به کنارش اشاره کرد بعد
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 نیمهرداد که مشغول تخمه شکستن بود و در ع.بود نمانیظرف تخمه ب کیتنها .با فاصله نشستم شیخدا خواسته رفتم پهلو از

. بود یجالب لمیف.مشغول خوردن شدم اقیبا اشت.زد ینگاهم به ظرف پفک افتاد که چشمک م.کرد یرا نگاه م ونیزیحال تلو

 .کردم یگذر زمان را حس نم

مشغول مک  شهیطبق عادت هم.رنگم نگاه کردم ینارنج يبه انگشتها.چه زود تمام شد.پفک انداختم یبه ظرف خال ینگاه

خوب چه کنم همه مزه پفک خورده به  یول.کرد یم میدعوا یبود کل نجایان ااگر الان مام يوا.انگشتم شدم يزدن پفکها از رو

مهرداد با تعجب به من .خودم حس کردم يرا رو ینگاه ینیبا لذت مشغول انجام کارم بودم که سنگ.اخرش بود کهیت نیهم

از  عیسر.ردیخنده اش را بگ يکرد جلو یسع ادیمهرداد با زحمت ز.از خجالت گر گرفتم.انگشتم در دهانم ماند. کرد ینگاه م

اب هم به صورتم  یرا شستم کم میاب را باز کردم و دستها ریش.رفت میخدا ابرو يوا.بلند شدم و به اشپزخانه رفتم میجا

 ونیزیتلو دنیبرگشتم و مشغول د میام دوباره به سر جا اوردهیانکه نشان دهم که کم ن يبرا.بهتر شد یحالم کم.دمیپاش

با .دیدیم زونیشکست و تلو یمهرداد که تند تند تخمه م.من و مهرداد قرار داشت نیظرف تخمه ب.خواست یدلم تخمه م.شدم

من هم .تخمه خوردنش هم با کلاس بود.انداخت یتخمه را در ظرف م يبود اما همه پوستها ونیزیانکه همه حواسش به تلو

 .مشغول خوردن شدم

دستم را به طرف .همان طور که محو تماشا بودم. در دستم داشتم تمام شده بود که ییتخمه ها.نمانده بود لمیف انیبه پا يزیچ

دست مهرداد گذاشته  يدستم را رو دمید.همه حواسم به دستم معطوف شد.خورد یدستم به جسم نرم.ظرف تخمه بردم

دستش داغ بود و . ستم را گرفتخواستم دستم را بردارم که زود د.کرد یم نگاهبا دقت به من . نگاهم به چشمان مهرداد افتاد.ام

 يتوانستم نگاهم را از رو ینم.شد خیدستم س يهمه موها.دیدستم کش يدستش را ارام به حالت نوازش رو.شد یداغتر هم م

شد دستش  کیبه من نزد مارا.روم یفرو م نیریش يکردم دارم در خلسه ا یحس م.چون شبش اهیچشمان س.چشمانش بردارم

گرمش را  ينفسها.شد یم کتریصورتش مدام نزد.زده بود مهیخ میرو.من را خواباند گرشیارام با دست د یلیرا پشتم برد و خ

 یداغ.نشوم داریاگر خواب است الان ب ایخدا.چشمانم را بستم.لبانم متمرکز شد يچشمانش رو.کردم یپوستم احساس م يرو

 میرا درون موها شیدستها.ینیریچه شور ش.کردم یس ملبانش را ح يشور.دیهمه وجودم لرز.کردم ساسلبم اح يلبانش را رو

ناگهان .چشمانش غرق شوم یاهیخواستم در س یم.شدم رهیچشمانم را باز کردم و به چشمانش خ.فرو برد و مشغول نوازش شد

 رتیبا حکه  دمیمهرداد را د.زنگ تلفن بود يصدا.ردمحواسم را جمع ک.کرد ینم یحرکت چیمهرداد هم ه.به خود امدم ییبا صدا

 یتوان نیبلند شدم و با اخر میزود از جا.زد یقلبم تند تند م.بلند شد و به سمت تلفن رفت شیناگهان از جا.به من زل زده است

هم  میپا.زد یم رونیقلبم داشت از دهانم ب.نشستم نیزم يدر را پشت سرم بستم و رو.دمیلنگ داشتم به اتاقم دو يکه در پا

چند لحظه قبل  ادیبه .کرد یکه با تلفن صحبت م دمیشن یمهرداد را م يصدا.کرد یکه داشتم درد م یعیدر اثر حرکت سر

 یم کیهوا کم کم داشت تار.به سمت پنجره رفتم و ان را باز کردم.امدن از اتاق را نداشتم رونیجرات ب.گرم يان نفسها.افتادم

نبود که  کیرمانت لمشیخوب شد ف.شد یچ دمیهم نفهم لمیاخر ف.از التهابم کاست یخورد و کم مبه صورت یخنک مینس.شد

 .بر لبانم نقش بست و به فکر فرو رفتم يلبخند.میشده بود ریجو گ نقدریا
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به  یبلند شدم و کش و قوس میاز جا.زد یچشمم را م ینورش کم.همه اتاق را روشن کرده بود دیخورش. را باز کردم چشمانم

. دمیکش یبه اسودگ ینفس. ستیکه مهرداد خانه ن دمیساعت فهم دنیبا د. رفتم رونیبلند شدم و از اتاق ب میاز جا.بدنم دادم

 نیافر.همه اشپزخانه مرتب بود.به اشپزخانه رفتم.نبود روزید يو پاشها ختیاز ر يراث چیه.بود زیتم.انداختم يبه رو ینگاه

 .دمیدرش د يرا رو یادداشتیباز کنم که  را خچالیخواستم در . تشنه ام بود.چقدر زرنگ شده بود

 دنبالت میا یزحمت غذا را نکش ساعت هفت حاضر باش م امروز

تا عصر سرم را به خواندن کتاب گرم .سر هم کردم و خوردم يزیناهار هم چ يبرا.غذا درست کردن راحت شده بودم از

 .کم کم چشمانم گرم شد و به خواب رفتم.کردم

 یسع.بلند شدم تا قبل از قطع شدن تلفن خود را به ان برسانم میبه سرعت از جا. زنگ تلفن چشمانم را باز کردم يصدا با

به شماره  ینگاه.را بردارم که تلفن قطع شد یخواستم گوش.بهتر شده بود یلیخ میپا.باشم عیسر میکردم بدون فشار اوردن به پا

 عیسر.به هفت مانده بود قهیدق ستیفقط ب.خواستم زنگ بزنم که چشمم به ساعت افتاد. بودمهرداد . که افتاده بود انداختم يا

ام را هم  یهم کردم و شال مشک یمیملا شیارا.دمیپوش یرا همراه شلوار مشک يدیسف يمانتو.به اتاقم رفتم تا حاضر شوم

 دنیبا د.امدم رونیرا برداشتم و از خانه ب فمیساعت هفت بود ک.مرتب بود زیهمه چ.انداختم نهیبه ا ینگاه.سرم انداختم يرو

نشستم و بدون انکه نگاهش کنم .باز کرد میدر را برا.دمیکش یخجالت م دنشیراستش از د. مهرداد به سمتش رفتم نیماش

 یخودم حس م ينگاهش را رو ینیسنگ.نگاه کردم مینگاه کردن به او به رو به رو يبه جا.جوابم را داد.سلام کردم

 یما را م نیسکوت ب یمیاهنگ ملا. به راه افتاد دیطول کش میکه فکر کنم چند قرن برا یبعد از لحظات خرهالاب.کردم

 مهرداد به سمتم امد.میشد ادهیپ نیاز ماش.میدیبه مقصد رس.شکست

 .کمکت کنم یخواه یم -

 .دادم یسر جواب منف با

 .بهتر است یلیخ میممنون پا -

از قدم زدن در کنارش لذت .را گرفت و به سمت رستوران به راه افتاد میبازو ریمهرداد ز.بود کیرستوران ش کی مانیرو يجلو

 .کرد ییقرار داشت راهنما یکه در محل دنج يزیمن را به م.بردم یم

 .نگاهش کردم. غذا را به دستم داد يمنو مهرداد

 .اده استفوق الع نجایا یکه ماه میبگو دیالبته با.سفارش بده يدوست دار یهر چ -

 .کردم دییبا سر حرفش را تا.وقت بود که نخورده بودم یلیخ. یماه

 .خواهم یهمان را م -

 .سفارش بده يشوم هر چه دوست دار یمن ناراحت نم. ؟ به خاطر من نباشد یمطمئن -

 .لبخندم را با نگاهش پاسخ گفت.زدم ياو نگاه کردم و لبخند به
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 یهمه جور جمع.مسن يمردها شانیجوان خانواده ها با بچه ها يزن و شوهرها. پر بود زهایهمه م.به اطرافم انداختم ینگاه

سرم را .کردم یخودم حس م يمهرداد را رو يخوردن نگاهها نیح.مشغول خوردن شدم.سالاد را اورد شخدمتیپ.شد یم دهید

را به  شیموها.امد یبهش م یلیود که خب دهیپوش یکت و شلوار کرم رنگ.نگاهش مهربان بود.چشم به من دوخته بود.بالا اوردم

مشغول خوردن .خدمت با سفارشمان امد شیکردم که پ یطور نگاهش م نیهم.شد يجور کیدلم .طرف بالا شانه کرده بود

انقدر گرسنه بودم که .بود هسرخ شد یداد و به خوب یاصلا بو نم یماه. فوق العاده بود شیکردم که غذا یاعتراف م دیبا.میشد

متوجه .کرد یم يباز شیبا غذا.دست نخورده بود بایتقر.مهرداد افتاد ينگاهم به بشقاب غذا.را چگونه خوردم میغذا دمینفهم

 .نگاهم شد

 ؟يخور یم یدنینوش -

 .کردم دییسر تا با

 . شوم یممنون م -

 .شدم دنیارام مشغول نوش.پر کرد میرا برا وانمیل

 :مقدمه رو به من کرد و گفت یب مهرداد

 .میرا بهت بگو یواستم مطلبخ یم -

فرو برد و  شیدستش را در موها.کار را نکرد نیاما ا دیبگو يزیدهانش را باز کرد و خواست چ.شدم رهیبه او خ يکنجکاو با

 .منتظر بودم.کردم کلافه است یحس م.داد رونینفسش را با صدا ب

 :که گذشت گفت یکم

 .میبگو يزیتوانم چ ینم نجایا. میکنم بهتر است برو یفکر م -

 .افتاده باشد ينکند اتفاق بد. اضطراب داشت نقدریکه ا دیخواست بگو یم یچ یعنی

 :رستوران رو به من کرد و گفت رونیب.همراهش روانه شدم. بلند شد شیاز جا دیبگو يزیچ نکهیا بدون

 .دیفشار ا تیخواهم به پا ینم.اورمیرا ب نیجا باش تا ماش نیهم -

 .در فکر فرو رفتم و متوجه رفتنش نشدم.منکرد یمخالفت

 خیس ییبا موها یپسر جوان.که مهرداد نبود نیا.خواستم سوار شوم که چشمم به راننده افتاد.دمیرا شن ینیتوقف ماش يصدا

 .زد یکه به من لبخند م دمیرا د یخیس

 .رسونمت یم یبالا خانوم ایب -

 .ماندم یبهتر بود که ساکت م.که منصرف شدم میبگو يزیخواستم چ.را برگرداندم میرو

 .ناز نکن عروسک نقدریا گهید یدونم خوشگل یم -

 .امد یپس چرا مهرداد نم.اضطراب همه وجودم را پر کرده بود.کرد دنیرا گفت و شروع به خند نیا

 .زد یلبخند م یحیافتاد که به طرز وق يبرگشتم چشمم به مرد قد بلند و چهار شانه ا. دستم را گرفت یکس ناگهان
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 .ارش گرید ارشیب -

 .پس همراه او بود.بود گفت نیکه در ماش يرا پسر نیا

 .دمیرا کش دستم

 .را به من نزن فتیدست کث. اشغال یکن یچکار م -

 صالیبا است.دندیدزد یروز روشن داشتند من را م يتو ایخدا.داشت يچه زور.دیکش نیرا گرفت و من را به طرف ماش میبازو ریز

 .کنم دایکمک خواستن پ يرا برا یبه اطرافم انداختم تا کس ینگاه

 . یمامان گهید ایب -

 .ام گرفته بود هیگر

 ؟یعوض یکن یچکار م -

زده  رونیگردنش ب يسرخ شده بود و رگها تیچهره اش از عصبان.به سمتش برگشتم یبا خوشحال.دمیمهرداد را شن يصدا

وضع  نیا دنیبود با د نیکه در ماش يپسر.شد ریمرد من را رها کرد و با مهرداد درگ. اش را گرفت قهیرفت و به سمت مرد .بود

 یکه کم دمیمهرداد را د.دیمهرداد کوب نهیبه س یمرد قد بلند مشت.ر شده بودندیبا هم درگ.امد و به کمک دوستش شتافت رونیب

چند نفر .پسر راننده به سمت مهرداد رفت.مشت و لگد گرفت ریاو را ز ناگهان به طرف مرد هجوم برد و.دمیکش یغیج.خم شد

 بشیکه پسرك از داخل ج ندیایجلو ب ستندچند نفر خوا.به انها انداختم یبا التماس نگاه.جمع شدند يکم کم عده ا. نفر کیبه 

داشتم از .شدن نداشت کیجرات نزد یکس دندیمردم عقب کش.دمیکش يخفه ا غیبرق ان ج دنیبا د.دیکش رونیرا ب ییچاقو

با سرعت به سمت  دیرا د نیپسرك که ا.شد یحس ارامش بر وجودم مستول.دمیرا شن سیپل ریاژ يناگهان صدا.مردم یترس م

مرد خواست .از هم جدا شدند سیپل يروهایکه با امدن ن.بودند ریمرد غول مانند و مهرداد با هم درگ.فرار کرد ورفت  نشیماش

به  ینفس.برده و مرد را گرفتند و بر دستانش دستبند زدند ورشیبه سمت انها  سهایپل.را گرفت شیکه مهرداد جلو فرار کند

 :زدم ادیفر.رفتم شانیبه سو.مشغول دستبند زدن به دست او بود راناز مامو یکی.چشمم به مهرداد افتاد.دمیکش یاسودگ

 .گناه است یاو ب دیکن یکار م یمعلوم است چ -

 :گفت  یرو به من کرد و با لحن سرد و خشن سیپل مامور

 .مشخص خواهد شد يدر کلانتر زیهمه چ -

 :رو به من کرد و گفت مهرداد

 .نمون نجایبرو خونه ا -

 .شهادت بدهم میایخواهم ب یمن م -

 .مهرداد در هم گره خورد يابروها

 .برو -

 .گرفتم و به خانه رفتم یدربست نیاشبعد از رفتن انها م.کنم یچیبود که نتوانستم سرپ يطور لحنش
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مبل نشستم و به فکر فرو  يرو.امدینصف شب شد پس چرا ن ایخدا.مدام مشغول قدم زدن در خانه بودم.دلم نبود يتو دل

 .خوابم برد یک دمیرا بستم و نفهم میکردم چشمها یطور که فکر م نیهم.رفتم

اب توجهم را جلب  يباز صدا.مهرداد.امد ادمی زیناگهان همه چ.دمیخواب نجایمن چرا ا.را باز کردم میشر شر اب چشمها يصدا با

مانتوام .بودم دهیبا مانتو خواب.شدم میموقع متوجه لباسها نیدر هم. دمیکش ینفس راحت.پس برگشته بود.صدا از حمام بود. کرد

با سرعت .دمیدر اتاق مهرداد را شن يدر حمام و بعد صدا يصدا.به اتاقم رفتم تا لباسن را عوض کنم. چروك شده بود یحساب

نگاهم به .ارام در اتاق را باز کردم.امدین ییصدا. در زدم.نه ایحالش خوب است  نمیخواستم بب یم. به سمت اتاقش به راه افتادم

حضورم را .چشم بهش دوختم.بود شیبه کمرش بسته بود مشغول خشک کردن موها يکه حوله ا یمهرداد افتاد که در حال

 .دو به طرفم برگشتحس کر

 .دیدر زدم متوجه نشد دیببخش -

گردنش هم کبود  يافتاده بود و رو یقیگونه اش خراش عم يرو.نگاهم به صورتش افتاد.را گذاشت و به سمتم امد سشوار

 يدبلند شدم و کبو مینوك پا يرو.چهره اش در هم رفت.دمیزخمش کش يدستم را بلند کردم و ارام رو.ستادمیا شیروبرو.بود

 .دمیگردنش را بوس يرو

به دورم  یدستان.دادم ختنیاجازه ر میبه اشکها.مهرداد با تعجب به من نگاه کرد. انداختم نییرا گفتم و سرم را پا نیا. دیببخش

 یم يشتریبا سرعت ب میاشکها.کردم یتنش را حس م يگرما.برهنه اش گذاشت نهیس يمهرداد سرم را رو.حلقه شد

 .دمیشن یتپش قلبش را م يصدا.کرد یم زشرا نوا میو موها دیبوس یمهرداد سرم را م.ختیر

 کیمثل .زد یچشمانش برق م.نگاهش کردم.که مهرداد اهسته من را از خودش جدا کرد میدانم چقدر به همان حال بود ینم

باز کرد و داخل  شیه افتاد در را با پاناگهان من را بلند کرد و به سمت اتاقم به را.درخشد یاسمان م یاهیستاره که در س

 .تخت خواباند يمن را ارام رو.شد

 .است دایاز چشمانت پ یخستگ. یبهتر است بخواب -

. بود که نتوانست تعادل خود را حفظ کن عیانقدر حرکتم سر.دمیخودم کش يخواست بلند شود که دستش را گرفتم و به سو یم

 .هیرگریو زدم ز رمیخودم را بگ يانقدر که نتوانستم جلو.نگاهش چه مهربان بود.میچشم در چشم شد.تخت افتاد يبه رو

دستش را .دیدراز کش میمهردادد من را در اغوش گرفت و پهلو.کردن است هیحالا چه وقت گر.خوردم یدست خودم حرص م از

بر وجودم  یبیرامش عج.کرد یم را پاك میاشکها یکرد و گاه یسرم را نوازش م یگاه گرشیبه دورم حلقه کرد و با دست د

 .دمیهم گذاشتم و خواب يرا رو میهاچشم.وجود نداشت ایدر دن یغم چیه گرید.شد یمستول

 يخدا.صفحه تلفن افتاد ينگاهم به شماره رو.و به سمت تلفن رفتم دمیپر میاز جا.شدم داریزنگ تلفن از خواب ب يصدا با

 .گفتم يمانند غیج يرا برداشتم و با صدا یگوش عیسر.من

 ..تنگ شده است تانیدلم چقدر برا یدون یمامام نم يوا میایکه دنبالتان ب دیمامان کی امدید چرا خبرم نکرد يوا -

 دیچیپ یمهربانش در گوش يصدا
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 . دوست نداشتم شما را از خواب بیدار کنم زمیصبح زود رسیدم عز. زمیسلام عز -

 .افتاد سلام نکرده ام ادمی تازه

 مامان سلام دیببخش يوا -

 .گفتید می امدیم استقبالتان گاوي، گوسفندي چیزي می کشتیم یخوب م -

 گفتم  عیسر. مگر کجا رفته بودم که اینقدر شلوغش می کنی -

 .الان می ایم خانه تان -

خیلی زود . اه افتادمکلید و کیف پولم را برداشتم و به ر. کردم و با خوشحالی از جاي خود بلند شده و لباس پوشیدم یخداحافظ

به هر حال مادر ناراحتی قلبی داشت و . اما ترسیدم. به خانه رسیدم خواستم با کلید خودم در را باز کنم و مامان را غافلگیر کنم

 .در را زدم کمی طول کشید تا مادر امد و در را باز کرد زنگ. هیجان برایش خوب نبود

 . سلام مامان -

 .سیديسلام ارزو جان چه زود ر -

 .تا اینجا پرواز کردم خیلی بد کاري کردید که به من خبر ندادید -

 .نمی خواستم مزاحمت باشم این طوري راحت تر بودم -

خوشحال بودم که مامان خانه را تمیز دیده . خود فکر کردم خوب شد تازگی به اینجا امده بودم و خانه را گردگیري کرده بودم با

 . است

 . بودیم مادر مشغول صحبت با

بهش گفتم نمی .گفتم که تا لحظه اخر از امدنم خبر نداشتی. فریبا کلی گله کرد که چرا تو نیامدي. خیلی جایت خالی بود -

 .خواستم مزاحم دختر و دامادم باشم

 خوب مجردي سفر کردن چطور بود ؟.مزاحم چیه حتما بدون ما راحت تر بودید -

 خوب چه خبرها؟. ه من خوش نگذشتالبته مثل دفعه قبل که ب. خوب بود -

هنگامی که از تعاریف مهمانها برایش حرف می زدم چشمانش از غرور برق . مادر از مهمانی که داده بودم تعریف کردم براي

 . می زد

 .باورم نمی شود دختر کوچولویم بزرگ شده و از خودش خانه و زندگی دارد -

 با محبت من را نگاه کرد یکم

 خبر ؟ از نازنین چه -

 . بی خبر نیستم الان دارد دوران راحتی اش را می گذراند تا بچه به دنیا بیاید فعلا که هر دو منتظر اعلام نتایج کنکور هستیم -

در چمدان را باز کرد از داخل ان یک . برایم چاي اورد و در حال صرف ان بودم که به اتاقش رفت و با چمدانش برگشت مادر

 . اورد و به من دادقواره چادر رنگی در 
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 . واي چه خوشگله مال من است -

 . معلوم است مگر جز تو دختري دارم -

 .مردانه اي هم خریده بود که ان را به من داد پیراهن

 . این هم براي دامادم است -

 . خیلی شیک است حالا چرا زحمت کشیدید ما که غریبه نبودیم -

 . نه زحمتی نیست -

 .دست هم لباس براي بچه نازنین اورده بود ان ها را یکی یکی نگاه کردم چند

 . واي چقدر کوچولو مامان یعنی دست بچه به این کوچکی است واي چه کلاهی پرتقال هم به زور داخلش جا می شود -

 . نگاهم کرد مادر

 . ه بودداخل چمدان لباس سرهمی کوچک دیگري در اورد روش عکس یک خرس تکه دوزي شد از

 .واي این هم براي نازنین است خیلی خوشگله -

 . به زودي نوبت تو هم می شود... ان شا ا.نه عزیزم این براي نوه خودم است -

 .کرد یکه فکر نم زهایبچه مادرم به چه چ. دمیکش خجالت

 . دلتان را صابون نزنید من که به همین زودي ها مثل نازنین دم به تله نخواهم داد -

 . ر دست خودت است هر چه خدا بخواهد همان می شودمگ -

 :هم نگاهی به من کرد و گفت  بعد

 کی این قدري شدي ؟ -

 . را پایین انداختم و چیزي نگفتم سرم

 از زندگی ات راضی هستی ؟ -

ازش خجالت .با محبت نگاه کرد میبه رو. مامان پنهان نماند دیزدم که از د يلبخند.امد ادمیبه  شبیناگهان همه اتفاقات د -

 .دمیکش

فریبا هم مدام می گفت عروس بی مادر شوهر و خواهر شوهر که غمی . نمی دانم مشهد که بودم چرا دلم شور تو را می زد -

 . ندارد به جایش دلتان براي من بیچاره شور بزند که چهار تا اقا بالا سر دارم

 :انداخت و گفت میبه سر تا پا ینگاه بعد

 کمی هم لاغر شده اي -

 . معلوم است وقتی از غذاهاي خوشمزه شما خبري نباشد همین می شود -

 خوب بلدي موضوع را عوض کنی اتفاقی که نیفتاده است؟ -
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مامان دستم را خوانده بود ولی . دانم همه مادر ها زرنگ هستند یا فقط مامان من بود که نمیشد سرش را کلاه گذاشت نمی

 . به گردن نگرانی براي نتایج کنکور انداختم من همه چیز را

 . اصلا به خودم نمی بینم یکسال دیگر هم پشت کنکور باشم. اگر قبول نشوم چی می شود مامان -

فکر کن اگر به جاي . اگر خدا بخواهد قبول می شوي به فرض این که قبول نشوي مگر همه باید سال اول قبول شوند -

بچه بزرگ کردن که کار راحتی نیست . اگر قبول نشود یک درد دارد و اگر بشود هزار درد. دينازنین بودي چه کار می کر

 . مسلما روزهاي سختی را پیش رو خواهد داشت

نازنین می گوید محمد خیلی اصرار دارد نازنین به درسش ادامه دهد می گوید . مطمئنا محمد هم به نازنین کمک خواهد کرد -

 . میدیو خند میبا مامان حرف زد یتا ظهر کل.اگر از ان استفاده نکند به خودش ظلم کرده است. حیف از استعداد او است

بعد . مامان، اش رشته درست کرد هر چند هوا گرم بود ولی بعد از مدتها بود که اش می خوردم و کلی بهم مزه کرده بود ظهر

 .بودم عصر شده بود از خواب که بیدار شده. از خوردن اش سنگین شدم و به خواب رفتم

 .واي چقدر خوابیدم -

هنوز خواب بود واي مهرداد الان بود که به خانه بیاید با این که دلم نمی خواست بدون خداحافظی از پیش مادر بروم اما  مامان

خیلی  براي نزدیک شدن به او. نمی خواستم حادثه اي باعث زیاد شدن فاصله میان من و مهرداد شود. چاره دیگري نداشتم

براي مامان یاد داشتی گذاشتم و از خانه . موقعیتی را که داشتم از دست بدهم احتیزحمت کشیده بودم و نمی خواستم به ر

 .بیرون امدم

مهرداد از  دنمیبه محض د.به داخل خانه رفتم. خانه که رسیدم ماشین را در حیاط پارك شده دیدم اه پس مهرداد امده بود به

 . بلند شد شیجا

 :زد و گفت ادیفر

 ؟يداد یخبر م کی دیبا یکن ینم ؟فکريمعلوم هست تا به حال کجا بوده ا -

 .کرد یدر هم گره خورده بود و من را نگاه م شیابروها

 .يزد یزنگ م لمیخوب به موبا -

 :دیلب غر ریز

 .خاموش بود -

 .بدهم یدانستم چه جواب ینم دمیلبم را گز.ام تمام شده بود یافتاد که شارژ گوش ادمی

 .به من کرد و به سمت اتاقش رفت و در را محکم بست ینینگاه خشمگ گرید بار

برنج را که از قبل خیس کرده بودم و لوبیا را هم . کاش زودتر برگشته بودم لباسم را عوض کردم و مشغول تهیه شام شدم اي

 .ذایم اماده بوددرست شدن قورمه سبزي خیلی وقت نگرفت سر شب غ. پخته بودم

 در اتاقش را زدم. را کشیدم و منتظر مهرداد شدم هر چه صبر کردم نیامد بلند شدم و از اشپزخانه بیرون رفتم غذا
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 .شام حاضره -

 :که گفت دمیمهرداد را شن يصدا

 .میل ندارم -

اشتهایم را از دست .م رخت بر بستشادي که از دیدن مادر به من دست داده بود با رفتار سرد مهرداد از وجود.سرد بود صدایش

 . به اتاقم رفتم کتابی برداشته و مشغول مطالعه شدم. دادم غذا ها را به قابلمه برگرداندم و انها را در یخچال گذاشتم

 .که گذشت چشمانم سنگین شد چراغ را خاموش کردم و خوابیدم کمی

یعنی از دست من . صبحانه هم نخورده بود. ین زودي نمی رفتکه از خواب بیدار شدم مهرداد رفته بود روزهاي قبل به ا صبح

 . ترجیح دادم به جاي فکر و خیال سرم را به کارهاي خانه گرم کنم.کارم بد بود نقدریا یعنیناراحت بود ؟

 میکه داشت ینیریخاطرات ش ادیبه .با خودم فکر کردم چه بد قهر است.بود نیمهرداد همچنان با من سر سنگ.روز گذشت چند

به اتاق . شروع به مرتب کردن خانه کردم.وشد یاش تمام م یبالاخره ناراحت ستیبا خودم گفتم مهم ن.زد یقلبم تند م. افتادم

روي میز کمی کاغذ ریخته شده بود انهارا مرتب کردم . روتختی اش را مرتب کردم ودمهرداد رفتم اتاقش کمی به هم ریخته ب

حتما مربوط به مادر مهرداد می شد . غذي افتاد که متعلق به اسایشگاه سالمندان بودکه چشمم به کا. و در کمد گذاشتم

. که مرتب شد ،رفتم و حاضر شدم اقات. تصمیم گرفتم سري به مادرش بزنم. کنجکاو شدم تلفن و ادرسش را یادداشت کردم

 . یفم انداختم و به راه افتادمکلید خانه را در ک. دمیمانتو ام را پوش. ادرس را برداشتم و داخل کیفم گذاشتم

کمی پرس و جو به محل مورد نظر رسیدم ساختمان نه چندان بزرگی روبه رویم قرار داشت که درون محوطه سرسبزي قرار  با

داخل شدم کمی گیج شده بودم تا حالا به این جور جاها نیامده بودم به جز پرسنل اسایشگاه بقیه افرادي که انجا . گرفته بود

 .همگی داراي سن بالایی بودند بودند

 ببخشید خانم ستوده در همین اسایشگاه ساکن هستند ؟ -

 . بودم به همین نام ثبت نام شده باشد امیدوار

 چه کسی به ملاقاتشان امده؟ -

 . من عروسشان هستم -

 .تا به حال شما را ندیده بودم -

 می توانم ملاقاتشان کنم؟. بله تازه ازدواج کرده ام -

بعد از چند پرسش دیگر رو به پرستاري کرد و . خوب شد همراهم اورده بودمش.ام را خواست که به او نشان دادم سنامهشنا

 :گفت 

 . خانم فیض ایشان را راهنمایی کن -

کمی هیجان داشتم خانم فیض جلوي اتاقی . پرستاري که نامش فیض بود در راهروهاي پیچ در پیچ گام بر می داشتم همراه

 . خانم فیض در زد کسی جواب نداد.د فهمیدم به اتاق مورد نظر رسیدیمایستا
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اتاق نسبتا بزرگی بود که شامل همه لوازم زندگی می . معمولا جواب نمی دهد در را باز کرد و من را به داخل راهنمایی کرد -

لاغر زنی را زیر پتو مشاهده کردم  جلو تر رفتم اندام. تلویزیون، یک دست راحتی و تختی که شخصی در ان خوابیده بود. شد

 :گفت  بودخانم فیض رو به شخصی که در بستر 

 .امده است دنتیبه د یهما خانم پاشو ببینچه دختر خوشگل -

از انچه فکر می کردم جوانتر بود و خیلی هم به مهرداد شباهت . که خوابیده بود صورتش را به طرف ما برگرداند شخصی

 .داشت

 . مهرداد خیلی شبیه او بود یعنی

 مهرداد مدرسه است ؟ -

 .معلم مدرسه پسرت امده است حالا تا ناراحت نشده بلند شو. هما خانوم بلند شو -

خانوم در جایش نیم خیز شد حالا او را واضح تر می دیدم ناگهان به یاد چند سال پیش افتادم به یاد زنی که بر سر مادرم  هما

 . قلبم فشرده شد. درم که مظلومانه می گریستفریاد می کشید و ما

 هما خانوم نمی خواهی به مهمانت خوش امد بگویی ؟ -

 مهرداد کجاست ؟ -

 . این را گفت و از اتاق بیرون رفت. مهرداد هم خواهد امد هنوز مدرسه اش تعطیل نشده است -

 مهرداد کی می اید ؟ -

 . به زودي خواهد امد -

 :بعد رو به من کرد و گفت. نبال مهرداد برود به او گفته بودم امروز مدرسه شان دیرتر تعطیل خواهد شدبه صابر گفته بودم د -

 از مهرداد راضی هستید؟ -

 . نگفتم چیزي

 تا به حال همه معلمهایش راضی بوده اند شما هم راضی هستید ؟ -

 را تکان دادم و گفتم سرم

 . مهرداد شاگرد زرنگی است -

 :زد و گفت لبخندي

 . هر دفعه که به دیدنم می اید نمره هاي بیستش را نشانم می دهد. او همیشه شاگرد اول است -

 .را گفت و خندید این

 .من را به یاد مهرداد انداخت لبخندش

د و در از داخل ان میوه اي دراور. خانم از جایش بلند شد و به سراغ یخچال کوچکی رفت که گوشه اتاق به چشم می خورد هما

 . ظرفی گذاشت و ظرف را روبروي من گذاشت
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 . امروز که مهرداد را ببینم به او خواهم گفت که معلمش امده است. بفرمایید خانم معلم -

 .خانم جون تعارف نکن بفرما

از جایم . ومبهتر دیدم که زودتر بر. اي کاش نیامده بودم.کرد یم ینیغم بر دلم سنگ دنشیبا د. دانستم باید چه کار کنم نمی

 :بند شدم و گفتم 

 . هما خانم من به مدرسه می روم مهرداد که امد بگویید نمره اش را بیست داده ام -

 . می دانستم باز هم بیست گرفته است بچه ام در همه کار اول است -

 . به او انداختم به عکس مهرداد خیره شده بود و لبخند محوي هم بر لبش بود نگاهی

 .از پرستاران خداحافظی کرده ان جا را ترك کردم. بیرون رفتم از اتاق ارام

 :در حال قدم زدن در محوطه بودم که صداي اشنایی به گوشم خورد  ارام

 تو اینجا چکار می کنی؟ -

 .سلام کردم. بود که با تعجب به من نگاه می کرد مهرداد

نمی دانستم چرا باید خشمگین باشد حتما اشتباه .ادرس اینجا را از کجا اورده اید؟در صدایش خشمی نهفته را احساس کردم -

 .می کردم

 .کمی صبر کن -

غیبتش کمی طول کشید و از انتظار خسته شده . من ایستادم و رفتن او را تماشا کردم.را گفت و به درون ساختمان رفت این

 :ابروهایش در هم گره خورده بودبه من نزدیک شد و گفت.پس از مدتی نه چندان کوتاه امد بالاخره. بودم

 .برویم -

او بدون اینکه به پشت سرش نگاه کند به سوي خیابان .پشت سر او به راه افتادم. بدون این که توقف کند به راهش ادامه داد و

 .روانه شد

به او نگاه . نمی دانستم چرا ناراحت است. ماشین را روشن کرد و به راه افتاد.من هم سوار شدم.سوي ماشین رفت و سوار شد به

 :بعد از مدتی با صداي سردي گفت.سکوت سنگینی بر فضاي ماشین حاکم شده بود.انداختم

 .خیالت راحت شد -

 چه بود؟ منظورش

 .يدید تیکه او را در ان وضع يخوشحال شد یلیحتما خ.راحت شد التیخ

 .شدم یخوشحال م دیچه با يبرا

 ...من -

 .نمی خواهم چیزي بشنوم -
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که فرصت حرف  نیاز ا. نمی خواستم اظهار عجز من را ببیند.اشکهایم بر روي گونه هایم فرو افتادند.لحن تندي این را گفت با

 :اشکهایم را پاك کردم و گفتم.بودم یزدن به من نداده بود عصبان

 .لطفا نگه دارید پیاده می شوم -

 . نی پیاده می شوي که من بخواهمزما -

 :زدم داد

 .نگهدار -

بهش  ینگاه.کردم یداشتم سکته م.گرفت یراند و سبقت م یم ابانیبا سرعت در خ.ترسیدم.او بر سرعت خود افزود اما

عت می مهرداد همچنان با سر.ناگهان نگاهم به چراغ راهنمایی افتاد که زرد شده بود.گردنش متورم شده بود يرگها.انداختم

خواستم داد بزنم نگه دار چراغ قرمز است که صداي وحشتناکی به گوشم .دادچراغ قرمز شد و ماشین به راه خود ادامه . راند

فریاد . در شکمم فرو شده است يزیاحساس کردم چ. دیچیدر دلم پ يدیناگهان درد شد. شیشه هاي ماشین خرد شد.رسید

 مهرداد اخرین چیزي بود که شنیدم

 

 هفدهم فصل

علی .چهره مامان را دیدم.چشمهایم را به ارامی باز کردم. پلکهایم سنگین بود. ارزو جان مادر چشمهایت را باز کن. .. ارزو -

 چشمهایش نگران بودند . رغم لبخندي که بر لب داشت

 صداي من را می شنوي؟ -

 :مامان را شنیدم صداي.بلند بگویم بله اما تنها ناله اي ضعیف از دهانم خارج شد خواستم

 .پرستار پرستار دخترم چشمانش را باز کرد -

 .از ان همه جا سیاه شد بعد

 . چشمهاي قشنگت را باز کن. ..خانومی. ..ارزو جان -

 .حتما داشتم خواب می دیدم.چه مهربان بود.مهرداد را می شنیدم صداي

 .بیدار شو عزیزم -

چشمهایم را باز . دستهاي گرمی را روي دستانم حس کردم. دوست داشتم این رویا ادامه پیدا کند.خواستم بیدار شوم نمی

چهره اش چه مهربان . لبخندي بر لب داشت.اول همه چیز درهم بودکم کم نورها از هم جدا شد و چهره مهرداد را دیدم.کردم

 .بود

 . م برایت تنگ شده استچقدر می خوابی خانومی بلند شو دیگر دل -

 .نگاهی به اطرافم انداختم جز او کسی نبود.نمی کردم با من باشد باور
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چند روز بالاي سرت بودند تا .و با اصرار من به خانه رفتند. تا چند دقیقه قبل اینجا بودند.حتما می خواهی مادرت را ببینی -

خواستم دستم را . خجالت کشیدم.لبش بردو بوسه اي نرم بر ان زد دستم را به ارامی بلند کرد و به طرف.چشمهایت را باز کنی

 .از دستش بیرون اورم

 .من را می بخشی خانومی -

 .ناله اي کردم.ناگهان درد بدي در دلم پیچید.در هم رفت میاخمها.امد ادمیکه رخ داده بود به  يحادثه ا.میدانستم چه بگو نمی

 چی شد درد داري؟ -

 :پرستار که امد امپولی را وارد سرمم کرد گفت.دانم در نگاهم چه دید که زود پرستار را صدا زد او نگاه کردم نمی به

 .چند لحظه تحمل کن الان ارام می شوي -

 .از ان دیگر چیزي نفهمیدم بعد

. ت ان بودتخت من ،تنها تخ.اتاق کوچکی بود. نگاهی به اطرافم انداختم.بار که چشمانم را باز کردم هیچ کس را ندیدم این

رویم را به طرف در .صداي پایی را شنیدم.پنجره اي کوچک هم داشت که پرده هاي قهوه اي رنگی ان را زینت داده بود

 .بعد نزدیکم امد. دستهایش را بالا اورد و خدا را شکر کرد دمن را که دی. چشمم به مادر افتاد.برگرداندم

 .من را می شناسی ارزو -

 .سر جواب مثبت دادم با

 چه اتفاقی افتاده است؟ -

 .خدا را شکر همه چیز به خیر گذشت. هیچی نشده است عزیزم -

 .را به ارامی نوازش کرد موهایم

 درد داري؟ -

 .شکمم احساس درد می کردم اما به روي خود نیاوردم در

 . نه -

 نازنین براي ملاقاتت امده می خواهی او را ببینی؟ -

 .فت و بعد از چند لحظه در باز شد و نازنین به داخل اتاق امدمادر ر. سر جواب مثبت دادم با

 .تو که از من هم سرحال تري بلند شو دیگر خجالت بکش همه را نگران کرده اي -

 .زدم لبخندي

 سلام -

 . سلام به روي ماهت -

چشمم به شکم گنده نازنین .به محمد افتاد که پشت سر او ایستاده بودبه من سلام کرد و من هم اهسته جوابش را دادم چشمم

 :نازنین مسیر نگاهم را دنبال کرد و خندید.افتاد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) یب یب( beebee  –تو را من چشم در راهم                             

wWw.98iA.Com ١٤٨ 

دوباره شکمم درد .خندیدم.فکر نکنم تنها پایم را از اینجا بیرون بگذارم. گفته ام اتاق بغلی را هم براي من خالی کنند -

 .بی اختیار ناله اي کردم.گرفت

 .الهی بمیرم نمی خواهد چیزي بگویی -

 :لحظه اي ساکت شد و گفت چند

 .نمی خواهی به ما شیرینی بدهی -

 تعجب به او نگاه کردم با

 .از کی تا حالا براي بستري شدن شیرینی می دهند -

 .از حالا گفته باشم که فردابرایم حرف در نیاورید. من که شیرینی قبولی ام را با شیرینی به دنیا امدن هستی خواهم داد -

 :با صداي ضعیفی گفتم.کنکور افتادمبه یاد .... قبولی

 . قبول شده اي نازنین -

حالا تو هم شیرینی . خیلی خوشحال هستم.ارزو باورت می شود.داروسازي قبول شده ام. را به علامت تایید تکان داد سرش

 .قبولی ات را بده

 .او نگاهی کردم به

 .رشته اي که دوست داري.تو هم قبول شده اي عزیزم -

 :گفتم

 انشناسی؟رو -

 .گریمعلوم است د -

 :پرستار امد و گفت.یچه خبر خوب. شد یباورم نم. زدم لبخندي

 .لطفا دور بیمار را خلوت کنید،وقت ملاقات تمام شده است -

 .ولی بیمار ما که در اتاق خصوصی بستري است -

 .قوانین اینجا است و من هم نمی توانم کاري بکنم -

 . او هم خندید.به شکمش اشاره اي کردم و لبخند زدم.را بوسیدجلو امد و پیشانی ام  نازنین

 . از من خداحافظی کردند و رفتند بعد

 .امیدوار بودم تا باز شدن دانشگاهها حالم خوب شود.چه خبر خوشی هر چند حالم مساعد نبود. من قبول شده بودم خداي

مهرداد را دیدم که بالاي سرم . نگاه کردم.د احساس کردمدر فکر بودم که سنگینی نگاهی را بر روي خو. لحظه اي گذشت چند

 .لبخندي بر لب داشت.ایستاده بود

 بهتري؟ -

 :با تعجب پرسیدم . این چند روز خیلی نگرانت بودم. روي صندلی نزدیک تختم نشست.را به علامت مثبت تکان دادم سرم
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 مگر چند روز است که اینجا هستم؟ -

 .ت می افتاد هیچ وقت خودم را نمی بخشیدمدو هفته، اگر اتفاقی برای -

 .بدهم حیتوض تیمی خواهم برا -

 :را روي لبم گذاشت و گفت دستش

 .امیدوارم من را ببخشی.خواهش میکنم نمی خواهم چیزي راجع به ان روز نحس بشنوم -

اشاي او بودم که صداي محو تم. چشمان سیاهش چه برقی داشت. نگاهش کردم.را در دستانش گرفت و به من خیره شد دستم

 . مهرداد از جاي خود بلند شد. مامان بود.پایی را شنیدم

 .ببخشید که خلوتتان را به هم زدم. خواهش می کنم راحت باشید -

 .جلو امد و به من نگاه کرد. خوشحال بودم که از هیچ چیز خبر نداشت.با مهربانی نگاهی به ما انداخت مادر

 .امروز رنگ و رویت بهتر است -

نگران . من که زنده بودم و مهرداد هم سالم بود. احساس کردم که اتفاقی افتاده است. چشمانش کمی نگرانی دیده می شد در

 چه چیزي بود؟

 مامان اتفاقی افتاده است؟ -

 . نه عزیزم چه اتفاقی -

 .احساس می کنم کمی نگران هستید -

 . نه چیزي نیست -

 .همین موقع دکتر به اتاقم امد در

 سلام دخترم امروز چطوري؟ -

 بهترم اقاي دکتر -

 بعد هم از من چند سوال پرسید که جوابش را دادم.مشغول نوشتن چیزي شد دکتر

ما چه گلی به سر پدر و مادرانمان زده ایم که بچه هایمان به سر ما . افرین دختر خوب. می بینم که روحیه ات خوب است -

 :بعد هم رو به مهرداد کرد و گفت.نندبز

 .از نظر من بیمار مرخص است -

 .به همان سرعت که امده بود بیرون رفت بعد

 .منظورش از زدن ان حرف چه بود -

بیشتر . به من خیره شده بود. به مهرداد نگاه کردم. مامان چیزي نگفت و نگاهش را از من گرفت. را من از مادر پرسیدم این

 .شک کردم

 می شود به من بگویید چه شده است؟ -
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 :به من نگاه کرد و ارام گفت  مهرداد

 متاسفم  -

 اهسته گفت.مادر به من نزدیکتر شد. هم از اتاق بیرون رفت بعد

 .است یدر هر کار خدا هم حکمت.کار است نیخدا بهتر يبودن به رضا یبدان راض.ارزو جان -

 .هنوز معنی این جمله را کاملا درك نکرده بودم.در چشمانش اشک حلقه زده بود. کردم نگاهش

 .رمیمیم یچه شده دارم از نگران دییشود بگو یمامان م -

 .درده و نبودنش هزار درد کیبودن بچه  -

 .را گفت و ساکت شد نیا

 .شد یکلمات در ذهنم دوره م نیمدام ا...بچه...حکمت. ..ببخش منو

 .يمادر شو یتوان ینم گریمتاسفانه تو د -

 :گفتم یرلبز

 .هیچ وقت بچه ام را نخواهم دید.هیچ وقت مادر نخواهم شد هیچ وقت مادر نخواهم شد -

 . روزي که بهوش امده بودم خدارا شکر می کردم که بر سر هیچ کداممان بلایی نیامده است از

 .عفونت کرده بود مجبور شدند رحمت را دراورند یکه داشت یزخم

 شد کیسرم به دوران افتاد و همه جا تار دمیحالم را نفهم گرید.افتاده است یچه اتفاق ایخدا.چه می شنیدم. 

 .به خاطرم امد زیهمه چ.که باز کردم نگاهم به مهرداد و مادر افتاد چشم

 مامان -

 بله عزیزم -

 .می خواهم با شما به خانه بیایم -

 .مهرداد گرد شده بود چشمان

 . به رفتن به خانه مان کند فایده اي نداشت یمن را راض چه مهرداد با من صحبت کرد که هر

براي من بچه مهم نیست خود تو . باور کن نمی خواستم این اتفاق بیافتد. من واقعا متاسفم ارزو یک فرصت دیگر به من بده -

 .مهم هستی

 .را گرفت دستم

 .ت که چند روز من را به خانه می برد تا حالم بهتر شودمامان به مهرداد گف. نمی خواستم با او به خانه بروم. او نگاه نکردم به

 .به ناچار قبول کرد مهرداد
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به چهره نگرانش که نگاه می کردم .مادر حسابی به من می رسید.روزي گذشته بود و من کمی با واقعیت کنار امده بودم چند

هر چند این اتفاق . براي خوشنود شدن مادر هم که شده تصمیم گرفتن چیزي به روي خود نیاورم. غصه ام می گرفت

 .خواستم مادرم را هم از دست بدهم میبزرگترین تاثیرش را در زندگی ام گذاشته بود اما ن

من . مهرداد امده بود مادر از او به گرمی استقبال کرد.مادر در را باز کرد.یک روز معمول بود که زنگ خانه به صدا در امد عصر

 .صداي مهرداد و مادر را می شنیدم که با هم احوالپرسی می کردند.هم به اتاقم رفتم نمی خواستم با او روبرو شوم

 .الش چطور استح -

 . فکر کنم با واقعیت کنار امده. رنگ و رویش بهتر شده. ظاهرا حالش بهتر است -

چقدر .نگاهش کردم.چیزي نگفتم در باز شد و مهرداد به درون اتاق امد.بعد از چند لحظه کسی در اتاق را زد. برقرار شد سکوتی

براي انکه لو نروم به . دلم برایش رفت. یلی بهش می امدتی شرت سبز رنگی پوشیده بود که خ. تنگ شده بود شیدلم برا

 .سمت دیگر اتاق نگاه کردم

 حالت بهتر است. ..سلام -

 سکوت

 نمی خواهی جوابم را بدهی؟... 

 . بوي عطرش فضاي اتاق را پر کرده بود. امد و کنار من روي تخت نشست جلو

 من را بخشیدي؟ -

 . ..با من یاچه چیز عذرخواهی می کرد از ازدواجش  از

 .نگفتم چیزي

 .حق داري از دستم ناراحت باشی -

ان روزها تنگ شده  يدلم برا.چند روز خیلی به او فکر کرده بودم به رابطه مان به ان زندگی که چند وقت با هم داشتیم این

هم  نیا.ا من ازدواج کرده بودانتقام گرفتن ب يچه شد که با من مهربان شد او که برا. افتادم شیها یمهربان ادی.دلم سوخت.بود

حالا .دمیخوب شد به موقع فهم.را بر من وارد کند ينتریوابسته کند تا بتواند ضربه سنگ ودشخواست من را به خ یم.نقشه بود

بوسه  میبر موها. به طرفم امد و در اغوشم گرفت.نکردم یتوجه.مهرداد من را صدا کرد. باز شده بود قتیحق يچشمانم بر رو

 ینم. اما ترحمش را نه. توانسته بودم تحمل کنم اتنفرش از خودم ر.سوخت یم میحتما دلش برا.چه مهربان شده بود.زد یم

دلم نمی خواست به خاطر دلسوزي و عذاب وجدان به زندگی اش با .مهربان شود نقدریعذاب وجدان باعث شده بود ا.توانستم

یا من را ترك می کرد یا به زور . قبت روزي از دست من خسته می شدعا. مگر چند روز می توانست تحمل کند.من ادامه دهد

این را هیچ مردي نمی توانست . هیچ گاه نمی توانستم به او فرزندي بدهم. تحملم می کرد و من هیچ کدام را نمی خواستم

هر چند خودش . ان بگویدهر چند بر خلاف . تحمل کند چه برسد به او که تنها براي انتقام گرفتن با من ازدواج کرده بود

 .مقصر باشد
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با .من و او براي هم ساخته نشده بودیم.باید او را از خودم نا امید می کردم.خواستم ته مانده غرورم را هم لگد مال کند نمی

 .دمیپرس يلحن سرد

 چرا به اینجا امدي ؟  -

 .بعد از چند لحظه به خود امد. جا خورد اشکارا

 .امدم همسرم را ببینم -

 . من دلم نمی خواهد تو را ببینم -

 .گفتم بهت حق می دهم از دستم عصبانی باشی -

 نکردم نگاهش

 .را گرفت دستم

 ارزو -

دستم را روي . نه طاقت نداشتم. به چشمان سیاهش نگاه کردم. با دستش چانه ام را گرفت و سرم را بلند کرد. ندادم جوابی

 .لبش گذاشت و بر ان بوسه زد

 . م ارزودوستت دار -

سرم را روي شانه اش گذاشتم و . ارام در اغوشم گرفت.روزي براي شنیدن این حرف همه چیزم را می دادم. خود لرزیدم به

مهرداد چیزي نمی گفت تنها من را در اغوش گرفته بود و ارام موهایم را نوازش . ان قدر گریستم تا اشکی برایم نماند. گریستم

ارام دستهایش را از دورم باز کردم بلند شدم و به سمت دیگر اتاق .نه نمی توانستم ماا.ش بمانمکاش تا ابد در اغوش.می کرد

 . رفتم

 .خواهش می کنم برو -

 .ارزو با من بیا، خانه بی تو خیلی سوت و کور است -

 .یک عمر تنها در ان خانه زندگی کرده اي -

هر چند ان موقع به . خانه ام امدي تازه معناي زندگی را فهمیدم تو که به. ان روزها تنها کاري که نمی کردم زندگی بود -

نمیدانی چه لذتی می بردم که هر روز خسته از سر . تو مثل رویایی خوش نرم امدي و به قلبم وارد شدي. روي خود نمی اوردم

ولی تو مقاومت .راه خودت برويهر روز منتظر بودم که از من خسته شوي و به .میدیدم خودکار بر می گشتم و تو را در انتظار 

 .می کردي و من به داشتن تو افتخار می کردم

شب . از لحظه اي که پایت را در خانه ام گذاشتی از زمانی که با تو تنها شدم از کرده ام پشیمان شدم ارزو. احمق بودم ارزو من

از طرز .به چشمهاي مهربانت نگاه کردم.نگاهم که به چشمان معصومت افتاد نتوانستم خواسته شوم خودم را اجرا کنم یعروس

ان روز که به خانه امدم و . بود که فهمیدم اشتباه کرده ام ولی باز هم به اشتباهم ادامه دادم قعارزو ان مو.نگاهت بر خود لرزیدم

تا این که صداي در را . نمی دانی چه حالی داشتم ارزو. و براي همیشه رفته اي يه اتو نبودي فکر کردم عاقبت خسته شد
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اما . دوستت دارم اگر تو نباشی من هم نخواهم بود بگویمخواستم بهت . خواستم به نزدت بیایم و در اغوشت بگیرم. شنیدم

تو را دیدم که ارام به اتاقت .من خبر نداده ايدر عوض فقط از تو ایراد گرفتم که چرا به .غرور لعنتی ام نگذاشت. نتوانستم

دیدم واقعا یکه  یشگاهچند روز بعد که تو را در اسا.می خواستم بدوم و ازت معذرت خواهی کنم اما باز هم نتوانستم. رفتی

 تمیبه خاطر عصبان.کردم یاما اشتباه م.یکن ریتا من را تحق. فکر کردم انجا رفته اي تا مادرم را ببینی تا دلت خنک شود. خوردم

 .ارزو من را ببخش خواهش می کنم نگاهم کن.دمیفهم ینم يزیچ

فرض کنیم چند روزي هم من را .ناقص بودن خودم ادیبه .نفرتش از مادر افتادم ادیبه . توانستم حرفهایش را قبول کنم نمی

ضمانت  یچه کس. او داشت يبرا يا هدیاما زندگی اي که هیچ ثمري ندارد چه فا. تحمل می کرد و با هم زندگی می کردیم

نه .کوفت یموضوع را بر سرم م نیا يبالاخره روز.در دست پدرش اه نکشد و تحمل کند يدست هر بچه ا دنیکرد با د یم

 .نمی توانستم نگاهش را باور کنم دیگر خیلی دیر شده بود

اگر چند لحظه . دلم برایش پر کشید. گاه می کردچه مهربان به من ن. نگاهش کردم. شد و به طرفم امد و دستم را گرفت بلند

 .دیگر می گذشت نمی توانستم جلوي خودم را بگیرم

داخلش . ان را ارام باز کرد. مثل انکه چیزي یادش امده باشد دست در جیبش کرد و جعبه کوچکی را بیرون اورد ناگهان

رد به اینه نگاه کردم او را دیدم که کنارم ایستاده من را جلوي اینه ب. گردنبندي بود ان را برداشت و به گردنم اویخت

 . گردنبند را کندم و به گوشه اي انداختم. نستمنه نمی توا.دستم را به طرف گردنم بردم.است

 .برو بیرون -

 .خواست جلو بیاید.گویی باور نمی کرد که چنین سخنی را شنیده باشد. نگاهم کرد مبهوت

 .به من دست نزن -

 .در اتاق را باز کردم. نباید می گذاشتم بیش از این پیش برودو گرنه دیگر نمی توانستم جلوي خود را بگیرم من خیره شد به

 .اگر خواست من برایت مهم است خواهش می کنم برو -

 . من نگاه کرد به

 .تا جان در بدن دارم ازت متنفرم.ازت متنفرم دلم نمی خواهد دیگر ببینمت -

گردنبندي را که با بی رحمی . نگاهم به گوشه اتاق افتاد. در اتاق را بستم و به ان تکیه دادم. بیرون رفت بلند شد و از اتاق ارام

ان را برداشتم شکل یک قلب بود که زنجیر ظریفی از میان ان عبور کرده بود و روي ان اول . تمام پرت کرده بودم دیدم

صداي باز شدن . خودم را روي تخت انداختم و گریستم.غصه شدرا لمس کردم دلم پر  یمحرف م.حروف اسممان حک شده بود

 :مادر صدایم کرد.در را شنیدم

چی شده ارزو ؟ چرا داري گریه می کنی؟مهرداد چرا این قدر ناراحت بود؟چرا این قدر خودت را اذیت می کنی به فکر خودت  -

 .نیستی ، حداقل به فکر من باش

 .فتنزدیکم امد و من را در اغوش گر مادر
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 .چرا این اتفاق باید براي من بیفتد. باید چکار کنم مامان -

 :در حالی که نوازشم می کرد اهسته به من گفت مادر

 مهرداد خیلی ناراحت بود اتفاقی افتاده است ؟ -

اما همه چیز را هم نمی توانستم به او . مسلما جدایی ما موضوعی نبود که بشود از مامان پنهان کرد. دانستم چه بگویم نمی

 . بگویم

 . می گفت زن و شوهر در سختی هاي روزگار باید پشت هم باشند و گر نه روزهاي خوشی که همه کنار ادم هستند مادر

شاید الان برایش اهمیت نداشته .کدام مردي حاضر است از پدر شدن چشم بپوشد .مادر من هیچ وقت بچه دار نخواهم شد -

. باشد اما چه کسی ضمانت می کند با دیدن دست هر بچه اي در دست پدرش به یاد فرزندي که می توانست داشته باشد نیفتد

چرا الان قبل از انکه غرورم . فته امشد که فرصت پدر بودن را از او گر واهدایا ان روز از من متنفر نخواهد شد؟ متنفر نخ

 .بشکند و خرد شوم،الان که تحمل ان را دارم جدا نشوم

 .احساس می کردم او هم در حال گریستن است.انگار می دانست حق با من است. چیزي نگفت مادر

کسی نبود که پولهایی  هر چند که از دعواهایش خبري نبود هر چند.موقعی که پدرت مرد سیاه ترین روزهاي زندگی ام بود -

پدرت هر چه نبود ولی سایه اش بالاي سر ما .را که با سوزن زدن به چشمم در می اوردم غارت کند، اما پشتم خالی شده بود

به من به چشم یک خانه خراب کن نگاه .گرفتم مردم از همنشینی با ما گریزان بودند ابعد از اینکه رفت و لقب بیوه زن ر. بود

برادرهایم انگار نه انگار خواهري دارند . فرزند اخر پدر و مادرم بودم و انها چند وقت بعد از ازدواجم فوت کردند من.می کردند

بعد از ان .باید سعادت خانواده خود را حفظ می کردند.نداما خوب انها هم تقصیر نداشت. من را به امان خدا رها کرده بودند

تا اینکه صابر را دیدم و به یاد .به خاطر وجود تو نمی توانستم با هر کسی ازدواج کنم.فهمیدم بودن مرد در خانه چه نعمتی است

می کردم به خاطر من است که  کروقتی رفتار او را با تو دیدم هر چند اوایل ف.روزهایی افتادم که در راه مدرسه او را می دیدم

هیچ ربطی به من ندارد بعد از انکه دیدم تو او را به  به تو توجه نشان می دهد ولی پس از مدتی فهمیدم علاقه اش به تو

او گفته بود زنش فوت کرده در حالی که چنین . اما صابر با من کاملا روراست نبود. عنوان پدرت پذیرفته اي با او ازدواج کردم

رین دروغی بود که از او شنیدم هر چند اولین و اخ.او براي اینکه من را دوباره از دست ندهد این دروغ را به من گفته بود. بودن

صابر به من گفت همسرش قبل از ازدواج دچار بیماري اعصاب بوده که از او مخفی کرده اند .ولی نتوانستم ان را از یاد ببرم

صابر به من گفت بعد از به دنیا امدن پسرش حال .داشت ولی از بیماري او بی خبر بود هامادرش خیلی اصرار به وصلت ان

هر چند من نتوانستم صابر را با خاطر ان موضوع . همسرش بدتر شده بود ، به طوري که شخصی باید از او مراقبت می کرد

 . ببخشم اما باز هم جایگاه ویژه اي در قلب من دارد

 .ی تان برایم نگفته بودیدهیچ وقت راجع به زندگ -

الان هم می خواهم معناي بیوه بودن را برایت بگویم از . نمی خواستم ذهن تو را اشفته کنم و ارامشت را از بین ببرم -

 .اول به همه چیز فکر کن بعد تصمیم بگیر. اما هر تصمیمی بگیري بدان پشتت خواهم بود. جایگاهی که در فرهنگ ما دارد
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 . قصد هم نداشتم برایش تعریف کنم.دانست یهدف مهرداد را از ازدواج با من نم. ا نمی دانستهمه چیز ر مادر

. چند تصمیم خود را گرفته بودم اما به حرف مادر هم گوش کردم و چند روزي به همه راهها و همه عواقب ان فکر کردم هر

باید میان بد و . رین تصمیم بود که می توانستم بگیرماما باز هم می دیدم تصمیمی که گرفته ام هر چند تلخ است اما درست ت

دوست نداشتم بعد از چند سال علاقه . دوست داشتم و خوشبختی اش را می خواستم رامهرداد . بدتر یکی را انتخاب می کردم

 .براي زنده نگه داشتن عشقم باید تاوان گزافی را می دادم. اش به من تبدیل به نفرت شود

. مهرداد دیرتر از من امد. پله هاي محضر را با پاهاي لرزان بالا می رفتم. رفتم را از یاد نخواهم برد که به محضر روزي

دلم .بعد از تمام شدن کار بدون اینکه به من نگاه کند از در بیرون رفت.هنگامی که دفتر را امضا می کرد لحظه اي مکث کرد

 جهینت نیحتما با خودش فکر کرده بود و به ا.نگفت زیچ چیاما ه میباشکه با هم  خواهدباز هم ب دیبگو يزیخواست بهم چ یم

 .بود که حق با من است دهیرس

 .روز هنگامی که در اتاقم را بستم روي تخت افتادم و انقدر گریستم تا از حال رفتم ان

 

 هجدهم فصل

از . مادر انقدر برایم حرف زد. مگذشتن روزها و شبها را نمی فهمید. بعد از ان همچون مرده اي متحرك بودم روزهاي

اسم دانشگاه که امد از حال رخوت امیزم بیرون . زیباییهاي زندگی گفت، از امید به اینده،از رفتن به دانشگاه و شروعی تازه

 .شده بود دندانشگاه انگیزه اي براي زندگی کر. امدم

 .از انکه سال تحصیلی شروع شود از ان خانه رفتیم قبل

 . ار به زوایاي خانه نگاه کردم و در اتاقهایش گشت زدم خاطرات خوب و بد زندگی مان را بدرود گفتماخرین ب براي

اتاق بزرگتر . اپارتمانی نقل مکان کردیم که از دو اتاق خواب و سرویسهاي بهداشتی و اشپزخانه اي کوچک تشکیل شده بود به

از خانه مهرداد تنها لباسها و کتابهایم را اورده . اتاق کوچک گذاشتم را به اصرار من مامان انتخاب کرد و من هم وسایلم را در

 .خواست از گذشته ام دور شوم یدلم م.کارتم را هم عوض کردم میس. زمانی که می دانستم او نیست به خانه رفتم.بودم

دختر . به اسم پانیذ اشنا شدم هنگام ثبت نام با دختري. به زودي باز می شد و من براي ثبت نام به دانشگاه رفتم دانشگاهها

هنگام برگشتن به خانه اصرار کرد من را برساند می گفت خانه مان در مسیر اوست و من هم با او .خوبی به نظر می رسید

لباسهایش بسیار شیک بود و کاملا معلوم بود پول . متعلق به خود او است فهمیدمسوار پژویی شدم که بعدها . همراه شدم

 .ان کرده است زیادي را صرف

 .این حال دختر از خود راضی اي به نظر نمی رسید و خیلی هم صاف و ساده بود با

 .مادر برایم چاي اورد.و هلاك به خانه رسیدم خسته

 خوب اولین روز چطور بود؟ -

 .یددختر خوبی به نظر می رس. با دختري به اسم پانیذ هم اشنا شدم. با این که خسته شدم ولی خیلی خوب بود -
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 .خوشحالم از این که دوست پیدا کردي -

سعی می کردم با غرق .هر چه می گذشت بیشتر به درسهایم دل می بستم. بعد با انرژي بیشتري به دانشگاه می رفتم روزهاي

 .شدن در درسهاي دانشگاه گذشته ام را از یاد ببرم

 . انها دوست داشتم همه اساتید را بجز یکی از.هفته اي از شروع کلاسها گذشته بود چند

 .انروز برعکس همیشه دیر از خواب بیدار شدم.این عدم دوست داشتن روزي تبدیل به نفرت شد و

 .واي مامان چرا زودتر از خواب بیدارم نکردید -

از همه بدتر اینکه کلاس روانشناسی عمومی داشتم و با همان استادي که . را هنگامی که چشمم به ساعتم افتاد گفتم این

اگر کسی دیر به کلاس می امد با کنایه هاي .اقاي رمضانی که از روز اول از همه زهر چشم گرفته بود.ازش خوشم نمی امد

با این که استاد روانشناسی .فتند ادم نرمالی نیست و خدا نکند با کسی چپ شودگ یسال بالایی ها م. زهر الود او روبرو می شد

بی مقدمه .جلسه اول که با او درس داشتیم را فکر نمی کنم هیچ گاه از یاد ببرم. بود ولی از روان انسانها هیچ چیز نمی دانست

دائم متذکر می شد .روابط زناشویی صحبت می کرد ارهالبته نه درباره خود ازدواج درب. شروع کرد راجع به ازدواج صحبت کردن

که ازدواج تنها براي رفع نیازهاي جنسی و بقاي انسان ها است و هیچ دلیل دیگري براي کنار هم زیستن زن و مرد وجود 

 رانرنگ چهره دخت. چه فاجعه اي می شد اگر همه مردها مثل او فکر می کردند. حالم از حرفهایش به هم می خورد.ندارد

بعد ها . دیگر قادر به تنفس در ان هواي مسموم نبودم. کلاس سفید شده بودو چند تایی از جمله من از کلاس بیرون رفتیم

بعد از ان فقط براي .پانیذ درباره بقیه حرفهایش با من صحبت کرد و با شنیدن ان خوشحال شدم که از کلاس بیرون امدم

اخر کلاس نمی نشستم،مگر انکه حضور و غیاب را به اخر کلاس موکول می  غیبت نکردن به کلاس می رفتم و هیچ گاه تا

البته برخی از بچه ها همان ترم درسش را حذف کردند، ولی من که می .کم کم یاد گرفتیم که با او کلاسی را برنداریم.کرد

 .خواستم درسم را زودتر تمام کنم این کار را نکردم

از دیر بیدار شدن گرفته تا قرمز بودن . هم داده بود تا من دیر به سر کلاس برسم روز هم گویی همه چیز دست به دست ان

تا این که انصاري .بین رفتن و نرفتن به کلاس تردید داشتم.حدود ده دقیقه اي دیر به دانشکده رسیدم.همه چراغهاي مسیر

در زد .با سر حرفش را تایید کردم. اد امدهپرسید است. من هم جوابش را دادم ردیکی از پسرهاي کلاس رسید و به من سلام ک

تا وارد کلاس شود من هم تصمیم گرفتم پشت سر او وارد کلاس شوم به امید اینکه استاد متوجه ورود من نشود ولی زهی 

 .خیال باطل

 نمی توانستید قرارتان را بعد از کلاس بگذارید؟ -

خون به صورتم هجوم .تازه متوجه معنی حرفش شدم. یره اش را دیدمبعد از انکه نگاه خ.متوجه نشدم که استاد با من است اول

 .نمی دانم قیافه ام چطوري شده بود که پانیذ دستم را گرفت و اهسته به من گفت ارام باش.اورد
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استاد هم پی بحث را نگرفت و مشغول ادامه درس دادنش . به او کردم نگاه ارام بخشی داشت که ناخود اگاه ارام شدم نگاهی

می دانستم تا چند . هر چه سعی می کردم موضوع را فراموش کنم نمی توانستم.انروز از مطالب کلاس هیچ چیز نفهمیدم.شد

 . و دیگر دانشجویان از کلاس سرم را روي دستم گذاشتم دبعد از رفتن استا.روز خودم را خواهم خورد

 اي؟ پاشو ارزو بریم بیرون این چه قیافه اي است که به خود گرفته -

 .پانیذ ابرویم رفت دیگر نمی توانم به دانشگاه بیایم -

پاشو برویم یک دور بزنیم تا حالت جا . چقدر موضوع را براي خود بزرگ می کنی خوب است صورتی را همه می شناسند -

 .بیاید

 پانیذ احساس می کنم همه بچه ها دارند به من نگاه می کنند -

 . کرده، دختر خجالت بکشپاشو ببینم الکی زانوي غم بغل  -

کمی که گذشت ارامتر شدم و با شوخی هاي پانیذ شروع به خندیدن .گفت تا از جایم بلند شدم و همراه او براه افتادم انقدر

چند .پانیذ به خاطر رنگ پوست استاد او را پلنگ صورتی صدا می کردو کم کم بین همه بچه ها به همین نام مشهور شد.کردم

. من هم با دیدن روحیه انها از حالت گرفته ام بیرون امدم. و سر به سرم گذاشتند رفتندهم با دیدن من دورم را گتا از بچه ها 

مسیر خانه هم دور بود و هم شلوغ بود . ان روز تا بعد از ظهر کلاس نداشتیم.خوشحال بودم که دوست خوبی مثل پانیذ داشتم

 .من اصرار کرد که به خانه شان بروم می گفت خانه شان به دانشگاه نزدیک استپانیذ به . و کرایه نمی کرد بروم و بر گردم

 .مگر نگفته بودي خانه ما در مسیرت است پس تو باید به خانه ما بیایی -

به شرط انکه دیگر زحمت رساندن من . که دستش رو شده بود اول چیزي نگفت اما بعد انقدر فلسفه بافت تا قبول کردم پانیذ

 .به خانه را نکشد

 .از در که وارد خانه شان شدم دهانم باز مانده بود. خانه که نبود قصر بود.زود به خانه شان رسیدیم خیلی

 ؟پانیذ این جا واقعا خانه خودتان است -

 .معلوم است که خانه مان است. نه مامانم اینجا خدمتکار است چه حرفهایی می زنی -

 .واقعا بزرگ و قشنگ است باید اعتراف کنم خانه اي به این زیبایی تا به حال ندیده ام -

 .از بیرونش هم زیباتر و باشکوه تر بود داخلش

البته نه این که زشت باشد چهره اش معمولی بود ولی تا به حال می فهمیدم علی رغم اینکه پانیذ چهره زیبایی نداشت  حالا

 .پسرهاي زیادي پیشنهاد دوستی به او را داده بودند و البته پانیذ عاقلتر از این حرفها بود و به هیچ کدامشان محل نمی گذاشت

و تابلوفرشهاي .رش کرده بودقالی هاي دستباف گرانبهایی زمین را ف. عتیقه گوشه و کنار خانه شان دیده می شد ظرفهاي

وسط ورودي پله هایی به چشم می خورد که نشیمن را به طبقه بالا وصل .ابریشمی زینت بخش دیوارهاي اینه کاري شده بود

و از ظاهر امر هم .پدر پانیذ بنا به گفته خودش تاجر فرشهاي ابریشمی بود.می کرد ،جایی که احتمالا اتاقهایشان در انجا بود

 پانیذ به طرفش رفت و صورتش را بوسید. ناگهان زنی از بالاي پله ها پایین امد.د در کارش موفق استمعلوم بو
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 سلام فرشته جون  -

 سلام عزیزم کی اومدي؟ می بینم مهمان هم داري -

حدس . او بود یعنی پانیذ شبیه. شبیه پانیذ بود. با ان خانم روبوسی کردم. من را به عنوان دوست صمیمی اش معرفی کرد پانیذ

 .زدم که مادر پانیذ باشد اما بی گدار به اب نزدم

 .از ملاقاتتان خوشبختم. حتما خواهر پانیذ هستید -

 .گویی از حرفم خیلی خوشش امده بود.جون خنده اي از ته دل کرد فرشته

 :از ان انگار ناگهان به یاد چیزي افتاد و رو به پانیذ کرد و گفت بعد

 .  قرار دارم باید زودتر بروم به امنه خانم گفتم از دوستت پذیرایی کندعزیزم من با سهیلا -

 .از ما خداحافظی کردو رفت بعد

 پانیذ مادرت بود؟ -

اره مامانم بود ولی دوست دارد فرشته جون صدایش .فکر میکردم زرنگتر از این حرفها باشی، اي ناقلا. پس فهمیده بودي -

 .کنیم

 .ولی واقعا جوان به نظر می رسند بهشان نمی خورد که مادرت باشند -

نمی بینی من به دماغ کوفته ام دست نمی .به لطف عملهاي زیبایی ، مادرم برخلاف من از طرفداران این گونه عمل ها است -

 .زنم

 .دماغت اصلا کوفته نیست خیلی هم به صورتت می اید -

 .لطف داري -

 .با صورت سبزه به نزد ما امد کمی هم چاق بودهمین موقع زنی  در

 .چایی هم در دستش بود که به ما تعارف کرد سینی

 سلام ننه حالت چطوره ؟ -

 .قربونت بروم بیا یک چیزي بخور از صبح هیچی نخوردي ضعف می کنی -

 .او سلام کردم با خوشرویی جوابم را داد و به من هم چاي تعارف کرد به

 .بعد از ان به اشپزخانه رفت تا بقیه وسایل پذیرایی را بیاورد. و چاي را برداشتماو تشکر کردم  از

 :رو به من کرد و گفت پانیذ

البته در کودکی جلوي خودش هم امنه خانم را ننه صدا می کردم اما از وقتی . فرشته جون نمی داند او را ننه صدا می کنم -

ننه از بچگی پرستارم بوده و مثل مادري برایم . ضورش او را ننه صدا نمی کنمدیدم به جاي من او را دعوا می کند دیگردر ح

تو که روانشناسی . خوب به مامانم که باید بگویم فرشته جون اگر به او هم ننه نگویم عقده اي می شوم. زحمت کشیده است

 .باید این چیز ها را بهتر بدانی
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چیزهاي مختلف اورد که دیگر احتیاج به خوردن ناهار نبود همین جوري هم امنه خانم انقدر براي ما . و چیزي نگفتم خندیدم

 .سیر شده بودیم

اتاقش در واقع یک سوئیت کوچک .همان طور که حدس زده بودم اتاقش در طبقه بالا بود. من را به اتاقش راهنمایی کرد پانیذ

 .این را به پانیذ گفتم.داشتاگر به خاطر غذا خوردن نبود پانیذ دلیلی براي خارج شدن از ان ن.بود

بابا با اینکه . اما با وجود این بابا و فرشته جون به با هم بودن خانواده اهمیت می دهند.پس اتاق پدرام را ببینی چه می گویی -

ینکه فرشته جون هم مانند او است و با ا.فرصت سر خاراندن ندارد اما هر شب به موقع می اید تا شام را در کنار هم صرف کنیم

پدرم به .دارداما کاملا پایبند به خانواده است و تقریبا هر شب شام را خودش درست می کند عدوستان زیادي از همه نو

 . دستپخت او خیلی علاقه دارد فرشته جون هم انصافا کم نمی گذارد

کمی . حساب می امدیمانها یک خانواده به حساب می امدند و من و مادرم هم یک خانواده به . حالش غبطه خوردم به

 .مضحک بود

تلویزیونی بزرگ و کامپیوتر . دیگر توجه خود را صرف دیدن اطرافم کردم تا این فکرهاي ازاردهنده دست از سرم بردارد بار

 .اتاقش حمام و دستشویی هم داشت و حمامش داراي جکوزي هم بود.مدلی در اتاقش به چشم می خورد نیاخر

 .ريواي پانیذ عجب اتاقی دا -

 .پس اتاق پدرام را ببینی چه می گویی -

 پدرام برادرت است؟ -

 اره -

 .دانم چرا تا ان روز فکر می کردم پانیذ تک فرزند است نمی

 . مثل اینکه تعجب کردي -

 . راستش تا به حال فکر می کردم تک فرزند هستی -

 .خانه است اگر پدرام خانه نبود اتاقش را نشانت می دادم اما معمولا این موقع -

 درس می خواند؟ -

 .نه بابا خیلی وقت است که درسش را تمام کرده اگر به موقعش ازدواج کرده بود الان بچه اش هم سن من بود -

 .یعنی اینقدر با هم اختلاف سن دارید -

 .با اینکه اصلا شبیه پدرم نیست و به مادرم رفته است. بیشتر اوقات براي اینکه لجش را دراورم به او پدر می گویم -

 .یاد تابلوي بزرگی که در ورودي خانه نصب شده بود افتادم به

 پدرت همان شخصی که در تابلو بود نیست؟ -

 . دقیقا، پدرام ان را از روي عکس پدرم کشیده است -

 .اقعا ؟ خیلی زیبا است برادرت باید هنرمند باشدو -
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اما پدرام هم درست . هر چند پدرم مخالف بود و اصرار داشت پدرام شغل او را ادامه دهد. هنرهاي تجسمی خوانده است. اره -

عکسی . يانصافا نقاشی هاي زیبایی هم می کشد نمونه اش همان بود که دید.مثل پدرم لجباز بود و دنبال علاقه اش رفت

 هر چه اصرار می کنم از من هم نقاشی بکشد قبول نمی کند  ولیهم از مادرم کشیده است که در اتاقش است 

 از کمی مکث ادامه داد بعد

 .راستش من اوایل نقاشی هایش را مسخره می کردم اما بعدا نقاشی اش خوب شد فکر می کنم حالا دارد تلافی می کند -

 .بینمکنجکاو شدم اتاقش را ب -

 .از اینکه کسی وارد اتاقش شود خیلی ناراحت می شود اما خوب حریف من نمی شود -

در قهوه اي رنگی را دیدم و صداي ضعیفی به .دستم را گرفت و از اتاقش بیرون رفتیم و به سمت مخالف اتاقش رفتیم بعد

 گوشم رسید

 نه شانس نداري در اتاقش است صداي گیتارش را می شنوي ؟ -

 .پاسخ مثبت دادم سر با

 .اما مطمئن باش روزي نشانت می دهم -

نمی دانم پانیذ .اصرار کرد تا براي ناهار هم بمانم هر چند امنه خانم اینقدر به ما رسیده بود که واقعا جایی براي غذا نداشتم پانیذ

 .گویی این را از نگاهم خواند. با این همه غذایی که می خورد چرا چاق نمی شد

جون بهم حسادت می کند می گوید خوش به حالت هر چه دلت بخواهد می خوري بدون اینکه اضافه وزن پیدا فرشته  -

 .همیشه به اندام من غبطه می خورد.کنی

 .از صرف ناهار حسابی سنگین شدم بعد

 . واي پانیذ نمی توانم از جایم تکان بخورم حالا چطوري به دانشگاه بروم -

 :می کشید گفتدر حالی که خمیازه  پانیذ

 .میبخواب میریبگ ایب.خوب می توانیم کلاس نرویم -

پانیذ هم بالاخره . به اندازه کافی مزاحم او شده بودم و با اصرار از پانیذ خواستم با هم با دانشگاه برویم. من قبول نکردم ولی

خانه بیرون بروم باز هم تابلوي نقاشی را  وقتی می خواستم از. از امنه خانم هم خیلی تشکر کردم. تسلیم شد و به راه افتادیم

 .براي دیدن سایر اثارش مشتاق تر شدم. واقعا کار هنرمندش فوق العاده بود. نگاه کردم

 . این که صبح اغاز خوبی نداشتم اما باید اعتراف می کردم روز خوبی داشتم با

 . به من نگاه کرد و لبخندي زد پانیذ

صورتش مثل وقتایی بود که می . به محض اینکه وارد خانه شدم مادر به استقبالم امد.خسته و هلاك به خانه رسیدم شب

 خواست چیزي بگوید ولی جلوي خودش را می گرفت

 مامان چیزي شده؟ -
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 :من من کرد و گفت مادر

 به تلفن همراهت هم زنگ زده بود که خاموش بود. محمد اقا زنگ زد و می خواست با تو صحبت کند -

 .ن باطري تمام کرده بوداره ماما -

 .مثل اینکه نازنین را به بیمارستان برده اند -

 .را به گوشه اي انداختم و به سرعت خود را به تلفن رساندم کیفم

 .پس از کلی عذر خواهی گفت نازنین دردش گرفته و به بیمارستان رفته اند محمد

 .راگرفتم و سریع راهی شدم ادرس

از پله هاي . اصلا خاطره خوشی از بیمارستان نداشتم. اولین بار بود که براي کار خوشایندي به بیمارستان می رفتم این

 .بیمارستان بالا رفتم و به بخش مورد نظر رسیدم

 :از دیدن من خیلی خوشحال شد و گفت . را از دور دیدم که با کلافگی در راهرو قدم می زدجلو رفته و سلام کردم محمد

زود او را به . دیدم رنگ به رویش نمانده است. از بعد از ظهر دردش شروع شده به من چیزي نگفته بود به خانه که رسیدم -

 .اینجا اوردم

 .نگران نباشید همه چیز به خیر خواهد گذشت -

 .امیدوارم -

نگاهی به چهره . هم در سالن انتظار بودندچند خانواده دیگر . سعی کردم ارامش کنم. روشن بود ،اما محمد خیلی کلافه بود دلم

باز هم خدا را شکر . نگاهی به محمد انداختم زیر لب چیزي را زمزمه می کرد. دلم براي نازنین سوخت. نگران مادرها کردم

 .حداقل همسر مهربان و دلسوزي داشت

 .ند و ما همچنان منتظر بودیمگاهی هم نوزادي را در تخت روانی می برد. یک پرستار از اتاق بیرون می امد گاهی

 .دلم می خواست بخوابم اما نگران بودم و خوابم نمی برد. خسته بودم از صبح تا حالا یکسره در حال فعالیت بودم خیلی

 :سحر بود که پرستاري از اتاق بیرون امد در حالی که نوزادي را روي تخت می برد گفت نزدیک

 همراه خانم حکمت  -

پرستار بدون این که بایستد به راهش . من هم بلافاصله از جایم بلند شدم و به سمت پرستار روانه شدیم. از جایش پرید محمد

. صورتش سرخ بود و با چشمانی باز و هوشیار پدرش را نگاه می کرد. ادامه داد به نوزادي که در پتو پیچیده شده بود نگاه کردم

 .و ما او را با چشم بدرقه کردیمپرستار به سرعت وارد اسانسور شد 

 .شبیه نازنین است -

 .هم با تکان دادن سر حرفم را تایید کرد محمد
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هنگامی که به اتاق رسیدیم زمانی بود که پرستار نوزاد را در . از مدتی نازنین را از بخش بیرون اوردند و به اتاقش بردند پس

. لباس صورتی رنگی پوشیده بود و نوزاد هم لباسش همرنگ مادرش بودنازنین . چه صحنه زیبایی بود.بغل نازنین می گذاشت

 .مثل یک فرشته کوچک در اغوش نازنین بود

صورتش با انکه خندان بود اما حکایت از دردي نه چندان خفیف .نازنین به من و محمد افتاد که وارد اتاق شده بودیم چشم

 .داشت

اشکهایم بی وقفه فرو .مین دیروز بود که در راه مدرسه به سر و کله هم می زدیمانگار ه. نمی شد نازنین مادر شده باشد باورم

 . می ریخت

 . جلو رفته و بعد از بوسیدن پیشانی نازنین، نوزاد را از او گرفت محمد

 .صداي هق هق اش در اتاق پیچیده بود. او را در اغوش گرفتم. سوي نازنین که در حال گریستن بود رفتم به

 .در کوچولویت را بداننازنین ق -

او همه چیز . لحظه اي به او حسادت کردم. در چشمانش برقی بود که تا به حال ندیده بودم. نگاهی به نوزادش کرد نازنین

به یاد مادر .اینده ام هم مثل گذشته ام تیره خواهد بود. داشت همسري خوب ، کودکی زیبا با اینده اي روشن اما من چه داشتم

خود خواهانه احساس . مادري مهربان داشتم که نازنین از وجود ان بی بهره بود اقلحد.اید ناشکري می کردمافتادم نه نب

 .رضایت کردم

 .چه ناز خوابیده بود. را از اغوش محمد گرفتم نوزاد

 .دلم می خواهد بخورمش. چقدر شیرین است -

 . نوزاد را به نازنین دادم.را بوییدم چه بوي خوشی می داد او

 . درست مثل مادرش.مطمئنم دختر خوشگلی خواهد شد -

 .لبخندي زد و به دخترش نگاه کرد نازنین

 .من هم به همراه انها به خانه شان رفتم.خیلی زود مرخص شد نازنین

الان بهترین زمان براي .من هم نوزاد را در اغوش داشتم.ارام به اتاقش راهنمایی می کرد. دست نازنین را گرفته بود محمد

 .داشتم خل می شدم.از فکرم خنده ام گرفت. ربودن بچه بود

 .همین هنگام خانم صبوري با روي خندان وارد خانه شد و به سوي من امد در

 . من عزیز دلم راالهی قربونش بروم بدهید به  -

 .حالی که همچنان قربان صدقه محمد و فرزندش می رفت نوزاد را از دستم گرفت در

احساس ارامش .از تخت و کمد گرفته تا پرده اي که به پنجره اویخته شده بود. اتاق بچه رفتم همه چیز در اتاق صورتی بود به

روي روتختی چند گل از تور و ساتن دوخته شده بود که .دعروسکهاي پشمالو جاي جاي اتاق دیده می ش. به من دست داد

 .خیلی خوش سلیقه بود. می دانستم کار خود نازنین است. خیلی زیبا بود
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عکس عروسی .به محض ورود چشمم به عکسی بزرگ از محمد و نازنین افتاد.هایم که تمام شد به اتاق نازنین رفتم فضولی

 .ت محمد و نازنین از شادي می درخشیدصور. قبلا ان را ندیده بودم. شان بود

من هم به سمت تلفن رفتم . محمد در همین لحظه وارد اتاق شد. چه صورت معصومی داشت. خوابیده بود. را نگاه کردم نازنین

 .تا به مادر زنگ بزنم

خانم صبوري هم با .یرین بودنگهداري از نوزاد کاري سخت ولی فوق العاده ش. دو روز نزد نازنین ماندم و از او مراقبت کردم تا

 . انکه پا درد داشت ولی خیلی به نازنین می رسید

مادر که به دیدن . نازنین و محمد مرتب از من تشکر می کردند.دل کندن از او چقدر سخت بود. به هستی کوچولو کردم نگاهی

براي نازنین گردنبندي کوچک و براي مامان . مادر را بغل کرده بود و می گریست. نازنین امد او خیلی خوشحال شده بود

 .طرف من به نازنین داد زنوزادش النگوي ظریفی هدیه اورده بود که ا

را در اغوش گرفتم و ان را انچنان محکم بوسیدم که گریه اش در امد و بعد او را به مادر  یهست. وقت رفتن شده بود سرانجام

 .معترضش دادم

 :ن کرد وپرسیدراه بازگشت به خانه مادر رو به م در

 نازنین براي دانشگاهش چه کار کرده است؟ -

 این ترم را مرخصی گرفته تا ترم بعد هم نوزادش کمی بزرگتر خواهد شد و می تواند او را نزد مادر شوهرش بگذارد -

 .اما به هر حال بچه داري و همزمان با ان درس خواندن خیلی سخت است -

 .ختی اش است که شیرین استخود فکر کردم ، به خاطر همین س با

 پانیذ با دیدن من جیغی کشید و به سمتم امد.از چند روز به دانشگاه می رفتم بعد

 .معلوم است چند روزه کجایی؟چرا تلفن همراهت را جواب نمی دادي؟شماره خانه تان را هم که نداشتم -

 را برایش تعریف کردم که تازه به یاد پانیذ افتاده بودم از او عذر خواهی کردم و جریان من

 .بله دیگه نو که امد به بازار کهنه شود دل ازار -

 .فکر نمی کردم اینقدر نگرانم شده باشی -

 .عذر خواهی کردم اما به عذر خواهی خشک و خالی که رضایت نداد تا ناهار مهمانش نکردم دست از سرم برنداشت ازش

 خیلی خوشحالی؟ -

 . باید حتما به دیدینش بیایی.نمی دانی چه نوزاد شیرینی است. شده امخوب معلوم است به نوعی خاله  -

 .باشه حتما پدرام را هم خواهم اورد -

 پانیذ متوجه نگاهم شد . تعجب به او نگاه کردم با

 .اخر پدرام از بچه ها متنفر است. نگفته بودم تیبرا -

 . تعجب به او نگاه کردم با
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 .را دوست نداشته باشد ینیریش نیموجودات به ا دیا یچطور دلش م -

 .است نیاو ا دهیاما خوب عق. کنم یمن هم مثل تو فکر م -

 .اگر ازدواج کند نظرش عوض شود دیشا -

 پدرام .کرد یهم مثل تو فکر م ایرو. پدرام قبلا ازدواج کرده است -

اما بعد از . رویا هم قبول کرده بود که هیچ گاه بچه دار نشوند. از اینکه ازدواج کند به همسرش رویا همه چیز را گفته بود قبل

پدرام خیلی همسرش را دوست . پدرام را ایرا قانع کند نه رو اینه پدرام توانست رو. چند سال نتوانست با این موضوع کنار بیاید

 .خورد همین طور هم من هضربداشت و از رفتنش خیلی 

 تعجب نگاهش کردم با

 .راستش من هم به برادر رویا علاقه داشتم و قرار بود با هم ازدواج کنیم اما جدایی انها باعث به هم خوردن نامزدي ما شد -

 .خود فکر کردم یکی مثل من در حسرت بچه است و نمی تواند بچه دار شود و دیگري می تواند و نمی خواهد با

 .جورهایی با پدرام احساس همدردي می کردم یک

 خوب؟ -

 .در حالی که نگاهم می کرد این را گفت پانیذ

 حالا که جیک و پوك من را فهمیده اي نمی خواهی از خودت چیزي بگویی؟تا به حال به کسی علاقه داشته اي؟ -

 .دیگري پیش می رفت بار دیگر ارزو کردم اي کاش همه چیز جور.یاد مهرداد افتادم و اه کشیدم به

 :به من نگاه کرد و گفت پانیذ

 .واقعا از ظاهر ادمها نمی شود به چیزي پی برد.مثل اینکه دل پر دردي داري -

با .حالا نوبت او بود که دهانش باز بماند. براي او ماجراي زندگی ام را تعریف کردم. او را با تکان دادن سرم تایید کردم حرف

 .همین طور که برایش همه چیز را تعریف می کردم احساس سبکی به من دست می داد. ی داددقت به حرفهایم گوش م

وقتی هم از علت جدایی ام پرسید چیزي نگفتم و بحث را به جاي دیگر . چیز را برایش تعریف کردم جز علت جدا شدنم همه

 .دلم نمی خواست برایم احساس دلسوزي و ترحم کند.کشاندم

 .خندیدم و چیزي نگفتم. تا به حال فکر می کردم زندگی خودم خیلی پر هیجان است. رایی داشتیعجب زندگی پر ماج -

 

 نوزدهم فصل

به دلیل نزدیک شدن به عید کلاسها هم به طور مرتب تشکیل نمی . ها به سرعت می گذشت و پایان سال نزدیک می شد روز

ی می کردند درسهاي مهم را به بعد از عید موکول کنند تا همه اساتید هم سع. بچه هاي شهرستانی که اکثرا رفته بودند. شد

 .دانشجویان حضور داشته باشند

 :از تعطیلات نوروز شده بود که پانیذ گفت بحث
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 شما چکار می کنید ارزو؟. ما که مثل هر سال به ویلایمان در شمال می رویم -

 .ما هم هر سال تعطیلات را در خانه خود سپري می کنیم -

 . تعطیلات پر ماجرایی عجب -

 .ولی خوب امسال قصد داریم به مشهد برویم البته اگر بلیط گیرمان بیاید -

به حال یک بلیط توانسته ایم گیر اوریم اگر خدا بخواهد و یکی دیگر هم به تورمان بخورد که عالی می شود و گر نه باید از  تا

 .خیر مسافرت بگذریم

 .و هم با ما بیاخوب اگر نشد مامانت بروند و ت -

 .من بیایم چه کار ؟ پدر و مادرت نمی گویند دختره یکه و تنها با ما امده چیکار -

بچه . من هم که چند بار به خانه تان امده ام و مادرت من را می شناسد. اي بابا تو که پدر و مادرم را دیده اي و می شناسی -

 .اگر بخواهند می توانند با ما بیایندتازه مادرت هم .کوچک نیستی که مامانت را می خواهی

 .می دانم مامانم قبول نخواهد کرد -

 .حالا تو به مامانت بگو خدا را چه دیدي اصلا می خواهی خودم با ایشان صحبت کنم -

 .به هر حال چه بیایم و چه نه این لطف تو را می رساند.نه خودم می گویم -

 .خوب بابا نمی خواهد با من تعارف تکه پاره کنی -

 .این که جواب مادر را می دانستم باز هم چون به پانیذ قول داده بودم همه چیز را به مادر گفتم با

 حالا نظر خودت چیست ؟ -

 . خوب معلوم است با شما می ایم -

 اگر بلیط گیرمان نیامد چه ؟ -

 .نداشتم جوابی

اگر نیامد من تنها خواهم رفت و تو هم با . اگر بلیط گیرمان امد که با هم خواهیم رفت. ی گذاریمبسیار خوب قراري م -

 .من هم که او را می شناسم و خیالم از بابت تو هم جمع است. دوستت برو

او . شته باشدفهمیدم از دید مادر من دیگر دختر چشم و گوش بسته اي نیستم که احتیاج به مراقب دا.جواب مادر حیرت کردم از

 .من را زنی کامل می دانست

 . ..ولی مامان قلبتون -

. خیلی وقت است که تو را خوشحال ندیده ام. از نظر خودم هم قلبم از تو سالم تر است.شنیدي که دکتر گفت مشکلی ندارم -

 .نمی خواهد نگران من باشی.دلم می خواهد تعطیلات امسال بهت خوش بگذرد

 .خیلی دوست داشتم دریا را از نزدیک ببینم. راستش ته دلم می خواست با پانیذ همراه شوم.تمرا در اغوش گرف مادر
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 .می دانستی تعارف امد و نیامد دارد -

 .لبخندي چهره اش را پوشاند. اول با حیرت من را نگاه کرد بعد مثل اینکه تازه فهمید چه می گویم.را خطاب به پانیذ گفتم این

 .مطمئن هستم خیلی بهمان خوش می گذرد. وراست می گویی ارز -

 .تا به حال که بلیط گیرمان نیامده فکر نمی کنم بعد از این هم گیرمان بیاید -

 ادامه دادم بعد

 .امیدوارم مزاحمتان نباشم -

 .تو هم چقدر تعارف می کنی. نه دیگه حالا که می ایی جایمان تنگ می شود -

 .ر نیستدریا باید خیلی قشنگ باشد این طو -

 :حیرت پرسید  با

 مگر تا به حال دریا را ندیده اي؟ -

 را تکان دادم سرم

 .فقط تصویرش را دیده ام -

 .تو را بر می داشتم و به زور می بردم. اگر می دانستم اصلا اجازه مادرت را هم نمی خواستم -

 .دید و با خوشحالی نگاهم می کردمادر تغییر روحیه ام را می . دلم می خواست زودتر برویم.خوشحال بودم خیلی

 .خیلی وقت است که تو را اینقدر سرحال ندیده ام. باید حتما از پانیذ تشکر کنم -

 .سبکی عجیبی می کردم احساس

این مسافرت . به دانشگاه و خواندن رشته مورد علاقه ام باعث شده بود از حالت رخوت و سستی که داشتم بیرون بیایم رفتن

 .هم خیلی به سرزنده شدنم کمک کرده بود

فرشته .رفتمبا اصرار پانیذ به خانه شان .روز بعد از حرکت مامان ، خانواده امیدوار به راه می افتادند. هم بلیط گیرم نیامد بالاخره

من و پانیذ براي انجام دادن تحقیقاتمان خیلی به خانه هم رفت و امد می کردیم و من با . جون از دیدنم خوشحال شده بود

یک پدر واقعی که خانواده . اقاي امیدوار هم مرد خوبی بود. همه به غیر از پدرام که هنوز او را ندیده بودم اخانواده او اشنا بودم ب

خوش به حال پانیذ که همه چیز .مثل او هم کمی شوخ طبع بود.از لحاظ ظاهر خیلی به پانیذ شباهت داشت.ستداش را می پر

 .داشت

همش خدا خدا می .ماشین اخرین مدلشان به اندازه کافی براي من جا داشت.روز موعود فرا رسید و ما راهی شدیم بالاخره

اما . اول فکر کردم به خاطر وجود من است. پدرام با ما نیامد. ر نیستکه حالا معلوم شد این طو. کردم که سربارشان نباشم

را روي گاز می گذارد و تا مقصد می تازد ولی پدرام برعکس دوست دارد از  یشبابا پا. پانیذ گفت همیشه همین طور است

یک روز طول می کشد تا پدرام  مناظر راه لذت ببرد براي همین هم با هم نمی ساختند و جدا می امدند وپانیذ می گفت معمولا

 .به انها برسد
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 .برادر جالبی داري -

 .کجایش را دیده اي -

 .خیلی زود به مقصد رسیدیم.تمام راه حرف می زد و ما را سر گرم می کرد بیشتر هم پشت سر پدرام بیچاره حرف می زد پانیذ

 :شیشه هاي ماشین را پایین کشید و گفت  پانیذ

 .حالا نفس بکش -

 .ناگفته فهمیدم که بوي دریاست.بوي عجیب ولی فوق العاده را حس کردم.عمیقی کشیدم نفس

 .دستش را روي چشمانم گذاشت پانیذ

 .چشمایت را ببند -

 اذیت نکن پانیذ -

 .این جوري هیجانش بیشتره خره -

و من را .کرد تا از ماشین پیاده شوم پانیذ همان طور که چشمانم را گرفته بود کمک. چند بار پیچید و بعد از مدتی ایستاد ماشین

 .به سمتی برد

چند بار پلک .اول نور خورشید چشمانم را زد، اما خیلی زود به ان عادت کردم. دستانش را از روي چشمانم برداشت بالاخره

 .چشمم به ابی بی انتها افتاد.زدم

 . واي خداي من از انچه فکر می کردم زیبا تر است -

چند دقیقه اي بدون اینکه پلک بزنم نگاه .ا نرمی شنهاي ساحل همه به من حس فوق العاده اي می دادامواج بوي دری صداي

 . انگار دریا من را جادو کرده بود نمی توانستم چشم بردارم.کردم

اما .و اب بدومتابستانها که اینجا می اییم اولین کارم این است که کفشهایم را از پایم دراورم و پاچه هایم را بالا بزنم و ت -

و .البته تا پارسال هم در این هوا همان کار را می کردم تا اینکه پارسال سرماي سختی خوردم.خوب الان کمی هوا سرد است

 .نمی کنم هادیگر امسال از این ناپرهیزي 

 .اقا و خانم امیدوار را پشت سرم احساس کردم حضور

 .حالا خودت هیچی تعطیلات ما را هم خراب کردي -

اقاي امید وار بلند قد .نگاهی به ان دو انداختم.اقاي امید وار هم با لبخند او را تایید می کرد.جون بود که این را می گفت رشتهف

 .فرشته خانم با این که قد بلند بود اما کنار اقاي امید وار که می ایستاد مثل بچه اي معلوم می شد. و چهار شانه بود

پانیذ دست من را گرفت و به طرف .باید اعتراف می کردم مادر پانیذ از او خوشگلتر بود. شت بودبرعکس او مثل پدرش در پانیذ

من هم دوست داشتم موهایم .روسري اش از سرش افتاده بود و باد با موهاي قهوه اي رنگش بازي می کرد.ویلا به راه افتادیم

کمی که دورتر شدیم روسري ام را از روي سرم .ین کار را نکردماقاي امید وار بودیم ا یدرسرا به دست باد بسپارم اما تا در د

 :زل زد و گفت میبا حسرت به موه ذیپان.انداختم و موهایم را باز کردم
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 .انگار یک سطل طلا روي سرت پاشیده اند.واي چقدر موهایت زیر نور افتاب خوشرنگ است -

 .بودم دهیراقبلا هم شن نیا.لبخندي جوابش را دادم با

ساختمان کوچکی که . از پانیذ پرسیدم چه کسی از اینجا مراقبت می کند.درست مثل خانه شان. بزرگ و قشنگ بود ویلایشان

 :کنار ویلا بود را به من نشان داد و گفت 

 . سرایدار و همسرش انجا زندگی می کنند -

 .خانم هم وقتی ما اینجا هستیم کارهاي ویلا را انجام می دهد کوکب

 .براي همین بود که همه جا از تمیزي برق می زد پس

اتاقی شبیه اتاق خودش بود البته .در اتاقی را باز کرد و من را به داخل راهنمایی کرد.دستم را گرفت و از پله ها بالا رفتیم پانیذ

 .کوچکتر

 . واي چه اتاق قشنگی داري -

 .حالا بیا برویم یک چیز دیگر نشانت بدهم -

در همه . اتاقی نسبتا بزرگ بود که جاي جاي ان تابلوهاي نقاشی دیده می شد.ی که کنار اتاقش بود راهنمایی کردرا به اتاق من

 .گاهی طوفانی و گاه ارام.انها هم دریا دیده می شد

 کارهاي برادرت است؟. خداي من چقدر قشنگ است -

 .با حرکت سر حرفم را تایید کرد پانیذ

 .مین است که به کنار دریا برود و شروع به نقاشی کندوقتی اینجا می اید کارش ه -

در تابلو تصویر دختر جوانی بود که همه صورتش به جز چشمهایش با شالی که روي . بین نقاسی ها چشمم به تابلویی افتاد در

ی شباهت چشمانش کم.جلوتر رفتم و با دقت بیشتري نگاهش کردم.چشمهایی به رنگ دریا داشت.سرش بود پوشیده شده بود

 .به چشمان من داشت

 .تصویر رویا است همسر سابق پدرام -

 .دلم نمی خواست او را ناراحت ببینم.به پانیذ کردم در صدایش غم نهفته بود نگاهی

 .خیلی گرسنه ام است.واي پانیذ چه بوي خوبی می اید -

 .واي دست پخت کوکب معرکه است.حتما غذا اماده است -

 .صدایشان از طبقه پایین شنیده می شد. به ویلا رسیده بودند و خانم امیدوار هم اقا

چشمش که به ما افتاد .زنی با صورت گرد و سفید دیدم که داشت میز ناهار را می چید.همراه پانیذ به طبقه پایین رفتیم به

 :پانیذ جلو دوید و صورت او را بوسید.لبخندي صورتش را پر کرد

 .نگ هلویت بدهیک ماچ کوچولو از اون لپهاي ر -

 .واي خانم دلم برایتان یک ذره شده بود -
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پس .بعدها پانیذ برایم گفت که او دایه اش بوده و براي همین خیلی به او علاقه مند است.پانیذ با او خیلی صمیمانه بود رفتار

ه اتاقهایمان بردیم مشغول پس از اینکه وسایلمان را ب.پانیذ من را به کوکب خانم معرفی کرد.براي همین لهجه شمالی نداشت

من عاشق همه غذاهایی بودم که با بادمجان درست می . قاسمی درست کرده بود زاکوکب خانم میر.صرف ناهار شدیم

ناهار با خنده و شوخی صرف .اب و هواي اینجا باعث افزایش اشتهایم شده بود. کمی هم زیاد تر از حد معمول خوردم.شد

اما زود از .چقدر تنها بودیم ختدلم براي خودمان سو. لحظه اي به یاد مادر افتادم.بودند چه خانواده صمیمی و گرمی.شد

 .پانیذ نمی گذاشت بیشتر از چند لحظه در فکر فرو روم. فکرهاي نا امید کننده بیرون امدم

که تا حالا نرسیده  .فرشته جون نگران پدرام بود. همگی دور سفره هفت سین نشسته بودیم.به سال تحویل نمانده بود چیزي

چند دقیقه قبل از تحویل سال پدرام . پانیذ اما می گفت مطمئن است که او خود را خواهد رساند و همین طور هم شد.بود

از همگی عذر . صورتش خیلی به فرشته خانم شباهت داشت و ظریف بود داشترا دیدم که موهاي بلندي  يمرد قد بلند.امد

 :گفت دیاش به من را د رهیکه نگاه خ ذیپان.هان چشمش به من افتادناگ. خواست و سر سفره نشست

 .این ارزو است دوست عزیزم -

 .باخوشرویی جوابم را داد. او سلام کردم به

 . از ملاقاتتان خوشحال شدم -

 . من هم همین طور -

عروسی نازنین . جب سالی بودع.ذهنم به سالی که گذشت پر کشید. همه در فکر بودیم. از چند لحظه همگی ساکت شدیم بعد

صورتش را به طور واضح به یاد می اوردم و چشمان . یاد مهرداد افتادم.به دنیا امدن فرزندش ،ازدواج و جدایی زود هنگام خودم

 ...کاش میشد.اما می دانستم ارزویی محال میکنم. لحظه اي ارزو کردم با او در خانه مان باشم. مهربانش را

 .حتما او هم داشت به من فکر می کرد.این اولین عیدي بود که پیش هم نبودیم. دمیاد مامان افتا به

 .همگی مشغول روبوسی و تبریک گفتن شدیم. سال تحویل شد بالاخره

ام را  يدیع یبا خوشحال. به همسرش دستبندي زیبا هدیه داد و به بقیه اسکناسهاي نو. امیدوار به همه عیدي داد اقاي

 .ستمین شیب يشد که فکر کنم دختر بچه ا یباعث م يدیگرفتن ع.گرفتم

من روي تخته سنگی ایستادم و به پانیذ نگاه کردم که داشت با شن ها .از سال نو نگذشته بود که با پانیذ به ساحل رفتیم چیزي

 . بعد از مدتی به من اصرار کرد به او بپیوندم. چیزي درست می کرد

 .دریا نگاه کنممن را ببخش اما ترجیح می دهم به  -

 من هم همین طور -

 .را پدرام گفت که پشت سرمان ایستاده بود این

 .باز که تو داري گل بازي می کنی -

 .گل بازي چیه دارم با شن ها مجسمه تو را درست می کنم -
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 .با دستش به چیزي که داشت می ساخت اشاره کرد و

 .ببین چقدر قشنگ پریشان شده.تازه موهایت را هم درست کرده ام. نگاه کن این چشمهایت است این هم دماغت -

 .به همه چیز شباهت داشت جز پدرام. به انچه که پانیذ می ساخت انداختم نگاهی

وع به دراوردن وسایلش کرد کمی دورتر از ما ایستاد و شر.حتما لوازم نقاشی اش بود. پدرام یک سه پایه بود و یک کیف دست

 .و خیلی زود مشغول کارش شد

 .خب حالا چی می شود اگر تصویر من را بکشی.خسته نشدي از بس دریا را کشیدي -

 .تو که پنج دقیقه هم نمی توانی ثابت باشی -

 .را پدرام در حالی که مشغول نقاشی کردن بود گفت این

 .اصلا بهت افتخار نمی دهم -

من هم که از ایستادن خسته شده بودم خواستم همان جا بنشینم که صداي پدرام را .فت و مشغول کارش شداین را گ پانیذ

 .کشیدم

 .لطفا حالتتان را عوض نکنید -

بار دیگر .سعی کردم از جایم تکان نخورم. به او کردم چشم به من دوخته بود فهمیدم من هم جزئی از مدل او هستم نگاهی

 .پانیذ دست از کارش کشید و به طرف من امد.چیزي به غروب افتاب نمانده بود .حواسم متوجه دریا شد

 .بیا برویم اتش درست کنیم -

به همراه پانیذ به کلبه اي که در .با دست اشاره کرد که می توانم بروم و سرگرم جمع کردن وسایلش شد. به پدرام کردم نگاهی

اما پانیذ از او تشکر .اقا رحمان که سرایدارشان بود به طرف ما امد تا کمکمان کند.نزدیکی بود رفتیم و از داخل ان هیزم اوردیم

 .کار را انجام دهدکرد و گفت خودش می خواهد این 

پانیذ چند تا سیب زمینی اورده بود و انها را درون . همگی دور اتش جمع شدیم.که درست شد اقا و خانم امیدوار هم امدند اتش

پدرام هم به جمع ما .چه خانواده گرم و صمیمی بودند.صداي امواج دریا نوازشگر گوشهایمان بود. اتش انداخته بود تا پخته شود

باید اعتراف می کردم از همه شان شعر .پانیذ شعر را ادامه داد به این ترتیب مشاعره اغاز شد. شغول خواندن شعر شدپیوست و م

ان شب .اصولا خیلی به شعر علاقه نداشتم همان چند بیتی را هم که حفظ بودم به خاطر درسهاي مدرسه بود. کمتر بلد بودم

نگاهی .انصافا حافظه شعري اش از همه ما بیشتر بود. برد پدراممشاعره را . ی بردمبراي اولین بار بود که از خواندن شعر لذت م

نگاهش به من افتاد و لحظه اي . با انکه مرد بود ولی صورتش ظریف بود.موهاي بلندش را از پشت بسته بود. به او کردم

که تنها گنج  نهما. گردنبندم رفت ناخود اگاه دستم به طرف. نگاهم را متوجه اتش کردم. چشمانمان با هم تلاقی کرد

کاش او هم اینجا . دلم براي لحظه اي گرفت.سیاهی اسمان من را به یاد چشمهاي مهرداد انداخت.گرانبهایم در دنیا بود

 :پانیذ که دید در خود فرو رفته ام گفت.بود

 چی شده یاد مامانت افتادي یا شیشه شیرت را نیاورده اي؟ -
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روزهاي بعد معمولا یا در ساحل قدم می زدیم یا با پانیذ به .در جمع انها احساس غریبی نمی کردم.ند زدماو نگاه کردم و لبخ به

 شتریاما من ب.شد یکه کرده بود پر م ییدهایدستهامان معمولا از خر.خواست بخرد یم دید یهر چه را م ذیپان.بازار می رفتیم

حتما رفتن به میان امواج خیلی لذت داشت ولی خوب .را به دریا بسپارم دلم می خواست خودم یلیخ.نمیرا بب ایدوست داشتم در

من و .پدرام تا تمام شدن تابلواش اجازه نداد به ان نیم نگاهی هم بیاندازیم.هوا سرد بود و اجازه چنین کاري را به من نمی داد

با کنجکاوي به . توانیم تابلو اش را ببینیم روزي به ما گفت می قبتپانیذ خیلی کنجکاو شده بودیم تا نقاشی اش را ببینیم عا

دختري در تابلو بود . نقاشی فوق العاده اي شده بود هر چند هنوز کامل نبود اما طرح اصلی اش کشیده شده بود. اتاقش رفتیم

 .صورتش شبیه من بود اما به جاي مانتو لباس محلی اي پوشیده بود. داشت به دریا نگاه می کرد

 .نم قوه تخیل خوبی داریدباید اعتراف ک -

 .به من نگاه کرد و لبخند دلنشینی زد. را خطاب به پدرام گفتم این

 .دیبودن ساخته شده ا یمدل نقاش يشما برا.خیلی سخت نبود -

 .نگفتم يزیزدم و چ يلبخند

. شد و ما به خانه برگشتیمبالاخره تعطیلات تمام .خیلی بهم خوش گذشته بود.با خانواده امید وار واقعا لذت بخش بود همنشینی

 :مادر که براي اولین بار در سال جدید من را دید با تعجب به من گفت

 .مثل اینکه بدون من بیشتر بهت خوش می گذرد. خوب اب زیر پوستت رفته. واي ارزو چقدر خوشگل شدي -

براي مادر از دریا و .می درخشیدچشمانم هم . کمی چاق شده بودم و پوست صورتم مثل اینه شده بود. راست می گفت مادر

 .مادر با خوشحالی به حرفهاي من گوش می داد.مهربانی هاي خانواده امید وار گفتم

 . فریبا خیلی گله کرد که چرا همراهم نیامدي ولی خوب عیبی ندارد همین که بهت خوش گذشته برایم دنیایی ارزش دارد -

 

 ستمیب فصل

روزي در یکی از کلاسهاي تخصصی مان استاد به ما گفت که . شروع شده بود اما هنوز به طور منظم تشکیل نمی شد کلاسها

البته متذکر شد ممکن است تا چند ماه حقوق ندهند اما . در یک اسایشگاه سالمندان به یک دانشجوي روانشناسی احتیاج دارند

استاد . من و چند نفر از دانشجویان داو طلب شدیم. نشناسی کمک خواهد کردروا ترتوصیه کرد که این کار به ما در درك بیش

 .خیلی دلم می خواست همزمان با درس کار هم بکنم.گفت پس از بررسی بیشتر یکی از ما را معرفی خواهد کرد

براي همین یک روز . ه بودمادر به اشنایی بیشتر با انها راغب شد. سال جدید بیشتر با خانواده امیدوار رفت و امد می کردم در

همه . نگاهی به اطرافم کردم. ان روز خانه را مثل دسته گل تمیز کرده بودم. پانیذ را به همراه مادرش به خانه دعوت کردیم

پانیذ سبد را .پانیذ به همراه مادرش با یک دسته گل بزرگ وارد شدند. خانه به صدا درامد زنگدر همین لحظه . چیز مرتب بود

 من داد  به دست

 این کارها چیست که کرده اید چرا خجالتمان دادید؟ -
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 .قابل شما را ندارد -

ازشان پذیرایی . و شروع به روبوسی با پانیذ و مادرش کرد به نظرم از هم خوششان امده بود. هم براي استقبال از انها امد مامان

فرشته جون درباره .دیم تا صحبت به ازدواج و جدایی رسیداز همه جا گفتیم و شنی.کردم و بعد به صحبت با ایشان مشغول شدم

 .ازدواج نافرجام پسرش صحبت می کرد

 .با این سن کمش این موضوع عجیب به نظر می رسد. از پانیذ شنیدم که ارزو جان هم یک ازدواج ناموفق داشته -

 .همین طور است -

 .کرد این را گفت و شروع به تعریف کردن ازدواج و جدایی ام مامان

احساس می کردم .این که به سرنوشتم کاملا اشنایی داشتم ولی شنیدن ان از زبان شخص دیگر برایم عجیب می نمود با

 ییدوست نداشتم علت جدا.دلم نمی خواست مادر همه ماجرا را تعریف کند.داستان زندگی شخص دیگر در حال باز گویی است

مادر تا همه ماجرا .حرص خوردم و گوش دادم. امد یاز دستم بر نم يکارنداما بهم ترحم ک یخواست کس یدلم نم.ام را بدانند

 .ستادینکرد از حرف زدن نا فیرا تعر

 .جون با دقت به حرفهاي مادر گوش کرد فرشته

 که این طور  -

 . معناي نگاهش را نفهمیدم.بعد نگاه غریبی به من کرد و

 .و مادرش اظهار تاسف کردند و بحث به جاي دیگر کشیده شد پانیذ

 .و مامان اصرار کردیم که شام هم در خدمتشان باشیم ولی فرشته جون گفت شام همه خانواده کنار هم هستند من

 .این رسم خانواده ما است -

 .رسم پسندیده اي هم هست -

 .از کلی تشکر از ما خداحافظی کردند و رفتند بعد

فکر کردم .انتظار این تغییر را نداشتم و خیلی شگفت زده شدم. عد که به خانه شان رفتم رفتارشان کمی رسمی شده بودب دفعه

 .نکردم دایکدورت پ يبرا یلیاما هر چه فکر کردم دل.از دستم ناراحت هستند دیشا

 :من را به طبقه بالا برد و گفت  پانیذ

 . می خواهم اتاق پدرام را نشانت بدهم -

 .حتما پدرام خانه نیست -

 . ..نیهم ياتفاقا خودش هست برا -

 :و گفت دیدستم را کش.را نصفه گذاشت حرفش

 .ولش کن بیا برویم -

 .صدا قطع شد. پانیذ پشت در اتاق پدرام ایستاد و در زد.صداي گیتار از درون اتاق می امد.
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 .بفرمایید -

از او تشکر کردم و روي . د شد و به من خوشامد گفت و تعارف کرد تا بنشینماتاق وارد شدیم پدرام با دیدن من از جایش بلن به

اتاق پدرام خیلی بزرگ بود از اتاق پانیذ هم بزرگتر قسمتی از اتاقش را به صورت کارگاه .مبلی که همان نزدیکی بود نشستم

 . هم دیوار هاي اتاقش را زینت داده بود نقاشیچند تابلوي .نقاشی دراورده بود

 .می خواهید طرحهاي من را ببینید -

 .خیلی دوست دارم -

 در همین هنگام پانیذ از جایش بلند شد و گفت. دسته اي کاغذ از کمدش دراورد و به من داد پدرام

 .تا تو طرح ها را نگاه کنی من هم چاي می اورم -

زمانی که مشغول نگاه . خیلی هنرمندانه کشیده شده بود.طرح ها را یکی یکی نگاه کردم. را گفت و از اتاق بیرون رفت این

 .کردن طرحها بودم سنگینی نگاه پدرام را روي خود احساس می کردم

 از هنر خوشتان می اید؟ -

 .اما به هنرمند ها احترام می گذارم. راستش از هنر سر رشته اي ندارم -

 .تا به حال با هنرمندي در ارتباط بوده اید -

 .را به علامت نفی تکان دادم سرم

 به نظرتان زندگی با یک هنرمند چگونه است ؟ -

راجع به  میبرا.کار ندارد نقدریاوردن که ا يچا کیکجا رفته بود  ذیاصلا پان. پرسد یسوالها را از من م نیدانستم چرا ا ینم

 .که داشت یماتیاش حرف زد و تصم ندهیاز ا میبرا. کرد هیرا به انها تشب یگگفت و زند ینقاش يسبکها

 شیدایدادم که چرا پ یرا فحش م ذیپان. کردم ینم دایهم پ يبروم و بهانه ا رونیشد از اتاق ب ینم میرو یاز طرف. بودم معذب

 .شود ینم

 به او نگاه کردم. امد ذیپان بالاخره

 کو؟ يچا ینیپس س -

 . اورم یروم م یاخ فراموش کردم الان م -

 :برود که من هم بلند شدم و گفتم خواست

 کنم  یمن هم کمکت م -

 یم دیشا.دلخور شدم یلیوار خ دیان روز از رفتار خانواده ام. فرار کردم میبهتر بگو ایاز اتاق پدرام خارج شدم  بیترت نیا به

 .کنم یخانواده شان رفت و امد مبه  ادیکارشان بفهمانند که ز نیخواستند با ا

اشاره .بود شهیرفتارش مثل هم دمیرا در دانشگاه د ذیروز بعد که پان. دمیکش یرفتم نفس راحت رونیکه از خانه شان ب یهنگام

 . نکردم روزیبه د يا
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 .بروم دنشیگرفتم ان روز به د میتصم. تنگ شده بود شیبودم دلم برا دهیرا ند نیشد که نازن یوقت م یلیخ

 .دمیرا شن نینازن يزنگ را زدم صدا. دمیپشت در خانه شان رس به

 ه؟یک -

 .در را باز کن يمنم ناز -

 .بلافاصله باز شد و من به داخل رفتم در

 .برفت دهیراست گفته اند از دل برود هر انکه از د. ياز ما کرد يادیچه عجب  -

 .هستم ادتیبه  شهیمن که هم -

چهار دست و پا به . نیگذاشتمش زم. کرد یم یبیکوچولو با من غر طونیش.کردم گفتم یرا بغل م یستکه ه یرا در حال نیا

 .دیخند نیعوض او نازن.شکلک دراوردم شیبرا.طرف مادرش رفت و من را نگاه کرد

 ؟یکن یچکار م یفسقل نیخوب با ا -

دو  یکیدارم و همان ها را هم در  یتا انجا که بتوانم واحد کم بر م.شود یشب م یدانم صبح ک یشود ارزو نم یباورت نم -

 .کنم یروز خلاصه م

 ؟يگذار یم یک شیرا پ یهست -

 :بعد رو به من کرد و گفت.کردم یم لیترك تحص دینبودند که با شانیاگر ا. مادر محمد شیپ -

 ؟یکن یتو چه کار م -

 .کردم دایپ يکار کیمن هم  -

 .کرده بود به من واگذار شد یرا که استاد معرف يکار

 است؟ ي؟چطوريکارت را شروع کرده ا -

 .کنم یشروع م ندهیهنوز نه از هفته ا -

 .خانه حاکم شد يسکوت بر فضا یمدت

 ؟يازش خبر ندار -

 .گردنبندم را لمس کردم و سرم را تکان دادم.متوجه منظورش شدم بلافاصله

 .ممتاسفم اگر ناراحتت کرد -

 .باهاش کنار امدم ستین یمهم زینه چ -

در .کردم نیبه نازن ینگاه.شیها يو چقدر غافل از روزگار و باز میچقدر خوش بود.کرد ادیخوب مدرسه  ياز روزها نینازن

 .درست مثل مادرها شده بود. چقدر صورتش پخته شده بود کسالیعرض 

 ؟یکن ینگاهم م يطور نیچرا ا -

 .ناموفق یزندگ کیو من با  یمان عوض شد تو با وجود هست یزندگ کسالیکردم چه در عرض  یفکر م نیبه ا -
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 .ینیبب یزود است که خودت را بازنده زندگ ینباش ارزو هنوز اول راه هست دیقدر ناام نیا -

داند تا اخر عمر  یم. وضع عادت کرده است نیمامان هم به ا.سخت است میموضوع کنار امده ام هر چند برا نیبا ا نینه نازن -

 .هستم ششیر خیب

 .دیمال یداشت چشمانش را با دست م یهست.تلخ کردم يا خنده

دادن به او  ریرا دراغوش گرفت و مشغول ش یهست نینازن. دیا یخوابش م یهست نکهیمثل ا نیمزاحمت شدم نازن یلیخ -

نگاه  یبه هست.کرد یچه عاشقانه فرزندش را نگاه م. ستمیرا نگر نینازن. در اغوش مادرش به خواب رفت یسرانجام هست.شد

 .خانواده بود کی یوجودش باعث دلگرم.کردم

دلم .زودتر به خانه بروم و درسم را بخوانم دیاما گفتم فردا امتحان دارم و با. بمانم شتریاصرار داشت ب نینازن. شدم که بروم بلند

 .کردم و به خانه رفتم یاحافظاز او خد.بهت بزنم يتنگ شده بود امدم تا سر تیبرا

 

 کمیو  ستیب فصل

که استاد  ينامه ا یمعرف نمینگاه کردم تا بب فمیبار به داخل ک نیهزارم ایبر. استرس داشتم یام بود و حساب يروز کار نیاول

سر ساعت . ادرس را انقدر خوانده بودم که حفظ شده بودم.دمیان را د فمینه به محض باز کردن ک ایداده بود را همراه اورده ام 

 یبه انجا م دیبا.دمیرا هم کنار ان د سیساختمان تازه تاس کیخوب که نگاه کردم .بود یمیقد تمانساخ.خود را به انجا رساندم

 یبا قامت انسالیبود م یزن.او را به من نشان دادند. را گرفتم يسراغ خانم اعتماد.به راه افتادم. لباسم را مرتب کردم.رفتم

 .دراوردم و به او دادم فمینامه را از ک یمعرف. جوابم را داد ییبا خوشرو. به او سلام کردم.متوسط

 . نه ایراجع به حقوق گفته اند  يزیدانم چ یفقط نم. بله با من در مورد شما صحبت کرده بودند -

 .جواب مثبت دادم شانیا به

 .انجام دهم يدیبتوانم کار مف دوارمیام. کسب تجربه امده ام يبرا شتریمن ب ستیمهم ن -

من را به  يخانم اعتماد.امروز انجام دهم نیتوانم کارم را از هم یو به من گفت م.را به من متذکر شد فمیوظا ياعتماد خانم

 .به مادران بزنم يگرفتم سر میبا انها که اشنا شدم تصم. کرد یپرسنل معرف ریسا

مانند  ییشدم در جا ریبه من دست داد فکر کردم من هم که پ يندیانها در وهله اول احساس ناخوشا دنیاعتراف کنم از د دیبا

 يخود ارزوها يجمع برا نیهر کدام از ا يروز. من هم مثل انها خواهم شد يروز ایا.خودم سوخت يدلم برا.خواهم ماند نجایا

 يقادر به بر قرار یارتباط داشتند ول يبه برقرار ازیو ن لیبودند،تما یاجتماع يها در انزواان شتریب. .. داشتند و حال يدور و دراز

طور به نظر  نیکه اصلا ا نیبا ا.دهد یموجود وفق م طیاست که خود را با شرا نیا یحال خصلت خوب ادم نیبا ا.ارتباط نبودند

 .ندکن یخود را قبول م طیزود شرا یلیرسد اما سالمندان خ ینم

 .افکار را از ذهنم دور کنم و دل به کار بسپارم نیکردم ا یسع
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خواست  یدلم نم.برداشته بودم ینداشتم چرا که ترم تابستان یلیاما من تعط.دیتابستان فرا رس لاتیتمام شد و تعط امتحانات

اما من لذت را در .ام لذت ببرم یزندگ يعجله کنم بهتر است از روزها ستیگفت لازم ن یمامان م.وقتم را به بطالت بگذرانم

 .گفت ینم يزیاما به خاطر من چ. دانستم با کار کردن من مخالف است یم.دمید یمشغول کردن خودم به کار م

خود  یشد که با من ساعتها از زندگ یم یبا همه شان دوست بودم گاه بایمحل کارم با همه مادران اشنا شده بودم و تقر در

که مادران خود را از  یفرزندان.فرزند بودند ياکثرا دارا.هم بود با هم تفاوت داشت هیسرگذشتشان همان قدر که شب.گفتند یم

هر چه سالمندان .زدند یهم به مادرانشان سر نم کباری يانها هفته ا شتریب.نبودند شانینگهدارقادر به  ایسر خود باز کرده بودند 

 يدلسوز نیدانستم که ا یاما م. سوخت یانها م يدلم برا.خواهد بود شتریانها هم ب ییحساس تنهاداشته باشند ا يشتریفرزند ب

که  یبا زن شتریاز همه ب.طور بودند نیمسلما انها هم هم.. دیا یخوشش نم گرانیکس از حس ترحم د چیه.بروز دهم دیرا نبا

امده  نجاینداشت به ا یلیاز دست داده بود و چون فام یشوهرش را به تازگ. سالمندان پا گذاشته بود دوست بودم يایتازه به دن

 ینشاط م بهاو  یهمه حس سرزندگ نیاز ا.کرد یم شیارا دویپوش یلباس م کیش شهیداشت هم يشاد یلیخ هیروح.بود

. گفت یاغلب از شوهرش سخن م. بود ایاسمش ثر.بهتر بود اریاش بس هیبودم روح یجوان لیاز من که در اوا یبه راست.امدم

او هم از همه . همه انجا دوستش داشتند.کرد یبا وقار صحبت م یلیخ. زد یاهسته اما رسا حرف م ییهنگام صحبت با صدا

کوچک اما ارزنده  يدر اتاقش کتابخانه ا.اش هستم یدوست دوران جوان هیبگفت که ش یم.با من اخت بود شتریب

 یبودم انها را م يریادگیدادو من هم که تشنه  یانها را به من قرض م لیبا کمال م.بودند یروانشناس يکتابها شترشیب.داشت

 یلیمعلوماتش خ. رمینگ ادی يزیچ ونبود که با او همصحبت نشوم  يروز.کردم یصدا م ایبنابر خواهش خودش او را ثر.دمیبلع

 .افتادم یخودم م ادیبه  دمید یاو را م یراستش وقت.بدانم شتریاش ب یت داشتم از زندگدوس یلیخ.بالا بود

بار از  نیچندم يبر من غلبه کرد و برا يو باز هم کنجکاو دیصحبت به گذشته کش. در اتاقش مشغول صحبت با او بودم يروز

 یبار تنها اه نیکشاند ا یم گرید يکه سخن را به جا شهیبر خلاف هم.کند فیتعر میاش را برا یخواستم داستان زندگ ایثر

 .عکس بود يداخل ان چند نامه و تعداد.را دراورد وچکک يو بلند شدو از داخل کمدش جعبه ا دیکش

 . ام هستند یبا ارزش من در کل زندگ يها ییدارا نهایا -

 .شد رهیکه در دست داشت خ یرا گفت و به عکس نیا

 یلیاست خ ادمی.میکرد یاسباب کش دیمان نقل مکان کرده و به خانه جد یمیوع شد که از خانه قداز ان روز شر زیهمه چ -

 یکس ينظر من برا عتایطب.توانستم از انها دل بکنم یدوست بودم و نم یحساب هیهمسا يبا دختر ها.میکردم تا از انجا نرو هیگر

 گرید يو به جا میکرده خانواده،بر خلاف خواسته من از ان محله کوچ کرد زیو عز دمبو يمن ته تغار نکهیبا ا. مهم نبود

 یمان برم یخواست به خانه قبل یدلم م. من انرا دوست نداشتم یول.بود مینوسازتر و بزرگتر از خانه قد دیخانه جد.میرفت

 :کرد و گفت میصدا مادر يروز نکهیتا ا.ختمیتا چند روز بهانه گرفتم و اعصاب همه را به هم ر.میگشت

 ؟یکن يبا انها باز یخواه یکنند تو نم یم يدارند در کوچه باز هیهمسا يدختر ها ایثر -
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بر غرورم غلبه کرد و به  ياما کنجکاو.قهر هستم شانیخواستم نشان دهم هنوز با ا یم. نکردم یبه حرف مادرم توجه اول

 .کوچه رفتم

ناگهان .شان شرکت کنم يکردم من هم در باز یجلو رفته و سع.رگتر بودندشان از من بز یبه چند دختر افتاد که همگ نگاهم

 .بلندتر بود به طرف من امد و من را هل داد هیاز دختر ها که قدش از بق یکی

 .میده ینم يها را باز بهیغر.یما کن يباز یخواهد خودت را قاط یتو نم -

بلند  يخورده بودم و هم غرورم خدشه دار شده بود با صدا نیمن هم که محکم به زم.کردند دنیدختر ها شروع به خند هیبق

 .دیچیدر گوشم پ يپسر يناگهان صدا.کردن هیشروع کردم به گر

 .چه شده است تیپا نمیبگذار بب -

و  را بلند کرد میارام پا. داشت ینگاه مهربان.بود بلند قد با چشمان سبز رنگ يپسر.بهش انداختم ینگاه. ستادمیباز ا ستنیگر از

 .امد یشده بود و از ان خون م یزخم میزانو.بهش نگاه انداخت

 صدا کنم خانوم کوچولو؟ یتو را چ. اسم من سپهر است -

 :کردم گفتم  یکه هق هق م یحال در

 ایثر -

 .به به، اسمت هم مثل خودت خوشگل است -

را پاك  میسپهر اشکها.کردم ینم هیگر گریسوخت اما د یم میپا.دراوردو مشغول پاك کردن زخمم شد بشیاز ج یدستمال بعد

 . ام گرفت ینیب يرا هم جلو یدستمال.کرد

 کن نیحالا ف -

 .را که خواسته بود انجام دادم يکار

 ها ینکن هیگر گرید -

 .لبش نقش بسته بود يرو يبهش انداختم لبخند ینگاه

و  دمیپوش یبرادرانم را م يشده بود که لباسها يجور.کردم یمحل شرکت م يپسرها يهایاز ان من به همراه سپهر در باز بعد

بلندم  ينگاهم به موها. هنوز هم با سپهر فرق داشتم. نگاه کردم نهیبه خودم در ا يروز.کردم مثل پسرها رفتار کنم یم یسع

ا هم کوتاه ر میتا موها ستمیان قدر گر.شدم یکردم مثل سپهر م یانها را کوتاه م گربود ا میاره همش به خاطر موها.افتاد

دوست داشتم زودتر .سپهر رفتم دنیبعد از ان به د.را کوتاه خواهم کرد میکار را نکنند خودم موها نیکردم اگر ا دیتهد.کردند

لحظه شوکه  کی. به من کرد ینگاه.کردم دایپ وچهسپهر را در ک.نمیدوست داشتم عکس العملش رابب. دید یرا م دمیجد افهیق

 .شد

 ؟ يرا کوتاه کرده ا تیچرا موها ایثر یتوئ -

 .داد خوشحال شده باشد یاش که نشان نم افهیق. شدم و به او نگاه کردم مات
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 ؟يرا دوست ندار میموها -

 .اش را چه کار کرده است یبه ان خوشگل يموها نیمعلوم است که دوست ندارم بب -

 يروسر میاز ان به بعد تا بلند شدن موها.به خانه مان بر گشتمرفتار را از او نداشتم،با او قهر کردم و  نیکه اصلا توقع ا من

 یم.کنم يگذاشت مثل گذشته به کوچه بروم و با پسرها باز ینم گریاما مادرم د. زود بلند شد یلیخ میموها.کردم یسرم م

بار  نیاما ا. بنشانم یکردم تا به زور حرفم را به کرس هیگر.باشم يبا پسرها هم باز اردند تیبزرگ شده ام و خوب گریگفت د

 .نشد میمادرم تسل

دانستم چرا از دستم  ینم.کرد یاما او به من نگاه نم.دمید یدر کوچه م یسپهر را گاه.دمیکش یگذشت و من قد م یم روزها

دانستم  یو م.نبودم بزرگ شده بودم دختر کوچولو گرید.دمیکش یخواست بروم و از او بپرسم اما خجالت م یدلم م.ناراحت است

 .با پسرها همکلام شوم دینبا

 نیرفتم تا زم یتوانستم اهسته راه م یتا انجا که م.زده بود خی نیزم.در راه باز گشت از مدرسه بودم یروز سرد زمستان کی

 یب میکرد و اشکها یرد مد يبدجور میپا.خوردم نیسر خورد و محکم به زم میخانه شده بودم که ناگهان پا کینزد. نخورم

 .ختیر یم اریاخت

 .یکن یم هیگر يخوریم نیزم یهنوز هم وقت -

 میدر پا يخواستم بلند شوم که درد بد.احساس کردم صورتم سرخ شده است. سپهر بود.دوختم ییرا به صورت اشنا نگاهم

 .دیچیپ

 .کرد یرا بررس میبعد کنارم زانو زد و ارام پا.شکسته باشد تیپا دیمواظب باش شا -

 ؟يبلند شو یتوان یم. ضرب خورده است یکنم شکسته باشد فقط کم ینه فکر نم -

راستش انقدر داغ شده بودم که درد .کرد یکمتر درد م میپا.دستم را گرفت و من را بلند کرد.را به علامت مثبت تکان دادم سرم

 .دمیفهم یرا نم میپا

 يچند لحظه ا.کرد یکه به من نگاه م دمیسپهر را د.امد رونیمقنعه ام ب ریبلندم از ز يارا بردارم که بافته موه فمیشدم تا ک خم

بلند .اورمینتوانستم نگاه او را تاب ب. دیا یکردم از من بدش م یاحساس نم گرید.دیدرخش یچشمان سپهر م.میشد رهیبه هم خ

 .کردم یخودم احساس م ينگاهش را رو ینیسنگ.تادمشدم و به سمت خانه به راه اف

تا .میاورد یخود نم يبه رو يزیو چ میشد یهر دو از کنار هم رد م.دمید یسپهر را در کوچه م یگاه.از ان روز گذشت مدتها

ها در مراسم  هیاز بزرگان محله بود و همه همسا. که فوت کرده بود یشخص.برگزار شد گانیاز همسا یکیمراسم ختم  نکهیا

 .اورمیفرستاد تا ظرف خرما را ب اطیمادر من را به ح.راگفته بود يکار وشههر کس گ مجلس شلوغ بود و. کردند یشرکت م

 .دمیشن ییخواستم ان را بردارم که صدا.کردم دایظرف را پ یهزار بدبخت با

 ایثر -
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ان . را به دستم داد يکاغذ.خشکم زده بود میدر جا.شده بود لیبرومند تبد یبود و به جوان دهیقد کش. دمیسپهر را د.کردم نگاه

گشتم که نامه را  یم یمناسب يهمش دنبال جا.گم شد تیجمع یسپهر هم در شلوغ.را گرفتم و در لباسم پنهان کردم

 .اوردم رونیکردم ب یکه مخف یینامه را از جا.امدیفرصت تا موقع خواب به دستم ن نیا.بخوانم

ان را باز . زرد رنگ بود که از چند جا تا خورده بود يکاغذ. دستم داد و ان را به.اورد رونیرا ب ينامه ا ایهنگام ثر نیهم در

 .کردم

حرف  توانمیکنم نم یکه نگاه م تیبه چشمها. گفتم بهتر بود اما نه یاگر به خودت م دیشا.سمینو یکه م ستینامه ا نیاول نیا

 .میدلم را بگو

 یم هیبر تن داشت و گر يقرمز خالدار راهنیکه پ ییدختر کوچولو.کنم یوقت فراموش نم چیرا ه دمتیکه د يبار نیاول

خواست  یدلم م.ببرم ادیگاه نتوانستم از  چینگاه معصومت را ه.ستیبه سمتش رفتم سرش را بلند کردو در چشمانم نگر.کرد

هد باز هم با خوا یدلم م.است رنکردهییاما احساس من به تو تغ میشده ا بزرگهر دو . برسد یبیو نگذارم به تو اس.کنم تتیحما

 .تو باشم و مراقبت باشم

موفق  ستمیهر چند مطمئن ن.خواهم کرد فراموشت کنم یسع يبه من ندار یاگر بدانم احساس.خبرم یاحساس تو به خودم ب از

گاه مزاحمت  چیه گریصورت انرا پس بده تا د نیا رینامه ام را نگه دار در غ يدار یاما اگر تو هم نسبت به من احساس.شوم

 ومنش

 انتظارت سپهر چشم

 نکهیبا ا.صورتش نقش بسته بود يبر رو ینیبود که لبخند دلنش یعکس جوان. را به من نشان داد یعکس ایهنگام ثر نیا در

 .توانستم بفهمم رنگ چشمانش روشن است یبود اما م دیو سف اهیعکس س

 ادامه داد ایثر

ادامه  يسپهر قصد داشت برا.میدیدیرا م گریهمد یگاه.نامه را پس ندادم و نزد خود نگاه داشتم يدیهمان طور که فهم -

به او قول دادم منتظرش .خواست از احساس من به خودش مطمئن شود و بعد برود یم.بخواند یبه خارج رود و پزشک لیتحص

 .باشم

مان را فراهم  یو او هم انجا مقدمات زندگ وندمیم به او بپقرار شد من هم بعد از تمام شدن درس.رفت یبعد از مدت کوتاه او

 .نوشت ینامه م میسپهر مرتب برا.کند

 . نامه به من نشان داد يدسته ا ایهنگام ثر نیا در

 .ان همه نامه متعجب شدم دنید از

شده بود و کم کم خودم  من درسم تمام.دو سال گذشت بیترت نیبه ا.وستمیپ یکه به او م یداشتم و زمان ندهیمن چشم به ا -

به اتاقم رفتم تا .خود شدم ینامه از خود ب دنید دبایاز سپهر به دستم رس ينامه ا يکه روز نیتا ا.کردم یرفتن اماده م يرا برا

انچه را با .ان را به سرعت خواندم.کوتاه بود یلیخ شهینامه بر عکس هم. غرق شوم میبایز ياینامه را زودتر بخوانم و در رو
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 انتیخ ينامه اش بو.کار را با من بکند نیتوانست ا یاو نم.کردم ینه باور نم. رفت جیسرم گ.کردم یباور نم دمید یچشمانم م

 کیه من تنها نوشته بود احساسش ب. کرده و با هم ازدواج کرده اند دایرا پ شیاهاینوشته بود که دختر رو.ییوفایداد و ب یم

 .بوده است یواه الیخ

و و سپهر را  دمید یخود را مرده م.چند بار خواستم خودم را بکشم.کردم یو دعوا م دمیپر یبه همه م.ها شده بودم وانهید نیع

 ندیفکر خوشا نیا.فرستاد یهمه وجودش را گرفته بود و به خود لعنت م یمانیو پش.کرد یبه من نگاه م يکه با ناباور یدر حال

بودم تا دلش را  یاو دل من را سوزانده بود،من هم به دنبال راه.کار را نداشتم نیاکرد اما راستش جرات  یم بمیترغ

 .خودم ختم شود یزندگ يهر چند به نابود.بسوزانم

 .شد جادیرا که منتظرش بودم ا یکه فرصت نیا تا

 یهم اختلاف داشتندامکان نداشت ان دو با هم در جمع با شهیو سپهر هم لیسه.ام امد يپسر شر محله به خواستگار لیسه

 نیخانواده ام مخالف ا.لیبا سه يبا سپهر بودند و دسته ا يمحل دو دسته شدند دسته ا يکم کم پسرها.فتدیباشند و دعوا راه ن

هم دست  کباری.م کشتگفتم اگر با من مخالفت کنند خودم را خواه یکرده بودم و م فشک کیرا در  میاما من پا. ازدواج بودند

 یوقت نکهیاز فکر ا.جواب مثبت دادند لیمن شدند و به سه میخانواده مان هم تسل.حماقت زدم اما به موقع نجاتم دادند نیبه ا

خواست خرد  یدلم م. اش یشگیهم بیعشق سابقش با رق.دمیگنج یشود در پوست خود نم یم یخبر به سپهر برسدچه حال

. دادم یخبر را به او م نیشد خودم ا یکاش م يا. دیبه او خواهد رس يدانستم خبر به زود یم.و لذت ببرم نمیشدن او را بب

 یرا کاملا حس م یدر نامه اش اثار خشم و ناراحت.دمیفرستاده بود فهم میکه برا يرا از نامه ا نیا. بالاخره او خبردار شد

 نیاو در نامه اش از من خواسته بود دست از ا. خواستم یرا م نیهم. دمبر یکرده بودم لذت م نیکه او را خشمگ نیاز ا.کردم

 .نبودم یبه دنبال خوشبخت گریاما من د.که بتواند من را خوشبخت کند ستین یکس لیگفت سه یم.کار احمقانه بردارم

 زیزود همه چ یلیخ.کر نکنمشد به عواقب ان ف یکار داشتم باعث م نیکه از انجام ا ینیریاما حس ش. کار من احمقانه بود اره

رفته  شگاهیمن به ارا.شد یروز برگزار م کیدر  یعقدو عروس.میازدواج کن لیکه قرار بود من و سه دیرس يدرست شد و روز

 یباعث م نکهیبه فرض ا.کردم درست بود یکه م يکار ایا.اراست در فکر فرو رفتم یمصورتم را  شگریارا نکهیا نیدر ح.بودم

فکرها سرم در  نیاز ا.نبود يخود باعث به وجود امدن درد تازه ا یکه به من شده بود کاسته شود ول ییوفایب یاز تلخ یشد کم

 .داشتند ربا من کا.افکار غرق بودم که تلفن به صدا در امد نیدر هم.بود دنیحال ترک

تمام شد و  شگریعاقبت کار ارا.ندیایدنبالم ب يگرید نیقرار بود با ماش.نشده بود يخودش طور یتصادف کرده ول لیسه دمیفهم

که خارج شدم چشمم به  شگاهیاز ارا. به خودم نگاه کردم نهیبار در ا نیاخر يبرا.نگذشته بود که گفتند به دنبالم امده اند يزیچ

. مطمئن شدم گریرا خواند د لمیکه راننده نام فام یهنگام.رفتم یم دیبا یبا تاکس یعنی.باز شد اخلدر ان از د. افتاد یتاکس کی

عقب  یشدم و در صندل نیسوار ماش.را دنبال من فرستاده باشد یراننده تاکس کیشد  یبود باورم نم یچه جور ادم گرید لیسه

که در روز  ییدر مورد عروسها ییداستانها ادیبه .برود عروسدنبال  یراننده تاکس کیبودم  دهیتا به حال نشن. گرفتم يجا

توانستم  یاز پشت تور و چادر هم نم.کردم بر خودم مسلط باشم یاما سع. دمیبر خودم لرز.د افتادمشدن یم دهیدزد شانیعروس
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احساس ضعف همه . نشستراننده در عقب را باز کرد وکنارم . متوقف شد نیناگهان ماش.ردیبلکه دلم ارام گ نمیراننده را بب

کردم  یجمع م میرا در پاها میرویکه همه ن یدر حال.نشان دهم دیبا یدانستم چه عکس العمل ینم.وجودم را فرا گرفته بود

 .شوم ادهیپ نیخواستم از ماش

 با خودت؟ ای یکن یلج م يبا من دار ستیکارها چ نیمنظورت از ا -

 .من امکان نداشت يخدا

تورم و .کرد یجا چه کار م نیشد او ا یباورم نم. سپهر باشد يصدا نینه امکان نداشت ا.دیچیدر گوشم پ دمیکه شن یسخنان

زود خشم  یلیاما خ.دیصورتم نگاهش درخش دنیبا د.اش افتاد ینگاهم به صورت دوست داشتن.صورتم بالا زدم يچادرم را از رو

 .نگاهش را پر کرد

 يکه در اورده ا ستیها چ يمسخره باز نی؟ایبکن یخواه یم یچه غلط ییبگو یخواه ینم -

 :دمیو داد کش. تند و خشن بود لحنش

 .شوم و داد بزنم ادهیپ نیاز ماش ای یافت یالان راه م نیهم -

 بلند تر گفتم. .تعجب به من نگاه کرد با

 .زود باش من را ببر خانه -

 دینگاهش پر کش يدلم برا.به من نگاه کرد یدستانم را گرفت و با مهربان سپهر

 :گفت یلحن ارام با

به  يتا شخص مناسبتر یمان یخوردچرا منتظر نم یبه درد تو نم لیسه یدان ی؟میودت را بدبخت کنخ یخواه یچرا م -

 شدم و گفتم رهیبه چشمانش خ.دیایات ب يخواستگار

گذاشته بودم اما چه شد؟الان هم هر  یقرار همراه یسابقا با شخص ظاهرا مناسب.کنم اشخاص نامناسب بهتر باشند یفکر م -

 .به استقبال ان خواهم رفت.ستیمهم ن میبرا دیا شیچه پ

 .با دست چانه ام را گرفت و صورتم را به سمت خودش چرخاند.را برگرداندم میرو

 به من نگاه کن -

 ..نشان ندادم یالعمل عکس

 به من نگاه کن دختره لجباز  -

 .تو بوده است یخوشبخت يکردم برا يهر کار من

 :زدم داد

 ینم گرید.خورد یبه هم م تیحالم از حرفها. یمن ربط ده یخودت را به خوشبخت تانیخواهد خ یمن ؟نم یخوشتبخت -

مار خوش خط و  نیکردم چن یفکر نم.تو را خوردم زیمحبت ام يشود چند سال گول حرفها یباورم نم.نمیرا بب ختتیخواهم ر

 .ازت متنفرم ایازه همه دنازت متنفرم به اند.يترکم کرد نو بعد ناگها يمن را به خودت وابسته کرد. یباش یخال
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 نیاخر نیا.کنم دایپ يخواستم در برابر او ظاهر مسخره ا ینم.کرده است شیافتاد صورتم ارا ادمیاما به .کنم هیگر خواستم

 .بغضم را فرو خوردم.خواستم یم ایبود که در دن يزیچ

 . يدست از اشتباهت بردار یخواه ینم -

 .دمیکش رونیدستم را از دستش ب.دوباره خشم همه وجودم را گرفت.را سپهر گفت نیا

 تیرا برا زیمجبور هستم همه چ یاشکارا خودت را بدبخت کن یخواه یحال که م. خواستم یتو را م یمن فقط خوشبخت -

 .وش کنپس خوب گ.یازدواج کن لیبا سه یخواه یبا من است که م يدانم به خاطر لجباز یم.کنم فیتعر

 زیچ چیه گفتیسپهر م. شد یباورم نم دمیشن یرا که م يزیکردم اما چ یگوش م شیبه حرفها.از علاقه اش گفت میبرا سپهر

گاه ازدواج نکرده بود و قصدش را هم نداشت با  چیاو ه. بوده لیدل نیخواسته و دروغش تنها به هم یمن را نم یجز خوشبخت

الوده به . کرد الوده شده بود یکه در ان کار م یمارستانیهمکارش در ب يمتاسفانه سپهر بر اثر سهل انگار.ازدواج کند یکس

نخواهد داشت و  یگفت که عمر طولان میسپهر برا.بودم دهینشن يماریب نیاز ا يزیراستش تا ان زمان چ. دزیا يماریب روسیو

 نهایا.همسرش هم خطرناك بود يبرا یشد و از طرف یبه فرزندش هم منتقل م سرویتواند بچه دار شود چون و ینم نیهمچن

کند گفته بود ازدواج کرده  بیترغ يگریانکه من را به ازدواج با د يتوانستم ان را هضم کنم سپهر برا ینم یول دمیشن یرا م

 کرده بود فیتعر میرا برا زیکنم همه چ یخودم را بدبخت م یدست یمن دارم دست دیحال که د.است

 .ازدواج نخواهم کرد لیشرط با سه کیفقط با  -

 .یکه خودت را بدبخت نکن يگذار یشرط م يدار وانهید -

 حرفش گوش نکردم به

 .کنم یازدواج م لیامروز با سه نیهم ای یکن یبا من ازدواج م ای -

 باشد دهین شنحرف را از زبان م نیشد ا یباورش نم.زده من را نگاه کرد رتیح یبا چشمان سپهر

 ؟ییگو یمعلوم است چه م ایثر -

کند با  ینم یاگر تو را نداشته باشم بدبخت خواهم بود فرق. یخود تو مهم هست ستیمن بچه مهم ن يبرا يدیکه شن نیهم -

شد موفق شده باشم او را  یباورم نم.اشک در چشمانش جمع شده بود.شد یانقدر گفتم تا سپهر راض.ازدواج کنم یچه کس

 یچه واکنش دندید گریکدیمن و سپهر را با  گرانید یوقت یدان ینم.بود ههمه وجودم را فرا گرفت یاحساس خوشبخت.کنم یضرا

خونشان  يزد یپدر و مادرم را که کارد م.رفتند رونیکردند از خانه مان ب یم نیکه ما را نفر یدر حال لیخانواده سه.نشان دادند

را  هیبسته شدن دهان مردم قض يبرا استبود پدرم را صدا کرد و گفت بهتر  يا دهیپدرم که مرد فهم ياخر عمو.امد یدر نم

شد که من عروس  نیو ا. با حرف او موافقت کرد دیند يگریراه د تیپدرم که در نها.دیدو را به عقد هم دراور نیو ا دیتمام کن

طور  نیا.میاز کشور رفت یو بعد از مدت میکرد یان روز ما با هم عروسهم.کرده بود ریداماد را تسخ گاهیبار عشقم جا نیشدم و ا

بعد از .دندیبخش یافتاد و بزرگتر ها ما را م یم ابیابها هم از اس میگشت یتا ما برم.بهتر بود گرانید يما و هم برا يهم برا

البته .کرد یخودش کمک م رینظ یمارانیشناخته شد که به ب يسپهر به عنوان دکتر.میسپهر به کشور برگشت لاتیاتمام تحص
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موضوع باعث نشد عشقمان به هم کم  نیاما ا.میوقت بچه دار نشد چیما ه.دانست یرا نم اش يماریجز من موضوع ب یکس

 . دانستم یزن عالم م نیکردم و خود را خوشبخت تر ینم يکرداحساس کمبود یکه سپهر به من م ییبا وجود محبتها.شود

 . دیداشت یخوب یخوش به حالتان چه زندگ -

امد  یکرد و به موقع دنبالم م یتصادف نم لیبود اگر سه امدهین دنمید يکنم اگر سپهر ان روز برا یبا خودم فکر م یگاه -

کنم که  یخدا را شکر م.شد یطور نم نینه مطمئن هستم که ا.شدم یخوشبخت م لیبا سه ایا.در انتظارم بود يا ندهیچه ا

 . ام را تباه کند ندهینگذاشت اشتباهم ا

توانست  یمهرداد هم م ایا.میشد یخوشبخت م ایا میکرد یمهرداد افتادم اگر ما با هم ازدواج م ادیبه .دمیرا شن ایثر سرگذشت

ما مثل انها  یندگمطمئن بودم ز.افکار را از ذهنم پاك کنم نیکردم ا یسع.نشود مانیخود را از لذت پدر شدن محروم کند و پش

داشت داستان  ایثر یوقت. طور فکر کنم نیخواست ا یتنها دلم م. دانمیرا بدست اورده بودم ، نم نانیاطم نیاز کجا ا. شد ینم

 .دهم یداستان عاشقانه گوش م کیکردم دارم به  یکرد احساس م یم فیاش را تعر یزندگ

 .مثل تو جوان بوده ام يمن هم روز یکن یاحتمالا باور نم. یکن یتعجب م میحرفها نیدانم از ا یم -

 .فکر را کرده بودم نیدر واقع هم.نگاهش کردم یشرمندگ با

 زد و گفت يلبخند

بوده  ریاز اول پ ریپ يکردم ادمها یاحساس را داشتم فکر م نیکنم خودم هم که جوان بودم هم یدرکت م ستیمهم ن -

کنم و از  ینگاه م نهیدر ا یگاه.کنم خودم هم جز انها هستم یکنم باور نم ینگاه م میهاالان هم که به هم سن و سال.اند

 .کنم یم رتیچهره ام ح دنید

حالت دارش به طرز  يموها. بود بایجوان و ز يعکس دختر. با دقت نگاهش کردم.را از داخل جعبه در اورد و به من داد عکس

 .کرد یرا نگاه م نیدورب بایز يچشمانش درشت بود و با لخند. بود ختهیر نشیگردن مرمر ياراسته شده بود و بر رو ییبایز

 .دیهست یعنی..... دیبوده ا بایز یلیاعتراف کنم خ دیبا دیشما هست نیا -

 .تلخ است شهیهم قتیحق. یخواهد تعارف کن ینم -

 .را نشانم داد يگرید عکس

 .شده بودند رهیخ نیزدند به دورب یکه لبخند م یدر حال بایجوان و ز يو داماد عروس

 .و او هم در من گذشته اش را دمیدیام را م ندهیمن در او ا. ستینگر یاو هم من را م.نگاه کردم ایثر به

 .از گذشته شده بود قتریعم یبه زندگ دمید.قرار داده بود ریمن را تحت تاث ایثر یچند روز زندگ تا

 بودم به اندازه چند سال تجربه اندوخته بودم شگاهیکه در اسا یعرض چند ماه در

 

 و دوم ستیب فصل
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دانشگاه را  يمن هم کار و درسها.ازم گله کرد که چرا بهش سر نزدم یکل.دمیرا د ذیاغاز شد و بعد از مدتها پان یلیتحص سال

 . بهانه کردم

 ؟یتو چرا از من خبر نگرفت -

 .میخواهد از هم گله کن ینم میا دهید را گریهمد یولش کن بعد از مدت. ..راستش...من -

فکر کردم . زد یحرف م یبا لحن رسم. رابرداشت یمادر گوش. در خانه مشغول درس خواندن بودم که تلفن زنگ زد يروز

 ...با ما نداشتند جز يها هم کار بهیکردو غر یگونه صحبت م نیها ا بهیبا غر شهیحتما خواستگار است که زنگ زده مادر هم

کردم حواسم را به درسم جمع  یگرفتندسع یتماس نم گرید دندیشن یشرح حالم را از زبان مادرم م نکهیحال بعد از اهر  به

را گرفتم و بلند بلند شروع به  میرا برداشت و سرگرم صحبت شد من هم گوشها یمادر گوش.کنم که تلفن دوباره زنگ زد

 .کرد یبر لب من را نگاه م يمادر بود که با لبخند.خود حس کردم يرو ار ینگاه ینیبعد از چند لحظه سنگ.خواندن کردم

 .دیخوشحال یلیشده مامان خ یچ -

 :سکوت گفت ینشست و به من نگاه کرد بعد از کم کنارم

 . ندیایخواهند به خانه ما ب یتماس گرفته بود م دواریخانم ام -

 به من نگفت يزیچ ذیواقعا؟ چرا پان -

 :کرد گفت یفانه نگاهم مکه مو شکا یدر حال مادر

 .ندیایخواهند ب یم ریامر خ يبرا -

 به او نگاه کردم  یشگفت با

 ...مادر من یول ریامر خ -

 .اند رفتهیپذ يکه دار یتو را با وجود مشکل.دانند یرا م زیانها همه چ -

 در مورد برادرش افتادم  ذیحرف پان ادی

 .موضوع از چه قرار است دمیفهم تازه

 :کرد گفت یرا نوازش م میکه موها یدر اغوشم گرفت و در حال مادر

 .به تو دارد یبستگ زیهمه چ گرید.دیشدن تو را خواهم د ریبالاخره عاقبت به خ -

 .شد یمعلوم م زیهمه چ يروز خواستگار.نگفت يزیاو هم چ. اوردمیخود ن يبه رو يزیچ دمیرا در دانشگاه د ذیبعد که پان روز

عاقبت زنگ خانه زده شده بودو خانواده . دیبار یاز نگاهش محبت م. مادر نگاهم کرد.دلم نبود يدل تو.دیوز رسزود انر یلیخ و

فرشته جون با لحن .گفتم یبودم و به انها خوش امد م ستادهیمن هم کنار مادر ا. وارد خانه شدند یبا سبد گل بزرگ دواریام

کرد و  یبه من نگاه.پشت سر او وارد شدند و در اخر هم پدرام وارد شد ذیو پان ردوایام ياقا.ردک یبا مادر احوالپرس یگرم اریبس

 .انداخته بودم جوابش را دادم نییکه سرم را پا یدر حال.اهسته سلام کرد
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مادر  يالان که شاد.دمیشن یکرد م یبا نشاط مادر را که با فرشته جون صحبت م يصدا. زمیبر يبه اشپزخانه رفتم تا چا بعد

بودمشان  دهید یلیبا انکه خ. و به نزد مهمانان بردم ختمیرا ر يچا.بردم یکه به خاطر من داشت پ یبه عمق نگران دمیدیرا م

 انیرا به اشپزخانه بردم و خودم به م یخال ینیس. را تعارف کردم يانداختم و چا نییسرم را پا.دمیکش یباز هم خجالت م یول

 :گفت دواریام يمعمول، اقا يو بحث ها یعد از صحبت درباره اب و هوا و گرانب.مهمانان برگشتم و کنار مادر نشستم

 .دیریپدرام را به عنوان پسر خود بپذ دیاست که اگر افتخار بده نیغرض از مزاحمت ا -

 :به من کرد و گفت  ینگاه مادر

 دوباره متذکر شوم دیرا با يزیاما چ.نظر من همان است دیهر چه دخترم بگو -

کم گفته  میارزو جان بگو یاز خانم یالبته هر چ. هم همان است میکه ارزو جان را انتخاب کرد یلیاز دلا یکیو  میدان یم -

 .ام

 .انداخته بودم نییهمچنان سرم را پا. به من کرد ینگاه مادر

 .را خطاب به پدرام گفت نیا دیگفتن به هم دار يبرا ییحتما حرفها -

 .میتا با هم صحبت کن میپدرام به اتاق رفتهم بنا به خواسته مادر من  بعد

 رهیخ یقال يانداختم و به گلها نییبه من کرد من هم سرم را پا یپدرام نگاه.کردم ییشدم و پدرام را به اتاق راهنما بلند

 .بعد شروع به صحبت کردم.شدم

من  دیدان یطور که م نیهم.دهم حیم توضام است که باز درباره خود فهیاما وظ دیدان یرا م زیکنم درباره من همه چ یفکر م -

 نیمادر شدن را از دست دادم و به هم ییتصادف توانا کیکه در  نیام را هم دوست داشتم تا ا یقبلا ازدواج کرده ام زندگ

 .از همسرم جدا شدم لیدل

 گفت  پدرام

 لیخواهم بچه دار شوم و دل یوقت نم چیکه من ه دیاز شما گفته است شما هم بدان میبرا ذیپان. دانم یرا م زیمن همه چ -

اما بعد از چند سال . را به او گفته بودم و او هم قبول کرده بود طمیمن شرا نکهیبا ا.بوده است نیاز همسرم هم هم ییجدا

موضوع  نیا گریکنم در مورد شما د یو او دوباره ازدواج کرد فکر م مینتوانست بر حس خود غلبه کند و ما از هم جدا شد

 .کند کیبه هم نزد شتریموضوع ما را ب نیهستم ا دواریام.رح نباشدمط

 يحال احساس خود به او را بازنگر نیکردم و درع یگوش م شیبا دقت به حرفها. گفت اتشیباز هم حرف زد و از روح پدرام

عشق  ندیگو یقبل از ازدواج عاشق هم باشند م دیبا خود گفتم همه که نبا. راجع به او نداشتم یحس چیجالب بود ه.کردم یم

 .بعد از ازدواج بادوام تر است

 .علاقه دارم یلیگفتم به درس خواندن خ. کردم فیاو تعر ياز خودم و رشته ام برا یحرفها خودم را قانع کردم کم نیهم با

 .دادم حیتوض شیم براکرد یکه م يهم درباره کار یکم. گذارد یخواسته من احترام م نیهم گفت به ا پدرام
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از  یبا کس نکهیداشتم از ا یاحساس خوب.میمن هم از خودم گفتم از خواسته ها.گفت اتشیاز خودش حرف زد و از روح پدرام

 .زنم یحرف م میخواسته ها

 .خسته شده بودم ییاز تنها. کردم یم هیبود که به او تک یخواست کس یدلم م.ادم را بفهمد يحرفها یخوب است کس چقدر

 به ما نگاه کرد و گفت دواریام ياقا.با ما نگاه کردند یهمگ ییرایورود ما به پذ با

 مبارك است؟ -

 فمیبعد از داخل ک. دیرا بوس میبلند شد و به سمت من امد و رو شیلحظه فرشته جون از جا نیدر هم.مینگفت يزیو پدرام چ من

 شده بود را خارج کرد و ان را به دستم کرد نییتز یدرشت انیکه با برل يو از داخل ان انگشتر.اورد رونیرا ب يجعبه ا

 .شما باشد يهم نشان نامزد نیا -

کردند و  یوار با ما خدا حافظ دیگفت و شنود خانواده ام یبعد از ساعت.تمام شود زیکردم در همان جلسه اول همه چ ینم فکر

 دیرا بوس میهنگام خروج به سمت من امد و رو ذیپان.رفتند

که چقدر دلواپس من بوده  دمیفهم یتازه م.زد یبرق م یکرد چشمانش از خوشحال یاز رفتن انها مادر به من نگاه بعد

 دیمادر جلو امد و من را بوس.است

 .يشو ریعاقبت به خ دوارمیام -

 که در دستم بود انداخت  يبه حلقه ا ینگاه بعد

 .ان باشد یات هم به قشنگ یزندگ دوارمیاست ام ییبایحلقه ز -

 گفت دیمن را د یوقت ایگفتند ثر کیبه من تبر دندیبعد در محل کارم که همه حلقه در دستم را د روز

 .یداشته باش یخوب یزندگ يکه دوستش دار یبا کس دوارمیام -

 . دیچیاش در ذهنم پ جمله

 .يکه دوست دار یکس يکه دوست دار یکس

 .از ذهنم پاك کردم نامربوط را يفکرها عیسر اما

 يا دهیبه نظرم مرد فهم. داد یبهم م يا هیهد دید یهر دفعه که من را م بایپدرام تقر. میرفت یم رونیب ذیبا پدرام و پان یگاه

 .میهم بود و با هم تفاهم داشت هیجهات نظراتمان شب یلیاز خ.امد یم

 .میمان را برگزار کن یدو ترم عروس نیب لاتیشده بود تعط قرار

 .داد یبهم دست م یشد و حال خوب یمواقع فکرم باز م نیدر ا. زد یم تاریگ میرفتم و او برا یاوقات به اتاق پدرام م یگاه

 یفکر م ندهیبه ا دیبا.میایب رونیاز فکر گذشته ب.کردم یم یاما سع.کرد یم ینیدلم سنگ يغم رو.افتادم یگذشته م ادیبه  گاه

 .کردم

به من  یعروس هیخواست ان را به عنوان هد یم. داد یاما ان را به من نشان نم دیکش یشت مدا ییاز من تابلو پدرام

نگران  ندهیاز ا. شد یم شتریاما مدام اضطراب من هم ب.شد یم کینزد مانیعروس خیگذشتند و تار یروزها به سرعت م.بدهد
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حرفها باعث ارامش  نیاحساس را دارند اما ا نیمن هم طیو همه در شرا تاس یعیحالت طب نیگفتند ا یم هیهر چند بق. بودم

 یرفتارشان نسبت به گذشته با من رسم.دمیکش یخجالت م شانیاز ا. رفتم یم دوارهایکمتر از گذشته به خانه ام. شد یمن نم

 .انگار عنوان عروس بودن من را از انها جدا کرده بود. تر شده بود

 يکردم به اندازه ا یدانم چرا احساس م یاما نم. کرد داشت یارزو م یر جوانهر انچه دخت دیرس یبه نظر م یمرد خوب پدرام

 دیکردم و ام یبار با عقل و منطق ازدواج م نیا.با عشق ازدواج کرده بودم و شکست خورده بودم کباری.ستمیخوشحال ن دیکه با

 .روشن بودم يا ندهیوار ا

کرد و  دییمن را تا. که از احساسم به او گفتم یهنگام. خوشحال شد یلیام خ يخبر نامزد دنیرفتم از شن نینازن دنیبه د يروز

حس را  نیام ا یاما چرا من در ازدواج قبل. است یعیطب نهایگفت همه ا یحس را داشته م نیگفت او هم قبل از ازدواج هم

 دیبا. کردم یبه او فکر م دین نبام.کردم یشد اما به سرعت او را از ذهنم پاك م یم کارچهره مهرداد در ذهنم اش یگاه.نداشتم

 .کردم یگذشته ام را فراموش م

خواستم بروم اما انقدر اصرار کرد که قبول  یاول نم. به خانه شان رفتم ذیبه اصرار پان يروز. گذشت یبه سرعت م روزها

 . همه چراغها خاموش بود میبه خانه که وارد شد.کردم

 .ذیخانه نباشد پان یکنم کس یفکر م -

 .هستم یستت درد نکند پس من چد -

 .ناگهان همه چراغها روشن شد میکه در خانه را باز کرد و وارد شد یهنگام

 تولدت مبارك  -

من را به جلو  ذیپان.نبود امروز تولدم است ادمیاصلا . شوکه شده بودم یحساب.که غرق نور شده بود نگاه کردم يخانه ا به

با  ذیفرشته جون و پان. شمع ها را بعد از انکه سرود تولدت مبارك را خواندند خاموش کردم.نشاند یصندل يکرد و رو تیهدا

 یمن را نگاه م نیچشمم به پدرام افتاد که با تحس.شگفت زده شده بودم.من دادند به يا هیکردند و هر کدام هد یمن روبوس

به هر حال هنوز به هم محرم نشده . ر او حجاب داشتممن هنوز هم در حضو.در دست داشت يبه سمت من امد جعبه ا. کرد

به هم  نقدریتا به حال ا. بود ستادهیاز من ا سانتبه فاصله چند . اورد رونیرا از ان ب يپدرام در جعبه را باز کرد و گردنبند.میبود

ضربان قلبم تند شده . کردام را از سرم باز  يارام روسر. بر لب داشت يلبخند. شده بودم رهیبه او خ.مینشده بود کینزد

دهانم خشک شده بود و .را که بسته بودم باز کرد و گردنبند خودش را بست يبودپدرام دستش را به پشت گردنم برد و گردنبند

 یلحظه به لحظه هم صداها دورتر م دمیشن یصداها را م نیدور ا یاما من انگار از راه. دست زدند یهمگ.کرد یمغزم کار نم

که به  دمیمهرداد را د. به او نگاه کردم.تنها نگاهم به گردنبند در دست پدرام بود.شدند یم دیچشمم ناپد يز جلوا یو همگ.شد

 يگریبا هر مرد د یزندگ. توانستم او را فراموش کنم یوقت نم چینه من ه.شدم یم وانهیا داشتم دیخدا. زد یمن لبخند م

انقدر .رفتم فمیام را برداشتم و به سمت ک يگردنبند را از دست پدرام گرفتم و روسر.نه من خائن نبودم.به هر دو مان بود انتیخ
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گردنبند پدرام را از گردنم باز کنم از در  نکهیبدون ا.نشان دهند ینتوانستند عکس العمل هیکار را انجام دادم که بق نیبا سرعت ا

 .رفتم رونیخانه ب

 یشده اند و دارند با دست من را به هم نشان م رهیاحساس کردم همه مردم به من خ.ختیر یمحابا اشک م یب میاچشمه از

. اتاقم افتاد گردنبند پدرام بر گردنم بود نهیچشمم به ا. وارد اتاقم شدم عیسر. خودم را به خانه رساندم یک دمینفهم. دهند

 . به من دست داد ییواحساس رها.گردنبند را باز کردم. دهند یرا فشار م میکردم دو دست دارند گلو یاحساس م

 .لحظه وارد اتاق شد نیمادر در هم. بود فیچقدر ظر گریدر برابر گردنبند د.مهرداد را نگاه کردم گردنبند

 ؟یکن یطور م نی، چرا با خودت ا يشده مادر من را دق داد یچ -

 .ستمیتوانستم گر یو تا م دمیاغوش مادر دو به

 . توانم مادر ینم -

 ؟یتوان یرا نم یچ -

 .توانم مهرداد را فراموش کنم ینم -

 شهیکاش هم.انقدر نوازشم کند که خوابم ببرد میها یخواست مثل بچگ یدلم م.را نوازش کرد میکردم مادر موها یهق م هق

 .داشته باشد یتاوان نینچنیکردم بزرگ شدن ا یگاه فکر نم چیه. شدم یگاه بزرگ نم چیبچه بودم و ه

داده بود و به عشق  تیماه رییرفت تنها تغ ینم نیگاه از ب چیکه او در دلم کاشته بود ه یمحبت.به عکس اقا صابر افتاد نگاهم

 یگفت و تنها گوش م ینم يزیکردم مادر چ فیرا تعر زیمادر همه چ يبرا ستمیگر یکه م یدر حال.شده بود لیپسرش تبد

 .دیکش یاو هم به همراه من درد م. چهره او هم پر از اشک شده دمیبه صورت مادر نگاه کردم د. نگران قلبش هم بودم. داد

 يکه پدرام روسر نیکردند از ا یفکر م. کند یفرشته جون به مادر زنگ زده بود تا عذر خواه. روز تب کردم و در خانه ماندم دو

را پس  شانیایهمه هدا. و جواب رد به انها داد ختیدستشان ر يرا رو یاما مادر اب پاک.ودمام را دراورده بود ناراحت شده ب

به هم سلام  میدید یرا م گریکه همد یگاه.میبا هم نداشت یخوشبختانه کلاس مشترک.دمید یم هرا گاه در دانشگا ذیپان.میداد

را  یکس چیبعد از ان ه. مثل او را از دست داده ام یسوخت که دوست خوب یم یلیدلم خ.میشد یو از کنار هم رد م میداد یم

 بود که خود کرده بودم يبه هر حال کار.او کنم نیگزینتوانستم جا

 

 اخر فصل

علاقه  یلیبه کارم خ دمیرس یاما همچنان به کارم م.بردارم یبر خلاف سال قبل نتوانسته بودم ترم تابستان. شده بود تابستان

در کار غرق شده ام  نقدریا نکهیمامان از ا.بودم یدادند کم بود اما باز هم از شغلم راض یبه من مکه  یحقوق نکهیداشتم با ا

 .بودم رفتهیمن که سرنوشتم را پذ.ناراحت بود

هر  هیروح. میتا به مشهد برو يریبگ یچند روز هم مرخص یتوان یم يامسال که درس ندار. میبرو یمسافرت ستیبهتر ن -

 شدبهتر خواهد  مانیدو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) یب یب( beebee  –تو را من چشم در راهم                             

wWw.98iA.Com ١٨٩ 

 .را مامان خطاب به من گفت نیا

عاقبت .دیکش یم شیموضوع را پ نیکرد و هم یاستفاده م یاما مامان هم ول کن نبود از هر فرصت.حال و حوصله نداشتم اصلا

 .شدم یانقدر اصرار کرد تا راض

 یبه مقصد پر م دنیرس يدلم برا میاما راه که افتاد. نبودم یاول چندان راض نکهیبا ا.امام رضا را داشت ییگنبد طلا يهوا دلم

 دیکش

 . شده ام ریکردم پ یاحساس م.ام با دفعه قبل فرق داشت هیروح چقدر

جا .کرد و بعد ناگهان چشمش به من افتاد یمادر شروع به احوالپرس دنیبا د. خانم در را باز کرد نیپرو میدیمقصد که رس به

خانم زود بر خود مسلط  نیپرو.میاوردیخود ن يبه رو یول میوجه حالت او شدمن و مادر مت.من را نداشت دنیخورد انگار انتظار د

 کرد گفت یم یکه با من روبوس یشد و در حال

 .حال خوشحال شدم نیمتعجب و در ع یلیخ دنتیاز د.ندیا یدانستم ارزو جان هم م ینم -

 خانم گفت نیپرو. که ازدواج کرده بود در خانه نبود بایفر.از تعارفات معمول ما را به داخل خانه دعوت کرد بعد

 یلیارزو جان خ دنیحتما از د. دیایعصر که شد به او زنگ خواهم زد تا ب. امد یو گر نه حتما م دیداند شما امده ا ینم بایفر -

 .شود یخوشحال م

 اول نشناختمش  دنشیبا د.داشت شیعروس ارا کیبه اندازه . امد بایفر میهمان طور که انتظار داشت عصر

 .تنگ شده بود تیارزو چقدر دلم برا يوا -

 .که من را در اغوش گرفته بود گفت یرا در حال نیا

  ياصلا نشناختمت چقدر عوض شد بایفر یتوئ -

 .ينکرده ا یاصلا فرق دمتیبا دفعه قبل که د.يتو اصلا عوض نشد یول -

 ارتیز يبرا یعصر دسته جمع.دمید یبودم که او را خوشبخت م خوشحال.اش داشت ینشان از خوشبخت بایخندان فر صورت

من را به  تیشلوغ بود، جمع یلیخ. جلو رفتم اریاخت یب.شد ریسراز میگونه ها يبر رو میافتاد اشکها حیچشمم که به ضر. میرفت

که به  یو در حال دیبغضم ترک. دمیکش حیضر يدستم را رو. است میرو وبهر حیضر دمیبه خود که امدم د.داد یجلو هل م

به خود که امدم به .کردم یبیعج یاحساس سبک.نداشتم ختنیر يبرا یتا اشک ستمیانقدر گر.زدم یبودم زار م دهیچسب حیضر

وار بودم او هم هر جا  دیام. مهرداد هم بودم ادیبه .سرم نگهدارد يرو شهیاش را هم هیاز خدا خواستم که سا. مادرم افتادم ادی

به من  یبا نگاه بایفر.باز گشتم هیرا که کردم به نزد بق میدرد دلها.را از خدا خواستار نبودم يزیچ نیجز ا. بود خوشبخت باشد

 کرد و گفت 

 زد؟ بتیکجا غ کدفعهی -

 امام بودم حیضر يپهلو -

 .از تعجب چشمانش گرد شده بود بایفر
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 یرفت يشلوغه چطور یلیالان که خ -

 دانمینم یراستش را بخواه -

 .احساس کردم از انچه گذشته بود اگاه است. زد یبه من لبخند م. به مادر افتاد نگاهم

 .میبرگشت ییبه خانه دا میکرد يریس ارتیز نکهیاز ا بعد

تعجب  یلیمن خ دنیاز د. شام امده بود يبهروز هم برا. میبا هم صرف کرد یشام را همگ.خوشحال شد یلیما خ دنیاز د ییدا

من و مامان هم در اتاق .و بهروز به خانه شان رفتند بایبعد از صرف شام فر.ندیانگار انتظار نداشت من را به همراه مادر بب. کرد

افتاد که  ادمیبه . خواست به حرم بروم یدلم م.اما من هر کار کردم خوابم نبرد.خوابش برد دزو یلیمامان خ.میدیمهمان خواب

طور  نیهم.اشک در چشمانم حلقه زد.افتاد ییچشمم به گنبد طلا.خود را به تراس رساندم.شود یم دهید یبه راحت نجایحرم از ا

 .دمیشن ییدر عالم خود بودم که صدا

 . دیا یخانم مثل دفعه قبل تنها م يفکر کردم مهر. دیا یدانستم ارزو هم م یمن که نم -

 يغصه بخور ستیتو هم لازم ن. دیا یچند روز گرفتار است و به خانه نم نیا نشده خوشبختانه فرشاد يحالا هم که طور -

 .هندوستان کند ادی لشیارزو دوباره ف دنیو با د دیایترسم فرشاد ب یم.شود نگران نباشم یم -

 .یکن یعاقلتر از ان است که تو فکر م دیایبه فرض که ب. دیا ینگران نباش فرشاد که نم -

 نخواهد رفت نجایاز ا ندیمعلوم است تا فرشاد را نب.داشته باشد يمنظور نجایدختره از امدن به ا نیترسم ا یم -

به دام انداختن  يهستم که برا یاحساس کردم در نگاه انها مثل عنکبوت.توانستم هضم کنم ینم دمیشن یرا که م ییحرفها

 یعنی ایخدا.کردم یبودم باور نم دهیانچه را که شن. ر برگشتمارام به اتاق نزد ماد.حالت تهوع داشتم.کند یطعمه اش تور پهن م

 نیزده ام که چن یحرف ایکرده ام  يهر چه فکر کردم کار. قابل قبول نبود میبرا. دکنن یچشم من را نگاه م نیهمه به هم

 .دمیصبح کابوس د فکرها به خواب رفتم و تا نیبا هم.دمینرس يا جهینت چیرا به ذهنشان انداخته باشد به ه يا شهیاند

 یو به خانه بر م دیرس یخواست زودتر زمان رفتن فرا م یدلم م.روز بعد برعکس روز اول اصلا حال و حوصله نداشتم چند

 یخانم که م نیچشمم به پرو. شده بود مانیانگار او هم از امدن پش. ناراحت بود یلیحال و روز من خ دنیمامان با د. میگشت

 بایهر چند فر. چند روز متوجه حالم نشوند نیدر ا گرانیکرده بودم د یسع. شد یم فتهافتادم و حالم گر یم شیحرفها ادیافتاد 

کردم  یبود که احساس م یاو تنها کس.اورد یخود نم يبه رو يزیبود اما چ دهیمن را فهم یحرفها بود و ناراحت نیتر از ا ركیز

 . کنم يقاتم را با او سپراو شتریدوست داشتم ب نیهم يبرا. با من روراست است

 .کردم یم یخانه بودم احساس خوشحال نکهیاز ا.میمسافرتمان تمام شد و به خانه بر گشت بالاخره

 ينبود یانگار از مسافرتمان چندان راض -

 .دل مرده تر از دفعه قبل بودم. خوش نگذشت یلیراستش اره مامان مثل دفعه قبل خ -

 .دیفهم یام را م یعلت ناراحت دیشا.نگفت يزیو چ دیکش یاه مادر
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را  میکردم او هم تنها حرفها یدرد دل م نیبا نازن لیاوا. کردم ینم یتوجه یرا در کار و درس غرق کرده بودم و به کس خودم

او به عنوان مادر و همسر به . از من جدا است نینازن يایاحساس کردم دن یبعد از مدت.امد یاز دستش بر نم يو کار دیشن یم

نبود که  یاو کس. گفتم یکم کم با او هم درد دلم را نم. دانشجو کی ایهمکار  کی نوانداد و من به ع یاش ادامه م یندگز

. کرد و گاه من سرنوشت تلخم را یم فیاش تعر یگاه او از زندگ.جون بود ایرا که هنوز داشتم ثر یتنها کس. من را درك کند

 .گفت ینم يزیگرچیبود و د رفتهیام پذ ییمن را با تنها ییمامان هم گو

 سانسیفوق ل يدرسم متمرکز کرده بودم که به شاگرد اول دوره مان شدم و به عنوان دانشجو يام را رو یفکر و زندگ انقدر

به چهره مادر خوب .دمیبه خود بال يلحظه ا.چشمانش غرق غرور شده بود.به مادر دادم یخبر را با خوشحال نیا. شدم رفتهیپذ

 .از خودم بدم امد.بودم دهیچرا تا به حال نفهم. شده بود كو چرو نیپر چ نقدریصورتش ا یک.ستمینگر

 .ندارم يگرید زیچ تانیمن به جز زحمت برا -

 .از غصه دق خواهم کرد یاگر نباش.یهست ایدن نیمن در ا دیتو تنها ام. حرف را نزن نیا -

 یرا م ییها زیچ. باز کرده بود میرا برا يگریبا سالمندان در د یندگز. دمیرس یخواندم و همزمان به کارم م یدرس م همچنان

هر چند وقت  نکهیبا وجود ا.کردم و نه انها من را ینه من انها را درك م نیهم يبرا. دندید یهمسن ام نم يکه جوانها دمید

 .دل نبندم يزیگرفتم که به چ ادیکم  کمدادم  یرا از دست م شانیکی کباری

 .رفتم شگاهیکه امتحانات تمام شد و به اسا نیتا ا. نرفته بودم شگاهیسرم با امتحانات گرم بود و به اسا یوقت چند

 . ياخت شو هیهم مثل بق یکی نیبا ا دوارمیام میدار دیعضو جد کیارزو جان  -

 .به من گفت يرا خانم اعتماد نیا

انگار در  دمید یکه م يدیهر فرد جد. شدم یزده م جانیه دیبا فرد جد ییارویاز رو شهیسمت اتاق مورد نظر رفتم هم به

 .شد یباز م میبه رو ایدر دن يگرید

 و در زدم. دمیکش يو نفس تازه ا دمیدر اتاق رس پشت

امد که من را  یم رونیب ییاز داخل دستشو ییصدا.اشنا بود میشده بود برا دهیکه در اتاق چ یلیوسا. وارد اتاق شدم.دییبفرما -

 يلحظه ا. مادر مهرداد بود. شد یباورم نم. افتاد ییدر باز شدو چشمم به چهره اشنا یپس از مدت.کرد ین دعوت مبه نشست

 .بودم دهیکمد گذاشته شده بود چرا قبلا ان را ند ينگاهم به عکس مهرداد افتاد که رو.رود یم جیاحساس کردم سرم گ

 .خانم به من سلام کرد با تته پته جوابش را دادم هما

 .بر خود مسلط شدم و گفتم سرانجام

 .میهم باش يبرا یخوب يدوستها میبتوان دوارمیکنند ام یمن را ارزو صدا م -

 یبرداشتم و خوردم کم یکی.پر از شکلات دراورد و به من تعارف کرد یبعد از داخل کمدش ظرف. کرد یهم خودش را معرف او

 .دیرس یبودم بهتر به نظر م دهیظاهرا حالش از دفعه قبل که او را د.از مهرداد پسرش گفت میبا هم حرف زد یکم.حالم جا امد

 .دیا یم دنتانیبه د ییپسرتان چه روزها -
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 .زند یمعمولا هر روز به من سر م -

اگر مادر مهرداد .رفتم رونیکردم و از اتاق ب یبا او حرف زدم و بعد عذر خواه یکم.شناسد یدانستم که زمان را مانند ما نم یم

 یبا هما خانم حساب. دمشیگذشت اما ند يچند هفته ا.مهرداد بودم داریاز ان روز منتظر د. امد یبود خودش هم حتما م نجایا

کرد که  یحس م يخود را مادر یو گاه دینام یکرد بچه است و من را مادر م یم الیگاه خ. بود یادم جالب. دوست شده بودم

 .ثبت نام مدرسه فرزندش برود يبرا دیبا

 میتصم.دیا یمادرش م دنیکه من از صبح تا شب کلاس داشتم به د يکه مهرداد دوشنبه ها، روز دمیفهم یاز گذشت مدت بعد

 ایخواستم به اتاق ثر یم.دیبالاخره روز موعود فرا رس. نمشیخواست بب یدلم م.به کلاس نروم و منتظر او باشم کروزیگرفتم 

اورا .مطمئن بودم خودش است. تنگ شده بود شیچقدر دلم برا.نگاه کردم شیسر تا پا هب. البته از پشت سر دمیو را دبروم که ا

مهرداد با .امدو به محوطه رفتند رونیو پس از مدت کوتاه به همراه مادرش از اتاق ب.نظر گرفتم وارد اتاق مادرش شد ریز

از  یکیبه محوطه رفتم و در پناه .را جلب کنم یخواستم توجه کس ینم.دمید یزد و من از پشت پنجره او را م یمادرش قدم م

احساسم به او اصلا عوض . دمشیکه چند سال است ند شدیباورم نم.ضربان قلبم تند شده بود.نظر گرفتم ریدرختان انها را ز

من که نا  اهمانطور ب.میبه کوه رفته بود افتادم که با هم يروز ادیبه . داشت چه صبور بود یارام با مادرش گام بر م. نشده بود

کار من را  نیاما ممکن بود با ا. را بشنوم شیخواست جلوتر بروم تا صدا یدلم م.امد یبودم امرانه راه م ياشنا به کوه نورد

بر  يحلقه ا.خوب نگاه کردم دمیرا بر دستش د يزیکردم برق چ یطور که نگاهش م نیهم.خواستم یرا نم نیو من ا ندیبب

 . نسبت به او ندارم یحق چیخوب کرده باشد من ه.ازدواج کرده بود یعنیمن  يخدا.دیدرخش یدستش م

 ستادیا یتو م يکه تا اخر عمر به پا يندار انتظار

 .دلم گرفت. کردم ینه اصلا اشتباه نم. نگاه کردم گریبار د. خواست اشتباه کرده باشم یدلم م یول. انتظار نداشتم نه

 .کندحتما تا به حال پدر هم شده بود یبعد از جدا شدن از تو ازدواج م یدانست یمگر نم. دارد یو چه ربطبه ت اصلا

 يگریروز دوشنبه را روز د يبا استادانم صحبت کرده بودم و کلاسها.اش را نداشتم يطاقت دور گریبودمش د دهیکه د حال

 .رفتم یم

 یشده بودم که در خشک يا یمانند ماه. شدم یم داریدوشنبه ها که از خواب ب.بودم دارشیاز ان هر دوشنبه در انتظار د بعد

 . امدیشد و او ن يهفته ا نکهیتا ا. شد یم يهفته ها سپر.افتاده باشد. بارد یبر او م یافتاده و گاه باران

به حالت . ا تصادف کرده استچرا حتم. ستیممکن ن نینه ا. نکند تصادف کرده باشد.افتاده است یچه اتفاق یعنیمن  يخدا

 کیدر عرض .توانستم بخورم ینم یچیرفته بود ه نیاز ب میاشتها. انواع و اقسام فکر ها را در ان هفته کردم.مرگ افتاده بودم

 یدرسها را بهانه م یاما من سخت. خواست من را به دکتر ببرد یشده بود و م گرانمهفته انقدر لاغر شده بودم که مامان ن

بر  نیریش یارامش.دمشیانقدر خودم را خوردم تا بالاخره د. امد چه یاگر نم. هزاربار مردم و زنده شدم دیا دوشنبه رست.کردم

خواستم انقدر نگاهش کنم که تا  یم. رفت یکه م يداشتم تا لحظه ا یامد چشم از او برنم یکه م ياز لحظه ا.وجودم نشست

 داریاکثر روزها با حال تهوع از خواب ب. شدم یروز به روز لاغر تر م.بود دهیفا یاش رنج نکشم اما ب يهفته بعد از دور
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 ایخدا. دمبو دهیکاش دوباره مهرداد را ند يا.امد یاز دستم بر نم يخورد اما کار یکه غصه م دمید یم.مادر نگرانم بود.شدمیم

نسبت به او  ینه حق. توانستم کنارش باشم یا نمام دمید یاو را م.من که به نبودن او عادت کرده بودم.بود یچه رنج گرید نیا

رفتم اما انجا هم  نیبه خانه نازن. خواستم تا دوشنبه ها سرم را با درس بند کنم نشد. بود يگرینداشتم او متعلق به کس د

ا خوابم خوردم شبه یاگر نم. دیارام بخش رس يکم کم کارم به قرصها.رساندم یم دنشید يرا برا ودو باز خ اوردمیطاقت ن

به . شدم داریاز خواب ب یشگیبا همان حالت تهوع هم يصبح دو شنبه ا نکهیتا ا.کردم یم الیبرد و تا صبح فکر و خ ینم

کرد دوباره  یو گر نه مجبورم م.البته نگذاشتم مادر بفهمد.اما چه سود که همه را برگرداندم. اصرار مادر صبحانه ام را خوردم

 .رساندم یهر طور شده خودم را به او م دیمهم نبود با میکردم تب دارم اما برا یاحساس م. صبحانه بخورم

 يبرو رونیخواهد ب یاست نم دهیپر یلیامروز رنگت خ -

مهرداد .رساندم شگاهیبود خود را به اسا یبا هر جان کندن.اش کردم تا بگذارد بروم یبود راض یبه هر بدبخت. را مادر گفت نیا

 نیبا من ا ایخدا.مردم یانوقت م. برد چه یم نجایاگر مادرش را از ا. زد یمادرش در محوطه قدم م يهمپامطابق معمول امد و 

سر خود را گرم  نکهیا يبرا.خود را به دفتر رساندم. رود یدانستم بعد از ان م یبه همراه مادرش به اتاقش رفت م.کار را نکن

 دمیرا شن ییناگهان صدا.م را در انها کردمچند پرونده را برداشتم و سر نمیکنم و رفتنش را نب

 دیببخش -

 .کرد یچکار م نجایمن او ا يخدا.مهرداد بود يصدا

خود . دمیفهم ینم شیاز حرفها يزیبود اما چ دهیچیدر سرم پ شیصدا. دیپرس یم یموسسه سوال ریمد ياز خانم اعتماد داشت

 دیچیدر سرم پ يخانم اعتماد يکه صدا.ندیرا مشغول پرونده ها نشان دادم تا من را نب

زد که هر ان  یسرم داغ شده بود و قلبم انقدر تند م.احساس کردم نگاهها به من است. دیبپرس یاز خانم پناه دیدانم با ینم -

 .که به سمتم امد دمیمهرداد را شن يقدمها يصدا.بزند رونیام ب نهیانتظار داشتم از س

 ؟یخانم پناه -

 يزیچ گرید.تا همه وجودم را فرا گرفت افتیاش گسترش  یاهیافتاد س اهشیبه چشمان س نگاهم.نگاهش کردم ناچار

 ..دمینفهم

نگاهش به من .لحظه مادر به اتاقم امد نیدر هم. خواب بود کیمن پس فقط  يخدا.دمیکه باز کردم خودم را در اتاقم د چشم

 افتاد

 ؟یکن یطور م نیچرا با خودت ا.یتو که من را کشت -

 وانیکوتاه بازگشت، ل یمادر از اتاقم رفت و پس از مدت.دیگو یچه م دمیفهم یشده بود نم رهیبه مادر کردم که به من خ ینگاه

 .شده بود رهیبه من خ. به من داد یاب را همراه قرص

 .ياز حال رفته بود نیهم يبرا.بود نییپا یلیفشارت خ يدکتر گفت ضعف کرده ا -
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اما ان را لمس .نا خود اگاه دستم به طرف گردنبندم رفت.پس خواب نبود. دم با خود فکر کردمدا یکه قرص را فرو م یحال در

 احساس ضعف کردم.شد ینم دهید يزینه در گردنم چ. رفتم نهیو به طرف ا.بلند شدم میبه سرعت از جا.نکردم

 ؟يگرد یم نیدنبال ا -

 رهیخ.گردنبندم در دستش بود.بود ستادهیمهرداد در آستانه در ا. را به طرف در برگرداندم میرو.باشم دهیشد درست شن ینم باورم

که  دمیمادر را د.روم یاحساس کردم هر ان دوباره از حال م.قادر به حرکت نبودم.فلج شده بود میدست و پا.نگاهش کردم

 .مهرداد جلوتر امد.امد یدر نم میصدا. شوم اما نتوانستم نعشخواستم ما.رفت رونیاهسته از اتاق ب

 ؟ يدار یاش را نگاه م يادگاری یمتنفر باش یاز هر کس -

عطرش  يو بو.دمیشن یرا م شینفسها يشد که صدا کیانقدر به من نزد. مهرداد جلوتر امد.اما نتوانستم میبگو يزیچ خواستم

شد  یباورم نم.گهان چشمم بر انگشتش افتادنا. بود يگریاو متعلق به د. نسبت به او نداشتم ینه من حق.کردم یرا احساس م

. نگاهم را دنبال کرد ریمهرداد مس.شد یم دهیبودم بر دستش د دهیخر ودمکه خ يحلقه ا.درست باشد دمیدیکه م يزیچ

بر  فیظر ریان زنج.را کنار زد گردنبند را بر گردنم بست میموها.زده من را نگاه کرد رتیچهره ح.بر لبش نشست يلبخند

با دست چانه ام را گرفت و .مانداخت نییسرم را پا.شکند یکردم هر ان گردنم م یانقدر که احساس م. کرد یم ینیگردنم سنگ

صورتش را با  يهمه اجزا.افتاده بود که قبلا وجود نداشت نیگوشه چشمانش چند چ.شدم رهیدر صورتش خ.سرم را بالا اورد

 گریبار د.کردم ینگاه م اقیاشت

 ..شد ختهیدر هم ام مانینگاهها

 ؟یکن یاش را همراهت حمل م هیهد یمتنفر باش یاز هر کس -

 .تخت گذاشت يبلندم کرد و رو یبعد به ارام.افتادم که من را گرفت یم نیداشتم به زم.رفت جیسرم گ يا لحظه

 .را باور نکنم تیدروغها گریباشد د ادمی -

 .برعکس لحنش مهربان بود نگاهش

 .ام دهیکه تا به حال د یهست يدختر نیظالم تر -

 زینگاهمان همه چ.میبه حرف زدن نداشت يازین گرید.میرا نگاه کرد گریهمد.دیرا گرفت و انها را بوس میدستها.برابرم زانو زد در

 یم نایام به پا یزندگ ایشد  یلحظه متوقف م نیخواست زمان در ا یدلم م. عشقمان...مان یدلتنگ. ..حسرتهامان.گفت یرا م

 :دمینال. بلند شد که برود هردادم.نداشتم ییارزو چیه گرید.دیرس

 نرو -

 ادیبه .از ان من باشد یهمه خوشبخت نیشد ا یباورم نم. امد و من را در اغوش گرفت کمیرا به سمتم برگرداندو نزد شیرو

 .چگونه توانسته بودم تحمل کنم.او گذشت افتادم یکه ب ییهمه سالها

 :را ارام نوازش کرد و در گوشم گفت میموها مهرداد

 .از دستت نخواهم داد چگاهیه گرید.میانجام ده دیاست که با يکار. ام که بروم امدهین -
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 . ام زد یشانیپ يبر رو يا بوسه

تاقم مادر به ا. رفتنش را ایدانستم امدنش را باور کنم  ینم.کرد یوجودم او را صدا م يهمه سلولها. من را رها کرد و رفت بعد

 .يحاضر شو دیزود باش با. به طرفم امد.شد یم دهیبر لبش د بایز ياما لبخند.اشک در چشمانش حلقه زده بود. امد

 :دمیپرس متعجب

 م؟یبرو دیبا ییمگر جا -

 .را به دستم داد يدیسپ يروسر.اورد رونیرا ب يدیجوابم را بدهد از درون کمدم بلوز و دامن سپ نکهیا يبه جا مادر

 .را بپوش نهایاش ازود ب -

چند مرد را  يصدا.مادر چادرش را بر سرش انداخت.دمیدر را شن يکه صدا.بود نجایخواستم بپرسم مهرداد کجا رفت اصلا ا یم

 رونیلباسم را عوض کردم و از اتاق ب عیسر.پر بکشم شیخواستم بسو یم.انها شناختم نیمهرداد را از ب يو صدا.دمیدر خانه شن

 .بلند شدند شانیمن از جا دنیبا د.هم بودند گریدو مرد د.کند ینگاهم م یکه با مهربان دمیمهرداد را د.رفتم

 .اوردند فیعروس خانوم هم تشر نکهیخوب مثل ا -

مرد شروع به .اشک در چشمانش حلقه زده بود.مبارکت باشد دخترم.دیرا بوس میمادر دستم را گرفت و رو. نشستند یهمگ

 بود؟ یواقع زیهمه چ ایا.ستینگر یمن را م یمهرداد با مهربان دمیشن یمتر ها دورتر م لویاو را از ک يمن صدا.کردخواندن 

 به خود امدم.بعد مادر دستم را گرفت يا لحظه

 لم؟یعروس خانم وک -

 .اهسته گفتم بله.بر صورت مهرداد نقش بسته بود ینیدلنش لبخند

 .مبارك باشد -¬

 .دمید یداشتم خواب م. بود ایرو زیهمه چ.افتاد یداشت م یاتفاق چه

 نکن غیرا از من در ایرو نیا.بودم دهیعمر زجر کش کیچند سال به اندازه  نیدر ا.نکن دارمیب نمیبیاگر خواب م ایخدا

 دیمادر به سمتم امد و صورتم را بوس.کردند و رفتند یدو مرد خداحافظ.خودم امدم به

 مبارکت باشد دخترم -

 .گفت کیو به او هم تبر دیصورت مهرداد را بوسهم  بعد

 نیبه هق هق افتاده بود با اشاره سر ا هیکه از شدت گر یمادر در حال.از مادر اجازه گرفت تا من را به خانه اش ببرد مهرداد

 .روم یابرها راه م يکردم رو یاحساس م.با او همقدم بودم.دستم را گرفت و به راه افتاد.اجازه را داد

 .که در ان دل بسته بودم يبه همان خانه ا میدیرس یک دمینفهم.فرو رفته بودم نیریش يلسه اخ در

 .شناختم یبود که م یخانه به همان وضع ونیدکوراس.نکرده بود رییتغ يزیچ.خانه شدم وارد

را  میاز سرم باز کرد و موها یام را به ارام يروسر.مهرداد به کنارم امد.کند داریمن را از خواب ب یهم منتظر بودم دست هنوز

 کرد شانیپر
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 .شد که من دوست دارم يحالا جور -

مهرداد .از ته دل سر دادم يا هیگر.شد میرا دورم حلقه کردو مشغول نوازش موها شیدستها. اش گذاشتم نهیس يرا رو سرم

من  ادیگاه به  چیبود و رفته بود و هاز او گله کردم که من را تنها گذاشته . کرد یرا نوازش م میگفت تنها موها ینم يزیچ

اش برداشتم و  نهیس يسرم را از رو.امد یمهم نبود که چه بر سرم م.يگفتم از خدا خواسته من را راحت ترك کرد.بود فتادهین

صورتش .کردم به صورتش نگاه کردم یرا خال میرا نگرفت خوب که عقده ها میمهرداد هم جلو.شروع به مشت زدن به او کردم

 .اشک الود بود

 يبرا.شود یکه از طلاقمان بگذرد نظرت عوض م یکردم چند وقت یفکر م.چقدر دنبالت بودم یدان ینم یکه بزن يحق دار -

که  یامهنگ.ات را تحمل کنم ياما نتوانستم دور.اما باور کردم دمیاظهار تنفرت را شن.موافقت کرده بودم مانییبا جدا نیهم

شناختم که از  یکس را نم چیه.نداشتند يهم ازتان خبر تانیها هیهمسا.دمیند خرابه کیبه جز  يزیدوباره به خانه تان امدم چ

عاقبت .دانستم کجا یاما نم يقبول شده ا یدانستم رشته روانشناس یم.به دانشگاهها هم سر زدم یحت.به من بدهد یتو نشان

 .سرنوشت شدم میو تسل دمیدست از جست و جو کش

و بعد در  يمن را نگاه کرد. کردم تیاول فکر کردم اشتباه کرده ام جلو امدم و صدا دمیموسسه نامت را شن ریکه از مد روزید

سرت امد و مشغول  يدکتر که بالا.توانستم اعتماد کنم ینم میبه چشمها.یشد خودت باش یباورم نم.یاز حال رفت میدستها

تمام به گوشه  یرحم یهمان بود که با ب.از گردنت باز کردم یان را پنهان. افتاد تچشمم به گردنبند يات شد لحظه ا نهیمعا

 يچرا به من دروغ گفته ا دمیفهم. اظهار تنفرت را.اوردم ادیرا به  تیناگهان همه حرفها..ياتاقت پرتاب کرد

 .یکار را با ما بکن نیا یچطور توانست.ظالم يکوچولو

 .کنم یزندگ دیچگونه با دلیمن ب ینگفت.يو با خودت برد یرا برداشت قلبم

 .ستینگر یبا چشمان مهربانش من را م. کردم نگاهش

 را گرفت و گفت دستانم

من ارزش  يات برا یبه اندازه تو و خوشحال ایدر دن يزیچ. ما را از هم جدا کند يزیچ چیگذارم ه ینم گرید. ستیمهم ن -

 .ندارد

گاه صورتم .شد یم میمهرداد گاه محو تماشا.میکرد تیو از هم شکا میکرد هی، گر میدی، خند میشب تا صبح با هم حرف زد ان

 .من را در بر گرفت نیریش یبعد از خواندن نماز بود که خواب.امدیتا صبح خواب به چشمانمان ن.کرد یرا غرق بوسه م

. به اطرافم انداختم ینگاه.فراموش کردم کجا هستم يلحظه ا.چشمانم خوردبه  میمستق دیرا که باز کردم نور خورش چشمانم

. بلند شدم میاز جا یبا دلواپس.خورد یتخت به چشم م ياش رو یخال يجا.مهرداد افتادم ادیبه .امد ادمیناگهان به  زیهمه چ

 .از اشپزخانه بود ییزهایکه مشغول برداشتن چ دمیمهرداد را د. رفتم نجابه سمت ا.دمیرا از اشپزخانه شن ییصدا

 .بر صورتش نقش بست ییبایلبخند ز. چشمش به من افتاد ناگهان

 شده رمانیزود باش حاضر شو که د -
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 .میبرو ییامد قرار باشد جا ینم ادمی.کردم یتعجب به او نگاه با

 .لازم را جمع کرده ام لیمن وسا -

 شده بودم جیگ

  م؟یبرو میخواه یم ییجا -

 .میهم برو مانیدنبال مادرها دیزود باش با -

 ارام گفتم  ییصدا با

 مهرداد  -

 جانم -

 .را با حرفش اتش زد وجودم

 م؟یکجا قرار است برو -

 .را گرفت میامد و دستها نزدم

 ياست انجا نرفته بود ادمیتا انجا که .همچون چشمان تو یاب. است یکند اب یکه تا چشم کار م میرو یم ییبه جا -

 مبهش کرد ینگاه

 و گفت دیکش یاه

 ؟يرفته ا -

 .کند با تو همه جا بهشت است ینم یفرق. ایکنار در ای نجایا.میبرو میخواه یکجا م ستیمهم ن میبرا -

 . میشد رهیچشمان هم خ به

 .کند دایادامه پ تیکردم تا ابد یبود که ارزو م ییان لحظه ها از

 

 انیپا

 

  92 شهریور  : یینها انیپا

  93 اردیبهشت: انتشار در سایت نودهشتیا 
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